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  نگاه دانلود مرجع دانلود رمان


  مقدمه


  



  خدايا!بشکن اين آيينه ها را


  که من از ديدن آيينه سيرم


  مرا روي خوشي از زندگي نيست


  ولي از زنده ماندن ناگزيرم


  از آن روزي که دانستم سخن چيست


  همه گفتند اين دختر چه زشت است


  کدامين مرد او را مي پسندد


  دريغا دختري بي سرنوشت است


  چو در آيينه بينم روي خود را


  در آيد از درم غم با سپاهي


  سيه روزي نصيبم کردي اما


  نبخشيدي مرا چشم سياهي


  به هر جا پا نهم از شومي بخت


  نگاه دلنوازي سوي من نيست


  از اين دلها که بخشيدي به مردم


  يکي در حلقه گيسوي من نيست


  مرا دل هست اما دلبري نيست


  تنم دادي ولي جانم ندادي


  به من حال پريشان دادي اما


  سر زلف پريشاني ندادي


  



  به هر جا ماهرويان رخ نمودند


  نبردم توشه اي جز شرمساري


  خزيدم گوشه اي سر در گريبان


  به درگاه تو ناليدم به زاري


  



  چو رخ پوشم ز بزم خوبرويان


  همه گويند او مردم گريز است


  نمي دانند زين درد گرانبار


  فضاي سينه من ناله خيز است


  



  به هرجا هم گنانم حلقه بستند


  نگينش دختري ناز آفرين بود


  ز شرم روي نا زيبا در آ جمع


  سر من لحظه ها بر آستين بود


  



  چو مادر بيندم در خلوت غم


  ز راه مهرباني مي نوازد


  ولي چشم غم آلودش گواه است


  که در اندوه دختر مي گدازد


  



  به بام آفرينش جغد کورم


  که در ويرانه هم نا آشنايم


  نه آهنگي مرا تا نغمه خوانم


  نه روشن ديده اي تا پر گشايم


  



  خدايا!بشکن اين آيينه ها را


  که من از ديدن آيينه سيرم


  مرا روي خوشي از زندگي نيست


  ولي از زنده ماندن ناگزيرم


  



  خداوندا خطا گفتم ببخشاي


  تو بر من سينه اي بي کينه دادي


  مرا همراه رويي ناخوشايند


  دلي روشن تر از آيينه دادي


  



  مرا صورت پرستان خوار دارند


  ولي سيرت پرستان مي ستايند


  به بزم پاک جانان چون نهم پاي


  در دل را به رويم مي گشايند


  



  ميان سيرت و صورت خدايا


  دل زيبا به از رخسار زيباست


  به پاس سيرت زيبا کريما


  دلم بر زشتي صورت شکيباست


  



  مهدي سهيلي


  



  خيره شده بودم به پيست رقص ...كه با احساس سوزش شديد پهلوم به خودم اومدم ...


  زيبا با نيش باز داشت منو نگاه مي كرد...پس كار خودش بوده مثل هميشه !!!


  زيبا_ باور كن نمي خواستم نشگون بگيرم ازت ..فقط مي خواستم يه جور هيجاني حست رو بپرونم ...


  دوباره نيششو واسم باز كرد... منم بدون اينكه چيزي بگم دوباره خيره شدم به پيست... چند بار دعواش كرده بودم كه خوشم نمي ياد ازم نشگون بگيري ولي مگه تو سرش مي رفت عادتش بود ميگن ترك عادت موجب مرضه!!!


  زيبا_ آِيما تو توي پيست چيزي خاصي مي بيني كه اينجور خيره شدي بهش كلك نكنه كسي رو زير نظر گرفتي كه بعد مخشو بزني؟؟؟


  زيبا مي دونست اهل اين برنامه ها نيستم... اگه بودم هم با اين قيافه كسي به طرفم نمي يومد ... پيست رقصم واسم جالب بود چون رقصشون هيچ ربطي به رقص نداشت فقط به هم چسبيده بودن و خودشون رو تكون مي دادن...


  _ چي شده اومدي كنار من؟؟


  زيبا همينجور داشت نوشيدنيش رو مي خورد فكر كنم الکلي بود!! گفت:


  _ گفتم تنهاي بيام پشت الان اگه ناراحتي مي تونم برم...


  مي دونستم خودشم تنها مونده وگرنه عمرا مي يومد پيش من...آخه كيه اين همه پسر خوشگل و خوشتيپ تو جمع رو ول كنه بياد كنار من اونم چون كه تنهام!!! اونم زيبا كه از هر موقعيتي استفاده مي كنه...


  نگاه مو دور تا دور سالن چرخوندم ببينم آتا كجاست؟؟من اينجا تنها ول كرده خودش رفته پيش دوستاش!


  زيبا_ واي چقدر گرمه... آخه اين ماسك ديگه چيه روي صورتامون؟؟؟


  پوزخندي زدم اين ماسك؟؟ اين ماسك دليل اومدن من به اين جشنه اگه جشن بالماسكه نبود عمرا پام رو مي زاشتم تو جشن با اين قيافم!!!


  رفتم طرفش ليوان نوشيدني رو ازش گرفتم گفتم:


  _ تو كه ظرفيتش رو نداري چرا اين زهر ماري رو مي خوري؟؟


  زيبا خنديد و گفت:


  _ من ظرفيتش رو دارم مگه الان من مستم؟؟فقط يه كم گرممه...


  ماسكشو از روي صورتش برداشت و انداخت رو ميز...


  پوفي كردم و نگاه مو ازش گرفتم ... نگام افتاد به ميثاق تپش قلبم رفت بالا گرمم شد ...خيلي وقته مي دونستم دليل اين عكس العمل ها چيه خيلي وقته با خودم كنار اومده بودم كه ميثاق رو دوست دارم و خودم رو راضي كرده بودم كه نمي تونم به دستش بيارم...


  از اونجا هم نگاه خيرش رو روي زيبا حس مي كردم و اين منو از رسيدن به عشقم نا اميد تر مي كرد...


  كنار مون كه رسيد نگاه شو از زيبا گرفت و لبخندي به من زد گفت:


  _ خوش مي گذره؟؟


  شكه شدم اين ميثاق بود ؟؟ هيچ وقت بيشتر از دو كلمه با هم حرف نمي زديم سلام!!خداحافظ!!


  سعي كردم لبخند بزنم...


  _ ممنون ولي ترجيح مي دادم نيام ...


  ميثاق_ چرا؟؟؟


  _ چون حوصلم سر رفته...


  سعي مي كردم بهش نگاه نكنم ...دوباره به پيست رقص خيره شدم...كه ميثاق گفت:


  _ شما خودتون زياد دوست نداريد با كسي معاشرت كنيد.. بهتره بگم كه زياد دوست نداريد حرف بزنيد بيشتر دوست داريد شنونده باشيد يا اگه كسي ازتون سوال پرسي جوابشو رو مي ديد...


  بهت زده داشتم به ميثاق نگاه مي كرم فكر نمي كردم اينقدر خوب منو بشناسه حتي فكر نمي كردم اسمم رو هم بدونه!!!


  صداي زيبا باعث شد از بهت خارج بشم ...


  زيبا_ آيما بيا موبايلت داره زنگ مي خوره...


  ميثاق اشاره كرد به زيبا گفت:


  _ چرا اين اينجوريه؟؟


  رفتم طرف ميز موبايلم رو برداشتم يه نگاه به زيبا كردم ولو بود رو صندليش سرشم رو ميز بود ...لبخندي زدم گفت:


  _ يه كم زياده روي كرده...


  شماره بابا بود يعني چيكار داره؟؟نكنه اتفاقي افتاده؟؟


  سريع دكمه سبز رو فشار دادم ..


  _ الو بابا؟؟


  چون صدا آهنگ زياد بود خوب نمي تونستم متوجه بشم كه بابا چي مي گه با حالت دوو رفت تو اتاقي كه لباسمون رو عوض كرده بوديم...


  _ بابا بابا هنوز پشت خط ين؟؟


  بابا با صداي كه ناراحتي و نگراني توش موج مي زد گفت:


  _ آيما داداشت كجاست هر چي بهش زنگ مي زنم گوشيشو جواب نمي ده!!


  با نگراني پرسيدم:


  _ چي شده مگه بابا؟؟


  _ آيما مامانت حالش بد شده آوردمش بيمارستان حالش اصلا خوب نيست سريع خودتون رو برسونيد...


  فقط تونستم بگم باشه...


  



  تو بهت حرف هاي بابا بودم ...زير لب زمزمه کردم مامان ...


  تا اسم مامان به زبونم اومد تازه حرف هاي بابا رو هضم كردم و به خودم اومدم ...مانتو و کيفم رو برداشتم با سرعت رفتم سمت در اتاق ...در اتاق رو باز کردم،با همون کفشاي پاشنه بلند دويدم سمت جاي که قبلا آتا رو ديده بودم...نگاه خيره مهمونا رو روي خودم احساس مي كردم ولي واسم مهم نبود الان حال مامان مهم تر بود ...کنار آتا وايسادم...دستم رو شونه هاش گذاشتم گفتم:


  _ آتا مامان...


  نفس عميقي کشيدم تا نفسم سر جاش بياد ...آتا برگشته طرفم و نگران نگام مي کرد... دستم رو تو دستش گرفت و گفت:


  _ آيما مامان چي ؟؟


  گريم گرفته بود همينجور اشک مي ريختم گفتم:


  _ آتا مامان!! مامان رو بردن بيمارستان حالش خوب نيست...


  آتا_ آيما داري چي مي گي؟؟مامان حالش بده؟؟ کي به تو خبر داد؟؟


  با هق هق گفتم:


  _ همين الان بابا زنگ زد...


  آتا دستم رو گرفت و دنبال خودش کشيد ...از سالن مهموني اومديم بيرون ...تو حياط بزرگ خونه بوديم که کسي آتا رو صدا زد ...


  _ آتا ، آتا پسر يه لحظه وايسا...


  آتا وايساد ...وانيار دوست آتا بود صاحب مهموني...


  آتا _ چيزي شده وانيار؟؟


  وانيار كنارمون وايساد همينجور كه نفس نفس مي زد گفت:


  _ آتا چه شد يک دفعه پسر؟؟ چرا از مهموني زدي بيرون ؟!


  با نگراني ادامه داد:


  _ اتفاقي افتاده؟؟


  آتا _ مامانم حالش بد شده بردنش بيمارستان، بايد سريع برم ...


  وانيار _ نمي خواي منم باهات بيام؟؟


  آتا سريع گفت:


  _ نه ممنون، تو برو به مهمونات برس ...


  وانيار دستش رو گذاشت رو شونه آتا و تو چشماش زل زد گفت:


  _ باشه پس اگه کاري داشتي يا چيزي احتياج داشتي حتما خبرم کن...


  انگار مي خواست با اين كارش آرومش كنه...آتا سرش رو تکون داد گفت:


  _ باشه حتما ،پس فعلا...


  وانيار _ خداحافظ...


  آتا قدم هاش رو تند کرد و به طرف ماشينش رفت منم دنبال خودش مي كشيد ...


  دزگير ماشينش رو زد ...


  آتا_ آيما زودتر سوار شو ...


  سريع در کنار راننده رو باز کرد و سوار شدم ...


  قلبم تو دهنم بود ،حتما باز کسي به مامان چيزي گفته که دوباره حالش بد شده!!


  آتا با سرعت رانندگي مي كرد زنگ زد به بابا و آدرس بيمارستان رو برداشت...ترافيك خيلي زياد بود باعث شده بود آتا عصباني تر بشه... يا آتا داشت پشت سر هم بوق مي زد يا بد بيراه مي گفت ...


  يك دفعه آتا داد زد :


  _ بسه آيما اينقدر گريه نکن...


  با هق هق گفتم:


  _ آتا سر من داد نزن ،چرا عصبانيت اين ترافيک لعنتي رو سر من خالي مي کني؟؟


  آتا تازه به خودش اومد دستي کشيد لاي موهاش گفت:


  _ معذرت مي خوام، يه دفعه کنترلم رو از دست دادم...


  از پنجره به بيرون خيره شدم ...تنها صداي که تو ماشين مي پيچيد هق هق من بود ...آتا نه ديگه بوق مي زد نه بد بيراه مي گفت،فکر کنم فهميد با اين حرص خوردنش زودتر نمي رسه بيمارستان...


  آتا ماشين رو نزديك بيمارستان پارك كرد و از ماشين پياده شد و بدون توجه به من دويد طرف بيمارستان...منم با اين كفشا مثل لاك پشت پشت سرش مي دويدم ... با اين تيپ و قيافه شده بودم انگشت نماي مردم گاهي وقتا هم صداي پچ پچ شون رو مي شنيدم كه مي گفتن دختره رو ببين...


  تو حياط بيمارستان بودم مي رفتم سمت در ورودي كه بابا و آتا رو ديدم كه داشتن با هم حرف مي زدن ...نزديكشون كه شدم صداي بابا رو مي شنيدم كه مي گفت:


  _ بايد فردا صبح پول رو واريز كنيم كه تا ظهر عمل بشه...


  آتا _ من دو سه تا بيشتر تو حسابم نيست ولي مي تونم قرض بگيرم...


  از پشت سرشون اومدم جلو شون وايسادم ديگه بس بود هر چي فال گوش وايسادن گفتم:


  _ آتا نمي خوام زير دِين كسي بري من بقيه پول رو دارم ...


  آتا كلافه دستش رو كشيد بين موهاش گفت:


  _ ولي آيما اون پولا...


  پريدم وسط حرفش گفتم:


  _ فعلا جون مامان مهم تر از عمل منه...


  بابا با نگراني بهمون نگاه كرد و گفت:


  _ آتا فعلا مجبوريم از پول عمل آيما استفاده كنيم تا موقعي كه مي خواد عمل كنه مي تونيم يه جوري پول عملش رو جور كنيم ولي الان بايد زودتر مامانت عمل بشه نمي تونيم صبر كنيم...


  بابا نگاهي به سر تا پام انداخت و گفت:


  _ بهتره شما بريد خونه هم لباستون رو عوض کنيد هم استراحت کنيد فردا صبح بيايد بيمارستان...


  صداي اعتراض من و آتا با هم بلند شد ...


  بابا دستشو به معني ساکت بالا گرفت و گفت:


  _ يه نگاه به خودتون بندازيد، آتا خواهرت لباسش مناسب نيست بهتره ببريش خونه ،ديگه هم مامانتون مراقبت هاي ويژه بستريه نمي شه بريم بهش سر بزنيم ...پس بهتره شما بريد من مي مونم کافيه...


  جاي واسه اعتراض نموند ...سر مو پايين انداختم و با صداي آرومي گفتم :


  _ باشه ...


  آتا دستش رو دور شونه هام انداخت و گفت:


  _ پس ما زودتر بريم که فردا قبل از عمل مامان اينجا باشيم بتونيم ببينيمش...


  سر مو تکون دادم و با بابا خداحافظي کرديم و از بيمارستان اومديم بيرون...


  از پنجره ماشين به بيرون خيره شده بودم زمزمه کردم :


  _ آتا؟؟؟


  آتا هم مثل خودم گفت:


  _ جان آتا؟؟


  با انگشتم روي شيشه ماشين اشکال نا مفهوم مي کشيدم ،گفتم:


  _به نظرت چرا مامان دوباره قلبش درد گرفته ،حتما باز اين همسايه ها چيزي گفتن؟؟؟


  آتا عصبي داد زد گفت:


  _آيما مزخرف نگو چرا هر اتفاقي افتاد به خودت ربطش مي دي؟؟شايد مامان دوباره رعايت حالش رو نکرده چيزه سنگيني بلند کرده ،نمي دونم آيما نمي دونم ولي اين دليل نمي شه تو بگي تقصير تو بوده...


  ديگه چيزي نگفتم بچه كه نبودم كه نفهمم مامان هيچ وقت به خاطر حالش چيز سنگين بلند نمي كرد هميشه مراقب خودش بود ...من مي دونم باز يکي از همسايه ها اومده چيزي به مامان گفته،آخه دفعه قبلم که حالش بد شد يکي از همسايه ها اومده بود خونمون منو واسه يه مرد هم سن بابام خواستگاري کرده بود اين موضوع باعث شد مامان فشار عصبي بهش وارد بشه دوباره قلبش درد بگيره دکتر گفت بايد دور از استرس باشه چون دفعه بعد احتمال خطر مرگ هم هست...


  در ماشين باز شد باعث شد به خودم بيام...گيج به آتا نگاه كردم ...ابرهاشو انداخت بالا و با دست اشاره كرد به بيرون ماشين...كي رسيده بوديم خونه كه من متوجه نشده بودم؟؟از ماشين پياده شدم و به طرف خونه رفتم...


  ****


  روي تخت كنار مامان نشستم ...لبخندي زدم و دست كشيدم تو موهاي سفيدش...خيلي زود سفيد شده بود خيلي زود...


  _ مامان خوشگل من خوبه؟؟


  مامان لبخند كم رنگي رو لباش اومد با صداي گرفته گفت:


  _ آره دخترم خوبم...


  بغض راه گلوم رو گرفت هيچ وقت نمي تونستم مامان رو روي تخت بيمارستان ببينم...واسه اين كه مامان اشك تو چشمام رو نبينه به طرف در اتاق رفتم و گفتم:


  _ مامان من برم ببينم آتا كجا مونده...


  و سريع از اتاق زدم بيرون...آتا صبح منو رسوند بيمارستان خودش و بابا رفتن دنبال كاراي مامان هنوز نيومده بودن...شماره گوشي آتا گرفتم اشكم رو پاك كردم و گلوم رو صاف كردم كه آتا متوجه نشه دوباره گريه كردم...بعد از چند تا بوق گوشي رو برداشت...


  _ الو آتا ؟؟


  _ بله ؟


  صداش مثل هميشه شاد نبود مثل من غم داشت ...


  _ شما ها كجاين؟؟


  _ ما نزديك بيمارستانيم تا چند دقيقه ديگه مي رسيم...


  _ باشه پس فعلا...


  _ فعلا...


  گوشي رو قطع كردم و روي نميكت كنار باغچه نشستم تا يه كم حال بياد سر جاش هميشه از بوي بيمارستان متنفر بودم فوري حالت تهوع بهم دست مي داد...


  _ سلام آيما خانوم...


  برگشتم طرف صدا مي خواستم مطمعن بشم خودشه...با صداي گرفته و متعجب گفتم:


  _ سلام آقا ميثاق شما اينجا چيكار مي كنيد؟؟؟


  ميثاق با اخمي كه بين ابروهاش بود خيلي جدي گفت:


  _ مي شه بگي آتا كجاست؟؟


  چرا اين اينجوري منو نگاه مي كنه؟؟نه از برخورد ديشبش نه از الان!!!


  همينجور متعجب داشتم بهش نگاه مي كردم گفتم:


  _ رفته بيرون الان مي ياد...


  _ آيما تو اينجاي؟؟


  برگشتم طرف زيبا چشمام گرد شد از تعجب اين اينجا چيكار مي كرد ديگه!!!


  _ تو اينجا چيكار مي كني زيبا؟؟


  _ ديشب فهميدم حال مامانت بد شده آوردنش بيمارستان گفتم بيام عيادت...


  ابرو هام پريد بالا زيبا و اين كارا!!!


  صداي ميثاق رو كنار گوشم شنيدم سرمو بگردوندم ببينم كجاست كه صداش اينقدر نزديكه؟؟ كنارم روي صندلي نشسته بود و با يه لبخند مليح داشت منو نگاه مي كرد!!!نزديك بود هوش از سرم بپره!! اين چرا اينقدر نزديك من نشسته ؟؟ اين كه تا چند دقيقه پيش با من دعوا داشت!!!پس اين لبخندش واسه چيه؟؟؟


  با تعجب داشتم به طرز بر خورد ميثاق فكر مي كردم كه چقدر زود حالت برخوردش عوض مي شد! آدم گيج مي شه با اين طرز بر خوردش!!!


  _ آيما تو اينجاي؟؟


  چون تو راه ورود به ساختمون بيمارستان نشسته بودم هر كي رد مي شد متوجه ما مي شد...


  از روي نيمكت بلند شدم رفتم طرف آتا گفتم:


  _ آره ...


  بغضي كه راه گلوم گرفته بود باز شد واشكام ريخت با كف دستم سريع پاكش كردم تا بابا نديده...وقته اشك مي ريختم بابا دعوام مي كرد مي گفت مگه مامانت مرده كه واسش عزا گرفتي؟؟؟


  _ نمي تونم تو اون حال ببينمش...


  آتا بغلم كرد آروم زد پشتم گفت:


  _ مامان امروز كه عمل شد ديگه هيچ وقت پامون به بيمارستان باز نمي شه اين ديگه آخرين باريه كه ميايم اينجا...


  صداي احوال پرسي بابا رو با ميثاق و زيبا مي شنيدم...آتا منو از خودش جدا كرد و رفت طرف ميثاق...باهاش دست داد گفت:


  _ چطوري رفيق؟؟


  ميثاق لبخند خوشگلي زد گفت:


  _ خوبم...


  بابا كه كنار ميثاق وايساده بود گفت:


  _ خوب من برم بالا مامان اتا تنهاست...


  زيبا_ بفرماييد عمو جون شما راحت باشيد...


  بابا _ پس من مي رم فعلا...


  بابا رفت بالا منم خيره شده بودم به ميثاق كه با آتا حرف مي زد ...


  صورتش بيضي داشت موهاي سياه پر پشت چشماي قهوهاي تيره دماغشم قلمي بود لباشم نه گوشتي بود نه نازك معمولي بود صورتشم شيشي تيغه كرده بود قدشم بلند با اندامي معمولي نه لاغر بود نه اندامي چهار شونه اي داشت..در كل واسه من خيلي جذاب بود چشماي من به جز ميثاق كسه ديگه اي رو نمي ديد...


  زيبا _ گير نكنه!!!


  بر گشتم طرف زيبا با چشماي گرد شده و متعجب گفتم :


  _ چي؟؟


  زيبا لبخندي و با ابروهاش اشاره كرد به ميثاق گفت:


  _ هموني كه با چشمات يه ساعت داشتي قورتش مي دادي...


  زدم به بازوش گفتم :


  _چرت نگو...


  زيبا_ من كه عر عر !دارم با چشماي خودم مي بينم...


  چشمكي بهم زد و كنار گوشم گفت:


  _ اينجور كه پيداست اونم به تو بي ميل نيست...


  تو دلم قيلي ويلي رفت اين حرف واسم خيلي شيرين بود .واقعا ممكن بود ميثاقم به من احساسي داشته باشه؟؟؟


  زيبا يه نشگوني ازم گرفت :


  _ خاك تو سرت دختره بي جنبه ببين چه نيششم بازه حيا هم خوب چيزيه تا چند دقيقه پيش داشتي گريه مي كردي به خاطر حال مامانت الان با ديدن عشقت نيشت باز شده؟؟؟


  سريع نيشم رو بستم تا بيشتر از اين زيبا چيزي بارم نكرده...


  آتا برگشت طرفمون گفت:


  _ آيما منو و ميثاق داريم ميريم بالا شما هم ميايد؟؟


  زيبا به جاي من جواب داد :


  _ بله آقا آتا ما هم ميايم...


  واسه سوار شدن آسانسور صف كشيده بودن واسه همين از پله ها رفتيم بالا...پشت در اتاق مامان وايساديم آتا در زد بعد از كسب اجازه وارد شديم داداش ما هم عاقل بود مي دونست اگه يهـــو وارد اتاق بشه شايد با صحنه ها بالا 18 مواجع بشيم...ما هم بد منحرف بوديمــا خودمون خبر نداشتيم...بابا كنار تخت مامان وايساده بود.مامانم يه لبخند رو لباش بود پس معلومه بابا بهش روحيه داده از اون حالت ترس و نا اميدي اول خبري نبود...


  مامان با زيبا و ميثاق سلام و احوال پرسي كرد...


  زيبا _ خاله جان انشالله هر چي زودتر خوب بشين ...


  زير لب گفتم:


  _ ايشالله...


  بعد از چند دقيقه اتاق حسابي شلوغ شد هر كي يه چيزي مي گفت پاي همه كس تو بحثاشون باز مي كردن از بقال سر كوچه كه امروز حال مامان رو پرسيده از آتا حرف مي زدن تا پرسنل بيمارستان منم فقط تماشاشون مي كردم گوش دادن و ترجيح مي دادم به حرف زدن اظهار نظر...بابا جان آخه بالا سر مريض جاي اينجور حرفاست؟؟؟


  مامان _ آيما جان اول يه دفعه كجا گذاشتي رفتي؟؟


  رفتم رو تخت كنار مامان نشستم دستاش رو تو دستام گرفتم لبخندي زدم گفتم:


  _ مامان جونم شما كه مي دونيد من از بوي بيمارستان بدم مي ياد وقتي بوي الكل مي شنوم حالت تهوع مي گيرم...


  مامان با نگراني گفت:


  _ الان حالت خوبه حالت تهوع نداري؟؟؟


  با بغض دستاي مامان رو بوسدم گفتم:


  _ خوبم مامان جون...


  حتي نمي تونستم رو تخت بيمارستان ببينمش چه به اين كه به نداشتنش فكر كنم...


  زيبا _ آيما امروز عصر نمي ياي باشگاه؟؟؟


  به صورت زيباي غرق شده در آرايش زيبا نگاه كردم واقعا اسمش برازندش بود با صداي گرفته گفتم:


  _ آتا زنگ زده از مدير باشگاه امروز رو واسم مرخصي گرفته...


  در اتاق باز شد و پرستار اومد داخل


  _ لطفا همه بريد بيرون مي خوايم مريض رو واسه عمل آماده كنيم ديگه هم بالا سر مريض نبايد اينقدر شلوغ كرد...


  ميثاق و زيبا از مامان خداحافظي كردن رفتن بيرون ما هم پشت در اتاق منتظر مونديم قبل از بردن مامان به اتاق عمل يه بار ديگه ببينمش...


  تو راهروي بيمارستان وايساده بوديم كه زيبا گفت:


  _ خوب ديگه من برم كار نداري عزيزم؟؟


  دستاش رو تو دستام فشردم گفت:


  _ نه عزيزم ممنون كه اومدي...


  زيبا با صداي نرم و پر عشوه اش گفت:


  _ خواهش عزيزم وظيفه بود...


  ميثاق كه پشت زيبا وايساده بود داشت با آتا و بابا حرف مي زد اومد نزديكمون ...با لبخندي كه رو لبش بود گفت:


  _ آيما خانوم ايشالله كه مامان تون زودتر خوب مي شن و ما دوباره لبخند رو روي لباي شما ببينيم اگه كاري نداريد ما ديگه رفع زحمت كنيم...


  سرمو انداختم پايين با صداي آرومي گفتم:


  _ ممنون آقا ميثاق ...


  ديگه چيزي نگفتم چون نمي دونستم ديگه بايد چي بگم!!!


  ميثاق _ خواهش... زيبا خانوم اگه شما ميريد خونه برسونمتون؟؟


  زيبا_ البته شما بفرماييد من الان مي يام...


  ميثاق رفت زيبا كنار گوشم گفت:


  _ آيما خانوم با شما باشه هميشه خنده رو لباشه چه خجالتيم مي كشه واسه من اين ور پريده!.


  خنديد و فوري از كنارم جيم شد...


  مامان رو آماده از اتاق آوردن بيرون فوري رفتم طرفش ...مامان دستام رو گرفت و زل زد تو چشام گفت:


  _ آيما اگه من نيومدم بيرون از اين اتاق مواظب خودت و داداشت و بابات باش ...


  اشكام از چشمام سرا زير شد آب دهنم رو قورت دادم تا بغضم باهاش بره پايين با صداي گرفته گفتم :


  _ مامان تو بايد قول بدي سالم از اون اتاق بياي بيرون ...


  دستاي دور شونه هام حلقه شد مي دونستم اين دستا جز مال دادشم ماله كسه ديگه اي نيست...مامان با همون صداي گرفتش گفت :


  _ آتا مواظب خودت و خواهرت باش...


  آتا با صداي آرومي كه بغض داشت گفت :


  _ چشم...


  اشك مي ريختم و نظاره گره رفتن مامان بودم فقط بابا تا كنار در اتاق عمل همراهيش كرد...


  ديگه جلو اشكام رو نگرفتم به شدت بيشتر مي ريختن آتا بيشتر منو به خودش فشرد با هق هق گفتم:


  _ آتا اگه مامان بيرون نياد ما بايد چيكار كنيم؟؟


  آتا با خشم منو از خودش جدا كرد و گفت:


  _ آيما منو ببين؟؟


  سرمو بلند كردم و از بين هاله اشك به چشماش نگاه كردم...


  بازو هام داشت بين انگشتاش له مي شد...


  آتا _ بار اخرت باشه اين حرف رو از دهنت مي شنوم ...


  با تحكم بيشتر ادامه داد:


  _ حتي نمي خوام اين فكر به ذهنتم خطور كنه فهميدي؟؟؟


  اشكام رو با انگشت شستش پاك كردم با لحن مهربوني تري گفت:


  _ هـــوم آيما فهميدي؟؟ ديگه دوست ندارم حرفاي نااميد كننده بزني...


  با چشماي درشت سبزش تو چشمام زل زده بود تا تاثير حرفاش رو ببينه...لبخند محوي زدم گفتم :


  _ باشه هر چي داداشم بگه ...


  دوباره منو محكم تو بغلش گرفت گفت:


  _ من قربون خواهر حرف گوش كنم برم...


  زير لب گفتم :


  _ خدا نكنه...


  با صدا كمي بلندتري گفتم:


  _ آتا بريم تو حياط حالم خوب نيست...


  آتا منو از خودش دور كرد و دست پاچه گفت:


  _روي من بالا نياريا!!!


  با مشت زدم تو بازوش با حرص گفتم:


  _گفتم حالم خوب نيست نگفتم كه دارم بالا ميارم...


  رو مو ازش گرفتم و به طرف پله ها رفتم ...آتا صدام زد :


  _ دختر چرا قهر مي كني و مي ري صبر كن منم بيام...


  محل بهش ندادم پله ها رو دو تا يكي كردم اومدم پايين...آتا نفس نفس زنون كنارم راه مي رفت گفت:


  _ دختر تو چقدر تند تند راه ميري يكم آروم تر...


  رو نيمكت قبلي نشستم تا اگه بابا اومد پايين راحت پيدامون كنه...آتا نفس نفس زنون كنارم نشست. با طعنه گفتم:


  _آقاي ورزشكار نفس كم آوردي؟؟؟


  آتا زد به نوك بينيم گفت:


  _ به جاي طعنه زدن به من بشين دعا كن...


  _ چشم آتا فقط امروز براي من مرخصي گرفتي؟؟


  آتا برگشت بهم نگاه كرد و گفت:


  _ آره تو كه وضع باشگاه رو مي دوني مربي جايگزين ندارن امروزم استثنا قائل شدن ...


  آهـــــــــاني گفتم و شروع كردم به خوندن آيات قراني كه حفظ بودم ...


  ****


  _ آفرين همينجور خوبه خودت رو هماهنگ كن با حركت اسب دقت كن آفرين همينجور خوبه زياد شونه هات رو جلو نبر شونه هات بايد ثابت باشه آفرين همينجور ادامه بده...


  _ آيما تو اينجاي يه ساعته دارم كل باشگاه رو دنبالت مي گردم!!


  برگشتم به زيبا نگاه كردم بي توجه به زيبا دوباره برگشتم به غزل نگاه كردم ببينم مشكلي نداره تا الان كه خوب بوده چند تا مشكل جزئي داشت كه اونم تا چند جلسه ديگه رفع مي شه ...به صورتش نگاه كردم داشت با نگراني بهم نگاه مي كرد واسه اين كه از اين نگراني و دلهره درش بيارم لبخندي بهش زدم گفتم:


  _ واسه امروز كافيه مي توني بياي پايين...


  با احتياط از اسب اومد پايين و با چشماي منتظرش به چشمام زل زد و گفت:


  _ خانم امروز چطور بودم؟؟؟


  دستم رو گذاشتم رو شونه هاي ظريفش لبخندي زدم و گفتم:


  _ امروز خيلي بهتر از جلسه هاي قبلي بودي اگه همينجور ادامه بدي تا چند جلسه ديگه مي توني يورتمه بري...


  غزل دستاش رو با شوق به هم زد و گفت:


  _ واقعا؟؟


  _ آره عزيزم فقط بايد تلاش خودت رو بكني حالا مي توني بري


  غزل با خوشحال خنديد و رفت


  برگشتم تا اسب رو به اصطبل ببرم كه ديدم زيبا دست به سينه با اخم داره منو نگاه مي كنه يكي از بچه داشت از كنارمون رد مي شد گفتم:


  _ ببخشيد آقاي زماني؟؟


  پسره برگشت طرفم و گفت:


  _ بله خانوم...


  اشاره كردم به اسب گفتم :


  _ ببخشيد مي شه اينو ببريد تو اصطبل؟؟


  اومد جلو افسار اسب رو از دستم گرفت گفت:


  _ آره خودمم دارم مي رم طرف اصبل مي برمش..


  _ ممنون


  دستكش هام رو از دستم در آوردم رفتم طرف زيبا گفتم:


  _ تو نمي خواستي چيزي بگي؟؟


  زيبا زد به پشتم گفت:


  _ يه ساعته اومدم بگم كه آتا منتظرته تو هم بيخيال من داري با شاگردت حرف مي زني؟؟


  اين دختر آدم بشو نيست تا منو مبيني حتما بايد منو بزنه بيخيال به جاي دست زيبا كه سوزش داشت گفتم:


  _ آتا كجاست؟؟


  زيبا به ساختمون اشاره کرد و گفت:


  زيبا _ اونجاست


  به طرف ساختمون اصلي باشگاه راه افتاديم


  از پله بالا رفتيم و وارد ساختمون شديم اول يه سالن بزرگ بود بعدم اتاق هاي رئيس و ... قرار داشت...


  _ زيبا من برم لباسم رو عوض كنم اگه آتا رو ديدي بگو الان مي يام...


  زيبا سرش رو تكون داد گفت:


  _ باشه و به طرف ميزش رفت...


  به طرف اتاقي رفتم كه وسايلام رو اونجا مي ذاشتم... زيبا اينجا منشيه ولي بهتره بگم همه كارست چون همه جا هست هميشه مسخرش مي كنم مي گم زيبا اينجا زيبا اونجا زيبا همه جا اونم جاي جواب دادن به من با دستاي سنگينش مي زنه تو سر من بد بخت ...لباسم رو عوض كردم شيك و پيك رفتم طرف ميز زيبا ...زيبا هم پاهاش رو رو هم انداخته بود داشت آدامايي رو كه ميرفتن مي يومدن رو ديد مي زد...


  _ زيبا آتا كجاست؟؟؟


  زيبا با دستش اشاه كرد به يه گوشه از سالن...سرم رو برگردوندم ديدم آتا با ميثاق و وانيار وايساده...به طرفشون رفتم با صداي آرومي گفتم:


  _ سلام...


  با صداي من برگشتن طرفم جواب سلامم رو دادن


  آتا _ ديگه كار نداري بريم...


  هينجور كه سرم پايين بود گفتم :


  _ نه بريم...


  آتا با ميثاق و وانيار دست داد من خداحافظ آرومي كردم و ازشون دور شديم...


  سوار ماشين شديم كمربندم رو بستم و برگشتم طرف آتا گفتم:


  _ آتا زنگ نزدي به بابا ببيني حال مامان چطوره؟؟


  آتا برگشت به طرفم يه نگاه گذرا بهم انداخت و گفت:


  _ آره زنگ زدم بابا گفت بهتر از چند روز قبله الانم مي ريم خونه چند تيكه وسايلي كه لازم داشتن رو بر مي دارم و مي ريم بيمارستان...


  سرم رو به نشونه فهيدن تكون دادم و به جاده خيره شدم...


  تا خونه ديگه حرفي بينمون رد و بدل نشد ...


  از ماشين پياده شدم پشت سر آتا به طرف خونه رفتم آتا در حياط رو باز کرد رفتيم داخل ...


  آتا_ آيما سريع آماده شو که بريم اگه دير شد ديگه راهمون نمي دنــا ...سرمون تکون دادم گفتم:


  _ باشه...


  آتا در هال رو باز کرد من خودم زودتر انداختم تو خونه،دويدم سمت اتاقم با صداي بلندي گفتم:


  _ آتا تا من يه دوش بگيرم تو هم يه چيزي بخور تا اون هم من آماده ام...


  صداي آتا بلند شد و گفت:


  _ دختر مگه من به تو نمي گم زود باش ديرمون ميشه حالا تو مي گي مي خوام برم دوش بگيرم!


  لباسم رو از تو کمدم برداشتم،از اتاقم اومدم بيرون صدامو پر عشوه کردم گفتم:


  _ آتا جوني زود مي يام بيرون...


  آتا سرش رو از تو آشپزخونه آورد بيرون با خنده گفت:


  _ از دست تو دختر ،زود برو پنج دقيقه ديگه بيرون باشيـــا...


  با ذوق گفتم:


  _ باشه،پنج دقيقه ديگه بيرون ...


  و رفتم داخل حموم چون مي خواست شب پيش مامان بمون ديگه نمي تونستم دوش بگيرم ،اين بو رو هم نمي شد تحمل كرد...لباسم رو در آوردم و رفتم زير دوش ،آب گرم رو بدنم جاري شد، احساس خيلي خوبي به آدم دست مي داد يه سبكي و آرامش خاصي چشمام رو بستم و از اين آرامش با تمام وجودم بلعيدم...


  چشمام رو باز کردم نگام افتاد به چهره خودم تو شيشه آينه ي در پوزخندي زدم با خودم گفتم:


  _ با اين چهره روزي مي شه من از نگاه خيره مردم حرفاي که پشت سرم مي زنن نجات پيدا کنم؟؟؟


  خيره شدم به چهرم آتا مي گفت:


  _ چهرت خيلي زيباس هر آدمي رو مي تونه افسون کنه


  منم مي خنديدم مي گفتم :


  _آتا داري چهره خودت رو تو چشمام مي بيني که اين حرفا مي زني؟؟


  آتا مي گفت:


  _ چرا چشمات! چهرت آينه منه قيافه هاي ما مثل همه من مردم و زمخت ولي تو زني و ظريف...


  پورخندم پرنگتر شد واقعا چهره هامون مثل هم بود ولي ...


  دوباره خيره شدم به خودم پشت اون شيشه غبار گرفته بازم مي تونستم چهرم رو ببينم...


  صورتي بيضي موهاي بلند و پر پشت پر کلاغي ولي مشکلش چه بود؟؟ موهام فر ريز بود مثل مو هاي آفريقاي ها هميشه پف داشت سرم رو بزرگ مي كرد هيچ وقت از موهام خوشم نمي يومده، دوست داشتم موهام مثل مال آتا خوش حالت باشه... پوستي سياه که الان مد شده بود همه خودشون رو سياه مي کنن بعدم کلاس مي زارن ما خودمون رو برنزه کرديم ولي من بدم مي يومد از اين رنگ من دوست داشتم مثل بقيه پوستم سفيد باشم يا گندمي... با چشماي درشت به رنگ سبز لجني که با مژه هاي بلند سياه پوشيده شده بودن با ابرو هاي پر پشت سياه که باعث مي شد رنگم پوستم تو ذوق بزنه،من دوست داشتم چشمام ريز باشه كه شايد اين انحراف چشمام کمتر تو چشم بياد، يکي از چشمام درشت بود اون يکي که انحراف داشت نصف اون مي شد مثل اين بود هميشه يه چشمم بسته اس... دماغ استخواني و کشيده ام که به خاطر انحراف بيني کج شده بود و به خاطر کشيده بودن دماغم کج بودنش بيشتر تو چشم بود مي شه گفت ضايع بود خيلي ضايع بود...لب هاي گوشتي صورتيم هيچ هماهنگي به چهرم نداشت مثل يه اجزاي اضافي بود تو صورتم...


  صداي در حموم منو به خودم آورد صداي آتا از پشت در اومد


  _ دختر يه ساعته اون تو چيکار مي کني بيا بيرون ديگه اگه تا چند دقيقه ديگه بيرون نبودي من رفتم ديگه خود داني مي خواي بمون مي خواي بيا بيرون...


  سريع شامپو رو برداشتم رو سرم ريختم گفتم:


  _ آتا دو دقيقه ديگه بيرونم...


  ديگه صداي آتا نيومد...خودم رو گربه شور کردم اومدم بيرون...


  آتا تا چشمش به من خورد گفت:


  _ مي گفتي گاوي گوسفندي جلو پات قربوني مي کردم...


  _ خوب طول کشيد ديگه چيکار کنم ...


  ديگه منتظر نموندم تا چيزه ديگه اي بارم کنه ...تا کمر رفتم تو کمدم تا چيزي پيدا کنم بپوشم ...يه مانتو بهاره ساده در آوردم با شلوار جين ،سريع پوشيدمشون يه شال هم رنگ مانتومم سرم کردم کيفم رو از روي تحت برداشتم و از اتاق اومدم بيرون...


  آتا پاش رو پاش انداخته بود داشت در و ديوار خونه رو نگاه مي کرد ،يه لبخند زدم و گفتم:


  _ آتا من آماده ام بريم؟؟


  آتا يه نگاه به سر تا پام انداخت و سر جاش بلند شد و به طرف در رفت، همينجور بلند بلند مي گفت:


  _ خدايا پشت دستم رو جيز مي کنم ديگه منتظر اين آيما نمي شينم يه ساعت قبل به من گفته پنج دقيقه ديگه آماده ام خدايا بزرگيت رو شکر پنج دقيقه اين آجي خانونم رو هم ديديم...


  زدم به شونش با حرص گفتم:


  _ هر کي ندونه فکر مي کنه من مجبورش کردم منتظرم بمونه...


  آتا برگشت طرفم دستم رو گرفت به طرف جلو هلم داد گفت:


  _ بيا برو دختر مي زنم ناقصت مي کنما!!!


  ريز ريز خنديدم و به طرف ماشين رفتم...سوار شديم به طرف بيمارستارن رفتيم ،فقط آتا بين راه يه بار وايساد چند تا کمپود خريد واسه مامان...


  در اتاق رو باز کردم و پرواز کردم طرف تخت مامان،بغلش کردم و گونش رو پرسيدم گفتم:


  _ خوبي مامان جون؟؟


  مامان لبخندي زد گفت:


  _ خوبم ،تو خوبي دختر گلم؟؟


  لبخندي زدم چاپلوسانه گفتم:


  _ مگه مي شه شما رو ببينم و خوب نباشم؟؟


  مامان زد به بازوم گفت:


  _ دختر کم زبون بريز...


  صداي اهم اهم اومد سرم رو برگردوندم طرف آتا که کنار بابا وايساده بود كه ببينم چي شده؟


  آتا_ دختره خود شيرين بيا اينور بزار ما هم يه دقيقه مامانمون رو ببينيم ...


  خنديدم و از کنار مامام بلند شدم تا آتا بياد پيش مامان...


  بابا_ دخترم نمي خواي بياي حالي از باباي پيرمردت بپرسي؟؟


  رفتم طرف بابا و خودم رو تو آغوشش انداختم گفتم:


  _ بابا جون شما کجا پيريد شما از اين آتا هم جوون تر مونديد!!


  بابا با صداي بلند خنديد گفت:


  _ پدر صلواتي ديگه مي خواي هندونه زير بغلمون بزاري هندونه به اين بزرگي نزار


  صداي خنده بلندمون تو اتاق پيچيد ...


  کنار مامان نشسته بودم و داشتم به حرف اي بابا و آتا گوش مي دادم...


  يه لحظه برگشتم طرف مامان پرسيدم:


  _ مامام باز چرا حالتون بد شد؟به خاطر من بود مگه نه؟؟


  حرف تموم نشده آتا با صداي عصبي گفت:


  _ آيما مگه بهت نگفتم ديگه اين موضوع رو پيش نکش...


  با خشم تکرار کرد:


  _ مگه بهت نگفتم؟؟؟


  به چهراه بدون نقص آتا نگاه کرد با صداي آرومي گفتم:


  _ ببخشيد ...


  سرم رو انداختم پايين و بغض کردم...من مي دونستم دليلش منم اگه دليلش من نبودم چرا بهم نمي گفتن؟؟


  پرستار اومد داخل اتاق گفت:


  _ آقايون بيشتر از اين نمي توميد بمونيد لطفا بريد بيرون...


  آتا و بابا غرغر کنان بلند شدن خداحافظي کردن و رفتن،مامانم به خاطر دارو هاي که بهش داده بودن زود خوابش برد... من موندم و دنيا خودم....


  _ آيما بلند شو ديگه دختر الان مامانت اينا ميانــــــــا!!!


  بي حوصلگي از سر جام بلند شدم و دنبال زيبا راه افتادم طرف حياط ...از صبح دارم اين خونه رو مي سابم تا تميز بشه تا موقعي که مامان اينا ميان بفهمه چه دختر دسته گلي و خانومي داره!!!


  زيبا تو حياط بود يه منقل کوچيک ذغال دستش بود و روش اسپند مي ريخت، همون جا جلو در هال رو پله نشستم سرمو تکيه دادم به در با مسخرگي گفتم:


  _ زيبا الان داري واسه کي اسپند دود مي کني؟؟


  زيبا منقل رو برداشت اومد نزديکم دو دور بالا سرم چرخوند بعدم بالا سر خودش چرخوند گفت:


  _ دارم واسه خودمون دود مي کنم که يه وقت چشممون نزنن ...


  خنديدم گفتم:


  _ واسه خودمون شد يه چيزي ولي اگه واسه مامان من اين بند و بساط رو راه انداختي بايد بهت بگم زودتري جمعش کن تا مامانم نيومده ،چون دود واسش خوب نيست...


  از سر جام بلند شدم رو به زيبا که داشت با قيافه وا رفته به منقل تو دستش نگاه مي كرد گفتم:


  _ مامان من کار به پسرش نداره پس اين همه زحمت نکش...


  و پا به فرار گذاشتم...زيبا با شنيدم اين حرفم سريع از سر جاش بلند شد اومد به طرفم دستش رو تو هوا تکون داد و گفت:


  _ خير نديده با زبون بي زبوني مي گي دارم د مي خوام مخ مامانت رو بزنم که بياد منو واسه آتا بگيره


  بلند خنديدم و دويدم تو پذيراي زيبا هم دنبالم مي کرد جيغ مي زد مي گفت:


  _ وايسا...


  _ مگه غير از اينه آتا خودش پا نمي ده بهت حالا داري دست به دامن مامانم مي شي؟


  پشت مبل پناه گرفتم زيبا هم طرف ديگش وايساده بود عصبي دستش رو تو هوا تکون داد و گفت:


  _ دختر چرا چرت مي گي من کي اومدم طرف داداش تو؟صد تا پسر بهتر از داداش تو دور ورم ريختن منتظر يه اشاره از منن حالا من بيام به خاطر رسيدن به داداش چلمنگ تو برم مخ مامانت رو بزنم؟!


  تا مي خواستم جوابش رو بدم صداي زنگ در بلند شد...زيبا با حرص گفت:


  _ شانس آوردي آيما ببين کي فرشته نجاتت بوده برو صورتش رو ماچ کن وگرنه تا الان کشته بودمت...


  زيبا به طرف آيفون رفت و با چشماش هم داشت واسه من خط و نشون مي کشيد ،دستم رو به نوشنه برو بابا تکون دادم...


  زيبا_ کيه؟؟


  مکثي کرد دوباره گفت:


  _ اِ شمايد آقا ميثاق...


  در رو باز كرد دوباره گفت:


  _ بفرماييد داخل...


  زيبا برگشت طرف با نيش باز گفت:


  _ بدو برو ماچش كن به به چه فرشته نجاتي ...


  قلبم تند تند مي زد احساس مي كردم قلبم الانه از توي سينه ام بزنه بيرون...


  زيبا با چشماي گرد شده اشاره کرد بهم و گفت:


  _ اينو ببين!!


  متعجب گفتم:


  _ چيه مگه؟؟


  زيبا با صداي بلند خنديد و گفت:


  _ رنگ به رو نداري...


  دستم رو گذاشتم رو صورتم متعجب گفتم:


  _ واقعا؟؟


  زيبا که همين طور مي رفت طرف در گفت :


  _ آره ،برو يه آبي به صورتت بزن مثل ميت شدي...


  و رفت بيرون ،من هم رفتم طرف سرويس بهداشتي...


  خودم رو تو آينه نگاه کردم راست مي گفت رنگ به رو نداشتم،شير آب رو باز کردم يه مشت آب يخ به صورتم زدم ،چشمام رو بستم و يه نفس عميق کشيدم تا تپش قلبم هم آروم تر بشه...دستم رو قلبم گذاشتم تپشش رو احساس مي کردم کاش ميثاقم مي دونست اين قلب چه جور واسش مي زنه...يه مشت آب ديگه به صورتم زدم تا از اين فکرا بيام بيرون...


  صورتم رو خشک کردم و از سرويس اومدم بيرون ...دستي به لباسم کشيدم و رفتم تو حياط...مامان اينا هم اومده بودن ...بابا زير بغل مامان رو گرفته بود کمکش مي کرد بياد داخل ...رفتم طرفشون با خوش روي سلام کردم ...


  _ مامان به خونت خوش اومدي...


  بابا_ دختر برو کنار وقت هست واسه اين حرفا بعدا" واسه مامانت زبون بريز...


  منو کنار زد و و مامام رو برد داخل...پوف از دست اين باباي ما نذاشت حال مامانمون هم بپرسم!دستي دور شونه هام حلقه شد و زير گوشم گفت:


  _ آبجي ما چطور ؟؟


  به چشمايش خوشگلش نگاه کردم و گفتم:


  _ خوبم داداش...


  صداي ميثاق اومد که گفت:


  _ خوبين آيما خانوم؟؟


  بر گشتم طرف ميثاق سرم رو انداختم پايين و خجول گفتم:


  _ ببخشد آقا ميثاق حواسم نبود شما اينجاييد ممنون شما خوبين؟؟


  سرم رو يه لحظه بلند کردم تا بهش نگاه کنم ولي نگاش به زيبا بود که داشت گلاي تو باغچه رو نگاه مي كرد..اخمام تو هم رفت بغضم راه گلوم رو گرفت ،من مي دونستم كه هيچ وقت مال من نمي شه!!! سرم رو انداختم پايين تا نگاهش رو به زيبا نبينم...


  ميثاق_ ممنون خوبم...آتا بهتر نيست بريم؟؟


  آتا_ آره بريم که ديرمون مي شه...


  آتا برگشت طرفم گفت:


  _ آيما مواظب مامان باش من بايد برم باشگاه ...


  آتا با ميثاق به طرف در رفتن قبل از اين که از در بيرون برن گفتم:


  _ کي بر مي گردي آتا؟؟


  آتا برگشت طرفم لبخندي زد گفت:


  _ بعد از نهار ميام که دوباره با هم بريم...


  سر مو تکون دادم گفتم:


  _ باشه ،پس مواظب خودت باش...


  آتا لبخندي زد گفت:


  _ باشه...


  فکر کنم زيبا تازه به خودش اومد چون صداي جيغش بلد شد گفت:


  _ آقا آتا صبر کنيد منم باهاتون بيام...


  و دويد از در بيرون رفت...خداحافظيم نکرد دختره سه نقطه ،پوفي کشيدم و رفتم داخل خونه ...


  بابا رو به روي تلوزيون نشسته بود داشت فيلم ميديد مامان هم نبود ...


  _ بابا پس مامان کجاست؟؟


  بابا برگشت طرفم گفت:


  _ هيس دختر يکم آرومتر حرف بزن ،تو اتاق خوابه...


  و برگشت دوباره تلويزيون نگاه کرد...بابا هم اينقدر مامان دوست بود و ما خبر نداشتيم!؟شونه اي بالا انداختم و به طرف آشپزخونه رفتم تا واسه نهار چيزي درست کنم....


  ****


  آتا_ دختر تو اينجاي؟؟


  سر مو بلند کردم و گيج گفتم:


  _ مگه قرار بود کجا باشم؟؟


  آتا اومد کنارم نشست گفت:


  _ هر جا غير از اينجا !!


  با چشماي گرد شده گفتم:


  _ چرا؟؟


  يه تيکه از کاهو از توي ظرف سالاد برداشت گفت:


  _ آخه دختر قراره به کشتنمون بدي که داري نهار درست مي کني؟؟


  با حرص زدم به دستش که دوباره دراز کرده بود تا از تو ظرف سالاد کاهو کش بره گفتم:


  _ يعني مي خواي بگي من بد غذا درست مي کنم ديگه؟؟


  آتا از حواس پرتي من سو استفاده كرد دوباره دستش رو دراز کرد تيکه اي خيار برداشت تو دهنش گذاشت برگشت طرف من و با چشماي گرد شده و متعجب تو چشمام نگاه کرد گفت:


  _ من کي اينجور حرفي زدم آيما؟؟چرا حرف الكي حرف در مياري از خودت!!! تو خيلي خوب غذا درست مي کني حتي مي تونم بگم بهتر از آشپز هاي رستوران پنج ستاره ...


  دوباره دستش رو دراز کرد تيکه اي گوجه از تو ظرف برداشت و گذاشت دهنش ،با حرص نگاش کردم واسه اين که بزارم از سالاد بخوره داشت حرفش رو پس مي گرفت،دوباره دستش رو دراز کرد با حرص زدم رو دستش با عصبانيت گفتم:


  _ اينقدر ناخونک نزن ...


  و براق شدم طرفش گفتم:


  _ مگه قرار نبود بعد از نهار بياي خونه؟ الان اينجا چيکار مي کني؟؟


  آتا با ترس دستاش رو به نشونه تسليم برد بالا و از سر جاش بلند شد گفت:


  _چرا مي زني؟؟ مي رم بعد از نهار ميام ...


  و به طرف در آشپزخونه رفت،اين پسر آدم بشو نبود فقط بلد بود منو حرص بده و چرت و پرت بگه،آروم تر گفتم:


  _ کجا مي ري آتا؟؟


  آتا بر گشت طرفم اشاره کرد به بيرون گفت:


  _ دارم مي رم بيرون ديگه!!


  پوفي کشيدم گفتم:


  _ برو بابا اينا رو صدا بزن بيان نهار بخوريم...


  آتا متعجب گفت:


  _ يعني من اجازه دارم واسه نهار بمونم؟؟


  داشت مثل آدماي خطا کار بهم نگاه مي کرد ،لبخندي رو لبم اومد کي فکر مي کرد اين پسر بيست هفت سالشه مثل پسر بچه ها مي موند...خنديدم رفتم طرفش لپش رو کشيدم گفتم:


  _ خيلي شيريني داداش ...


  هولش دادم به بيرون از آشپز خونه ،برگشت طرفم انگشتش رو دايره اي کنار شقيقش تکون داد گفت:


  _ تو هم خيلي شيرين مي زني آبجي...


  و پا به فرار گذاشت ...اين پسر آدم بشو نبود ...ميز رو چيدم بابا و آتا اومدن نشستن مامانم که تازه از خواب پاشيده بود اومد کنار مون نشست...با لحن لوسي گفتم:


  _ مامان جون شما تازه عمل شديد حالتم هنوز خوب نشده چرا از سر جاتون بلند شديد؟؟


  آتا با دهن پر گفت:


  _ آيما خود شيريني نکن بايد زودتر بريم باشگاه حاله يکي از اسبا خوب نيست بايد برم ببينم چش شده زنده مي مونه يا نه ...


  ايشي گفتم و کفگير رو برداشتم واسه خودم برنج ريختم...مامان خنديد گفت:


  _ آتا چيکار بچم داري نگران مامانشه خوب...


  خودم رو لوس کردم گفت:


  _ مامان ببين اصلا نمي تونن رابطه خوب بين ما رو ببينن اون از صبح ديدي بابا من رو چه جور کنار زد اينم از الان اصلا اين پسر و پدر چشم ديدن رابطه خوبه بين مادر و دختر رو ندارن...


  با صداي بلند خنديدن آتا از سر جاش بلند شد گفت:


  _ آيما بلند شو ديرمون ميشه ها ...


  به بشقاب نيمه خوردم نگاه کردم چشمم خورد به بشقاب خالي آتا...منو به حرف گرفت خودش غذاشو کامل خورده ...


  مامان_ آتا چند دقيقه صبر کن تا آيما هم غذاشو بخوره ...


  آتا که مي رفت بيرون برگشت طرفم گفت:


  _ پس لطفا سريع چون عجله دارم...


  و رفت بيرون منم تند تند شروع کردم به خوردن قربون مامان گلم برم كه هميشه هوام رو داره...


  سوار ماشين شدم ،آتا ماشين رو روشن کرد و گفت:


  _ بالاخره تشريف فرما شديد بانو!!!


  کمربندم رو بستم گفت:


  _ خوب بابا داشتم ناهار مي خوردم ،جمع کردن سفره و شستن ظرفا هم که افتاد به دوش بابا، تو فکر کن بابا با اون تيپ و قيافه پيش بند ببنده بشينه ظرف بشوره!!!


  صدا خنده بلند من و آتا تو ماشين پچيد ...


  آتا_ آجي جون به دلت صابون نزن مطمئن باش بابا سفره رو جمع نمي کنه چه برسه ظرفا رو بشوره!!!


  _ نه بابا مامان مجبورش مي کنه حداقل سفره رو جمع کنه، تو دلم رو خالي نکن که وقتي برگشتم خونه با آشپز خونه شلوغ پلوغ مواجع مي شم...


  آتا همينجور به رو به روش نگاه مي کرد شونه ها شو بالا انداخت و گفت:


  _ احتمال مي شه داد يا نه؟؟


  با لجاجت گفتم:


  _ احتمال آره ولي من دلم رو خوش مي کنم که وقتي برگشتم آشپزخونه تميزه و من کاري ندارم...


  آتا خنديد و گفت:


  آتا _ آرزو بر جوانان عيب نيست...


  تا خود باشگاه بر سر آشپزخونه که تا برگشتن ما تميز ميشه يا نه دعوا داشتيم !!


  آتا_ آيما پياده شو ،بابا ما رو کشتي با اين آشپزخونه اگه تميز نبود خودم واست تميز مي کنم...


  با ذوق دستام رو بهم زدم گفتم:


  _ ايول داداش ،خودت مثل خودتي!!!


  به طرف سالن باشگاه حرکت کرديم ،آتا اومد طرفم دستش رو انداخت دور گردنم گفت:


  _ آجي من يه چيزي گفتم،تو چرا اينقدر زود باوري؟؟؟


  _ سلام...


  آتا دستش رو از دور گردنم برداشت و برگشتيم به پشت سرمون نگاه کرديم !!


  آتا رفت طرف وانيار و باهاش دست داد


  آتا_ چطوري پسر؟خوبي؟؟


  وانيار _ خوبم ممنون تو خوبي؟؟مامانت خوبه؟؟


  آتا _ الحمدا... خوبه امروز مرخصش کردن...


  وانيار _ خوب خدا رو شکر که بهتره...


  سر مو پايين انداخته بودم و فقط شنونده حرفاشون بودم،يه قدم بهشون نزديک شدم همينجور که سرم پايين بود گفتم:


  _ سلام آقاي رسولي...


  _ سلام ببخشيد حواسم پرت شد ...


  _ خواهش ...


  به آتا نگاه کردم گفتم:


  _ من ديگه مي رم ديرم مي شه ...


  آتا لبخندي زد و گفت:


  _ باشه تو برو به کارت برس...


  برگشتم که برم که با صداي وانيار وايسادم


  _ببخشيد خانم صالحي


  برگشتم طرفش با صداي آرومي گفتم:


  _ بله؟؟


  _ با آتا در مورد آموزش خواهر زادم صحبت کردم ايشون گفتن وقت ندارن و شما رو معرفي کردن، شما اگه مشکلي نداريد به طور خصوصي اونو آموزش بديد؟؟


  حتما آموزش تو باشگاه نبود که داشت اين پيشنهاد رو مي داد اگه تو باشگاه بود نياز به پيشنهاد نبود...مردد بودم قبول کنم يا نه من به جز داخل باشگاه جاي ديگه نمي رفتم واسه آموزش...سر مو بلند کردم و دو دل به آتا زل زدم الان به پول احتياج داشتم نمي تونستم اينجور پيشنهادات رو رد كنم...آتا داشت با يه لبخند نگام مي کرد با اون لبخندش قوت قلب گرفتم ،اين لبخند به معنا اين بود قبول کردن اين پيشنهاد هيچ مشکلي نداره...


  از آتا چشم برداشتم و به وانيار نگاه کردم ،وانيار زل زده بود به من خيلي وقت بود که از نگاه خيره وانيار بدم ميومد احساس مي کردم داره با دلسوزي نگام مي کنه!! نمي دونم چرا اينجور نگام مي کرد نمي دونستم دليل خيره نگاه کردنش رو درک کنن ،اخمام رفت تو هم سرم انداختم پايين با همون صداي آرومي گفتم:


  _من مشکلي ندارم ولي بايد با پدرمم مشورت کنم...


  وانيار_ باشه، پس جوابتون هر چي بود به آتا بگيد تا به من خبر بده...


  سرم رو به آرومي تکون دادم گفتم:


  _باشه، پس فعلا...


  پشتم رو بهشون کردم و به طرف ساختمون باشگاه رفتم بايد سريع آماده مي شدم ،حتما تا الان دانيال اومده...


  لباسم رو پوشيدم و سريع به طرف زمين سوار كاري رفتم زيبا مي گفت كه دانيال رفته تو زمين و داره سوار كاري مي كنه اين پسر خيلي كله شق بود صد دفعه بهش گفته بودم بدون من سوار اسب نشه ولي كو گوش شنوا؟


  همينطور كه زيبا گفته بود دانيال سوار اسب بود و خيلي ريلكس داشت اسب سوار مي كرد!


  نرفتم تو زمين همونجا روي حصارهاي دور زمين بود نشستم داد زدم دانيال واسه هزارمين بار اينقدر خودت رو سفت نگير واسه دهمين هزار بار زانو ها تو شل كن عضلاتت رو راحت بزار...


  دانيال كه از حضور من شكه شده بود با بهت داشت منو نگاه مي كرد...صدام رو آوردم پايين تا حدي صدا بالا بود که دانيال بشنوه گفتم:


  _ حواست كجاست پسر؟! حواست رو جمع كن به راه رفتن اسب بايد بدوني كي از روي زين بلد بشي..


  دانيال به خودش اومد و به جلوش نگاه كرد


  _ وقتي داري روي زين بلند مي شي شونه هات ودستت رو تكون نده هم خودت خسته مي شي هم باعث ناراحتي اسب مي شه...


  دانيال همينجور كه من حرف مي زدم اشكالاتش رو رفع مي كرد...كنار پام وايساد و با صداي مزخرفش گفت :


  _ سلام استاد...


  صورتم رو جمع كردم واقعا گوش خراش بود.. تو اين سن پسرا صداشون مزخرف مي شد مال اين ديگه مزخرف تر از همه شده بود ...با اخم بهش نگاه كردم و گفتم:


  _ اولا" من استاد نيستم مربيم دوما" مگه صد بار بهت نگفتم بدون حضور خودم نرو واسه اسب سواري سوما" مگه بهت نگفتم وقتي رو اسب مي شيني عضلاتت رو راحت بزار اينقدر خودت رو سفت نگير؟؟؟


  دانيال بدون اينكه توجه اي كنه به حرفم گفت:


  _ بابا استاد بخيال مهم اينه كه آدم بتونه اسب رو به حركت در بياره بقيش مهم نيست...


  با حرص گفتم:


  _ وقتي از درد نتونستي تكون بخوري يك هفته تو تخت موندي بعد بيا بگو بخيال استاد يه چيزه ديگه فقط مواظب باش اسب سر دست( بلند شدن اسب رو دو تا پا معمولا موقع ترس اسب سر دست مي زنه) نزنه چون ممكنه ديگه اصلا نتوني اسب سواري رو ادامه بدي...


  دانيال با ترس بهم نگاه كرد خندم گرفته بود تنها راه كنترل كردنش همين بود و گرنه به حرفام توجه اي نمي كرد...


  با دست بهش اشاره كردم حركت دانيال با همون ترسي كه تو نگاهش بود حركت كرد... مي دونم نبايد اين حرف رو بهش مي زدم ولي اين پسر كارايي مي كرد كه آدم مجبور مي شد به ترسوندش..


  لبخندي اومد رو لبم فكر كنم حرفم روش اثر گذاشت چون با دقت بيشتر سواراري مي كرد...


  اسب رو بردم تو اصطبل زين رو از روش برداشتم افسارم باز كردم ديگه تيمار(تميز كردن اسب برس كشيدن به يال اسب و...) كردنش با كار كناي اونجا بود...به طرف سالن اصلي باشگاه حركت كردم ...از خستگي رو به موت بودم به جز دانيال دو تا ديگه هم شاگرد داشتم حسابي خستم كرده بودن...


  آتا رو ديدم كه كنار ميز زيبا وايساده بود و داشت با ميثاق و وانيار حرف مي زد...رفتم طرفشون و آروم سلام كردم...


  همشون جوابم رو دادن و درباره اسب مريض حرف مي زدن كه حالش وخيمه كه بهتره خلاصش كنن مثل اينكه يكي از استخوناش شسته بود...


  آتا _ دختر چرا وايسادي ما رو نگاه مي كني برو لباست رو عوض كن تا بريم...


  دوباره مشغول حرف زدن با ميثاق و وانيار شد زيبا هم داشت با تلفن حرف مي زد ...


  لباسم رو عوض كردم و از اتاق اومدم بيرون..وانيار نبود ميثاقم تكيه داده بود به ميز زيبا و سرش پايين بود زيبا هم هنوز داشت با گوشي حرف ميزد يه كم اون طرف ترم آتا داشت با گوشيش حرف مي زد ..ناخوداگاه نگاهم كشيد به ميثاق بهش خيره شده مثل هميشه تپش قلبم بالا رفت يه لبخند مليحم رو لبم اومد هيچي با ديدن يار نمي تونست آدم رو سر حال بياره ...


  ميثاق سرش رو بلند كرد و نگام رو غافل گير كرد و يه لبخند مليح زد ..از خجالت آب شدم سريع سرم رو انداختم پايين خاك توسرت كنن آيما فقط بلدي ضايع بازي در بياري...


  زيبا_ چرا اونجا وايسادي آيما بيا اينجا!


  كي تلفن زيبا تموم شد!حالا بايد اين موقع تموم شد كه من از خجالت نمي تونستم سرم رو بالا بگيرم چه برسه برم پيششون؟


  زيبا _ بيا ديگه!!


  بابا چه گيري داده به من ؟؟به اجبار به طرفشون رفتم و بدون هيچ حرفي كنار ميثاق وايسام...


  ميثاق_ خوبين آيما خانوم؟؟


  قرمز بودم قرمز ترم شدم سرم رو بلند نكردم كه به حال درونم پي ببره با صداي آرومي که از هيجان مي لرزيد گفتم:


  _ ممنون...


  خنده ريز ريز زيبا رو مي شنيدم بايدم مي خنديد ايشالله خودشم تو اين موقعت قرار بگيره كه من بهش بخندم دختره زشت...


  _ آيما کاري نداري؟؟


  با همون صداي آروم گفتم:


  _ نه


  آتا دستش رو گذاشت پشتم و به سمت جلو هدايتم كرد


  _ خوب پس بهتره بريم خداحافظ


  همينجور که سرم پايين بود خداحافظي كردم و از سالن اومديم بيرون...همين که بيرون اومديم نفس حبس شدم رو صدادار دادم بيرون و تونستم يه نفس راحتي بكشم ضربان قلبم يه کم آروم گرفت...آتا بدون توجه به من به طرف ماشينش مي رفت قدمام رو تند كردم تا بهش برسم...تو ماشين نشستم و آتا ماشين رو از پارينگ در آورد و از باشگاه خارج شد...


  _ مي خواي چيكار كني آيما؟؟؟


  برگشتم طرف آتا داشت رو به روش رو نگاه مي كرد


  با دو دلي گفتم:


  _ نمي دونم آتا ،هم به اين کار نياز دارم هم دوست ندارم برم جاي ديگه واسه تعليم...


  با شک بهش نگاه کردم گفتم:


  _ نمي ياد که باشگاه من بايد برم اونجا ديگه؟؟


  آتا برگشت بهم نگاه کرد لبخندي زد و لپم رو کشيد گفت:


  _ آره تو بايد بري اطراف تهران يه باغ دارن که بايد بري اونجا يه زمين واسه سوار کاري هست ،معمولا وانيار خودشم مي ره اونجا اسب سواري


  گيج گفتم:


  _ آتا تو بهم بگو چيکار کنم من واسه چند ماه ديگه وقت عمل دارم به پولش نياز دارم حالا هر چقدر مي خواد باشه...


  _ آره به پول نياز داريم ولي اين دليل نمي شه تو به اجبار بخواي بري پول رو مي شه جور کرد ولي از نظر من مشکلي نداره مي توني بري چون من به وانيار اعتماد دارم ...


  نمي تونستم بزارم بيشتر از اين آتا بره زير فشار من نبايد اين کار رو از دست مي دادم ...


  _ آتا من مشکلي ندارم،ولي به نظرت بابا قبول مي کنه؟؟


  _ چرا قبول نکنه؟؟فقط مشکل رفت و آمدته که اونم وانيار خودش مي بردتت و ميارتت،فکر نکنم مشکل ديگه اي باشه...


  ديگه چيزي نگفتم... هيچ وقت واسه تعليم جاي نمي رفتم چون خوشم نمي يومد زياد با کسي بر خورد داشته باشم تو باشگاهم کساي که تعليم مي دادم همه زير پونزده سال بودن که اونم بچه به حساب مي اومدن...


  در خونه رو باز کردم با صداي بلند گفتم:


  _ سلــــــــــــــــام بر اهالي خونه ما اومديم...


  هيچ صداي نيومد با قيافه وا رفته رفتم تو هال سرک کشيدم کسي نبود!!رفتم سراغ آشپزخونه ببينم در چه وعضه...با ذوق به آشپزخونه تميز نگاه کردم...


  _ واووووووووو اينجا رو ببين باباي ماهم واسه خودش کد بانوي بوده و ما خبر نداشتيم؟!


  برگشتم طرف آتا خنديدم گفتم:


  _ ديدي گفتم بابا آشپزخونه رو تميز مي کنه...


  آتا اشاره کرد به آشپزخونه تميز گفت:


  _ بله ديديم...


  آتا از آشپز خونه بيرون رفت و گفت:


  _ آيما پس بابا اينا کجان؟؟


  در اتاق بابا اينا باز شد و بابا با قيافه خواب آلود اومد بيرون گفت:


  _ يکم آروم تر حرف بزنيد نا سلامتي مريض تو خونه داريم...


  با قيافه متعجب به بابا نگاه کردم گفتم:


  _ بابا شما هم خواب بوديد؟؟


  بابا_ اگه شما بزاريد آره...


  بابا كنار آتا نشست...آتا خنديد گفت:


  _ ساعت خواب بابا؟؟


  بابا خميازه اي كشيد گفت:


  _ خسته بودم خوابيدم


  آتا بلند تر خنديد گفت:


  _ باباجون چيكار كرديد مگه؟؟


  بابا حق به جانب گفت:


  _ ظرف شستم!!!


  بلند زدم زير خنده از دست اين باباي ما!!كنار شون نشستم گفتم:


  _ بابا جون هر كي ندونه فكر مي كنه كوه كنديد!!


  بابا سرش رو تكيه داد به مبل و چشماش رو بست گفت:


  _ كمتر از كوه كندن نبود ...


  ديگه چيزي نگفتم كه بابا از كاري كه كرده پشيمون بشه...دو دل بودم قضيه كلاس رو به بابا بگو يا نه نمي دونستم عكس العملش چيه با مِن مِن گفتم:


  _ بابا؟؟


  بابا همينجور كه چشماش رو بسته بود گفت:


  _ جان بابا؟؟


  يه نگاه به آتا انداختم با چشمام ازش خواهش كردم جاي من به بگه... آتا هم نامردي نكرد با يه لبخند بهم نگاه كرد با ابرو بهم اشاره كرد به بابا اين يعني بابا منتظره زود باش بگو...


  _ بابا بهم پيشنهاد شده واسه كلاس خصوصي بيرون از باشگاه اجازه مي دين برم؟؟


  بابا تو جاش درست نشست تو چشماي پر استرسم زل زد لبخندي بهم زد و گفت:


  _ خيلي وقته مسئوليت تو با داداشته پس برو از داداشت اجازه بگير...


  نفس حبس شدم رو دادم بيرون ما هم از بابامون واسه خودمون ديو ساختيما ببين چطور واسه ي اجازه گرفتن ازش ترسيدم!


  صداي خنده بلند اتا تو خونه پچيد با بهت بهش نگاه كردم اين چرا داره مي خنده مگه چيزه خنده داري اتفاق افتاده؟؟؟؟؟


  آتا اومد طرفم دماغم رو كشيد گفت:


  _ آبجي يه دونه اي تو؟؟


  گيج بهش نگاه كرد اين چرا اينجور مي كنه؟؟آتا همينجور مي خنديد مي رفت طرف اتاقش گفت:


  _ وانيار گفت پنج شنبه ها بعد از ظهر وقتش آزاده واست با باشگاه هم هماهنگ مي كنم كه پنج شنبه ها واست كلاس نذارن...


  و رفت تو اتاقش منم همينجور گيج به جاي خاليش نگاه مي كردم داداشم از دست رفت!!


  ****


  در حياط رو بستم و به سر کوچه نگاه کردم که ببينم آقا وانيار کجا موندن ،اثري ازش نبود ،پوفي کردم و به ديوار تکيه دادم تا بياد ،صداي بوق ماشيني تو کوچه پچيد با کنجکاوي سرم رو بلند کردم و به داخل کوچه نگاه کردم ببينم كيه،خبري نبود که!!! به حالت اولم برگشتم دوباره صداي بوق ماشين بلند شد از وحشت پريدم هوا... خيرنديده معلوم نيست کيه تو ماشينش نشسته و هي داره بوق مي زنه!؟اينبار صداي روشن شدن موتور ماشين تو کوچه پچيد ديگه سرم رو بلند نکردم که ببينم کيه...


  _ خانوم صالحي ؟؟


  با کنجکاوي سرم رو بلند کنم که ببينم کيه كه داره صدام مي زنه! با چشماي گرد شده به وانيار نگاه کردم کي اومده بود تو کوچه؟؟؟


  _ سلام آقاي رسولي ...


  تازه متوجه ماشينش شدم اين ماشين که از وقتي بيرون اومده بودم از خونه اون طرف کوچه پارک بود که!!!


  _ خانوم رسولي هر چي بوق زدم متوجه نشديد !!


  نگاه به شيشه هاي دودي ماشين کردم بابا از كجا بايد متوجه مي شدم پشت اين شيشه هاي دودي شما تشريف دارين! با طعنه گفتم:


  _ ببخشيد متوجه نشدم ...


  وانيار عينکش رو به چشماش زد گفت:


  _ به هر حال مهم نيست بفرمايد سوارشيد


  شيشه ماشين رو کشيد بالا...پسره بي فرهنگ از ماشين پياده نشد هيچ شيشه ماشينم ميکشه بالا! با حرص در عقب ماشين رو باز کردم و نشستم تو ماشين و محکم در ماشين رو بستم... وانيار چيزي نگفتم و حرکت کرد ...


  _ سلام خانوم...


  صندلي جلو کنار وانيار يه دختر ده دوازده ساله اي نشسته بود وسرش رو از بين دو تاصندلي جلو رد کرده بود و داشت منو نگاه مي کرد.پوستي سفيد داشت با چشماي نسبتا درشت به رنگ قهوهاي دماغ كوچلو لباي باريك يه خالم كنار لبش بود خيلي نازش ميكرد موهاي خرماي لختشم دم اسبي بسته بود بالاي سرش خوشگل بود...بايد خواهرزاده وانيار باشه...لبخندي زدم گفتم:


  _ سلام خانومي خوبي؟؟


  دختره لبخندي زد و گفت:


  _ ممنون خوبم...


  وانيار شونه هاي دختره رو گرفت گفت:


  _ عسل دايي جون درست بشين ...


  پس اسمش عسل بود !!عسلم درست نشست و گفت:


  عسل _ چشم دايي جون ...


  حوصلم سر رفته بود سرم رو پايين انداختم و با انگشتاي دستم بازي کردم ،بابا يه آهنگ بزار تا آدم حوصلش سر نــــــره...سرم رو بلند کردم که نگام افتاد به نگاه وانيار که داشت از تو آينه جلو منو نگاه مي کرد ،بازم همون نگاه گيج کننده از نگاه خيرش سر در نمي آوردم...نگاهشو ازم گرفت گفت:


  _ دايي جون اين خانوم صالحي هستن همون کسي که مي خوان بهت سوار کاري ياد بدن...


  عسل از همونجا که نشسته بود گفت:


  _ خوشبختم خانوم من عسلم ...


  چشم از آينه جلو ماشين رو گرفتم و نگامو به بيرون دوختم آروم گفتم:


  _ منم...


  نه مي تونستم نگاه هاي وانيار درک کنم نه ميثاق ،ولي ميثاق اين چند وقته يه جوره ديگه باهام رفتار مي کنه لبخندي مليحي اومد رو لبام يعني ميشه اون چيزي که من مي خوام بشه؟؟يعني ميشه من با کسي که دوستش دارم ازدواج کنم؟؟خدا که قيافه اي بهمون نداده ولي شايد عشقمون رو بهمون داد...


  _خانوم نمي خواي پياده شين؟؟


  کي رسيده بوديم که من نفهميده بودم ؟؟وقتي تو رويا هام خودم رو کنار ميثاق مي ديدم ديگه هيچي نمي فهميدم...در ماشين رو باز کردم و از ماشين پياده شدم ...با کنجکاوي به اطراف نگاه کردم جلوم يه ويلا دو طبقه بود با نماي سنگ سفيد سقفشم شيروني بود معماري خوشگلي داشت اطراف ويلا هم پر درخت و گل کاري شده بود خوشگل بود دوسش داشتم...


  وانيار با دستش اشاره كرد به پشت ويلا گفت:


  _ خانوم صالحي از اين طرف...


  بدون هيچ حرفي پشت سر وانيار راه افتادم طرف پشت ويلا...


  



  _ اينم زمين سوار كاري ...


  به زمين نگاه كردم واووو عجب جاي بود زمينش اينقدرام كه فكر مي كردم كوچيك نبود واسه كسي كه مي خواد تازه سوار كاري ياد بگيره بزرگم بود...


  _ بفرمايد از اين طرف...


  چشم از زمين برداشتم و دنبال وانيار راه افتادم


  وانيار اشاره كرد به كلبه(خونه) بزرگي گفت:


  _ اينجام كه اصطبله بيشتر از دو تا اسب داخلش نگهداري نمي شه


  اصطبل از ويلا دور بود مي شه گفت ته باغ بود... پشت وانيار وارد اصطبل شدم... عسل تو راهروي اصطبل وايساده بود و داشت يال يكي از اسب ها دست مي كشيد تا من رو ديد دويد طرفمون كنارم وايساد دستم رو گرفت با ذوق گفت:


  _ خانوم بيايد بريم اسبم رو بهتون نشون بدم...


  و بدون توجه به وانيار دستم رو كشيد و دنبال خودش برد...جلو اتاقك اسب وايساد و دستِش رو به يال اسب كشيد با همون ذوق كودكانش گفت:


  _ خوشگل نيست؟؟؟


  لبخندي زدم و به اسب قهوهاي رنگ نگاه كردم واقعا زيبا بود


  _ آره خيلي خوشگله و خيلي آرومه معلومه بلدي چه جوري با اسب رفتار كني درست نمي گم؟؟


  _ نه عسل زياد با اسب سر و كار نداشته اين اسب خودش زادش آرومه ...


  بر گشتم طرف وانيار گفتم:


  _ پس اينجوره بايد از اول تمام نكات و اسم وسايل رو بهش ياد بدم درسته؟؟


  وانيار تو چشمام زل زد و گفت:


  _ درسته بايد از اول آموزش ببينه...


  اينبار نگامو از نگاهش نگرفتم مي خواستم ببينم تا كي مي خواد به چشمام زل بزنه!!!


  چشماي قهوهاي رنگش خالي از هر حسي بود مثل اين مي موند زندگي داخلش جريان نداره ولي يه حالت خاصي داشت كه ازش سر در نمي آوردم... اين اولين بار بود كه نگامو سريع ازش نگرفتم ولي بازم من طاقت نياورد نگاه مو ازش گرفتم و سرم رو انداختم پايين بايد اين نگاه خيرش رو بزارم به حساب پررو بودنش؟؟؟بخيال نگاهش شدم من واسه كار اومده بودم نه كشف نگاه خيره وانيار!


  _ ببخشيد كجا مي تونيم لباسم رو عوض كنيم؟؟


  وانيار نفسش رو محكم داد بيرون و گفت:


  _ عسل خودش راهنمايتون مي كنه...


  صداي و صاي قدم هايي كه ازمون دور مي شد...


  _ خانوم بفرمايد از اين طرف


  به عسل نگاه كردم كه با دستش به اتاق گوشه اصطبل اشاره مي كرد...وارد اتاق شديم كوله پشتيمو گذاشتم رو صندلي تو اتاق رو به و عسل وايسادم و به چشماي معصومش نگاه كرد كه داشت با تعجب نگام مي كرد گفتم:


  _ عزيزم اينقدر به من نگو خانوم من اسم دارم بهم بگو آيما اينجور راحترم باشه؟


  لبخند شيريني زد و گفت:


  _ باشه آيما جون


  زدم به نوك بينيش گفتم:


  _ خوبه پس بهتره آماده بشيم...


  _ عزيزم اول بهتره با وسايل سواركاري آشنا بشي به تيكه فلزي كه تو دهن اسب بود اشاره كردم گفت:


  _ به اين مي گن آبخوري


  و به تسمه چرمي كه به آبخوري متصل بود اشاره كردم گفتم:


  _ اينم افساره اسبه كه هميشه رو سر اسب قرار ميگيره واسه هدايت اسب...


  به عرق گير اسب كه از جنس ابر كه روكش پارچه بود اشاره كردم


  _ اينم عرق گيره كه زير زين اسب قرار مي گيره...


  عسل داشت با دقت به حرفام گوش مي داد افسار اسب و كشيدم و از اصطبل بيرونش آوردم... وارد زمين سوار كاري شديم... رفتم طرف عسل كمكش كردم تا سوار اسب بشه ...


  _ اين نكاتي كه بهت مي گم خوب گوش كن تا يادت نره وقتي مي خواي به اسب نزديك بشي قبل از اين كه لمسش كني باهاش حرف بزن تا حضورت رو احساس كنه چون ممكنه از حضورت كنارش وحشت كنه....


  افسار اسب رو گرفتم و اسب رو به حركت در آوردم همينجور كه آروم آروم حركت كردم گفتم:


  _ عسل اين نكاتي رو كه دارم بهت مي گم سعي كن همين الان انجامشون بدي... وقتي رو اسب مي شيني هيچ وقت عضلاتت رو سفت نگير بزار راحت باشن ...


  وايسادم افسار رو انداختم رو سر اسب كنار اسب وايسادم زانو هاي عسل رو گرفتم گفتم:


  _ زانوهات رو سفت نگير بزار راحت باشن ...حالا افسار رو بگير تو دستات


  عسل كاراي كه بهش مي گفتم فوري بهش عمل مي كرد اينجور كه معلومه خيلي به اسب سواري علاقه داره ...


  _ وقتي داري اسب سواري مي كني هميشه حواست به قدم هاي اسب و شونه هاش باشه كه ببيني كي بايد از روي اسب بلند شي كي بشيني هيچ وقت موقع سوار كاري دست و شونه هات رو حركت نده چون موجب ازيت شدن اسب ميشه خودتم خسته مي شي... حالا با پاهات يه ضربه آروم به پهلو اسب بزن...


  خندم گرفته بود عسل يه ضربه آروم كه مثل نوازش بود به پهلو اسب زد جلو خودم رو گرفتم که نخندم جدي گفتم:


  _ عسل نگفتم نوازش كن يه كم تند تر بزن ...آفرين همينجور خوب ...


  اسب به حركت در اومد ولي عسل نمي تونست هماهنگ با اسب از روي زين بلند بشه رفتم طرفش افسار اسب رو گرفتم و اسب رو متوقف كردم...


  _ عزيزم وقتي مي خواي از روي اسب بلند شي احتياج نيست كامل بلندشي فقط استخون لگنت رو از روي زين بلند كن و بعد به آرومي به حالت اولت برگرد و راحت رو زين بشين ...


  افسار رو ول كردم رفتم كنار گفتم:


  _ دوباره امتحان كن...


  عسل اسب رو به حركت در آورد ...كاراي كه بهش گفته بودم انجام بده رو با دقت انجام مي داد


  عسل _ آيما جون بايد چطور اسب رو هدايت كرد به چپ و راست ...


  _ عزيزم وقتي مي خواي اسب رو از حركت وايسه بايد افسار رو يه كوچولو به طرف خودت بكش وقتي مي خواي به چپ و راست هم بايد همين كار رو انجام بدي حالا اسب رو نگهدار ...


  به ساعتم نگاه كردم چه زود گذشت رفتم طرف عسل


  _ عزيزم واسه امروز كافيه چون ممكنه بدنت درد بگيره...


  كمكش كردم از اسب بياد پايين ...عسل برگشت طرفم بهم نگاه كرد گفت:


  _ لباسمون رو عوض كنم آيما جون؟


  دست كشامو در آوردم گفتم:


  _ آره عزيزم


  عسلم سريع كلاهشو در آورد و سريع دويد طرف اصطبل اين اسبم اين وسط پشم!! بايد بهش ياد بدم اسبش رو خودش ببره تو اصطبل....


  عسل از تو اصطبل بيرون اومد همينجور که مي دويد طرفم داد زد گفت:


  _ آيما جون ،آيما جون موبايلت داره زنگ مي خوره ...


  نفس نفس مي زد کنارم وايساد و موبايل رو به طرفم گرفت...


  گيج موبايلم رو ازش گرفتم ،موبايلم تو اصطبل چيکار مي کرد ؟! به صفحش نگاه انداختم که ببينم کيه!! زيبا بود، دکمه اتصال رو زدم ...


  _ الو !!


  _ الو سلام آيما خانوم؟؟


  اين ديگه کيه دوباره به شماره نگاه کردم ،شماره زيبا بود که!!! با تعجب گفتم:


  _ بله خودم هستم شما؟؟


  _ من دوست زيبا هستم ،زيبا اينجاست باز زياده روي کرده نمي تونه خودش تنها بره خونه منم بايد برم جاي مي تونيد بيايد دنبالش؟


  عسل کنجکاو داشت بهم نگاه مي کرد!! با دست بهش اشاره کردم بره داخل اصطبل...


  _ بهش بگيد من نمي تونم بيام چون بيرون شهرم ولي اگه داخل شهرم بودم به هيچ وجه نمي يومد همون يه بار که رفتم دنبالش واسه هفت پشتم بسه، مگه مجبور بوده اون زهره ماري رو تا خرخره بخوره که الان نتونه بره خونه؟


  دختره با عجز گفت :


  _ حالا من چيکار کنم؟؟؟


  پوفي کردم گفتم:


  _ آدرس خونت رو بده زنگ مي زنم خواهرش بياد دنبالش...


  دختره سريع گفت:


  _ نه نه زيبا گفت خانوادش چيزي نفهما"...


  کلافه گفتم:


  _ به من مربوط نيست که زيبا چي گفته ... خواهرش خبر از گنده کارياش داره ديگه خودت مي دوني اگه دوست داري مي توني با خودت ببريش...


  دختره با لحن لاتي گفت:


  _ باشه بابا آدرس رو واست اس مي کنم.


  _ باشه پس من منتظرم و گوشي رو قطع کردم...


  افسار اسب رو گرفتم و به طرف اصطبل رفتم... اسب رو بردم تو اتاقکش خودمم رفتم تا لباسم رو عوض کنم ... عسل لباسش رو عوض کرده بود و منتظر وايساده بود خستگي از قيافش ميباريد لبخندي زدم گفتم:


  _ الان آماده مي شم با هم ميريم...


  مانتوم رو پوشيدم چکمه هام رو با کفش اسپرتم عوض کردم و گذاشتم تو کوله پوشتيم ...رو به عسل کردم گفتم:


  _ خوب بريم


  کوله پوشتيم رو انداختم رو شونه هام و از اصطبل اومديم بيرون...


  عسل با توجه به بچه هاي هم سن خودش خيلي آروم بود نمي دونم چون دفعه اوله که منو مي بينه باهام راحت نيست يا در کل خيلي آرومه؟!


  _ عسل سرايدار اينجا خودش از اسب ها مراقبت مي کنه؟؟


  عسل فقط سرش رو تکون داد و گفت:


  _ اوهوم


  فقط همين يه کم اطلاعات بيشتر!!! دوباره گفتم:


  _ اون يکي اسبه مال داييته؟؟


  دوباره سرش رو تکون داد گفت:


  _ اوهوم


  اين که اينجوري نبود بهش ميومد بچه شيطوني باشه الان چرا جواب نمي ده؟


  جلو ويلا وايساديم گفتم:


  _ عسل برو داييت رو صدا بزن بگو کلاسمون تموم شده...


  عسل سرش رو تکون داد و رفت داخل ... با سنگريزه جلو پلم بازي مي کردم که تازه يادم اومد که زنگ نزدم به خواهر زيبا ...گوشيمو از جيبم در آوردم اس ام اسي که واسم اومده بود رو بهش اضافه کردم برو به اين آدرس زيبا باز تا خرخره خورده ... واسش فرستادم...


  _ بريم؟؟


  سرم رو بلند کردم به وانيار نگاه کردم گفتم:


  _ آره


  و سرم رو انداختم پايين و به طرف ماشين رفتم...سوار ماشين شديم و حرکت کرديم چند دقيقه که گذشت وانيار گفت:


  _ امروز چطور بود؟؟؟


  سرم رو بلند کردم از تو آينه جلو نگام افتاد به نگاه وانيار ... چشمه هاي گيرا که با ابرو هاي پر پشتش جذابترش مي کرد ...سرم رو انداختم پايين با صداي آرومي گفتم:


  _ خوب بود


  اصلا تو ماشينش احساس راحتي نمي کردم ...جلو وانيار معذب بودم...جدا از شهرتش قيافه خيلي خوبي داشت که باعث مي شد همه دخترا به سمتش کشيده بشن زيبا هم جزئي از اونا بود...صورتي بيضي و بيني کشيده و کوچولو لباي گوشتي داشت بيشتر از همه تو صورتش لباش تو چشم بود با موهاي مشکي خوش حالت.. در کل مي شه گفت زياد جذاب بود ولي واسه من ميثاق خوشگلتر بود...


  از ماشين پياده شدم و در ماشين رو محکم بهم زدم تو دلم گفتم:بي دليل ازت بدم مياد و واسش زبون در آوردم...


  ماشين وانيار از تو کوچه محو شد من تازه به خودم اومدم در حياط رو باز کردم...شب شده بود پس حتما آتا خونه بود ...در خونه رو باز کردم با صداي بلند گفتم:


  _ من اومدم کسي خونه نيست؟؟


  _ چرا تو پذيراي هستيم...


  آتا بود...رفتم تو پذيراي کيفم رو کنار ديوار گذاشتم و خودم رفتم کنار آتا نشستم که خيره شده بود به بابا که داشت با تلفن حرف مي زد...


  بابا _ بچه ها حتما مي يان ولي شايد ما نتونيم بيايم...


  کنار گوش آتا آروم گفتم:


  _ کيه ؟؟؟


  آتا برگشت طرفم گفت:


  _ هيـــــــــــــس..


  و دوباره خيره شد به بابا، شونه ها مو انداختم بالا منم خيره شدم به بابا که شايد چيزي از حرفاي بابا دستگيرم شد ولي بازم چيزي نفهميدم...بابا گوشي رو قطع کرد... آتا با اشتياق گفت:


  _ خوب بابا چي شد؟؟


  _ چي مي خواست بشه ،اصرار کرد من و مامانتون هم باهاتون بيايم که نمي شه، مامانتون تازه عمل شده نمي تونه مسافرت بره منم گفتم بچه ها حتما مي يان ...


  آتا دستاش رو با ذوق به هم زد گفت:


  _ ايول پس يه عروسي افتاديم...


  من همينجور گيج بهشون نگاه مي کردم گفتم:


  _ عروسي کي؟؟؟


  آتا همينجور که نيشش باز بود گفت:


  _ بابا پسر عمو مون داره دوماد مي شه...


  با ذوق گفتم:


  _ مهران !!


  آتا _ آره ...


  اخمام رفت هم گفتم:


  _ موقع عمل من که نيست؟؟؟


  بابا_ نه قبلشه...


  با ذوق گفتم:


  _ ايول


  آتا _ آيما مگه تو امروز نوبت دکتر نداشتي؟؟


  از سر جام بلند شدم با همون لبخند گنده که رو لبم بود گفتم :


  _ آره نوبت دارم الان آماده مي شم كه بريم...


  _ از بس ذوق زده بودم يادم رفت حال مامان رو بپرسم،


  دوباره برگشتم طرف بابا گفتم:


  _ مامان امروز حالش چطوره الان کجاست؟؟


  بابا _ بهتر از روزهاي قبله الانم تو اتاقه داره استراحت مي کنه...


  سرم رو تکون دادم و گفتم :


  _ آهان خوبه...


  و رفتم طرف اتاقم لباسم رو سريع عوض کردم و از اتاقم اومدم بيرون ...آتا منتظر جلو در هال وايساده بود ،کفشام رو پوشيدم و با صداي بلند گفتم :


  _ ما رفتيم ...


  و منتظر جواب نشدم و از خونه اومدم بيرون سوار ماشين شديم ...


  آتا _ آيما اين بار ديگه حتما نوبت بردار نه مثل دفعه قبلي فقط بري اونجا حرف الکي بزنيا !!!


  با چشماي گرد شده به آتا نگاه کردم گفتم:


  _ حرف الکي چيه رفتم واسه مشاوره خوب...


  آتا _ من اين حرفا حاليم نيست ،اصلا خودمم باهات ميام !!


  _ بابا مگه بچم که مي خواي باهام بياي؟؟کاري نکن که نرما..


  آتا با حرص زد به فرمون گفت:


  _ داري تشر مي زني؟؟


  بعد با تاكيد ادامه داد:


  _پس حتما نوبت مي گيري


  سرم رو تکون دادم پشت سر هم گفتم:


  _ باشه باشه ،چند بار بگم باشه نوبت مي گيرم...


  شاکي برگشتم طرفش گفتم:


  _ اصلا پولش رو مي خواي از کجا بياري؟؟


  آتا _ تو چيکار پولش داري من تا موقع عمل جورش مي کنم...


  آتا ماشين رو جلو مطب پارک کرد گفت:


  _ يادت نره چي گفتمــــا...


  پريدم وسط حرفش کلافه گفتم:


  _ باشه بابا يادم نمي ره چند بار تکرار مي کني آتـــا؟؟؟


  منتظر جواي آتا نشدم و از ماشين پياده شدم و رفتم طرف مطب... جلو در مطب وايسادم و به تابلو جلو در نگاه کردم...شکيلا محبي فوق تخصص جراحي زيباي و...


  



  چون طبقه اول بود با پله ها رفتم ...وارد مطب شدم...منشي داشت با تلفن حرف مي زد مطب هم مثل هميشه شلوغ بود...رفتم طرف ميز منشي که حالا داشت چيزي تو دفترش ياداشت مي کرد ...


  _ سلام خانوم


  سرش رو بلند کرد لبخندي زد و با خوشروي گفت:


  _ سلام ،امرتون؟؟؟


  _ امروز وقت داشتم


  دختره سرش رو پايين انداخت دفتري که کنار دستش گذاشته بود رو باز کرد گفت:


  _ به نام؟؟


  _ آيما صالحي


  _ بله بفرماييد بشينيد ،بيماري که اومد بيرون شما مي تونيد بريد داخل...


  _ ممنون


  کنار خانومي که دماغش رو چسب زده بود نشستم ، البته بيشتر کسايي که تو مطب نشسته بودن دماغشون عمل کرده بودن فقط دو نفري بودن که به نظر مي رسيد جايشون رو عمل نکردن اينا حتما مثل من اومدن واسه اينکه نوبت بگيرن!


  _ خانوم صالحي بفرمايد داخل


  با صداي منشي از تو نخ مريضا اومدم بيرون...


  بلند شدم و به طرف در اتاق رفتم اول دو تا تقه به در زدم بعد از کسب اجازه وارد شدم ...


  خانوم دکتر تا منو ديد از سر جاش بلند شد و اومد طرفم با لبخندي بروم زد و باهام دست داد گفت:


  _ زودتر از اينا منتظرت بودم آيما جان


  لبخندي خجولي زدم گفتم:


  _ مشکلي پيش اومد نتونستم زودتر بيام ولي امروز اومدم ببينم کي بهم نوبت مي دين؟؟


  خانوم دکتر پشت ميزش نشست همينجور که با خودکار تو دستش بازي مي کرد گفت:


  _ عزيزم خودت کي آمادگيش رو داري؟؟


  سرم رو انداختم پايين با صداي آرومي گفتم:


  _ دو هفته ديگه


  _ چرا اينقدر دير؟؟


  سرم رو بلند کردم به خانوم دکتر که با تعجب داشت بهم نگاه مي کرد گفتم:


  _ آخه هفته ديگه عروسي پسر عمومه احتمال داره بعد از عروسي چند روز خونه عموم هم بمونيم...


  _ آهــان ، خوب پس واسه دو هفته ديگه واست نوبت مي نويسم...


  سرمو تکون دادم گفتم:


  _ باشه ممنون


  بلند شدم از سرجام گفتم:


  _ من ديگه برم


  _ آيما؟؟


  برگشتم به خانوم دکتر نگاه کردم گفتم:


  _ بله؟؟


  با چشماي کنجکاوش از پشت عينک طبيش بهم زل زده بود مثل اينكه مي خواست تمام واکنشام رو زير نظر بگيره گفت:


  _ ديگه که از عمل نمي ترسي؟؟


  سرم رو انداختم پايين و با صداي آرومي گفتم:


  _ نه خانوم دکتر ،من ديگه برم خداحافظ


  سريع از و مطب زدم بيرون...


  مي دونستم اگه بمونم خانوم دکتر فوري از حال بدم با خبر مي شه البته فکر کنم الانم فهميد... ولي دوست نداشتم دوباره دل داريم بده هر چي اين چند سال خانوادم و اين چند ماه خانوم دکتر دل داريم داده کافيه يه کم ترس از عمل واسم کم شده ولي نه زياد الانم هم مي ترسم عمل بشم...


  سوار ماشين شدم


  _ خوب چي شد؟؟


  برگشتم طرف آتا يه نفس عميق کشيدم گفتم:


  _ واسه دو هفته ديگه نوبت گرفتم مي شه بعد از عروسي مهران...


  آتا با خوشحالي گفت :


  _ خوبه


  و ماشين رو به حركت در آورد..


  ****


  خسته و کوفته از در سالن باشگاه اومدم بيرون، آتا با دوو به طرف اومد ...کنارم وايساد همينجور که نفس نفس مي زد گفت :


  _ آيما من واسم کار پيش اومده نمي تونيم الان بريم


  وا رفتم با عجز گفتم:


  _ آتا خيلي خسته ام نمي شه بعدا کارت رو انجام بدي؟؟


  _ نه آيما نمي شه کار مهميه ميثاق تو پارکينگ وايساده بهش گفتم تو باهاش مي ري ...


  خيلي خسته بودم جوني واسم نمونده بود كه چند ساعت صبر کنم تا کار آتا تموم بشه ...پوفي کردم گفتم :


  _ باشه


  و با قيافه وا رفته به طرف پارکينگ رفتم از يه طرف خوشحال بودم که با ميثاق مي رم از يه طرف تنهاي با ميثاق راحت نبودم...


  با صداي زيبا تو جام وايسادم برگشتم طرفش با بي حوصلگي گفتم:


  _ چيه زيبا؟


  زيبا کيفش رو روي شونش جابه جا کرد اومد کنارم وايساد گفت:


  _ مي خواستم منم باهاتون بيام...


  سرم رو تکون دادم گفتم:


  _ آهان ، من دارم با ميثاق مي رم بيا توهم مي رسونه


  زيبا خنديد گفت:


  _ اولهـــلـــه آيما خانوم شما هم؟؟


  و به طرف ماشين ميثاق رفت ،پوفي کردم اين دختر فکرش مسمومه هميشه فکراي منحرف مي کنه...


  دنبالش راه افتادم وقتي به ماشين ميثاق رسيدم زيبا صندلي جلو نشسته بود ميثاقم کنار ماشين منتظر وايساده بود ...


  _ سلام


  ميثاق سرش رو تکون داد و با دست اشاره کرد به ماشين گفت:


  _ سوارش شو


  در ماشين رو باز کرد و سوار شدم از تعجب دهنم باز مونده بود چرا اينجور باهام بر خورد کرد؟؟


  ميثاق سوار شد آينه جلو رو تنظيم کرد رو من لبخندي زد و گفت:


  _ شما خوبين آيما خانوم؟؟


  هم خوشحال بودم واسه اينکه حالم رو پرسيده هم از تغيير رفتارش تعجب کردم...خجالت زده گفتم:


  _ ممنون خوبم


  _ خوب خدا رو شکر


  دوباره گفت:


  _ خبر دارين قراره منم باهاتون بيام عروسي پسر عموتون؟؟


  چشماي گرد شد بهت زده گفتم:


  _ شما مي خواين بياين کجا؟؟


  ميثاق با صدا خنديد گفت:


  _ مي خواين نيام؟؟


  فوري متوجه سوتيم شدم سريع گفتم:


  _ نه نه منظورم اين نبود...


  ميثاق پريد وسط حرفم گفت:


  _ مي دونم منظور خاصي نداشتين ، ولي من و آتا به خاطر خريد اسب مي خواستيم بريم اون طرفا حالا که موقعيتش پيش اومده قرار شده منم بيام شايد وانيارم بياد ...


  سريع زيبا گفت:


  _ اگه جا دارين منم بيام فکر کنم خوش بگذره...


  ميثاق _ جا که هست اگه دوست داري مي توني بيايد


  از پنجره به بيرون نگاه کردم و تو دلم شروع کردم به غرغر کردن... پوف حالا مي خواستيم دو روز با برادرمون بريم خوش بگذرونيم ببين چه جور زدن تو کاسه کوزمون؟؟ ميثاق مشكلي نبود حالا زيبا و وانيار رو كجاي دلم بزارم؟ برسم خونه يه بلايي سرش بيارم.. چرا رفته جار زده كه ما مي خواييم بريم عروسي!!!


  _ دختر چه خبرته؟؟ چرا اينجور در خونه رو بهم مي زني؟؟


  با عصبانيت گفتم:


  _ همش تقصير آتاس


  خودم رو مبل کنار بابا پرت کردم بابا گفت:


  _ حالا چي شده اينجور عصبي هستي؟


  با حرص گفتم:


  _ همش تقيصر اين شازده پسرتونه ...


  بابا کلافه گفت:


  _ دختر درست بگو ببينم چي شده؟؟؟


  _ اين آتا کله خراب رفته همه جا جار زده که ما مي خوايم بريم ولايتمون،حالا آقا محمودي و رسولي قراره باهامون بيان واسه خريد اسب اينا يه ساله دارن مي گن مي خوان برن اسب بخرن ولي هنوز نرفتن حالا که ديدن ما داريم مي ريم مي خـــوان بيان !!اين زيبا نخود هر آشم مي خواد باهامون بياد...


  با حرص پوست لبام رو مي کندم ،اين آتا مي دونست من تو جمع غريبه احساس راحتي نمي کنم اصلا تو هيچ جمعي احساس راحتي نمي کنم حالا اين زيبا هم مي خواد بياد از اولش مي خواد مسخره بازي در بياره آخر به همه مي فهموند که من عاشق ميثاقم سنگ رو يخم مي کرد مي رفت...


  بابا منو کشيد تو بغلش با صداي آرومي زير گوشم گفت:


  _ دختر گلم حالا من فکر کردم چي شده مي دونم آتا نبايد بدون مشورت تو کسي رو دعوت مي کرد ولي تو هم يه کم کوتاه بيا نمي توني که هميشه خودت رو مخفي کني، تازه ايناي که باهاشون مي ري همشون رو مي شناسي کساي غريبه اي که نيستن تازه از کجا معلوم با شما بيان شايد خودشون ماشين آوردن...


  نفس عميقي کشيدم حرفاي بابا يه کم آرومم کرد،از سر جام بلند شدم رفتم تو اتاقم تا يه کم استراحت کنم...


  ****


  با صداي آتا از روي تختم بلند شدم و به سمت هال يورش بردم تا آتا رو ديدم پريدم رو سرش واسه زدنش ،با صداي نسبتا بلند گفتم:


  _ پسره سه نقطه تو خودت به زور عروسي دعوتت کردن حالا يه ايل مي خواي دنبال خودت بکشوني...


  با حرص موهاشو کشيدم گفتم:


  _ پسره نفهم


  آتا منو از خودش جدا کرد گفت:


  _ چته وحشي؟؟ من کي رو دعوت کردم؟؟


  با پام زدم به پاش گفتم:


  _ خودت رو نزن به اون راه


  با لحن لوسي ادامه دادم:


  _ امروز دوست جون جونيتون ميثاق آقــــــا گفت قراره باهامون بيايد روستا


  با خشم بهش نگاه کردم...آتا با ترس پر سرو صدا آب دهنش رو قورت داد و مظلوم گفت:


  _ باور کن من فقط يه تعارف زدم اونا خودشون از خدا خواسته بودن فوري قبول کردن به من چه !؟


  مي دونستم اين مظلوميت و ترس فيلمشه واسه خر کردن من ولي من که گوشام دراز نيست... نشگوني از بازوش گرفتم:


  _ که فقط يه تعارف زدي؟


  جيغ کشيدم با حالت گريه گفتم:


  _ دوستاي تو به جهنم من دختره نچسب رو کجاي دلم بزارم؟؟؟


  صداي داد بابا بلند شد :


  _ دختر نمي بيني مامانت تازه عمل شده چرا جيغ مي زني؟؟


  صداي مامان رو شنيدم که گفت:


  _ فرهاد خودت که بلندتر از آيما داد زدي!


  آتا پوفي کرد و منو دنبال خودش کشيد برد طرف اتاقش...در اتاقش رو بست و رو به روم ايستاد کلافه دستش رو کشيد تو موهاش گفت:


  _ وانيار احتمال داره نياد پس مي توني اميدوار باشي زيبا باهامون نياد، اصلا اين زيبا از کجا فهميده که ما مي خوايم با اينا بريم مسافرت؟؟؟


  رو تخت آتا نشستم گفتم:


  _ امروز تو ماشين دوستتون گفت زيبا هم گفت مي تونه بياد اونم گفت آره


  خنديدم وگفتم:


  _ آتا اينقدر ضايع س که اين زيبا تو نخ وانياره ؟؟


  آتا کنارم نشست کشدار گفت:


  _خيلي


  خاک تو سرش با اين کاراش به همه فهمونده که دلباختس البته اين زيبا که من مي شناسم دلش ساعتي دل به يکي مي بنده از عجايبه هنوز دل از اين وانيار نکنده شايد به خاطر اينه که وانيار به طرفش نيومده...زيبا تنوع طلب بود مي رفت طرف پسرا ،اون بنده هاي خدا رو اسير خودش مي کرد بعد ولشون مي کرد مي رفت طرف کسه ديگه من که هيچ وقت دليل اين کارش رو نفهميدم...


  



  ليوان چاي رو برداشتم يه قلوب از چاي داغ رو خوردم تو اين هواي گرم اصلا نمي چسپيد ولي بهتر از هيچي بود ...


  هنوز دانيال نيومده بود واسه همين كنار آتا موندم... آتا هم مشغول حرف زدن با رفيقاش بود... منم اونجا حكم هيچ رو داشتم!


  آتا_ اون طرفا مي تونيم بريم اسب بخريم بعد تعليمشون بديم مي دونم وقت مي بره ولي ارزشش رو داره


  ميثاق ليوان چايش رو برداشت از روي ميز رو به وانيار گفت:


  _ آتا درست مي گه واسه مسابقات که در پيش داريم مي تونيم ازشون استفاده کنيم


  وانيار کلافه دستي داخل موهاش کشيد گفت:


  _ حرف شما رو قبول دارم ولي نمي دونم وقت کنم باهاتون بيام يا نه اين روزا کاراي شرکت خيلي زياد شده بايد برنامه ريزي کنم ببينم وقت مي کنم يا نه.


  آتا _ حالا نمي خواد زياد خودت رو ناراحت کني اگه اسب خوب گيرمون اومد مي گيريم واست ديگه ناراحتي نداره..


  وانيار _ آتا مي دوني که دوست دارم اسبي که مي خوام بخرم خودم انتخاب کنم


  ايشـــــــي تو دلم بهش گفتم اين ديگه چه مدلشه اسب بايد خوب و اصيل باشه ديگه ديدن نداره مگه مي خواد بره لباس بخره که بايد خودش باشه؟؟؟ بهتر كه نمي ياد اينجور خوش بحال من مي شه اگه کسي اونجا نبود حتما مي رفتم وسط بندري مي رقصيدم!!! حالا که وانيار نمي ياد زيبا هم نمي ياد ايــــــول .


  _ آيما دانيال اومده


  سرم رو بلند کردم به زيبا نگاه کردم که داشت با چشماش وانيار رو مي خورد اين داشت منو صدا مي کرد چرا نگاش به وانيار بود؟!


  پوف اين دختر آدم نمي شد از سر جام بلند شدم بدون توجه به اون سه تا دست زيبا رو کشيدم بردم طرف ميزش


  زيبا گيج گفت:


  _ آيما داري چيکار مي کني دستم رو ول کن


  پرتش کردم رو صندليش نگاه كردم تو نگاه گيجش با صداي آرومي گفتم:


  _ خاک تو سرت با اين چشم چرونيات همه رو متوجه خودت کردي که عاشق اين وانيار از دماغ فيل افتاده شدي


  زيبا بهت زده داشت بهم نگاه مي کرد، ديگه منتظر نشدم که زيبا چي مي گه ،بايد زودتر مي رفتم سراغ اين دانيال مي دونستم باز مي ره سراغ اسب و خودش تنها سواري مي کنه آخر يه کار دست منو خودش مي داد..


  ****


  _ آيما کجا موندي بيا ديگه دير شد


  شلخته با چشماي پف کرده از خونه اومدم بيرون با صداي خمار از خواب گفتم:


  _ چته آتا چرا کوچه رو گذاشتي رو سرت؟؟


  آتا در ماشين رو باز گرد گفت:


  _ بيا برو سوار شو که ديرمون شده


  همينجور که چشمام بسته بود صندلي عقب ماشين نشستم ...ساعت چهار صبح منو بيدار کرده بعد انتظار داره زود آماده بشم داداش ما زياد پر توقعه...


  آتا راه افتاد منم تو خواب بيداري بودم چيزي حاليم نبود نمي دونستم داريم كجا مي ريم...


  نمي دونم بعد از چند دقيقه گذشت که ماشين وايساد... در ماشين باز شد و بوي عطر شيرين ميثاق تو ماشين پيچيد با تمام وجودم بوي عطرش رو بعليدم عاشق بوي عطرش بودم... خودم رو جمع جور کردم و چشمام رو باز کردم که بفهمه بيدارم ...ميثاق در ماشين رو بست و گفت:


  _ سلام خوبي آتا؟؟


  آتا ماشين رو روشن کرد گفت:


  _ عليک سلام خوبم تو خوبي؟؟؟


  ميثاق سرش رو تکون داد گفتم :


  _ ممنون خوبم


  چوت پشت ميثاق نشسته بودن از داخل آينه بغل ماشين داشتم نگاهش مي کردم ...ميثاق سرش رو برگردوند طرف آينه نگاهم رو غافلگير گرد ...لبخندي زد گفت:


  _ سلام آيما خانوم خوبيد؟؟ صبح تون بخير ببخشيد فکر کردم خوابيد


  خجالت زده سرم رو انداختم پايين با صداي آرومي گفتم:


  _ سلام ممنون شما خوبيد؟؟ صبح شما هم بخير


  _ منم خوبم


  ميثاق برگشت طرف آتا گفت:


  _ اول مي ري دنبال زيبا خانوم يا وانيار؟؟؟


  آتا دستي به داخل موهاش کشيد مي شد کلافگي رو از حرکتش فهميد گفت:


  _ اول مي ريم دنبال زيبا خانوم بعد مي ريم خونه وانيار


  اين حرف مثل آب سردي بود که رو سرم ريخته باشن واي خداي من يعني من تو اين مسافرت بايد حضور اين دو تا رو تحمل مي کردم...


  آتا جلو خونه زيبا اينا وايساد دو تا بوق زد تا زيبا بياد بيرون ... زيبا هم مثل اينکه پشت در بود چون با شنيدن صداي بوق ماشين فوري اومد بيرون...با يه لبخند بزرگ سوار ماشين شد ...


  زيبا _ سلام خوبيد؟؟


  آتا و ميثاق جوابش رو دادن منم فقط سرم رو تکون دادم ...


  زيبا کنار گوشم آروم گفت:


  _ واي آيما باورم نمي شه دارم با وانيار مي رم مسافرت مثل يه خواب مي مونه واسم


  لبخند مسخره آوردم رو لبم با حرص گفتم:


  _ بپا ذوق مرگ نشي زيبا!!!


  زيبا حرف من رو به نشنيدن گرفت و چيزي نگفت با همون لبخند ضايش تو جاش صاف نشست... خدايـــــــا خودت به من صبر بده....


  



  چون خونه وانيار از ما دور تر بود طول کشيد تا برسيم... آتا جلو خونشون وايساد ... اولين بار واسه جشن اومديم اينجا خونشون خيلي بزرگ بود مي شه گفت مثل خونه باغ...


  آتا وارد خونشون شد بعد از چند دقيقه بيرون اومد سوار ماشين شد و گفت:


  _ وانيار با ماشين خودش مي ياد مي گه احتمال داره زودتر برگرده ميثاق پس تو با وانيار بيا تا تنها نباشه...


  ميثاق سرش رو تکون داد گفت:


  _ باشه


  و پياده شد، ماشين وانيار همون لحظه از داخل خونه اومد بيرون ... ميثاق رو با نگام بدرقش کردم ،تا موقعي که سوار ماشين وانيار شد. لبام رو ورچيدم و از ماشين پياده شدم ،آخه چرا بايد ميثاق بره پيش وانيار خوب زيبا مي رفت از خداشم هم بود پيش وانيار باشه، با هم دل قلوه مي دادن اونا راضي ما هم راضي...


  در جلو ماشين رو باز کردم و نشستم داخل ماشين...برگشتم ببينم زيبا در چه حاله که ديدم اونم بد تر از من لباش رو ورچيده وبا غصه داره به ماشين وانيار نگاه مي کنه...از پاش يه نشگون گرفتم که صورتش از درد جمع شد برگشت طرفم که فوش بده بهم که چشم غره اي بهش رفتم که مي دونستم خوب معنيش رو فهميده ،قبل از اينکه درست سر جام بشينم شالم رو گرفت و کشيد طرف خودش با حرص زير گوشم گفت :


  _ نه که تو حالت بهتر از منه قيافه خودت رو جمع کن بعد بيا گير بده به من مامان بزرگ.


  با حرص شالم رو از تو دستش بيرون کشيدم تو جام صاف نشستم ، تو دلم تا مي تونستم به خودم فوش دادم که چرا هنوز با زيبا ارتباط دارم ، اين دخترم هرچي متلک بارش مي کردي از رو نمي رفت نمي دونستم چرا هنوز با من در ارتباطه !!! اصلا با هم نمي ساختيم .


  آتا پشت ماشين وانيار حركت مي كرد مي دونست اگه چيزي بگه بهش مي توپم بد جور ...با قيافه اخمو تو جام نشستم و به ماشيناي كه از كنارمون مي گذشتن نگاه مي كردم از خيلي وقت ها پيش عادت داشتم وقتي تو ماشين كه بودم حوصلم كه سر مي ره با گذشتن هر ماشين از كنارمون صلوات بفرستم هم يه چيزي بره تو كوله پشتي آخرت مون هم خودم از بيكاري در بيام...


  با تكون شديد بيدار شدم چشمام و باز كردم با زيباي خفته با اخماي وحشتناك مواجعه شدم اوه اوه كي مي ره اين همه راه رو !!!


  



  زيبا _ چرا داري بروبر منو نگاه مي كني؟؟؟ پياده شو همه منتظره شما هستن حضرت والا...


  



  يه علامت تعجب چند برابر خودم بالا سرم سبز شد از ماشين پياده شدم زيبا هم پشتش رو كرد به من رفت طرف قهوه خونه سرعت قدمام رو تند كردم جلو راهش رو سد كردم با تعجب گفتم:


  



  _ چته زيبا باز كسي چيزي بهت گفته؟؟؟


  



  چشم غره اي بهم رفت كنارم زد و گفت:


  



  _نه


  



  همينجور كه رفتنش نگاه مي كردم با صداي نسبتا بلندي گفتم:


  



  _ تو گفتي نه من باور كردم


  



  زيبا همينجور كه پشتش به من بود دستش رو به نشونه برو بابا تو هوا تكون داد و وارد قهوه خونه شد...


  



  تازه متوجه اطراف شدم جاي سرسبز بود خيلي دل باز بود نسيم خنكي مي وزيد روح آدم رو نوازش مي كرد !!!


  



  لبخندي اومد رو لبم سرم رو تكون دادم تا از اين رويايي احماقانم بيام بيرون هر كي ندونه فكر مي كنه تو جاده شمالم اين طرف اون طرف جاده همش مغازه بود نه اثري از درخت بود نه رودخونه به جاي نسيم خنك آتيش مي باريد از آسمون سريع به طرف قهوه خونه رفتم البته نا گفته نماند اينجاي كه مي خواستم برم معلوم نبود قهوه خونست رستورانه كافي شاپه شايدم سوپر ماركته؟؟؟ آخه سر در نداشت معلوم بشه چيه!! روي درشم چيزي ننوشته بود داخلشم معلوم نبود!!!


  



  در قهوه خونه !!!رو باز كردم آتا با بقيه دور يه ميز نشسته بودن داشتن حرف مي زدن صندلي بين آتا و زيبا خالي بود كشيدم بيرون نشستم ..


  



  خيلي معدبانه برگشتم طرف وانيار سلام احوال پرسي كردم وانيارم مثل هميشه زل زد تو چشمام با يه لبخند جوابمو داد هميشه من بودم كه طاقت نگاه خيرش رو نداشتم و سرم رو پايين مي نداختم


  



  آتا سرش رو آورد كنار گوش گفت:


  



  _ دختر دير اومدي الانم نيشت بازه بيرون چيزه خنده داري ديدي؟؟ بگو منم بخندم!!


  



  سريع لبخند ژكوندم رو جمع كردم گفتم:


  



  _ نه چيزي نيست


  



  واسه تغيير بحث خودم رو به گيجي زدم گفتم:


  



  _ حالا چرا وايسادين؟؟؟


  



  آتا از اون نگاهاش كه يعني خودتي بهم كرد گفت:


  



  _ نمي بيني؟؟


  



  منم همينجور گيج به اطراف نگاه كردم گفتم:


  



  _ چيو؟؟؟


  



  آتا پوفي كرد گفت:


  



  _ وايساديم صبحونه بخوريم حالا تو چي مي خوري؟؟


  



  صورتم رو جمع كردم كه آتا با لحن لوسي گفت:


  



  _ اصلا حواسم نبود خانوم از صبحونه بيرون بدشون مياد


  



  _ خوب بدم مياد


  



  آتا_ يه نون پنير اين حرفا رو داره؟؟؟


  



  با غذا بيرون مشكلي نداشتم بجز صبحونش نمي دونم چرا دلم بر نمي داشت نون پنير رو بخورم چندشم مي شد آدم زياد وسواسي نبودم ولي نمي تونستم صبحونه بيرون رو بخورم واسه همين هميشه آتا مسخرم مي كرد


  



  _من ترجيح مي دم كيك و آب ميوه بخورم


  



  _ خوب آتا شما چي مي خوريد؟؟


  



  تازه متوجه ميثاق شدم كه رو به روم نشسته بود موقعي كه اومدم سر ميز نبود حتما رفته بوده دستش رو بشوره ...


  



  



  آتا _ هر چي شما خورديد واسم فرقي نمي كنه


  



  ميثاق برگشت طرف من با يه لبخند گفت:


  



  _ شما چي مي خوريد آيما خانوم ؟؟


  



  با خجالت سرم رو انداختم پايين آتا جاي من با لحن خشكي جواب داد:


  



  _ آيما چيزي نمي خوره


  



  فكر كنم از بر خورد ميثاق با من غيرتي شد چون هر وقت ميثاق اينجور باهام بخورد مي كرد اخماش مي رفت داخل هم به نظر من برخورد ميثاق خوب بود ولي برخورد وانيار واسش مهم نبود!! نكه مهم نباشه ولي آخه ميثاقم مثل وانيار برخورد مي كرد نمي دونم آتا چشه چرا اينجور مي كرد؟؟؟


  



  آتا _ خوب اگه تموم شده صبحونتون بهتره حركت كتيم


  همه حرفش رو تاييد كردن منم ليوان آبميوه مو سر كشيدم و از سر جام بلند شدم..


  سوار ماشين شديم زيبا هنوز قيافش تو هم بود.. واسه اين كه از اين حال و هوا درش بيارم با شيطنت گفتم:


  _ زيبا نگفتي چرا قيافت تو همه؟؟ كلك نكنه اين وانيار شيطنت كرده؟؟؟


  زيبا پوفي كرد گفت:


  _ چرت نگو آيما


  شونه هام رو بالا انداختم بيخيال زيبا شدم وقتي خودش نمي خواست از اين حال هوا در بياد نمي تونستم مجبورش كنم كه..آتا سوار ماشين شد و حركت كرد اينبار ما جلو حركت كرديم ماشين وانيار پشتمون مي يومد..


  يه ساعتي گذشته بود هيچكدوم مون حرفي نمي زديم تو سكوت به آهنگي كه پخش مي شد گوش مي داديم.. بالاخره زيبا سكوت رو شكست گفت:


  _ آيما شما چجوري عروسي هاتون رو برگذار مي كنيد؟؟


  برگشتم طرفش يه نگاه گذرا بهش انداختم چي شده بود زيبا كنجكاو شده بود ببينه عروسي هاي ما چه جور برگذار مي شه؟؟!


  _ تو نمي دوني عروسي ترك ها چجور بر گذار مي شه؟!


  زيبا _ چرا مي دونم معمولا تو دشت مراسم شون و برگذار مي كنن ..گفتم شايد تغيير كرده باشه رسمشون!!


  _ نه جاي كه مي خوايم بريم هنوز اين رسما رو از دسته ننداختن معمولا كساي كه تو شهر زندگي مي كنن تو تالار عروسي مي گيرن كساي كه تو روستا هستن هنوز تو دشت مراسم مي گيرن..


  زيبا آهـــــــــاني گفت و ديگه چيزي نگفت فكر كنم اگه مي فهميد مراسم تو دشته نمي يومد آخه به كلاس خانوم نمي خوره از جا معلوم شايد اصلا تو خونه نشست نيومد عروسي!


  خانواده زيبا يه خانواده معمولي بودن كه ساده زندگي مي كردن من نمي دونم چرا اين دختر اينجوريه!! حتي خواهرشم خيلي آروم و سادست ولي زيبا خودش بايد هر شب تو يه پارتي جمعش كرد هميشه هم تيپ عجق وجق مي زد به قول خودش امروزي مي گشت ...همين عقاييدش باعث شد طلاق بگيره و اين باعث آزادي بيشترش بشه.. واسه كم سن بودنش هيچ كس نمي تونست حدس بزنه كه قبلا ازدواج كرده..


  منم اولين بار تو كلاس تعليم رانندگي ديدمش وقتي كلاس ها تموم شد ديگه نديدمش تا چند ماه بعدش كه تو باشگاه اومده بود واسه كار از شانس من تو باشگاه استخدام شد.. از اون روز به بعد خودش و بهم نزديك كرد منم خيلي با كسي گرم نمي گرفتم تنها كساي كه باهشون راحت بودم خانوادم بودن ولي زيبا خودش مي يومد طرفم و حرف مي زد از خودش مي گفت از اتفاقاي كه واسش افتاده در روز.. اين باعث شد يه كم يخم باز بشه و بيشتر بشناسمش .. بعدها فهميدم دليل نزديك شدنش به من آتا بوده كه مي خواسته از طريق من به آتا نزدي بشه .. واسه همين چند بارم مي خواستم به خاطر كاراي كه مي كنه رابطمون رو قطع كنم ولي خودش نمي زاشت مي گفت تنها دوست سالمي كه داره منم و نمي خواد اين دوستي از هم بپاشه.. منم بهش گفتم بايد دور آتا رو خط بشه البته مي دونستم اگه خودش رو هم بكشه آتا بهش نگاهي هم نمي ندازه.. منم زياد ديگه كاري به كارش نداشتم فقط گاهي متلك بارش مي كردم به خاطر رفتارش...


  



  آتا دستش رو برد جلو دهنش خميازه كشيد.. چشماش قرمز شده بود مي دونستم خيلي خسته اس .. دستم رو گذاشتم رو دستش كه رو فرمون بود با صداي آرومي گفتم:


  _ مي خواي من بشينم پشت فرمون؟؟


  آتا برگشت طرفم لبخندي زد و گفت:


  _ مي دونم مي ترسي تو جاده بيرون شهر رانندگي كني خودمم ادامه بدم مطمئنم همه مون رو به كشتن مي دم پس زنگ مي زنم به ميثاق بياد بشينه پشت فرمون...


  گوشيش رو از كنار ترمز دستي برداشت و زد كنار جاده تا تلفن كنه...


  مشتاق بهش نگاه مي كردم داشتم ذوق مرگ مي شدم از خوشحالي .. باورم نمي شد كه ميثاق مي خواد بياد تو ماشين ما.. من و اين همه خوشبختي محاله.. تنها كاري كه تو لحظه انجام دادم جلو گيري باز شدن نيشم بود ..


  آتا _ الو ميثاق ؟؟


  _....


  _ ببين من خيلي خسته ام ديگه نمي تونم ادامه بدم پس به وانيار بگو پشت ماشين من وايسه بيا جاي من رانندگي كن..


  _.....


  آتا _ پس فعلا


  گوشي رو قطع كرد.. همون لحظه ماشين وانيار پشت سرمون وايساد ..ميثاق از ماشين پياده شد اومد طرف ماشين ما.. در ماشين رو باز كردم و از ماشين پياده شدم همون لحظه زيبا هم از ماشين پياده شد خواب آلود گفت:


  _ آيما چيزي شده؟؟


  سرم رو تكون دادم و گفتم:


  _ ميثاق قراره بياد جاي آتا رانندگي كنه ..


  زيبا متعجب گفت:


  _ پس آتا ميره پيش وانيار ؟؟


  _ نه


  لبخندي اومد روي لباي زيبا.. برگشت طرف پسرا كه كنار ماشين وانيار وايساده بودن با صداي بلندي كه بشنون گفت:


  _ ببخشيد آقا وانيار اگه شما تنهايد من مي تونم بيام پيش شما تا تنها نباشيد؟؟!


  سه تاشون به زيبا نگاه مي كردن يه كم پيشنهاد شكه كننده بود ولي از زيبا همه چي مي شد انتظار داشت!!


  وانيار براي تغيير جو لبخندي زد و گفت:


  _ آره چرا كه نه اينجوري منم تنها نمي مونم ..


  مي دونستم الان زيبا داره از خوشحالي رو ابرا پرواز مي كنه.. بالاخره به مراد دلش رسيد.. زيبا برگشت طرف من با همون لبخند گنده كه رو لبش بود چشمكي بهم زد و با صداي آرومي گفت :


  _ خوش بگذره..


  دستش رو واسم تكون داد و رفت طرف ماشين وانيار.. آتا و ميثاقم اومدن طرف ماشين ما.. در عقب رو باز كردم و سوار شدم..


  تو دلم گفتم كنار يار چرا خوش نگذره!!


  پشت سر ميثاق نشستم .. ميثاق آينه رو تنظيم كرد رو صورتم از داخل آينه لبخندي بهم زد و ماشين رو روشن كرد.. از لبخندش لبخندي اومد رو لبم سرم رو انداختم پايين .. خيال دخترونه هجوم آوردن بسمت مغزم از اين افكار كيلو كيلو قند تو دلم آب مي شد..


  آتا از همون لحظه كه ماشين حركت كرد گرفت خوابيد فقط من موندم و نگاه هاي گاه بي گاه بين من و ميثاق رد بدل مي شد...


  



  آتا _ ميثاق از اين طرف برو جلود در زرده وايسا..


  اوف بالاخره رسيديم.. ميثاق ماشين رو پارك كرد .. از ماشين پياده شديم همون لحظه ماشين وانيار هم پشت ماشين ما پارك كرد .. خيلي خسته بودم بدون توجه به بقيه خودم رو كشيدم آخش يه كم خستگيم در رفت.. به طرف آتا رفتم كه داشت ساكا رو از ماشين مي آورد پايين ساك دستي خودم رو برداشتم و به طرف در خونه رفتم .. بچه ها داشتن جلو در بازي مي كردن خوب امشب شب حنا بندون بود حتما همسايه ها اومده بودن واسه كمك به صاحب خونه .. در خونه رو زدم و رفتم داخل با صداي به نسبتا بلندي گفتم:


  _ صاحب خونه. خونه نيستين؟؟ مهمون نمي خواييد؟؟


  زن عموم فوري از داخل خونه اومد بيرون با دوو خودش رو بهم رسوند .. صورتم رو بوسيد..


  _ خوش اومدي دخترم چرا اينقدر دير اومدين زودتر از اينا منتظرتون بوديم


  لبخندي زدم و صورت چروكش رو بوسيدم گفتم:


  _ زن عمو خودتون كه مي دونيد نمي تونستيم زودتر بياييم هم من هم آتا كار داشتيم مامانم كه تازه عمل شه بود ..


  صداي يالله گفتن آتا اومد .. برگشتم طرفش جلو در بود داشت مي يومد داخل بقيه هم پشت سرش بودن .. زن عمو دستام رو ول كرد رفت طرف آتا گله مند گفت:


  _ حالا به خاطر عروسي پسر عموتون نمي تونستيد چند روز مرخصي بگيريد ؟؟


  به آتا و بقيه خوش آمد گفت و تعارف كرد بيان داخل.. كفشام رو در آوردم و وارد خونه شدم .. زن هاي همسايه همه نشسته بودن داشتن برنج تميز مي كردن.. با همه سلام احوال پرسي كرديم و رفتيم داخل پذيراي خونه كه از هال جدا بود...


  زن عمو _ راحت باشين تا شما يه كم استراحت كنيد عموتون و بقيه هم پيداشون مي شه اگه چيزي لازم داشتين بهم بگيد ..


  صداي زني اومد كه زن عمو رو صدا زد.. ولي زن عمو بدون توجه به خانومه هنوز وايساده بود ببينه ما چيزي لازم نداريم..


  دستم رو گذاشتم پشت زن عمو به طرف در راهنمايش كردم با يه لبخند گفتم:


  _ زن عمو ما كه غريبه نيستيم شما بريد به كاراتون برسيد مهموناي خودمونم من خودم هستم اگه چيزي لازم داشتيم بهتون خبر مي دم


  زن عمو با تاكيد گفت:


  _ پس اگه كاري داشتين حتما خبرم كنيد باشه؟؟


  آتا اومد كنارمون گفت:


  _ زن عمو ما قول مي ديم خبرتون كنيم


  زن عمو بالاخره قانع شد و رفت به كاراش برسه ..


  رو زمين كنار آتا نشستم و تكيه دادم به پشتي پشت سرم .. زيبا داشت با موبايلش حرف مي زد فكر كنم داشت به خانوادش خبر مي داد كه رسيده .. ميثاقم نشسته بود داشت با موبايلش ور مي رفت وانيارم كنارش نشسته بود سرش رو تكيه داده بود به ديوار و چشماش و بسته بود.. خستگي از سر روي همشون مي باريد ..


  كنار گوش آتا با صداي آرومي گفتم:


  _ كليد خونه رو داري يا دست عموئه ؟؟


  آتا برگشت طرفم گفت:


  _ يه كليد يدك دارم بهتره بريم بچه ها همه خستن..


  سرم رو تون دادم گفتم:


  _ آره من مي رم به زن عمو بگم داريم مي ريم خونه خودمون تو هم بچه ها رو راهنمايي كن..


  آتا _ باشه..


  از سر جام بلند شدم و رفتم بيرون تا زن عمو رو پيدا كنم ..


  جلو يه بچه رو گرفتم گفتم:


  _ ببخشيد خانوم كوچولو نمي دوني مامان داماد كجاست؟؟


  دختره با دستش اشاره كرد به آشپزخونه گفت :


  _ همين الان رفت اونجا


  و بدو رفت بيرون از خونه..


  وارد آشپزخونه شدم زن عمو داشت شربت مي ريخت .. كنارش وايسادم گفتم :


  _ زن عمو؟؟


  زن عمو يه كم تو جاش جا به جا شد و يه دستش رو گذاشت رو قلبش بر گشت طرفم رنگشم پريده بود .. سعي كردم لبم كش نياد كه زن عمو فكر كنه عمدا ترسوندمش..


  قيافه پشيموني به خودم گرفتم گفتم:


  _ واي زن عمو ببخشيد نمي خواست بترسونمتون فقط اومده بودم بهتون بگم داريم مي ريم خونه خودمون..


  زن عمو موضوع قبلي و به كل فراموش كرد با قيافه متعجب گفت:


  _ كجا مي خواييد بريد؟؟ داشتم واستون شربت مياوردم !!


  _ زن عمو بچه ها خستن مي خوايم بريم استراحت كنيم


  زن عمو اخمي كرد و گفت:


  _ مگه اينجا اتاق نيست كه برن خونه خودتون؟؟؟


  با عجز گفتم:


  _ زن عمو اينجا شلوغه درك كنيد مي ريم استراحت مي كنيم ميايم ديگه نمي خوايم فرار كنيم كه!!


  زن عمو _ هر جور خودتون راحتين فقط بيا اين شربت ها رو ببر بخورين


  لبخندي زدم گفتم:


  _ ممنون زن عمو آتا اينا رفتن من فقط اومدم بهتون خبر بدم فعلا ..


  صورتش رو بوسيدم و فوري از آشپزخونه اومدم بيرون تا زن عمو چيزي ديگه نگفته...


  به طرف خونه خودمون رفتم. با عمو اينا همسايه ديوار به ديوار بوديم فقط يه در بين دو تا خونه بود كه حياط ها رو به هم وصل مي كرد معمولا ما از اونجا رفت و آمد مي كرديم ولي چون الان كليد نداشتيم بايد از در تو كوچه وارد خونه مي شديم...


  وارد حياط خونه شدم چون تعدادمون كمتر بود خونمون از خونه ي عمو كوچيكتر بود .. آتا داشت در ساختمون اصلي رو باز مي كرد .. قبل از اين كه وارد خونه بشن خودم رو بهشون رسوندم هنوز ميثاق نرفته بود داخل خودش رو كشيد كنار لبخندي زد با دست اشاره كرد به داخل خونه گفت:


  _ بفرماييد آيما خانوم..


  ****


  لبخند خجولي زدم و سرم رو انداختم پايين گفتم:


  _ نه بفرماييد اول شما بريد داخل شما مهمونيد..


  صداي خنده ريز ميثاق به گوشم خورد


  ميثاق _ تا بوده ميگن اول صاحب خونه!


  ديگه بيشتر از تعارف زدن رو جايز ندونستم .. رفتم داخل ميثاقم پشت سرم اومد داخل..


  خونه ما و عمو تعمير شده بود از اون سبك قديمي درش آورده بودن شده بود امروزي .. يه هال كوچيك كه دو تا در داخلش داشت يكي پذيراي بود يكي ديگه آشپزخونه .. كنار آشپز خونه يه راهروي مي خورد كه چهار تا اتاق داخلش بود .. بچه كه بوديم يه اتاقيش مال من و آتا بود يكيشم انباري بود دو تا ديگه هم اتاق مامان بابا و اتاق مهمان بود.. ولي بزرگ كه شديم اتاق من و آتا از هم جدا شد انباري شد اتاق من اون اتاق هم شد مال آتا..


  آتا _ زيبا خانوم رو راهنمايي كردم اتاق تو ..


  با چشماي گرد شده بهش نگاه كردم خيلي ازش خوشم مي يومد حالا باهاش هم اتاقم بشم ..


  _ من مي رم اتاق مامان بابا


  آتا خيلي ريلكس گفت :


  _ من اونجام


  دوست داشتم دونه دونه موهاش رو از سرش جدا كنم بچه پررو خودش مي خواست راحت باشه منو هم با اون عجوبه انداخته بود يه اتاق.. پشتم رو بهش كردم مثل خودش ريلكس گفتم :


  _ خوب پس اينجوره من و تو هم اتاق مي شيم ..


  و در اتاق مامان بابا رو باز كردم رفتم داخل .. ساكم گوشه اتاق گذاشته بود.. لباس راحتيم رو در آوردم كه عوض كنم مي دونستم آتا رفته ميثاق رو راهنمايي كنه پس مثل گاو سرش و نمي اندازه بياد داخل ..لباس رو عوض كردم خيلي خسته بودم صبح كه خوابم از سرم پريد تو ماشين خوابم نبرد بعدش كه ميثاق اومد تو ماشين ما به خاطر وجودش كنارم از خوشحالي اصلا نخوابيدم.. الان ديگه نمي تونستم دووم بيارم پتو رو از رو تخت زدم كنار گرفتم خوابيدم ...


  يه تونيك بلند با شلوار پوشيدم شالم رو هم انداختم رو سرم.. از اتاق اومدم بيرون رفتم تو هال .. وانيار داشت با ميثاق حرف مي زد زيبا هم خيره شده بود به وانيار نمي دونم داشت حرفش رو گوش مي داد يا فقط داشت ديدش مي زد يا وانيار رو تو لباس دومادي كنار خودش تصور مي كرد؟؟ بيخيال شونه هام رو انداختم بالا..


  _ سلام


  سه تاشون برگشتن طرفم و جوابم رو دادن .. كنار زيبا نشستم و گفتم:


  _ زيبا پس آتا كجاست؟؟؟


  زيبا برگشت طرف گيج گفت:


  _ هـــــــا؟؟


  پوفي كردم معلوم نيست فكرش كجاهاست!!


  _ مي گم آتا كجاست؟؟


  _ آهــــان آتا رو مي گي ؟؟عموت و پسر عموت اومدن اينجا خوش آمد بگن كار داشتن مي خواستن برن آتا هم باهاشون رفت واسه كمك..


  از سر جام بلند شدم گفتم:


  _ خوب پس منم مي رم اون طرف كاري نداريد شما ؟؟


  زيبا _ نه تو برو اگه كاري داشتيم من ميام خبرت مي كنم..


  _ باشه پس فعلا..


  در هال رو باز كردم اومدم بيرون نگاهم رفت طرف در بين دو تا خونه خدا رو شكر باز بود نمي خواست ديگه برم تو كوچه شاد و شنگول به طرف خونه عمو رفتم.. دختر عموم كنار در ورودي وايساده بود زدم روي شونش گفتم:


  _ چطوري تو؟؟


  با ترس برگشت طرفم تا منو ديد گل از گل شگفت.. پريد تو بغلم و با جيغ جيغ گفت:


  _ دختر كجا بودي تو نمي دوند چقدر دلم واست تنگ شده بود ...


  تو دلم پوزخندي زدم آره دلت واسه اين تنگ شده بود كه هي بشنوي اون دختر رو مي بيني ؟؟مي بيني چقدر از دختر عموش خوشگلتره.. مهري صورتي سفيدي داشت با موهاي قهواي روشن و چشماي هم رنگ چشماي من كه جذابيت صورتش رو چند برابر كرده بود.. در كل دختري بدي نبود ولي گاهي اوقات بد جنسي قاطيش مي كرد..


  لبخندي زدم و مهري رو به خودم فشردم گفتم :


  _ منم دلم برات تنگ شده بود..


  مهري زد به بازوم و با دلخوري گفت:


  _ چقدر مي خوابي دختر مي دوني از كي تا حالا منتظرت بودم بيدار بشي؟؟


  دستش رو كشيدم بردم طرف اتاقش گفتم:


  _ بيا بريم اينجا شلوغه نمي شه حرف زد..


  وارد اتاقش شديم .. اتاق ساده اي داشت رو تختش نشستم گفتم:


  _ خوب دختر عمو جون لباس من كجاست مي خوام برم آماده بشم


  مهري اومد طرفم رو زمين نشست و از زير تخت يه پلاستيك بزرگ كشيد بيرون و انداخت تو بغلم ..


  _ بيا اينم لباس امشبت آماده خور


  نيشم رو واسش باز كردم گفتم:


  _ خوب پس لباس فردا شبم؟؟


  _ لباس فردا شبتون رو همون فردا تشريف بيارين تحويل بگيريد الان نمي توني با خودت ببري...


  رفتم طرفش يه بوس گنده از لپاش گرفتم گفتم:


  _ دست مرسي پس من برم آماده بشم تا دير نشده تو هم زودتر آماده شو ناسلامتي عروسي داداشته هنوز لباس نپوشيدي!!!!


  مهري به طرف در هولم داد گفت:


  _ اگه تو اينقدر حرف نزني منم آماده مي شم


  با نيش باز به طرف خونه خودمون رفتم از لباس محلي خيلي خوشم مي يومد هميشه دنبال يه بهانه بودم تا لباس محلي بپوشم الان بهترين موقعيت..


  دستم رو بردم طرف دستگيره در تا در بين دو تا حياط رو باز كنم كه با صداي زيبا دستم از دستگيره سر خورد پايين..


  زيبا _ پس اين رفتار چه منظوري داشت.. مي خواستي با اين كارات به كجا برسي؟؟


  با صداي مياق قلبم به تپش افتاد


  ميثاق _ هــه زيبا واقعا تو فكر كردي من از آيما خوشم اومده ؟؟ حتي يه درصدم وجود نداره كه من از اون دختره زشت بي ريخت خوشم بياد تا چيزي بهش مي گي هم فوري سرخ و سفيد مي شه ..


  زيبا _ پس دليل اون رفتارت چي بود؟؟ آدم نمي تونست بيشتر از اين برداشت كنه.. حتي آيما خودشم فكر مي كنه تو ازش خوشت مياد..


  ميثاق با صداي بلند خنديد و گفت:


  _ اون دختره با چه اميدي همچين فكري با خودش كرده؟؟ آيما سالي يه بارم خودش رو تو آينه نمي بينه چون مي ترسه از قيافه خودش حالا فكر كرده من ازش خوشم مي ياد؟؟؟


  دوباره با صداي بلند خنديد


  زيبا _ بس كن ميثاق با كاراي تو هر كي جاي آيما بود همچين فكري مي كرد


  ميثاق با لحن تندي گفت:


  _ من كاري نكردم كه اون فكر كنه من ازش خوشم مياد اگه كاري كردم فقط به خاطر جلب توجه تو بوده نه اون فكر كنم مثل اين كه بر عكس شده..


  زيبا با صداي آرومي گفت:


  _ داري چي ميگي؟؟


  ميثاق _ حقيقت رو .. زيبا چرا نمي خواي باور كني كه من دوست دارم واسه جلب توجه تو دست به هر كاري زدم ولي تو به همه اطرافيانت توجه مي كني بجز من ديگه نمي دونم بايد چيكار كنم كه يه كم بهم توجه كني الانم اومدم رو در رو بهت بگم دوست دارم .. ديگه فكري به ذهنم نمي رسه جز اينكه غرورم رو زير پا بزارم و دوباره بهت بگم دوست دارم تا بفهي منم وجود دارم بفهمي كه دوست دارم ..


  کنار ديوار سر خوردم بي جون روي زمين نشستم ديگه چيزي نمي شنيدم...باورم نمي شد ميثاق من رو بازيچه دستش قرار داده باشه واسه رسيدن به خواسته خودش ..عشق من! ميثاق من! به كسه ديگه اي اعتراف كرد كه دوسش داره .. خورد شدم غرورم قلبم تمام وجودم خورد شد .. مگه من چقدر توان دارم كه بتونم که بار سنگين رو به دوش بكشم .؟؟ميثاق با من چيكار كردي؟؟ چرا عشق پاكم رو به زيبايي زيبا ترجيح دادي ؟؟ واقعا زيبا ارزشش بيشتر بود؟؟


  قطره اي اشك از روي گونهام سرخ خورد اومد پايين فوري با دستم پاكش كردم .. نه نه ميثاق ازش اشك ريختن منو نداره.. ميثاق لياقت عشق من رو نداشت لياقتش همون زيباست .. ميثاق ظاهر بين لياقت من رو عشقم رو بذاره..


  با اين دلداري ها نمي تونستم آروم بشم .. يه گوشه تاريك از حياط نشسته بودم هيچ كس متوجه من و حال خراب نمي شد... سرم رو زانو هام گذاشتم .. صداي هق هقم تو صداي آهنگ كه پخش مي شد به گوش هيچ كس نمي رسيد به جز قلب شكست خورده خودم ...


  



  نمي دونم تا كي اونجا نشسته بودم كه با صداي در به خودم اومدم..


  آتا _ زيبا خانوم من مي رم دنبال آيما ببينم كجا مونده كه هنوز نيومده !!


  زيبا _ باشه پس ما منتظريم ...


  خودم رو بيشتر تو تاريكي مخفي كردم كه نبينتم..


  آتا به طرف خونه عمو رفت .. هر چي واسه عشق از دست رفتم گريه كرده بودم كافي بود.. بلند شدم از سر جام ..دستي كشيدم به لباسم تا تميز بشه و دستي كشيدم به صورتم تا آثار اشك رو صورتم تميز بشه .. كيسه لباس رو از روي زمين برداشتم به طرف خونه خودمون رفتم... در خونه رو باز كردم كه زيبا وانيار و ميثاق به طرف برگشتن.. زيبا فوري از سر جاش بلند شد اومد طرفم گفت:


  _ كجا بودي آيما؟؟ قرار بود كه زود برگيري؟؟


  بدون توجه به زيبا نيم نگاهي به ميثاق كردم چرا من احمق بودم عاشق يه آدم ظاهر بين شدم ؟؟ الان دارم به حماقتم پي مي برم ميثاق واقعا ارزشش رو داشت؟؟


  توجه اي به زيبا نكردم به طرف اتاقم رفتم .. اون كسي بود كه من به خاطرش عشقم رو از دست دادم .. زيبا مي دونست كه من عاشق ميثاقم چرا اين كار رو كرد؟؟ وانيار كافي نبود كه طرف ميثاق هم اومد؟؟


  در اتاق رو بستم و بهش تكيه دادم .. ديگه مغزم كار نمي كرد .. نمي دونستم چي درسته چي غلط..


  با شدت در اتاق باز شد .. پرت شدم وسط اتاق .. برگشتم ببينم كيه كه آتا با اخم داشت بهم نگاه مي كرد .. اومد داخل اتاق و در رو هم بست و بهم توپيد:


  آتا _ تو پشت در چيكار مي كني؟؟


  با عصبانيت ادامه داد :


  _ معلوم هست كدوم گوري هستي تو؟؟؟ همه جا دنبالت گشتم مهري هم مي گفت خيلي وقته اومدي خونه


  از سر زمين بلند شدم اصلا حوصله نداشتم با صداي آرومي گفتم :


  _ بسه آتا..


  آتا متجب بهم نگاه كرد اومد رو به روم وايساد مثل خودم با صداي آرومي گفت:


  _ چيزي شده ؟؟


  پلاستيك لباسي و روي تخت خالي كردم گفتم :


  _ نه..


  چونه مو گرفت به طرف خودش بر گردوند گفت :


  _ ممطئني؟؟


  به چشماش زل زدم گفتم :


  _ اوهــــــــوم


  مي خواستم عشق ميثاق رو از قلبم پاك كنم پس اين اتفاق چيزي نبود!!


  ميثاق لبخندي زد با شيطنت گفت :


  _ مي دونستي ياشار اومده؟؟


  نمي دونستم الان بايد خوشحال باشم يا ناراحت پس خنثي گفتم :


  _ جدا" ؟؟


  آتا _ آره اومدم دنبال تو خونه عمو ديدمش تازه رسيده بود


  فعلا نمي تونستم به ياشار فکر کنم پس گفتم:


  _ آتا مي ري بيرون مي خوام لباس عوض كنم...


  آتا _ آره فقط ياشار خيلي دوست داشت ببينتت..


  با شيطنت چشمكي زد و رفت بيرون


  لباسي كه مي خواستم بپوشم يه دامن پرچين بلند با يه لباسي كه تا يه وجب زير زانوم بود بلديش.. چاركاد ( روسري بزرگ تركي) سه گوش از جنس تور بود روش با دست پولك و مهره دوزي شده بود ... دو تا دامن روي هم پوشيدم كه پفش بيشتر بشه و خوشگلتر وايسه لباس رو هم پوشيدم دامن به رنگ آبي تيره بود لباسش به رنگ نقره اينو دو سال پيش واسه عروسي دختر عمم دوخته بودم .. چاركاد رو برداشتم رفتم جلو آينه وايسادم يه كم از موها رو ريختم رو صورتم بقيش رو دولا پشت سروم بستم چاركاد رو سرو انداختم زير گلوم دو طرف چاركاد رو گرفتم و با سنجاق به هم وصلشون كردم دستمال تركي رو هم دور سرم بستم.. بعد از يه كم آرايش كردن و از اتاق اومدم بيرون كسي تو هال نبود پس همه رفته بودن خونه عمو !!!


  بي حوصله به طرف خونه عمو رفتم ديگه شور و هيجان قبل رو نداشتم ... من از اولم مي دونستم اين عروسي بهم خوش نمي گذره ..


  وارد خونه عمو شدم مهمونا همه اومده بودن از دور ديدم كه مهري به طرفم اومد.. كنارم وايساد و با حرص گفت :


  _ معلوم هست كجاي تو ؟؟ ناسلامتي عروسي پسر عموته بايد آخر از همه بياي؟؟


  بي حوصله گفتم :


  _ اگه ناراحتي برم؟؟


  مهري متعجب با صداي آرومي گفت :


  _ چيزي شده آيما؟؟


  پوزخندي زدم يعني اينقدر قيافم داغون بود كه همه مي فهميدن يه چيزيم شده؟؟!


  _ نه مهري فقط يه كم خسته ام كه اونم خستگي راهه..


  چشمم خورد به ياشار كه كنار آتا وايساده بود .. فكر كنم از خوشحالي چشمام ستاره بارون شد خيلي وقت بود نديده بودمش الان كه ديدمش نمي دونست بايد چيكار كنم.. نه من آيما قبل بودم نه اون ياشار سابق ماشالله واسه خودش مردي شده بود ..


  مهري زد به بازوم مشكوك گفت :


  _ با لبخند ژكوند داري كي رو ديد مي زني؟؟؟


  



  لبخندم رو جمع کردم گفتم:


  _ چيزي نيست بيا بريم پيش بقيه..


  دستش رو گرفتم و دنبال خودم کشوندمش کنار عمه که رسيدم وايسادم رفتم طرفش لبخندي زدم گفتم:


  _ سلام عمه جون


  عمه فهميمه که تازه متوجه ما شد با خوشحالي بغلم کرد گفت:


  _ سلام آيما جان خوبي؟؟ معلوم هست کجاي تو ؟؟ مي دوني چقدر ياشار سراغت رو مي گرفت !!


  _ چشمتون روشن عمه جــــون پسرتون اومده من تازه شنيدم


  عمه خنديد گفت:


  _ آره ما خودمونم خبر نداشتيم ..


  معلوم بود عمه خيلي خوشحاله خوب طبيعيه بعد از چند سال پسر شو ديده.


  _ چرا وايسادي با عمت گل مي گي و گل مي شنوي بيا بريم وسط ...


  ياشکين دستم رو کشيد برد وسط بين جمع رقصنده ها..


  مهري هم دو تا دستمال داد دستم ...


  خودم رو هماهنگ کردم به آهنگ که پخش مي شد تو فضا شروع کردم به رقصيدن ..از بچگي ياد گرفته بودم چه جوري ترکي برقصم و الان همه يك دست و هماهنگ مي رقصيدم .. تمام دختراي فاميل وسط بودن همه يه دست لباس ترکي پوشيده بودن و هماهمنگ با هم مي رقصيديم ..


  بعد از چند دقيقه مهري رفت کنار گوش ميلاد داداش بزرگترش نمي دونم چي گفت که ميلاد رفت طرف پسراي فاميل ..بيخيال اونا شدم به رقصيدن خودم ادامه دادم ...بعد از چند دقيقه پسراي فاميلم اومدن وسط ..کم کم بزرگترا هم به جمعمون اضافه شدن ديگه همه وسط بوديم مي رقصيديم .. آتا ياشار ميلاد مهران عمو شوهر عمه هام و بقيه دو تا دايي بزرگ داخل حياط تشكيل داده بوديم و ميرقصيديم..


  همه تازه گرم شده بودن داشتن مي رقصيدن ولي من خسته شده بودم حوصله هم نداشتم از جمع رقصنده ها اومدم بيرون کنار وايسادم و به رقص بقيه نگاه مي کردم...


  _ چي باعث شده دختر دايي من فقط نظاره گره!؟؟


  برگشتم طرف ياشار که کنارن وايساده بود خيلي وقت بود که نديده بودمش خيلي تغيير کرده بود ولي همون ياشار چند سال قبل بود چشماي قهوهاي رنگش از خوشحالي برق مي زد موهاي سياهش رو به طرف بالا شونه کرده بود معلوم نبود چي بهشون زده بود که باعث شده اون بالا وايسه پوستي سبزه در کل چهره جذابي داشت... لباش بيشتر کش اومد فکر کنم زيادي بهش خيره شدم ..


  لبخندم روي لبام رو جمع کردم با خجالت سرم رو انداختم پايين ...


  ياشار با صداي بلند خنديد بريده بريده گفت:


  ياشار _ آيما تو که خجالتي نبودي؟؟


  قبلا آره ولي آيما تغيير کرده بود.. آدماي اطرافش باعث شده بودن از يه آدم شر و شيطون به يه آدم گوشه گير تبديل بشه .. لبخند تلخي اومد رو لبم با صداي گرفته گفتم:


  _ رسيدن بخير ..


  مي دونستم لبخند رو لباش محو شده و با شک داره نگام مي کنه .. مي دونستم اينجور برخوردي رو از من انتظار نداره حق بهش مي دادم من آيما قبل نبودم بعد از رفتن ياشار تغيير كرده بودم چون ديگه ياشاري نبود كه كه هميشه تو گوشم بخونه به حرف مردم توجه نكن .. آتا خيلي تلاش كرد منو تغيير بده به حالت قبل بر گردونه ولي نتونست ..


  ياشار زمزمه وار گفت:


  _ آيما ؟؟


  با بغض و چشماي لبريز از اشك سرم رو بلند كردم و بهش نگاه كردم .. ياشار با تعجب بهم نگاه كرد با همون بغض گفتم :


  _ ياشار خيلي چيزا تغيير كرده خيـــــلي چيزا ...


  قطره اي اشك از چشمام پايين ريخت ديگه اونجا واينستادم از كنار ياشار رد شدم و با سرعت رفتم داخل خونه ...


  روي تخت مهري نشستم ..شدت ريختن اشكام بيشتر شده بود ..


  ياشار كجا بودي روزاي كه وقتي پام رو تو تهران گذاشتم چه جور مردم با تحقير ترحم نگام مي كردن ..كجا بودي موقعي كه واسه استخدام رفتم مدير باشگاه همچين بهم نگاه كرد كه از اومدنم پشيمون شدم ولي به خاطر آتا به در خواستم موافقت كردن.. كجا بودي مامانم به خاطر من دو بار سكته كرد.. ديگه عادت كردم تو جمع سرم رو پايين بندازم ..عادت كردم فقط شنونده باشم ..عادت كردم به تحقير و توهين شنيدن .. عادت كردم بهم بگن دختر زشت .. زهر خنده اي كردم ياشار كجا بودي به دختري كه لقب زيباي خفته داده بودي لقب دختر زشت دادن ..آره كسي به آيما حق نداشت بگه زشت الان به خاطر زشت بودنش ازش سو استفاده مي كنن فقط به خاطر تحريك كردن كسي كه دوستش دارن ..


  صداي بلند گيرم تو صداي بلند ساز و دهل گم شد .. كجا بودي كه ببيني آيمات عاشق شد .. كجا بودي ببيني عشقش چه جور واسه رسيدن به عشق خودش من رو بازيچه دست خودش قرار داد..


  در اتاق باز شد ياشار اومد داخل كنارم رو تخت نشست با انگشت شستش اشكاي روي صورتم رو تميز كرد .. ازپشت پرده اشك خيره به چشماش نگاه كردم .چشماش غم داشت با صداي گرفته گفت :


  _ چي باعث شده آيماي من اينجور زجه بزنه؟؟


  دوباره اشكام ريخت.. سرم رو به سينش فشردم گريه كردم.. دستش و كشيد به سرم زمزمه وار زير گوشم گفت :


  _ گريه نكن.. نمي خواي به ياشارت بگي چي شده ؟؟


  



  هيچي نگفتم فقط هق هق مي كردم .. ياشارم ديگه چيزي نگفت هر دومون سكوت كرده بودم .. ياشار كنارم بود ديگه نمي خواستم به چيزي فكر كنم دلم مي خواست الان كه ياشار كنارمه بشم مثل قبل باشم ولي با يه كم تغييرات!!


  در اتاق باز شد آتا اومد داخل با يه لبخند تلخ بهمون نگاه كرد گفت :


  _ شما ها اينجاين ؟؟ بياين مي خوايم بريم خونه عروس..


  ياشار سرش رو تکون داد گفت :


  _ باشه تو برو ما الان مي يايم ..


  آتا از اتاق رفت بيرون ..ياشارم زد به بازوم گفت:


  _ بلند شو برو صورتت رو تميز کن که بريم و گرنه از بقيه جا مي مونيم...


  بدونه حرفي از سر جام بلند شدم کيف آرايش مهري که روي تخت افتاده بود رو برداشتم جلو آينه وايسادم دوباره آريشم رو تجديد کردم .. برگشتم طرف ياشار که داشت خيره نگام مي کرد ..لبخندي زد و گفت:


  _ آهــــا حالا مي شه نگات کرد ..


  لبخند خجولي زدم و سرم رو انداختم پايين ..


  ياشار خنديد گفت:


  _ نه تا الان داشتي زار زار گريه مي کردي نه از الان داري خجالت مي کشي ازم !


  اومد طرفم کنار گوشم با صداي آرومي گفت:


  _ آيما خود درگيري داريا ولي من به هيچ کس نمي گم ..


  و بلند خنديد و از اتاق رفت بيرون با حرص با جاي خاليش نگاه کردم.. اين پسر هر چقدر که پشتمه اونقدرم منو حرص مي ده..


  از اتاق اومدم بيرون مهري با دوو اومد طرف کنارم وايساد تند تند گفت:


  _ آيما تو اينجاي بدو برو تو حياط که همه داره مي رن و خودش رفت تو اتاقش..


  منتظر نموندم که مهري بياد با هم بريم رفتم تو حياط.. همه وايساده بودن که برن خونه عروس رفتم کنار عمه و ياشکين (دختر عمه) وايسادم ...


  عمه _ دختر تو چرا يهو غيبت مي زنه ؟؟


  لبخندي زدم گفتم:


  _ عمه جان من همين اطراف بودم.. راستي پس عمه فرزانه کجاست؟؟ من نديدمش!!!


  ياشکين _ همين اطرافه مگه يه جا بند مي شه اين خاله ما...


  بي ميل پرسيدم :


  _ اين مهموناي ما رو نديديد؟؟


  ياشکين صورتش تو هم جمع شد و گفت:


  _ چرا اتفاقا قبل از اين که تو بياي اين زيبا سراغت رو مي گرفت ازم منم که نمي دونستم کجا رفتي گفتم نمي دنم کجايي اونم با فيس و افاده رفت پيش داداشت ..


  اخماش تو هم برد گفت :


  _ آخه آيما اين دوسته تو داري؟؟ دختره از دماغ فيل افتاده ايـــــــــــش


  خندم گرفته بود ولي نمي تونستم چيزي بگم .. بگم اين دوست من نيست بعد ياشکين نمي گه اگه دوست تو نيست اينجا چيکار مي کنه..


  _ ياشکين اين دوست منو ول کن بيا بريم که همه رفتن فقط خودمون مونديم ..


  ياشکين تازه متوجه دور اطرافش شد با صداي بلند گفت:


  _ واي خاک عالم همه رفتن فقط خودمون مونديم ..


  دست منو گرفت و دنبال خودش کشيد ...


  آخر از همه به خونه عروس رسيديم ..


  بالاخره عمه فرزانه رو ديدم سريع به طرفش رفتم خودم رو انداختم تو بغلش ..


  _ سلام عمه فرزانه جون خوبي ؟؟


  عمو فرزانه منو به خودش فشرد گفت :


  _ سلام دختره بي معرفت خوبم الان بايد بياي حال عمت رو بپرسي؟؟


  ازش جدا شدم خنديدم و گفتم :


  _ عمه جون خودتون يه جا بند نمي شيد همش در حال رفت و آمديت نمي شه پيداتون كرد الانم ديدمتون گفتم بيام پيشتون تا دوباره غيبتون نزده..


  عمه جون زد به بازوم گفت :


  _ كافيه دختر اينقدر زبون نريز خودت رو تبرعه كردي ديگه ..


  خنديدم گفتم :


  _ خوب حالا بگذريم عمه جون بچه ها كجان نديدمشون خوبن ؟؟


  عمه سرش رو تكون داد گفت :


  _ آره خوبن همين اطرافن دارن بازي مي كنن


  عمه فرزانه بچه اخر خانواده پدريم بود واسه همين بچه ي هم سن ما نداشت دختر بزرگ اش ده سالش بود ...


  



  آتا _ دختر تو اينجاي ؟! بدوو بيا بريم ديگه بابا مرديم از خستگي ..


  مهري _ آتا چيکار آيما داري ؟؟ داريم حرف مي زنيم ديگه تو برو بعد با ما مياد..


  آتا کلافه گفت :


  _ چي چيو با شما مي ياد مگه نمي بينيد مهمون داره ..


  ياشکين به دماغش چين داد و گفت:


  _ فکر کنم اون کنار شماها راحتر باشه تا آيما ..


  خندم گرفته بود اين دختره هر چي به ذهنش مي رسيد به زبون مي آورد.. از سر جام بلند شدم و گفتم:


  _ خوب ديگه من برم شماها هم بريد خونه هاتون شايد مردم بخوان بخوابن ..


  مهري _ باشه بابا تو برو ما هم مي ريم ديگه..


  رو به عروس گفتم :


  _ عروس خانوم شما هم نشينيد پاي اينا بريد بخوابيد فردا صبح زود بلند شيد ..


  مينا پوست آجيلي که تو دستش بود رو به طرفم پرت کرد گفت :


  _ اينقدر حرف نزن برو ديگه آتا اينا رفتنــــــــا ..


  واي گفتم به طرف در دويدم بچه ها هم داشتن هر هر بهم مي خنديدن رو آب بخندن ..


  نفس نفس زنون با آتا هم قدم شدم گفتم:


  _ پسر چرا منتظر نموندي منم بيام ..


  آتا شونه هاشو بالا انداخت و گفت :


  _ گفتم شايد بخواي بيشتر بموني ..


  _ نه بابا خودمم خسته بودم فردا هم بايد صبح زود بيدار شيم ..


  وانيار ميثاق و زيبا جلوتر از ما حرکت مي کردن.. نگام رو ازشون گرفتم به آتا نگاه كردم گفتم :


  _ آتا چي کار کردي ؟؟


  آتا با تعجب برگشت طرفم گفت ؟؟


  _چيو چي کار کردم؟؟


  پوف اينم از سوال پرسيدن ما !!!


  _ خريد اسب رو مي گم ديگه؟؟


  آتا _ آها اسب رو مي گي اونم با چند نفر که تو عروسي بودن صحبت کردن يه نفر رو بهم معرفي کردن اسباي خوبي داره فردا صبح مي ريم باهاش صحبت مي کنيم ببينم چي مي گه..


  _ آهـــــا خوبه


  داخل هال دور هم جمع شده بوديم داشتيم چاي مي خورديم ..


  وانيار _ آتا من تا حالا اينجور عروسي نرفته بودم خيلي خوش گذشت ..


  آتا _ داداش اين كه چيزي نبود كه فردا عروسيه بيشتر خوش مي گذره..


  وانيار خنديد گفت :


  _ راست مي گي از اومدنم اصلا پشيمون نيستم اگه بعد از عروسي بازم مراسم داريد من بمونم؟؟


  آتا با شيطنت گفت :


  آتا _ مهمون دو روزش خوبه داداش خيالت راحت بعد از عروسي مراسم نداريم ..


  وانيار خنديد و گفت :


  _ خوب پس با خيال راحت مي رم..


  نگام رفت به سمت ميثاق كه داشت خيره زيبا رو نگاه مي كرد زيبا هم سرش رو بلند كرد لبخندي بهش زد و دوباره سرش رو انداخت پايين..


  بغض راه گلوم رو گرفت چرا من هيچ وقت نگاه هاي ميثاق رو به زيبا متوجه نمي شدم ؟؟ هر كس جاي ميثاق بود چهره زيباي زيبا رو به من ترجيه مي داد ولي ميثاق براي رسيدن به زيبا منو بازيچه دستش قرار داد حق اين كا رو نداشت .. حالا هر چقدرم عاشقش باشم ولي نمي تونم از اين كارش بگذرم من ديگه آيما قبل نيستم كه بي تفاوت از كنار كاراي ديگران بگذرم .. ديگه بي تفاوتي ضعيف بودن كافيه من مي خوام بشم همون آيماي كه چند سال قبل بودم.. من تلافيه همه اين كارا رو سرشون در ميارم...


  وانيار _ آيما خانوم لباسي كه پوشيديد خيلي بهتون مياد..


  از فكر خيال بيرون اومدم و به وانيار نگاه كردم مثل هميشه با يه لبخند داشت بهم نگاه مي كرد .. ديگه نمي خواستم مثل قبل از خجالت سرم رو بندازم پايين و جوابش رو بدم ..


  لبخند مليحي زدم گفتم :


  _ نظر لطفتونه آقا وانيار ...


  لبخند رو لباي وانيار خشك شد و با بهت بهم نگاه كرد ولي فوري به خودش اومد گفت:


  _ ايشالله بعد از عروسي واسه عسل كلاس مي زاريد ديگه؟؟


  اينبار لبخند روي لباي من خشك شد.. مگه قرار نبود تا سه ماه ديگه من به كسي آموزش ندم؟؟ برگشتم به آتا نگاه كردم كه بدون توجه به من داشت چايشو مي خورد اين يعني به من چه..


  با حرص گفتم :


  _ قرا بود من واسه سه ماه آموزش ندم مگه آتا بهتون نگفته ؟؟


  وانيار گيج گفت :


  _ نه ما اصلا اينجور برنامه اي نداشتيم!!


  



  پوفي كردم، از دست اين آتا هميشه يه جا كارش مي لنگه گفتم :


  _ خب من الان دارم بهتون مي گم ديگه ..


  وانيار _ ولي آيما خانوم چند جلسه ديگه نمونده تا دوره عسل تموم بشه بهتر نيست اين چند جلسه ديگه هم بيايد ؟؟


  اگه مي خواستم دوره کلاساي عسل تموم مي کنم بايد بعد از عروسي مي رفتم خونه... ولي من مي خواستم بعد عروسي بمونم يه کم خوش بگذرونم...


  با خشم به آتا نگاه کردم تو دلم گفتم تنها مي شيم ما دو تا؟؟ واسش حسابي خط و نشون کشيدم تو دلم ..


  آتا با قيافه ترسيده بهم نگاه مي کرد..


  وانيار _ اينجور به داداشتون نگاه نکنيد چون نمي تونه کاري کنه من کلاسا رو کنسل کنم


  چشم غره ي عصبي به آتا رفتم چرا زودتر بهم نگفته بود که با وانيار حرف نزده..


  آتا دو تا دستش رو بالا آورد گفت :


  _ من بي تقصيرم فکر کردم خودت بهش گفتي ..


  جلو وانيار نمي خواستم بحث کنيم واسه جمع کردن موضوع به آرومي گفتم :


  _ منم چيزي نگفتم که !!!


  _ چيزي نگفتي ولي نگات هزارتا حرف داخلشه


  وانيار با صداي بلند خنديد..


  پوفي کردم از سر جام بلند شدم ديگه نمي شد کاريش کرد بايد بعد از عروسي مي رفتم خونه..


  تازه متوجه غيبت زيبا و ميثاق شدم .. يعني به اين زودي با هم راحت شدن ؟؟


  سريع سرم رو تکون دادم ديگه نمي خواستم بهشون فکر کنم.. صداي در خونه بلند شد .. آتا مي خواست بلند شه که گفتم :


  _ نمي خواد خودم مي رم..


  چون در حياط نبود پس حتما بچه هاي عمو اومده بودن پشت در ...


  در رو باز کردم با تعجب به ياشار که پشت در وايساده بود نگاه کردم...با تعجب گفتم:


  _ تو اينجا چيکار مي کني؟؟؟


  ياشار ليخندي زد شونه هاشو رو بالا انداخت گفت:


  _ هيچي حوصله ام سر رفته بود اومدم سري بزنم ..


  با صداي نسبتا بلندي گفتم :


  _ اين موقع شب ؟؟


  صداي آتا داخل خونه اومد گفت :


  _ آيما کيه مگه ؟؟


  _ ياشاره


  رفتم بيرون و در رو روهم انداختم تا صدامون داخل نره ..


  شاکي به ياشار نگاه کردم گفتم :


  _ خب کارت رو بگو ..


  ياشار همينجور بيخيال تکيه داده بود به ديوار گفت :


  _ گفتم ديگه ..


  اشاره کرد به رو به رو گفت :


  _ تو جمعتون کفتر عاشقم که داريد


  به رو به رو نگاه کردم تو تاريکي روشن حياط چهره ميثاق و زيبا رو تشخيص دادم ..صورتم از ناراحتي جمع شد چرا من نبايد جاي زيبا باشم ؟؟ به خودم تشر زدم آيما مگه قرار نبود بهش فکر نکني؟؟


  ياشار _ بريم خونه ما ؟؟


  بهت زده با صداي بلند گفتم :


  _ چـــــــي ؟؟


  ياشار گوشاش رو گرفت گفت :


  _ صدات رو بيار پايين ..


  ديگه داشت اغراق مي کرد انقدر هام صدام بلند نبود!


  آتا اومد بيرون گفت :


  _ چه خبرتونه شما دو تا ؟؟


  ياشار _ چيزي نيست فقط به اين خواهر گراميت گفتم بيا بريم خونه ما !!


  آتا _ خب برو باهاش ..


  با چشماي گرد شده بهش نگاه کردم گفتم :


  _ حالتون خوب نيستا ما خودمون مهمون داريم بعد من برم خونه عمه ؟؟


  ياشار سرش رو تکون داد و دستم رو گرفت گفت :


  _ آره بيا بريم..


  منو کشيد دنبال خودش برد..


  دستم رو از دستش کشيدم بيرون با حرص گفتم :


  _ کجا بيام ديونه ؟؟آتا تو يه چيزي بهش بگو


  آتا با بيخيالي گفت :


  _ من که مي گم برو..


  به طرف در خونه رفتم گفتم :


  _ شما دو تا ديونه شديد اين وقت شب بي خوابي به سرتون زده داريد چرت و پرت مي گيد ..


  قبل از اينكه برم داخل خونه وايسادم و براق شدم طرف ياشار و ادامه دادم :


  _ مگه تو امروز نرسيدي ؟؟ مگه نبايد الان از خستگي بهوش شده باشي؟!


  ديگه منتظر نموندم و رفتم داخل اين ياشارم دو هوا شده بود زده بود به سرش ..


  رفتم داخل اتاق در رو هم محكم به هم زدم ..


  يكي به در اتاق زد و بدم صداي ياشار بلند شد :


  _ آيما بيا بريم ديگه اينقدر خودت رو لوس نكن مي خوام به اندازه اين چند سال دوري باهات حرف بزنم..


  با عصبانيت خودم رو پرت كردم رو تخت اين پسر حاليش نبود!! كه اندازه خرس پيري سن داره هنوز فكرش دوره بچگيش مونده بود !!


  ياشار با صداي آروم و خر كني گفت :


  _ بيا ديگه


  با داد گفتم :


  _ برو با خواهرت حرف بزن بابا ياشار حرف در ميارن واسمون برو خونتون ديگه ..


  ياشار محكم زد به در گفت :


  _ نه كه الان حرف نمي زنن دربارمون..


  ديگه صداي نيومد فكر كنم رفته بود ..


  سرم رو داخل بالشت قايم كردم بايد چه جور بايد قانعش كنم كه ديگه نه اون بچس نه من البته با اين رفتارش از يه بچه هم بچه تر بود خرس گنده اومده دنبالم مي گه بيا بريم خونمون نمي گه داداشم مي بينتش مي زنه آشو لاشش مي كنه .. با صداي بلند زدم زير خنده آتا با ديدن ياشار دو دستي منو تقديمش ميكرد ديگه به كتك كاري نمي رسيد.. اخمام رفت تو هم آتا با ديدن بعضيا بلد بود اخم كنه ..


  با بي حالي از خواب بيدار شدم .. نگاهي به ساعت موبايلم انداختم ساعت هفت بود ..از روي تخت بلند شدم رفتم طرف کمد با چشماي نيمه بسته يه تونيک با شلواري پوشيدم شالي هم انداختم رو سرم .. رفتم تو سرويس بهداشتي تو راهرو دست و صورتم رو شستم اومدم بيرون صداي بچه ها از داخل آشپز خونه مي يومد بي سرو صدا از خونه اومدم بيرون دوست نداشتم با زيبا و ميثاق رو به رو بشم و روزم رو خراب کنم...


  



  به طرف خونه عمو رفتم تا آماده بشم چون لباسم اونجا بود ..از دور ياشار رو ديدم که داشت مي رفت داخل خونه با صداي نسبتا بلندي که بشنوه گفتم :


  



  _ ياشار وايسا


  



  ياشار برگشت طرفم تا منو ديد سرعتش رو بيشتر کرد رفت داخل خونه..


  



  پوف اين پسرم عادت قبلنش رو ترک نکرده بود مثل بچه ها مي موند فوري قهر مي کرد ... سرعتم رو بيشتر کردم و دنبالش رفتم داخل ...


  



  همه داخل هال دور سفره نشسته بودن و داشتن صبحونه مي خوردن ..سرم رو پايين انداختم و آروم سلام کردم... همه جوابم رو دادن عمو با خوشروي گفت :


  



  _ آيما جان عمو بشين پاي سفره صبحونه بخور ..


  



  زير لب گفتم :


  



  _ چشم


  



  از شانس من کنار ياشار جاي خالي بود فوري بين ياشار و يسنا نشستم..


  



  يسنا _ چرا ديشب نيومدي خونه ما؟؟


  



  برگشتم طرف يسنا که لقمه آماده داشت مي برد طرف دهنش از دستش قاپيم و گفتم :


  



  _ مگه نديدي مهمون داشتيم


  



  يسنا چشم غره اي بهم رفت دوباره لقمه ي ديگه واسه خودش گرفت گفت :


  



  _ آها اينم حرفيه نمي شه يه دختر رو تو يه خونه که سه تا پسر هستن تنها بزاري ..


  



  زدم به پشتش گفتم :


  



  _ آفرين آدم چيز فهم ،اگه اين داداش فرنگ ديده ات هم اين چيزا رو مي فهميد خوب بود..


  



  ياشار از کنارم بلند شد رفت ... داشتم به رفتنش نگاه مي کردم که به خودم اومدم دنبالش رفتم ..با صداي عمو تو جام وايسادم


  



  عمو _ آيما عمو کجا ميري تو که چيزي نخوردي!!!


  



  برگشتم طرفش لبخندي زدم گفتم :


  



  _ الان بر مي گردم عمو ..


  



  و با دو رفتم بيرون.. ياشار داشت به طرف در خروجي خونه مي رفت صداش زدم :


  



  _ ياشـــــار


  



  ياشار بدون توجه بهم از خونه رفت بيرون سرعتم رو بيشتر کردم از خونه اومدم بيرون ياشار داشت مي رفت طرف خونشون ..


  قبل از اينکه در خونشون رو باز کنه جلوش وايسادم با حرص گفتم :


  



  _ معلوم هست تو چته ؟؟ چرا هر چي صدات مي زنم جواب نمي دي؟؟


  



  ياشلر سرش رو بلند کرد خيره شد تو چشمام گفت:


  



  _ چرا ديشب اومدم دنبالت باهام نيومدي خونمون ؟؟مي دوني ديشب با تموم خستگيم اومدم دنبالت تا کنار هم باشيم مثل قديما تا صبح بشينيم حرف بزنيم ولي تو چيکار کردي ...


  



  _ سلام آيما جان


  



  برگشتيم طرف مريم خانوم همسايمون


  



  مريم خانوم _ سلام ياشار جان رسيدن بخير پسرم


  



  مريم خانوم بهم نگاه کرد لبخندي مادرانه اي زد و گفت :


  



  _ چشمت روشن دخترم نامزدت برگشته


  



  با حرص سرم انداختم پايين مريم خانوم گذاشت پاي خجالت خنده اي کرد گفت :


  



  _ ايشاا... خوشبخت بشيد مادر من برم خداحافظ


  



  زير لب جوابش رو دادم ..


  



  ياشار در خونه رو باز کرد و رفت داخل دنبالش رفتم داخل خونه با حرص گفتم :


  



  _ ديدي آقا ياشار ؟؟ اگه تو همه چيز يادت رفته ولي ديگران يادشونه..


  



  ياشار با خشم برگشت طرفم رو به روم وايساد و گفت :


  



  _ اين اتفاقات مال قبلنه من نمي دونم چرا بعضي ها بازم تکرارش مي کنن


  



  _ ياشار مردم عقلشون تو چشمشونه هر چي رو مي بينن باور مي کنن تو بايد اينو بفهمي چه قبلا بهت مي گفتم اينقدر جلوي ديگران با من خوش و بش نکن دوباره هم بهت مي گم ياشار جلوي غريبه ها اينقدر با من صميمي برخورد نکن هر کي جاي اونا باشه باور مي کنه چيزي بينه خودمون هست..


  



  سرم رو کج کردم با عجز گفتم :


  



  _ باشه؟؟


  



  ياشار نيم نگاهي بهم انداخت گفت :


  



  _ بگو اونا هر چي دلشون مي خواد فکر کنن.. شايدم حق با اونا باشه !!!


  



  با صداي بلند خنديد و رفت به طرف خونه ... دستام رو مشت کردم محکم پام رو به زمين کوبيدم با جيغ گفتم :


  



  _ پسره زبون نفهم فقط بلدي حرص منو در بياري


  ياشار دستي تو هوا تکون داد و گفت:


  



  _ برو دختر دايي اينقدر هم حرص نخور جوش مي زنيــــا ..


  



  رفت داخل خونه و در رو هم بست... رو پاشنه پا چرخيدم و به طرف در حياط رفتم از خونه اومدم بيرون در رو هم با تمام قدرتي که داشتم بستم هر چي حرص داشتم رو در بدبخت خالي کردم..


  



  وارد خونه عمو شدم مهري و يسنا داشتن سفره رو جمع مي کردن


  



  مهري _ معلوم هست کجايي تو چرا يه دفعه غيبت مي زنه؟


  



  يسنا _ مگه نديدي رفت دنبال ياشار ؟؟ دو قلو هاي افسانه اي دوباره بهم رسيدن


  



  مهري با مسخرگي گفت :


  



  



  _ بــــــــــــله اصلا حواسم نبود آيما قل ديگش اومده


  



  با حرص گفتم :


  



  _ بريد خودتون رو مسخره کنيد مهري بگو اين لباساي منو کجا گذاشتي مي خوام برم آماده بشم


  



  مهري _ تو اتاقم زير تخته برو آماده شو منم اينا رو بذارم ميام


  



  سرم رو تکون دادم و رفتم تو اتاق مهري از زير تخت چمدون لباسا رو کشيذم بيرون زيپش رو باز کردم دو تا دست لباس مثل هم و هم رنگ هم داخلش بود حالا من کجا بفهمم کدوم ماله منه؟؟ فقط مهري يه کم از من کوتاه تر بود ولي هيکلا مثل هم بوديم ... در اتاق باز شد مهري اومد داخل گفت :


  



  _ اِ آيما تو هنوز آماده نشدي؟؟؟


  



  به لباسا اشاره کردم گفتم :


  



  _ اگه شما به بگيد کدومش مال منه حتما آماده مي شم


  



  مهري اومد کنارم نشست لباساي منو کنارم گذاشت بهم نگاه کرد و گفت :


  



  _ باز با ياشار بحث کردي ؟؟


  



  با تعجب گفتم:


  



  _ نه چطور ؟؟


  



  مهري _ آخه به نظر مياد کلافه اي!


  



  نگام رو ازش گرفتم و گفتم :


  



  _ نه کلافه نيستم


  



  مهري _ ولي من اينجور شنيدم که بازم با ياشار بحث کرديد


  



  تو دلم گفتم يسنا دهن لق ..


  



  مهري _ از ديشب تا حالا خيلي تغيير کردي فکر کنم حضور ياشار باعث شده از حصار که دور خودت کشيدي بياي بيرون ...


  



  يعني اينقدر قبلا گوشه گير بودم که الان با يه کم خوشوبش کردن با چند نفر مهري فهميده يه چيزي هست! البته تا حدودي مي شد گفت به خاطر حضور ياشاره ...


  



  لباسامون رو پوشيديم ..مهري نذاشت خودم آريش کنم خودش صورتم رو آرايش کرد.. يسنا اومد داخل گفت :


  



  _ شما هنوز آماده نيستيد؟؟ سريع باشيد ديگه مي خوايم بريم..


  



  يسنا خودش لباس بنفش تيره پوشيده بود خيلي بهش مي يومد .. رفتم طرفش گفتم :


  



  _ ما آماده ايم بريم ...


  



  سه تاي باهم رفتيم بيرون...


  



  ياشار تو حياط بود رفتم طرفش گفتم :


  



  _ نمي دوني آتا کجاست ؟؟


  



  ياشار برگشت طرفم يه نگاهي به سر تام پام انداخت کم کم نيشش باز شد گفت :


  



  _ واي دختر چه خوشگل شدي


  



  آيما و خوشگلي ؟؟ چشم غره اي بهش رفتم زدم تو سرش گفتم :


  



  _ به جاي چرت و پرت گفتن جواب سوال منو بده


  



  ياشار دستي به سرش کشيد و گفت :


  



  _ چرا مي زني ؟؟ آتا با دوستاش رفت واسه خريد اسب فقط اون خانومي که همراشون بود اونجا وايساده منتظره تو اِه ..


  



  برگشتم به جاي که ياشار اشاره کرد نگاه کردم زيبا تو سايه ديوار وايساده بود تا منو ديد دستشو واسم تکون ..


  



  لبخنده مسخره اي زدم از بين دندون هاي جفت شدم گفتم :


  



  _ خوب اينو هم مي بردن


  



  ياشار گيچ گفت :


  



  _ چي ؟؟


  



  خنده مصنوعي کردم گفتم :


  



  _ هيچي من برم پيش زيبا تا تنها نباشه ...


  



  کنار زيبا وايسادم خيلي خشک گفتم :


  



  _ بهتره بريم


  



  زيبا با قيافه وا رفته دنبالم راه افتاد .. اشاره کردم به مهري و يسنا که بريم ..اونا اومدن طرفم با هم ، هم قدم شديم رفتيم به طرف دشتي که قرار بود داخلش مراسم عروسي رو بگيريم ..


  



  ياشار خودش رو بهمون رسوند گفت :


  



  _ چرا صبر نکرديد منم بيام؟؟


  



  نگاهي به ياشار کردم پسره پررو چه تيپي زده بود کت شلوار اندامي شيک پوشيده بود آدم با دوماد اشتباه مي گرفتش!!


  



  مهري _ گفتيم شايد بخواي با بابا اينا بياي


  



  زيبا سرش رو آورد کنار گوشم گفت :


  



  _ اين پسره کيه ؟؟


  



  نيم نگاهي بهش کردم داشت زير چشمي ياشار رو ديد مي زد ..دستام رو مشت کردم از بين دندون هاي قفل شدم گفتم :


  



  _ پسر عممه


  



  زيبا همينجور که نگاش به ياشار بود گفت :


  



  _ آهــــــــــان


  



  نفسم رو با حرص دادم بيرون زيبا از هيچ پسري نمي تونست بگذره به خاطر همين تنوع طلبيش از شوهر سابقش جدا شده بود..


  



  زيبا آروم زير گوشم گفت :


  



  _ اينجور که به نظر مي رسه خيلي با هم جوريد!!!


  



  چشمام رو ريز کردم بهش نگاه کردم به تندي گفتم :


  



  _ منظور؟؟؟


  



  نگاهشو ازم گرفت شونه هاش رو انداخت بالا گفت :


  



  _ شنيدم به اسم همين


  



  برگشت طرفم و کنجکاوي گفت :


  



  _ تو که خودت نامزد داشتي چرا عاشق ميثاق شدي؟!


  



  با عصبانيت بهش نگاه کردم بازم ميثاق، دوست نداشتم حماقتم رو به روم بيارن ولي نمي تونستم انکار کنم که ميثاق رو دوست نداشتم، دلم خيلي آروم گفت هنوزم دوستش داري، عقلم با تمام وجودش فرياد زد نه نداري ديگه دوسش نداري...


  



  بدون اينکه بهش جواب بدم به راهم ادامه دادم بذار فکر کنه منم يکيم مثل خودش بذار واسه يه لحظه هم شده من آدم بده داستان بشم ..


  



  به محلي که که چادر زده بودن رسيديم ... فکر کنم ما آخرين نفرات بوديم که رسيده بوديم... صداي ساز و دهل تو منطقه دشت مي پيچيد دو نفر از مرداي فاميل وسط داشتن چوب بازي مي کردن ( يک نوع رقص و مبارزه بين دو نفره ) و بقيه هم تماشاچي بودن ..


  



  رفتيم کنار بقيه زن هاي فاميل نشستيم و به چوب بازي بين مردا نگاه کرديم خيلي هيجان داشت ... بعد از نيم ساعت مردا رفتن کنار نواي ساز و دهل عوض شد زن هاي فاميل دستمالاشون رو برداشتن رفتن وسط...


  



  مهري دو تا دستمال انداخت تو بغلم گفت :


  



  _ بلند شو ديگه چرا نشستي ؟؟


  



  دستمال رو برداشتم و از سر جام بلند شدم سرم رو انداختم پايين و چين هاي دامنم رو درست کردم..


  



  _ تو رو خدا نگاش کن مهري رو ببين چه خوشگله حالا دختر عموش رو ببين من نمي دونم اين دختره به کي رفته!! داداششم ديدم خيلي خوشگل بود ولي به اين دختره نمي شه نگاه کرد !!!


  



  سرم رو بلند کردم من ديگه نبايد با اين حرفا ناراحت بشم بدون توجه به بقيه حرفاشون لبخندي زدم شروع کردم به رقصيدن...


  



  



  ياشار اومد خودش رو بين منو يسنا جا کرد و شروع کرد با ما هماهنگ رقصيدن بعد از يه دور آتا و ميلاد اومدن جلوي من و شروع کردن به رقصيدن ،اينا چرا جلو و پشت سر منو اشغال کردن واسه رقصيدن مگه تو اين دايره به اين بزرگي جا ديگه پيدا نمي شد؟!


  چشمم خورد به وانيار که گوشه اي وايساده بود و به جمع رقصنده نگاه مي کرد يه لبخند مليح رو لبش بود مي شد برق تحسين رو تو چشماش خوند ميثاق و زيبا هم کنار وايساده بودن که داشتن کنار گوشه هم پچ پچ مي کردن فوري سرم رو برگردوندم تا نبينمشون...


  آتا بعد يه دور رقص رفت دست وانيار و ميثاق رو کشيد که بيارتشون وسط ميثاق که فوري خودش رو کشيد کنار ولي وانيار بعد از کلي ناز اومد وسط .. آتا دو تا دستمال داد دستش .. جلو من وايساده بود پشت آتا .. با تقليد از آتا دستمالاش رو مي برد بالا به زور خنده رو لبم رو به لبخند مليح تبديل کردم که زياد ضايع بازي نشه.. وانيار مثل ربات داشت دستمالا رو مي برد بالا و مياورد پايين ولي از حرکت پاهاش راحت مي شد فهميد که رقاصه ..بعد از يه دور با بقيه هماهنگ شد و داشت با افتخار مي رقصيد همون لحظه نواي آهنگ عوض شد و بقيه با نواي آهنگ طرز حرکت دادن دستمال شون رو تغيير دادن وانيار يه لحظه وايساد و با بهت به بقيه نگاه کرد ولي فوري به خودش اومد و دوباره شروع کرد مثل ربات رقصيدن ديگه نتونستم طاقت بيارم، از بين جمع رقصنده ها اومدم بيرون رفتم پشت ياشار که خيلي وقت بود از جمع رقصنده ها اومده بود بيرون وايسادم و زدم زير خنده ...


  



  ياشار با صداي که خنده داخلش موج مي زد گفت :


  



  _ داري به همون چيزي مي خندي که من مي خندم؟


  



  خنده هام تموم شده بود ولي هنوز صورتم حالت خنده رو داشت کنار ياشار وايسادم و به جمع رقصنده ها نگاه کردم گفتم :


  



  _ اگه داري به وانيار مي خندي آره ..


  



  ياشار _ ولي بد جور خورد تو برجکش


  



  يه لحظه قيافه بهت زده وانيار اومد جلو صورتم خنديدم گفتم :


  



  _ بـــــد جور


  



  ياشار برگشت طرفم با يه اخم که بين ابروهاش بود بهم زل زد گفت :


  



  _ شنيدم مي خواي فردا برگردي ؟؟


  



  اگر چه خودم هميشه ناراحتش مي کردم ولي نمي تونستم ناراحتيش رو ببينم.. نگام رو ازش رو گرفتم گفتم :


  



  _ مجبورم برم


  



  و سريع از کنارش رد شدم رفتم طرف مهري که داشت سيني چاي رو مي برد طرف مهمونا جلوش رو گرفتم گفتم :


  



  _ عروس رو کي مياريم ؟؟


  



  مهري سيني چاي رو داد دست کسي ديگه گفت :


  



  _ يه ساعت دو ساعت بعد از ناهار مي ريم ميارميش بعدم يه ساعت دو ساعتي اينجا باشه ديگه عروسي تمومه .


  



  داشتم نگاش مي کردم که شاکي گفت :


  



  _ چيه نکنه انتظار داري تا آخر شب مراسم داشته باشيم؟؟


  



  با بهت بهش نگاه کردم گفتم :


  



  _ قاطي داريا !!


  



  و از کنارش رد شدم ... کنار آتا وايسادم .. آتا با تعجب گفت :


  



  _ چيزي شده ؟؟


  



  با بغض گفتم :


  



  _ نمي خوام برگردم تهران


  



  آتا کلافه دستي به موهاش کشيد و گفت :


  



  _ همش تقصيره منه که يادم رفت به وانيار بگم ..


  



  وانيار اومد کنارمون کنجکاو گفت :


  



  _ چيزي شده ؟؟


  



  بدون اينکه بهش توجه اي کنم رفتم کنار ياشار وايسادم ..


  



  ياشار _ آيما اون دوتا کفتر عاشق رو ببين !!


  



  به جاي که ياشار اشاره ميکرد نگاه کردم ميثاق و زيبا قدم زنون از جمعيت دور مي شدن ..بغض تو گلوم بزرگتر شد .. رفتم بين جمعيت نشستم و سرم رو گذاشتم رو پاهام تا يه لحظه تو حال خودم باشم تا بتونم اين بغض لعنتي رو قورت بدم.. به خودم و اين زندگي لعنتيي، لعنت فرستادم خدا چرا هر چي بد شانسيه بايد به من رو بياره ؟؟؟


  



  مثل راه اومدن، راه برگشتم صبح زود حرکت کرديم ولي اصلا دلم نمي خواست مثل راه اومدن به خاطر حضور ميثاق بيدار بمونم چون ميثاقي وجود نداشت ... سرم رو تکيه دادم به پشت صندلي و چشمام رو بستم ...


  ****


  _ آيما بيدار شو رسيديم


  



  با صداي زيبا آروم چشمام رو باز کردم .. دستم رو جلوي دهنم گرفتم خميازه اي کشيدم گفتم :


  



  _ رسيديم ؟!


  



  زيبا _ آره


  



  از ماشين پياده شدم و ساکم رو از صندوق عقب برداشتم .. رو به زيبا گفتم :


  



  _ از آتا اينا خبر نداري ؟؟


  



  وانيار به جاي زيبا جواب داد گفت :


  



  _ چرا گفتن تو راهن تا يه ساعت ديگه مي رسن ولي يه راست با ميثاق مي رن باشگاه


  



  سرم رو تکون دادم گفتم :


  



  _ ممنون


  



  در خونه رو باز کردم و رفتم داخل .. از هيچ کدومشون خوشم نمي يومد پس دليلي نداشت تعارف الکي بزنم که بيان داخل .. کفشام رو در آوردم و با صداي بلند گفتم :


  



  _ کسي خونه نيست ؟؟


  



  بابا از داخل آشپز خونه اومد بيرون با بهت گفت :


  



  _ تو اينجا چيکار مي کني دختر ؟؟ مگه نبايد الان خونه عموت باشي؟؟


  



  رفتم طرف بابا و سفت بغلش کردم با صداي آرومي گفتم :


  



  _ دلم تنگ شده بود براتون


  



  بابا منو از خودش جدا کرد گفت :


  



  _ جواب سوال منو بده به جاي ابراز دلتنگي !!


  



  لبام رو برچيدم و گفتم :


  



  _ خوب کار واسم پپش اومد مجبور شدم برگردم


  



  بابا نفسش رو پر سرو صدا داد بيرون گفت :


  



  _ ترسيدم گفتم شايد اتفاقي افتاده ..


  



  منو راهنمايي کرد طرف هال گفت :


  



  _ پس داداشت کجاست ؟؟


  



  روي مبل لم دادم گفتم :


  



  _ اسبي که دنبالش بودن پيدا کردن واسه همين مجبور شدن با اسبه بيان!!!


  



  بابا _ آهـــــــا


  



  چشماش رو ريز کرد مشکوک ادامه داد:


  



  _ خوب پس تو با کي اومدي؟؟


  



  خيلي ريلکس گفتم :


  



  _ من با آقا وانيار اومدم


  



  از سر جام بلند شدم رفت طرف اتاق مامان تا بيشتر از اين بابا سوال پيچم نکرده ..برگشتم طرف بابا به در اتاق اشاره کردم گفتم :


  



  _ مامان که بيداره ؟؟


  



  بابا سرش رو تکون داد گفت :


  



  _ تا چند دقيقه قبل که بيدار بود


  



  در اتاق رو باز کردم و رفتم داخل مامان داشت کتاب مي خوند عينکش رو از روي چشمش برداشت با يه لبخند بهم نگاه کرد گفت :


  



  _ چه زود برگشتي !!


  



  رفتم طرفش بغلش کردم گفتم :


  



  _ سلام مامان جون خودم خوبي ؟؟ دلم برات تنگ شده بود


  



  مامان صورتم رو بوسيد گفت :


  



  _ خوبم، تو خوبي ؟؟ عروسي خوش گذشت ؟؟؟


  



  لبخند کم جوني زدم، واقعا عروسي خوش گذشته بود برام اگه خيلي چيزا رو در نظر نمي گرفتم آره عالي بود .. خنديدم گفتم :


  



  _ آره مامان جون عالي بود جاي شما خالي ..


  



  



  مامان لبخندي زد و گفت :


  



  _ خوب خدا رو شکر


  



  از کنارش بلند شدم و گفتم :


  



  _ خوب مامان جون من برم تا شما هم استراحت کنيد ..


  



  مامان _ باشه عزيزم راحت باش..


  



  از اتاق اومدم بيرون و رفتم طرف اتاقم تا دوش بگيرم ...


  



  ****


  



  از ماشين پياده شدم رفتم پشت ساختمون ديگه نياز به راهنمايي نداشتم خودم راه رو بلند بودم رفتم تو اتاق تا لباسم رو عوض کنم.. عسل کنارم وايساد از داخل کوله پشتيش لباسش رو در آورد .. دستکشام رو پوشيدم گفتم :


  



  _ عسل اسب رو زين کن بيارش تو زمين


  



  عسل با اعتراض گفت :


  



  _ آيما جون يعني خودتون نمي مونيد کمکم کنيد ؟؟


  



  اخمي کردم گفتم :


  



  _ من هميشه کنارت نيستم که کمکت کنم ولي اگه نتونستي انجامش بدي بيا خبرم کن


  



  از اتاق اومدم بيرون مي دونستم واسش زين کردن اسب کار سختيه شايد اصلا نتونه اين کار رو انجام بده ولي مي دونستم اينقدر هم غرور داره تا مجبور نشه نمي ياد تا از من کمک بگيره..


  



  بعد از نيم ساعت عسل با اسب از داخل اصطبل اومد بيرون با افتخار قدم بر مي داشت و مي اومد طرفم لبخند کم جوني زدم خيلي بد جنس شده بودم مي خواستم عصبانيتي که از دست دايش داشتم رو اين بچه خالي کنم ..


  



  عسل کنارم وايساد با افتخار به دانش آموزم نگاه کردم گفتم :


  



  _ واقعا فکر نمي کرد بتوني اين کار رو انجام بدي


  



  عسل ذوق زده دستاش رو به هم زد و گفت :


  



  _ واقعا ؟؟


  



  سرم رو تکون دادم و گفتم :


  



  _ اوهوم


  



  افسار اسب رو از دستش گرفتم و زين و دهانه اسب رو چک کردم شل يا سفت نبسته باشه که اسب اذيت بشه تسمه هاي زين رو سفت کردم....


  



  کنار عسل وايسادم گفتم :


  



  _ خوبه مي توني سوارشي


  



  عسل رفت طرف اسب کمکش کردم تا سوار بشه...


  



  به حفاظ هاي چوبي تکيه داده بودم و به اسب سواري عسل نگاه مي کردم پيشرفتش خوب بود مي تونست اگه دوست داره اسب سواري رو حرفه اي دنبال کنه...


  



  _ ازت ممنونم تا حالا پيشرفت عسل واقعا خوب بوده


  



  برگشتم طرف وانيار جدي گفتم :


  



  _ من وظيفم رو انجام دادم آقاي رسولي


  



  اشاره کردم به عسل که وايسه و چند تا نکته بهش تذکر بدم ...


  



  رفتم طرفش افسار اسب رو گرفتم و دستي به يال اسب کشيدم تا آروم بشه..


  



  عسل _ اينا ديگه کين!!!


  



  برگشتم به پشت سرم نگاه کردم دو تا دختر کنار وانيار وايساده بودن داشتن باهاش حرف مي زدن !!!


  



  بعد از چند دقيقه وانيار اشاره کرد به سرايدار باغ که بره کنارش، مش علي ( سرايدار) سريع رفت طرفش وانيار نمي دونم چي بهش گفت که سريع رفت طرف اصطبل ..


  



  عسل با لحن کاراگاهانه گفت :


  



  _ من اين دختره رو يه جا ديدم ولي يادم نمي ياد کجا !!!


  



  تو دلم گفتم خسته نباشي حتما يکي از طرفداراي دائي جونت بوده ديگه !!!


  



  مش علي با اسب وانيار از اصطبل اومد بيرون ، يعني وانيار هوس اسب سواري کرده بود !؟!


  



  يکي از دخترا با ذوق به اسبه نگاه مي کرد و افسار اسب رو از مش علي گرفت و اومد تو زمين و خيلي ماهرانه سوار اسب شد و اسب رو به حرکت در آورد به حرکاتش خيره شدم معلوم بود که قبلا اسب سواري مي کرده !!!


  



  يه ربع ساعتي با عسل کنار زمين وايساديم و به اسب سواري دختره نگاه کرديم.. بالاخره رضايت داد که از زمين بياد بيرون..


  



  وانيار افسار اسب رو گرفت تا دختره بياد پايين .. ديد زدن ديگه کافي بود.. ديگه نمي خواستم بدونم دخترا کجا مي رن همين زمين اسب سواري رو خالي مي کردن کافي بود..


  



  _ عسل سوار شو قبل از اينکه بريم خونه يه دور ديگه بزن...


  



  عسل فوري سوار اسب شد و با سرعت حرکت کرد فکر کنم مي خواست تو اين چند دقيقه خودش رو نشون بده ولي هنوز واسش خطر ناک بود با سرعت رفتن ،پس داد زدم :


  



  _ عسل آروم تر


  



  رو مبل داخل هال نشسته بودم زير لب فحش مي دادم به اجداد اين وانيار.. دو هفته بيکار تو خونه نشسته بودم فقط دو روز در هفته مي رفتم واسه آموزش عسل همين بقيه روزا داخل خونه مي نشستم پشه مي پروندم ...


  يه مشت تخمه از داخل ظرف برداشتم با حرص شروع کردم به شکوندن تخمه ها...


  _ چته تو خود درگيري پيدا کردي جديدا!


  آتا اومد کنارم از داخل ظرف يه مشت تخمه برداشت کنارم نشست دوباره گفت:


  _ نگفتي چته؟؟


  با حرص گفتم :


  _ اگه دوست گرامي شما نمي گفتن که بايد اين کلاساي عسل رو تموم کنم الان تو شهر خودمون داشتم کيف مي کردم نه که الان از بيکاري نمي دونم چيکار کنم!


  آتا موذيانه بهم نگاه کرد و با لحن بي خيالي گفت:


  _ آره ديگه مي رفتي روستاتون کنار يـــــــــــار...


  همچين اين يار رو کشيد که آدم به خودش شک مي کرد!!تخمه اي به طرفش پرت کردم با جيغ گفتم :


  _ يار و درد! يار و مرض !


  آتا همينجور به قيافه من مي خنديد انگشتش رو گذاشت رو دماغش گفت :


  _ هيــــــس دختر آرومتر الان مامان بيدار مي شه، بلند شو برو آماده شو الان وانيار مياد دنبالت امروز آخرين جلسه اس، شنبه هم نوبت دکتر داري ايشاا... زودتري اين عمل انجام بشه ديگه بيکار نمي شيني داخل خونه ..


  تخمه هاي تو دستم رو ريختم تو ظرف روي ميز و از سر جام بلند شدم رفتم تو اتاقم تا آماده بشم خوشحال بودم امروز ديگه آخرين روزي بود كه وانيار رو مي ديدم ديگه سه ماه هيچ كدومشون رو نمي ديدم نه زيبا ؛ نه ميثاق؛ نه وانيار من بعد از سه ماه بر مي گشتم با يه آيما ديگه ...


  



  ***


  _ واي بابا جون شما اينجا چيکار مي کنيد ؟؟؟


  عسل پريد تو بغل باباش ..باباشم سرش رو بوسيد و گفت:


  _ اومدم دنبال دختر خوشگلم که بريم مسافرت..


  عسل جيغي کشيد گفت :


  _ ايول چه سورپرايزي!پس من مي رم آماده بشم


  و رفت طرف اصطبل..


  باباي عسل اومد طرفم با لبخندي روي لب گفت:


  _سلام.. شما بايد مربي عسل باشيد درسته؟؟


  لبخندي زدم گفتم :


  _ سلام بله خودم هستم


  _ خانوم مربي بايد تشکر ويژه ازتون بکنم به خاطر آموزش عالتون پيشرفت عسل واقعا چشم گير بوده..


  مرد باوقار متيني بود آدم خود به خود احساس راحتي مي کرد باهاش ..لبخند خجولي زدم و گفتم :


  _ خواهش مي کنم من وظيفم رو انجام دادم


  عسل لي لي کنان از داخل اصطبل اومد بيرون با ذوق گفت :


  _ بابا جون من آماده ام بريم ..


  باباي عسل _ باشه بابا جون بريم


  و برگشت طرف من گفت :


  _ بازم ازتون ممنونم خداحافظ خانوم مربي


  سرم رو تکون دادم گفتم :


  _ خداحافظ شما


  عسل دستش رو تکون داد گفت :


  _ خداحافظ آيما جون


  لبخندي زدم گفتم :


  _ خداحافظ عزيزم ..


  عسل و باباش رفتن، نفس راحتي کشيدم خدا رو شکر خوب اينم از کلاساي عسل به سلامتي تموم شد ..


  به طرف اصطبل رفتم تا لباسم رو عوض کنم ..تازه فهميدم چي شده بادم خالي شد يعني الان قرار بود من و وانيار تنها با هم بريم خونه؟ اون خوشحالي كه به خاطر تموم شدن کلاس عسل داشتم کلا پريد جاش يه اخمي بين ابرو هم نشست...


  با عصبانيت دستکشام رو از دستم در آوردم و پرت کردم رو کوله پوشتيم کلاهم رو در آوردم شالم رو از سرم برداشتم موهام رو باز کردم تا دوباره درست جمعشون کنم، کفشام رو در آوردم تا عوضشون كنم ،پام رو گذاشتم رو صندلي تا بند کفشم رو ببندم ...


  با صداي پا سرم رو بلند کردم موهاي جلو صورتم رو زدم کنار ولي بازم يه دسته از موهام جلو يکي از چشمام رو گرفته بود با اخم به وانيار نگاه کردم که با دوربين عکاسيش داشت عکس مي گرفت !صاف وايسادم تو جام با عصبانيت گفتم:


  _ مي شه بپرسم دارين چيکار مي کنيد؟؟


  وانيار سرش رو بلند کرد با تعجب بهم نگاه کرد خيلي آروم گفت:


  _ هيچي دارم عکساي تو دوربينم رو نگاه مي کنم ، اگه آماده ايد بريم ؟


  پوفي کشيدم موهام رو جمع کردم و شالم رو سرم انداختم آيما خدا خفت نکنه چه فکراي پيش خودت نکردي! کوله پشتيم رو برداشتم گفتم :


  _بريم


  دوشا دوش وانيار از اصطبل اومدم بيرون و به طرف ويلا رفتيم...


  



  



  در عقب ماشين رو باز کرد ،مي خواستم سوار شم که با صداي وانيار تو جام متوقف شدم..


  _ آيما خانوم من رانندتون نيستم!


  صداش جدي بود....حوصله سر کله زدن رو باهاش رو نداشتم واسه همين در عقب رو محکم بستم و رفتم در جلو رو باز کردم .. تو دلم گفتم اگه راننده نيستي پس اينجا چيکار مي کني؟! روي صندلي جلو نشستم ..وانيار استارت زد ولي ماشين روشن نشد! دوباره استارد زد ولي بازم روشن نشد !تو دلم به شانس بد ام لعنت فرستادم ..


  وانيار بدون هيچ حرفي از ماشين پياده شد و کاپوت ماشين رو زد بالا .. يکي مي خواست بهش بگه پسر خوب مگه تو چيزي از ماشين سر در مياري که کاپوت رو زدي بالا و داري به دل روده ماشين نگاه مي کني؟ با عصاب داغون از ماشين پياده شدم ..وانيار داشت با دقت به موتور ماشين نگاه مي کرد! با حرص گفتم:


  _ بهتر نيست زنگ بزنيد يکي بياد ماشين رو درست کنه؟؟


  وانيار سرش رو بلند کرد يه نگاه گذرا بهم انداخت و دوباره مشغول ور رفتم با سيم پيچياي ماشين شود و گفت:


  _ اين اطراف ميکانيکي نيست بايد زنگ بزنم يکي از تهران بياد


  يکم صدام رو بلند کردم گفتم:


  _ پس تکليف من الان چيه؟؟


  وانيار فوري سرش رو بلند کرد و با عصبانيت گفت:


  _ خانوم صداتون رو واسه من بلند نکنيد خب تقصير من چيه که ماشبن خراب شده ؟!


  از رفتار خودم پشيمون شدم.. وانيار کلافه دستي کشيد لاي موهاش با صداي آرومي گفت:


  _ شما بفرماييد داخل تا من زنگ بزنم يکي بياد دنبالمون..


  بدون هيچ حرفي سرم رو انداختم پايين و رفتم طرف ويلا خندم گرفته بود از بس کلافه و عصبي بود اصلا حواسش نبود كه با دست روغني ،دستش رو کشيده لاي موهاش!


  در رو باز کردم اين اولين بار بود که وارد ويلا مي شدم هيچ وقت حاضر نبودم بيام داخل! يه پذيراي بزرگ داشت يه گوشه آشپزخونه اپن بزرگ که کنارشم دو تا در بود .. خونه با وسايل لوکس و شيک ديزاين شده بود ..روي مبل راحتي نشستم و شروع کردم به ديد زدن خونه مجسمه هاي شيك مبل هاي سلطنتي معلوم بود كلي پول بابتش دادن گوشه اي از سالن ميز ناهار خوري بيست چهار نفره گذاشته بود ..


  _ چيزي مي خوري بيارم؟؟


  با صداي وانيار دست از ديد زدن برداشتم و برگشتم طرفش که با يه لبخند مليح داشت بهم نگاه مي کرد بي تفاوت گفتم :


  _ اگه مي شه يه ليوان نوشيدني خنک


  وانيار سرش رو تکون داد و گفت :


  _ الان مي يارم ..


  وانيار رفت طرف آشپزخونه ..حوصله نداشتم بشينم تو خونه، اين موقعه هم نمي شد برم زمين اسب سواري مجبور بودم بشينم تا يکي بياد دنبالمون..


  _ بفرماييد


  سرم رو بلند کردم ليوان آب ميوه رو از وانيار گرفتم .. وانيار دوربين عکاسيش رو از روي ميز برداشت و رو به روي من نشست..


  يه قلوب از آب ميوه مو خوردم ترش بود همون طعمي که خيلي دوست داشتم يه کمي ديگه از آب ميوه انارم رو خوردم بايد از وانيار مي پرسيدم اگه كسي پيدا نشده بياد دنبالمون زنگ بزنم به آتا بياد دنبالمون ..اينبار با صداي آرومي گفتم :


  _ آقاي رسولي؟


  وانيار سرش رو بلند کرد و متعجب بهم نگاه کرد دوباره گفتم:


  _ کسي مي ياد دنبالمون يا من زنگ بزنم آتا بياد؟


  وانيار دوباره نگاش رو ازم گرفت و گفت:


  _ نگران نباش مي يان دنبالمون


  زير لب گفتم :


  _ آهان


  از لحن خودموني صحبت کردنش زياد خوشم نمي يومد ولي نمي تونستم چيزي بگم..


  بعد از نيم ساعت ديد زدن اطراف ديگه حوصلم رو سر برده بود به وانيار نگاه کردم که ببينم داره چيکار مي کنه!؟


  پاهاش رو هم انداخته بود و با يه لبخند داشت به دوربين تو دستش نگاه مي کرد معلوم نبود تو اون دوربين چي داره مي بينه که اين لبخند مسخره رو آورده رو لبش!


  



  _ آيما خانوم چرا شما از من بدتون مي ياد؟


  بهت زده بهش نگاه کردم از کجا فهميد حواسم بهش هست يا دارم ديدش مي زنم!


  وانيار آروم سرش رو آورد بالا و با همون لبخند بهم نگاه کرد..خودم رو زدم به اون راه و خيلي جدي گفتم :


  _ کي بهتون گفته من از شما بدم مياد؟!


  وانيار زهر خنده اي کرد و گفت:


  _ لازم نيست کسي بهم بگه از رفتارتون با من معلومه


  اخمام رفت تو هم درسته ازش خوشم نمي اومد ولي رفتارم جوري نبوده که اين اينطور فکري با خودش بکنه! يا بوده؟!


  _ ولي شما داريد اشتباه مي کنيد دليلي نداره من ازتون بدم بياد!


  وانيار پوزخندي زد و گفت :


  _ شايد


  ديگه نه اون اين بحث رو ادامه داد نه من، ولي واقعا واسم سوال پيش اومده بود يعني اينقدر رفتارم باهاش بد بوده که فکر کرده من ازش بدم مياد! نمي دونم!


  با صداي بوق ماشين وانيار بلند شد و گفت:


  _ فکر کنم اومدن


  نفس راحتي کشيدم خوب خدا رو شکر زود اومدن ..دنبال وانيار رفتم بيرون ..


  با تعجب به ماشين آتا نگاه کردم ماشين خاموش شد و آتا از ماشين پياده شد ..با تعجب به کسه ديگه اي که از ماشين پياده شد نگاه کردم ،خود به خود لبخند بزرگي اومد رو لبم با سرعت رفتم طرفش ياشار دستاش رو از هم باز کرد .. تو دوو بودم که دستي پيچيد دور کمرم.. آتا با صداي که خنده داخلش موج مي زد گفت :


  _ خانوم کوچولو کجا؟؟


  با تعجب بهش نگاه کردم به ياشار اشاره کردم گفتم :


  _ پيش ياشار!


  آتا با لبخندي که صورتش رو پوشونده بود گفت:


  _ دختر تو حيا نداري نمي گي داداشم اينجا وايساده غيرتي مي شه مي زنتت ناقصت مي کنه!


  با تعجب با صداي بلندي گفت:


  _ وا؟


  صداي خندش بلند شد گفت :


  _ والا!


  اين تا ديروز منو دو دستي تقديم اين ياشار مي کرد حالا چي شده داره غيرتي بازي در مياره!حســـــــــود....


  ياشار دستاي آتا رو دور شکمم باز کرد با خنده گفت:


  _ تو حسوديت شده وگرنه تو رو چي به غيرتي بازي در آوردن!


  ياشار منو از دست آتا خلاص کرد با ذوق برگشتم طرفش گفتم :


  _ تو اينجا چيکار مي کني؟


  ياشار زد به نوک دماغم زمزمه كرد:


  _ به خاطر تو اومدم


  آتا دست منو گرفت و کشيد طرف خودش و گفت:


  _ ياشار پروو بازي در نيار که همچين مي زنمت که خون بالا بياريـــــــــــا!


  ياشار به طرفش براق شد و گفت:


  _ مال اين حرفا نيستي


  آتا يه قدم به طرفش برداشت و گفت:


  _ يک بار ديگه حرفت رو تکرار کن؟


  _ بهتر نيست حرکت کنيم بريم..دير وقته


  آتا به طرف وانيار برگشت و گفت :


  _ سلام داداش تو کي اومدي ؟؟


  وانيار دست آتا رو تو دستش فشرد و پوزخندي زد و گفت :


  _ من زودتر از آيما خانوم اومدم بيرون ..


  ياشارم رفت طرف وانيار و باهاش دست داد ..


  آتا_ خوب بهتره حرکت کنيم که دير وقته مامان اينا هم نگران مي شن..


  منو ياشار عقب نشستيم آتا هم راننده وانيارم کنارش نشست...


  



  به تاريکي شب زل زدم.. با اين آهنگي که پخش مي شد واقعا دلگير بود..


  



  _ به پا غرق نشي !


  



  نگام رو از بيرون گرفتم سرم رو برگردوندم طرف ياشار که نگام وسط راه متوقف شد تو نگاه وانيار که از آينه بقل ماشين داشت خيره نگام مي کرد.. اخمي کردم و نگام رو ازش گرفتم .. به ياشار که کنجکاو نگام مي کرد نگاه کردم لبخند مليحي زدم و گفتم :


  



  _ دلم گرفت ياشار


  



  ياشار کنار نشسته بود آروم زير گوشم زمزمه کرد:


  



  _ عزيزم اينا همش استرس قبل عمله


  



  ريز خنديد و گفت :


  



  _ پس من واسه چي اومدم واسه رفع همين استرساس ديگه..


  



  فکر نمي کردم تا موقع عمل بمونه با خوشحالي گفتم :


  



  _ تا موقع عمل مي موني کنارم ؟


  



  ياشار آروم سرش رو تکون داد و گفت :


  



  _ اوهوم اگه منو قابل بدونيد اين چند ماه رو مي خوام اينجا بمونم..


  



  خوشحالي تمام وجودم رو گرفت خنديدم و گفتم :


  



  _ اين که عاليه ؟؟


  



  آتا _ چي عاليه بگو تا ما هم بدونيم !


  



  ياشار خنديد و با مسخرگي گفت :


  



  _ به دليل غيرتي بودن شما ما معذوريم از گفتنش ..


  



  آتا اخماش رو تو هم برد و با لحن جدي و عصبي گفت :


  



  _ هوي تو چرا اينقدر نزديک خواهر من نشستي ؟سريع بيا اين طرف


  



  خندم بيشتر شد مي دونستم تمام اين رفتارشون الکيه فقط واسه مسخره بازي اينجور رفتار مي کنن باهم وگرنه هيچ کدومشون چيزي تو دلشون نبود.. نگام رفت طرف آينه بغل وانيار با اخم داشت به بيرون نگاه مي کرد .. خنده رو صورتم محو شد جاش به يه علامت سوال داد، دليل اخمش چي بود !؟


  



  از بس خنديده بودم دل درد گرفته بود وقتي آتا و ياشار به هم مي رسيدن چيزي نمي تونست جلوشون رو بگيره که مسخره بازي در نيارن ..


  



  آتا جلو خونه وانيار وايساد.. وانيار از ماشين پياده شد و گفت :


  



  _ خيلي ممنون داداش ايشالله جبران مي کنم


  



  آتا _ اين چه حرفيه که مي زني تا باشه از اين کارا


  



  وانيار _ خوب ديگه من برم خداحافظ


  



  و برگشت طرف ما خيلي آروم و خشک گفت :


  



  _ خداحافظ


  



  ديگه نموند تا جوابش رو بديم در ماشين رو بست و رفت!


  



  دليل اين رفتارش رو درک نمي کردم نمي دونستم چرا اينجور رفتار کرد!


  



  آتا حرکت کرد .. ياشار از بين دو تا صندلي رد شد نمي دونم چه جور هيکل گندش رو رد کرد و رفت جلو نشست!


  



  با چشما گرد شده از تعجب گفتم :


  



  _ چه جور رد شدي ؟؟


  



  ياشار شونه هاش رو بالا انداخت و گفت :


  



  _ به راحتي


  



  آتا گفت :


  



  _ آيما بيخيال اين ديونه شو ، دکترت زنگ زد و گفت همه چي واسه روز شنبه آماده اس فقط تو بايد بري بستري بشي واسه عمل ..


  



  خودم رو بيشتر تو صندلي ماشين فرو بردم چقدر واسه ترس از عمل رفته بودم مشاوره چقدر مامان و آتا باهام صحبت کرده بودن تا تونستن منو راضي کنن که دو تا عمل رو باهم انجام بدم، اونم فقط به خاطر مامانم راضي شدم ... حاضر بودم تا آخر عمر با همين قيافه زندگي کنم ولي عمل نکنم ..


  



  _ هوي آيما باز رفتي تو فکر کي که حواست اينجا نيست ؟


  



  به طرفش براق شدم و گفتم :


  



  _ هوي تو کلاهت پسره الاغ


  



  آتا هم يکي زد تو سرش گفت :


  



  _ دفعه آخرت باشه با خواهر من بد حرف مي زنيـــــــــا


  



  خنديدم و زبونم رو واسه ياشار در آوردم گفتم :


  



  _ حال کردي طرفداري رو ؟


  



  ياشار دستش رو به سرش مي کشيد و ادا گريه کردن در آورد و با لحن بچه گونه اي گفت :


  



  _ من مامانم رو مي خوام


  



  صداي خنده بلند سه تامون بلند شد ..


  



  از خدا ممنون بودم ،اگه قيافه اي بهمون نداده، ولي بهترين خانواده رو بهم داده... خدايا ممنونم ازت ...


  



  ****


  يک ماه بعد


  _ چرا اينقدر استرس به خودت وارد مي کني؟؟ اين عمل از قبلي هم ساده تره ، عزيزم اينقدر استرس به خودت وارد نکن باشه ؟؟


  لبخند کم جوني زدم و گفتم:


  _ نمي تونم خود به خود که به عمل فکر مي کنم استرس مي گيرم ..


  ياشار _ يه کمي مشکلي نيست فقط مثل دفعه قبل نشي که تو راه بيمارستان بوديم، از بس استرس به خودت وارد کردي که جلو بيمارستان غش کردي ..


  _ نه در اون حد نيست اين همه سوزن و دارو رو بهم زدن که الکي نيست که


  ياشار دستي به موهاش کشيد نفسش رو پر سرو صدا داد بيرون گفت:


  _ خوب خيالم راحت شد که نرسيده به در اتاق عمل غش نمي کني..


  آتا با يه پرستار وارد شد ..


  آتا _ پسر تو هنوز اينجا وايسادي رو مخ خواهر ما کار مي کني؟!


  آتا برگشت طرف من لبخندي زد و گفت :


  _ خوبي؟؟


  آروم سرم رو تکون دادم و گفتم :


  _اوهوم..


  پرستار _ لطفا بيايد اينطرف من بيمار رو همراهي کنم تا اتاق عمل..


  آتا و ياشار رفتن کنار.. با کمک پرستار به طرف اتاق عمل رفتم...


  ياشار دستاي مشت کردش رو آورد جلو و آروم گفت :


  _ قوي باش


  لبخندي زدم و چشمام رو باز بسته كردم .. وارد اتاق عمل شدم ..


  دکتر بيهوشي اومد بالاي سرم لبخندي زد و گفت :


  _ آماده اي؟؟


  آروم گفتم :


  _ آره


  دکتر _ از يک تا ده بر عکس بشمار..


  شروع کردم به شمردن


  _ ده، نه ،هشت ،هفت ،شش ،پنج...


  ديگه چيزي نفهميدم...


  ***


  مامان با استرس داشت نگام مي کرد ،بابا آتا و ياشار هم با يه لبخند اميدوار كننده بالاي سرم وايساده بودن ..همه منتظر دکتر بوديم ..بعد از چند دقيقه دکتر با لبخند هميشگيش وارد شد و گفت:


  _ حال مريض ما چطوره؟


  لبخندي زدم و گفتم:


  _ خوبم خانوم دکتر


  دکتر کنارم وايساد و گفت:


  _ خوب خدا رو شکر اگه آماده اي بخيه چشمات رو بكشم کنيم؟


  لبخند کم جوني زدم گفتم:


  _ من خيلي وقته آماده ام


  دکتر بخيه رو كشيد و گفت:


  _ خيلي آروم چشمات رو باز کن..


  آروم چشمام رو باز کردم ...


  مي تونستم با دو تا چشمام مامانم رو که جلو روم وايساده بود رو ببينم ولي يه كم ديدم تار بود ..مامانم اشک مي ريخت! ته دلم خالي شد نکنه چشمم هنوز مثل سابقه ؟


  



  با صداي خنده آتا به طرفش برگشتم


  آتا _ بابا جون دخترت رو ببين چقدر خوشگل شده


  بابا جون با همون لبخندي كه رو لباش بود گفت :


  _ دختر من از اولم خوشگل بود


  دکتر _ حالا که مشکلي نداره مي خوام دوباره چشمت رو ببيندم ..


  با دستم مانع شد با صداي که از ته چاه بلد مي شد گفتم:


  _ آينه.. مي خوام خودم رو ببينم..


  ياشار سريع رفت طرف کمد تو اتاق و يه آينه کوچيک آورد ..با ترديد آينه رو ازش گرفتم .. به قيافه خودم نگاه کردم تغيير کرده بودم ديگه اثري از افتادگي پلک نبود ..جفت چشماي درشت و سبزم تو صورتم خودنماي مي کرد دماغم هنوز چسب داشت ولي ديگه کج نبود ديگه عيبي تو صورتم ديده نمي شد.. ولي قيافه پسر پسندي هم نداشتم ..


  ياشار آينه رو دستم کشيد و گفت:


  _ خوردي خودت رو اين قيافه صاحب داره هــــا ..


  هميشه توش مي موندم ياشار جلوي بابا مامان چطور روش مي شد اينطور با من حرف بزنه مي کرد!


  دکتر دوباره چشمام رو بست.. بايد تا چند وقت چشمام بسته باشه تا خوب مي شد...


  ****


  دو ماه بعد


  سرم رو تکيه دادم به شيشه ماشين زير لب زمزمه کردم:


  ميان سيرت و صورت، خدايا!


  دل زيبا به از رخسار زيباست


  بپاس سيرت زيبا،کريما!


  دلم بر زشتي صورت شکيباست.


  حالم خوب نبود ..تو دلم آشوبي به پا بود..


  ميگن بين عشق و تنفر فقط يک قدمه الان بهش رسيده بودم واقعا درست مي گفتن..


  امروز اولين روزي بود که بچه منو با اين قيافه مي ديدن ..


  صبح ميثاق زنگ زده بود به آتا که ماشينش خراب شده بره دنبالش..


  وقتي در ماشين رو باز کردم و پياده شدم که برم عقب بشينم اول ميثاق حواسش بهم نبود مثل هميشه که زيبا وجود نداشت بهم بي تفاوت بود وقتي سلام کردم سرش رو آورد بالا که بهم سلام کنه که م آخر سلامش تو دهنش ماسيد با بهت بهم نگاه کرد.. فکر کنم ازم انتظار داشت مثل هميشه سرم رو از خجالت بندازم پايين تا باور کنه خودمم ولي من ديگه اون آيما نبودم ..پوزخندي زدم و با لحن پر از تمسخر اشاره کردم به ماشين و گفتم:


  _ بفرمايد


  و خودم بدون توجه بهش عقب نشستم مطمئنم بودم اگه روش مي شد از آتا مي پرسيد که من واقعا آيمام يا کسه ديگه...


  از ماشين پياده شدم و کنار آتا و ميثاق به طرف ساختمون باشگاه رفتيم...


  رو به آتا گفتم:


  _ دانش آموزاي من همون قبليان يا تغيير کردن؟


  آتا _ از برنامه هات من خبري ندارم بايد از دوستتون بپرسين..


  دوستتون رو با لحن مسخره اي گفت البته آروم گفت که فقط خودم بشنوم كه يه وقت به ميثاق بر نخوره ...وارد سالن شديم زيبا رو پشت ميزش ديدم پوزخندي زدم، مي تونستم اگه رد نگاش رو بگيرم مي رسم به ميثاق...


  کنار ميزش ايستاد خيلي خشک گفتم :


  _ امروز برنامه من چيه ؟


  زيبا نگاش رو از ميثاق گرفت و با همون لبخند نگام کرد ...


  چشماش کم کم گرد شد با علامت سوال نگام کرد با لکنت گفت :


  _ آي.. آيما خودتي ؟؟


  الکي خنديدم و با لحن مسخره اي گفتم :


  _ فکر کنم آره ..


  لبخندم رو جمع كردم و لحن خشک گفتم :


  _ جواب سوال من ندادي؟


  زيبا مثل اينکه تازه از بهت خارج شد! فوري از روي صندليش بلند شد و اومد طرفم بغلم کرد و با ذوق گفت :


  _ واي آيما چقدر تغيير کردي!واسه يه لحظه فکر کردم کس ديگه اس که رو به روم وايساده ...


  چشمکي زد و با صداي که خنده داخلش موج مي زد گفت :


  _ کلک نگفته بودي مي خواي عمل کني پس بگو اين چند ماه کجا رفته بودي كه خبري ازت نبود


  زيبا رو به زور از خودم جداش کردم و با حرص گفتم:


  _ ميشه برنامه منو بدي ديرم شده


  خنده رو لباش جمع شد گيج گفت:


  _ چرا عصباني مي شي؟باشه الان بهت مي دم ..


  برگه رو از دستش کشيدم و بدون توجه بهش رفتم بيرون از ساختمون..


  اين ساعت با دانيال کلاس داشتم مي خواست اسب سواري رو حرفه اي كار كنه چند جلسه رو من بهش آموزش مي دادم بعد مي رفتم زير دست مربي ديگه دانش آموز بعدي هم جديد بود ..


  دويدم طرف زمين اسب سواري که زودتر به دانيال برسم که دوباره سر از خود نره تو زمين ..دوباره نگاهي به برگه تو دستم انداختم که چند ساعت بايد كار كنيم ؟كه به کسي بر خوردم دستم رو بلند کردم تا چيزي رو بگيرم كه نيفتم ولي چيزي به چنگم نيومد.. در حال سقوط بودم که دستي تو دستم پچيد...


  تو جام صاف وايسادم و يه نفس عميقي کشيدم تا ضربان قلبم آروم بشه، نزديک بودا که با زمين يکي بشم اوف خطر از بيخ گوشم رد شد..


  هنوز دستم تو دست ناجيم بود سرم رو بلند کردم بيينم کيه که با يه لبخند خوشگل مواجعه شدم !


  با علامت تعجب بهش نگاه کردم اين چرا داره همچين منو نگاه مي کنه!


  



  وانيار خيلي آروم زير لب زمزمه کرد :


  _ بالاخره ديدمت


  تعجبم بيشتر شد.. نگاش رو صورتم مي چرخيد ..مي خواستم دستم رو از دستش بيرون بکشم که با فشار بيشتري دستم رو گرفت.. اخمام تو هم رفت با درد گفتم :


  _ مي شه دستام رو ول کني ؟


  وانيار اول متعجب گفت :


  _ ها ؟


  دستم رو آوردم بالا گفتم :


  _ ولش کن


  وانيار سريع دستش رو عقب کشيد گفت :


  _ ببخشيد حواسم نبود


  با اخماي تو هم دستام رو ماساژ دادم گفتم :


  _ مهم نيست


  و از کنارش رد شدم حتي به خاطر اينکه نذاشت بيفتم تشکر نکردم خب وظيفش بود خودش يهو جلوم سبز شد.. خندمم گرفته بود بچه پررويي بودم واسه خودم..


  دانيال رو ديدم که داشت مي رفت طرف اصطبل با صداي بلند گفتم :


  _ بچه باز خودت تنها داري مي ري اصطبل ؟؟


  دانيال با شنيدن صدام از ترس پريد هوا ..دستش رو قلبش بود برگشت طرفم ، با رنگ پريده نگام کرد و گفت :


  _ شماييد آيما خانوم ؟!


  نمي دونستم اينقدر ترسناكم..اخمام رو کشيدم تو هم دست به کمر گفتم :


  _ بله، باز که شما مي رفتيد طرف اصطبل !


  دانيال سريع گفت :


  _ نه به جون خودم فقط داشتم همين اطراف قدم مي زدم


  سرم رو تکون دادم و رفتم طرف اصطبل مي دونستم اگه چند دقيقه ديرتر مي يومدم، دانيال سوار بر اسب تو پيست مي ديدم ..


  به يکي از کار کنان گفتم اسب رو آماده کنه ..


  گوشيم زنگ خورد از داخل جيبم در آوردم و با تعجب صحفش زل زدم ..


  _ الو !


  _ الو آيما کجاي ؟؟


  پوفي کردم گفتم :


  _ مي خواي کجا باشم داخل اصطبلم


  _ فقط مي خواستم بگم شب با بچه ها قراره بريم بيرون


  _ خانوم صالحي اسبتون آمادست


  برگشتم طرف آقاهه گفتم :


  _ ببريش تو زمين من الان ميام


  سرش رو تکون داد و رفت..


  _ چي مي گي آيما ؟


  _ با تو نبودم آتا باشه وقتي کلاسم تموم شد خبرت مي کنم


  آتا _ باشه


  گوشي رو قطع کردم و رفتم طرف زمين، اصلا حواسم نبود ازش بپرسم بچه ها منظورش کيه ؟ شونه هام رو انداختم بالا حتما ياشار اومده .. لبخند گنده اي نشست رو لبام يک ماهي مي شد نديده بودمش قرار بود بره، وقتي برگشت بمونه واسه هميشه .. ذوق زده بودم دلم مي خواست زودتر کلاسام تموم بشه...


  



  



  ****


  آتا _ آيما بيا ديگه ديرمون شد


  با دوو از ساختمون باشگاه اومدم بيرون صندلي عقب نشستم کنار زيبا ميثاقم جلو نشسته بود حتما مي خواستن آتا برسونتشون خونه !


  زيبا اومد آروم زير گوشم طوري که فقط خودم بشنوم گفت :


  _ آيما آخر نگفتي واسه عمل كي رفتي؟تو اصلا تو برنامت عمل زيبايي نبود پس چي شد يه دفعه رفتي واسه عمل زيبايي ؟


  نفسم رو با حرص دادم بيرون مي دونستم اگه جوابش رو ندم دست از سرم بر نمي داره خيلي كوتاه گفتم :


  _ يه دفعه اي شد


  زيبا بهم نگاه کرد وقتي قيافه اخمو و تو همم رو ديد ديگه چيزي نگفت


  وقتي رسيديم داخل شهر آتا گفت :


  _ خب کجا بريم ؟


  با تعجب بهش نگاه کردم مگه آتا خونه ميثاق و زيبا رو بلد نبود !


  ميثاق _ نمي دونم هر جا که رفتي زياد فرق نمي کنه


  آتا _ باشه پس مي رم جاي هميشگي


  با بي حوصلگي به بيرون نگاه کردم اگه مي دونستم با ميثاق و زيبا مي خوايم بريم بيرون عمرا باهاشون مي رفتم ..


  آتا جلو رستوران سنتي وايساد.. دو باري اومده بودم اينجا جاي سر سبز و خوبي بود... گوشه اي از رستوران روي تخت نشستيم... موبايلم زنگ خورد به صحفش نگاه کردم با ذوق دکمه اتصال رو زدم


  _ الو ؟


  _ الو آيما کجايين شما ؟


  آتا با کنجکاوي بهم نگاه مي کرد لبخندي زدم و گفتم :


  _ با آتا اومديم بيرون تو کجاي هنوز ور دل مامان باباتي ؟


  ياشار _ نه بابا خونه شمام هر چي منتظر موندم نيومدين گفتم زنگ بزنم ببينم کجايين ؟


  _ باشه پس بشين ما الان ميايم خونه


  ياشار فوري گفت :


  _ نمي خواد آدرس بده من مي يام تا با هم باشيم


  آدرس جاي رو که بوديم رو بهش دادم و گوشي رو قطع کردم ..آتا پرسيد :


  _ کي بود ؟


  گوشي رو گذاشتم تو کيفم گفتم :


  _ ياشار بود


  آتا کنجکاو پرسيد :


  _ مگه اينجاست !


  سرم رو تکون دادم و گفتم :


  _ آره آدرس دادم بياد


  زيبا کنار ميثاق نشسته بود گفت :


  _ پس اينجوره كه معلومه مهمون داريم !


  تودلم گفتم تو خودتم مهموني..چون اولاي پاييز بوديم شبا هوا يه کم سر مي شد تا اومدن ياشار چاي خورديم يه کمم حرف زديم البته مثل هميشه من شنوده بودم اصلا دوست نداشتم تو بحثاشون شرکت کنم.. بعد از نيم ساعت ياشار زنگ زد که جلو در رستوران .. بهش گفتم صبر کنه مي رم جلوش ..


  از رستوران اومدم بيرون ياشار رو به روم وايساده بود و با نک کفشش به زمين ضربه مي زد.. رفتم کنارش متوجه حضورم شد سرش رو بلند کرد بهم لبخند زد ..لبخندي زدم و گفتم :


  _ رسيدن بخير


  ياشار دستام رو تو دستاش فشرد و گفت :


  _ ممنون


  _ سلام شما هم اينجاييد !


  برگشتم طرف صدا ... وانيار رو به رومون وايساده بود..


  لبخندي زدم .. آيما از الان بازي شروع شد..


  _ سلام بله مگه قرار بود نباشيم ؟


  وانيار با تعجب بهم نگاه کرد حق داشت اين همه خوشرويي و راحتي رو از طرف من نديده بود ..


  ياشار رفت طرف وانيار باهاش دست داد و گفت :


  _ بله منم تازه با خبر شدم که بچه ها اومدن بيرون واسه همين اومدم ..


  با همون لبخند با لحن خيلي خودموني گفتم :


  _ بهتر نيست بريم داخل بقيه منتظرمونن


  وانيار _ البته بفرماييد


  جلو تر از ياشار و وانيار به طرف رستوران رفتم...


  



  آتا و ميثاق بلند شدن با ياشار و وانيار دست دادن زيبا هم بلند شد اومد کنار من نشست .. مي دونستم زيبا واسه رسيدن به وانيار هر کاري مي کنه ..لبخند بدجنسي زدم ولي اينبار تنها نبود يه رقيب سر سخت داشت ..


  



  وانيار _ چيزي هم سفارش دادين ؟


  



  اينبار من سريع گفتم :


  



  _ نه، منتظر مونديم شما هم بياين


  



  البته اينو واسه خود شيريني گفتم چون من اصلا نمي دونستم وانيار مي خواد بياد.. وانيار اشاره کرد به گارسون تا منو رو بياره..


  



  ياشار خودش رو کشيد طرفم زير گوشم گفت :


  



  _ چي شد اومدين بيرون اونم با دوستاتون ؟!


  



  غذايي که مي خواستم از انتخاب کردم رو به گارسون گفتم :


  



  _ من بختياري مي خورم ..


  



  ياشارم مثل من انتخاب کرد گفتم :


  



  _ راستش رو بخواي نمي دونم عصري آتا زنگ زد كه مي خوايم بريم بيرون منم فکر کردم خودمون اينايم نمي دونستم بقيه هم مي خوان بيان!


  



  ياشار _ خوب پس بزار بپرسم ..


  



  بعد رو به بقيه گفتم :


  



  _ اين مهموني دليل خاصي داره ؟


  



  آتا سرش رو از داخل گوش وانيار آورد بيرون معلوم نبود چي دارين در گوش هم پچ پچ مي كنن گفت :


  



  _ نه دليل خاصي نداره وانيار پيشنهاد داد بيايم بيرون منم قبول کردم


  



  متعجب به وانيار نگاه کردم از عجايب اينجور پيشنهادي از طرف اون چون هيچ وقت ،وقت نداشت ! وانيار بهم نگاه کرد و يه لبخندي زد .. خيلي وقته اين لبخندش رو عصابه.. نمي دونستم چطور هميشه مي تونه لبخند بزنه؟!


  



  ياشار _ وانيار چي شد ديگه نخوندي !


  



  وانيار يکم تو جاش جابه جا شد و گفت :


  



  _ من هيچ وقت هدفم خوندن نبود اون آلبومي که دادم بيرون دليل خاصي داشت و گرنه من هيج وقت دوست نداشتم بخونم


  



  ياشار کنجکاو گفت :


  



  _ اون دليل چي بود ؟!


  



  وانيار خنديد و گفت :


  



  _ اين دليل خاص يه رازه که هيچ کس نمي دونه


  



  ياشار _ ولي خدا وکيلي خيلي خوب مي خونيا همون يه آلبوم که دادي بيرون مثل بمب ترکيد ..


  وانيار خنديد و چيزي نگفت ..همون لحظه غذامون رو آوردن همه شروع کرديم به خوردن.


  



  ياشار _ اينجا جاي خوبيه غذاشم خيلي خوبه


  



  ميثاق _ آره به خاطر همينم خيلي شلوغ مي شه بعضي وقتا که مي ياي جا واسه نشستن نيست بايد غذات رو بگيري و بري..


  



  زيبا زير گوشم گفت :


  



  _ چند روز پيش با ميثاق اومديم اينجا جا واسه نشستن نبود مجبور شديم بريم جاي ديگه


  



  با حرص لقمه تو دهنم رو قورت دادم ،دليل زدن اين حرفش چي بود ؟مي خواست بگه که من با ميثاقم؟ هيچ وقت نمي تونستم درکش کنم ..


  



  به طرفش برگشتم و لبخند پر حرصي زدم گفتم :


  



  _ خوشحالم آرزو به دل نموندي بالاخره يک نفر پيدا شد بهت توجه کنه!


  



  زيبا با اخم هاي در هم نگاش رو ازم گرفت.. حقت بود تا تو باشه واسه سوزوندن من حرف الکي نزني..


  



  بعد از اينکه غذامون رو خورديم خستگي رو بهمونه کردم که زودتر بريم خونه .. خدا رو شکر ياشار ماشين داشت ديگه مجبور نبودم وجود اون دو تا کنارم تحمل کنم ..


  



  روي تختم دراز کشيده بودم که آتا اومد داخل اتاقم تو جام نشستم با عصبانيت گفتم :


  



  _ الاغ اين اتاق در داره


  



  آتا با تعجب برگشت به در نگاه کرد و گفت :


  



  _ اِ پس چرا من نديدم !


  



  با حرص گفتم :


  



  _ مسخره ، حالا بگو ببينم چيکار داري؟


  



  آتا از داخل جيبش کاغذي به طرفم گرفت و گفت :


  



  _ فردا صبح اينو ببر شرکت وانيار اينو بده بهش من وقت نمي کنم برم..


  



  کاغذ رو ازش گرفتم بازش کردم چک بود ! همينجور نگام به چک بود گفتم :


  



  _ مگه وقتي خودش اومد باشگاه نمي توني بهش بدي ! حالا اين چک واسه چيه ؟


  



  آتا اومد کنارم نشست و گفت :


  



  _ نه چون چند وقت سرش شلوغه نمي تونه بياد باشگاه اين چکم بابت پول عمله توئه..


  



  فوري برگشتم طرفش فکر کنم گردنم رگ به رگ شد با چشماي گرد شده بهش نگاه کردم گفتم :


  



  _ مگه پول از وانيار گرفتي ؟


  



  آتا سرش رو انداخت پايين و گفت :


  



  _ وقتي فهميد به پول احتياج دارم بهم داد


  



  با عصبانيت گفتم :


  



  _ مگه قرار نبود پول قرض نگيريم؟ قرار شد وقتي تمام پول رو داشتيم من عمل کنم


  



  آتا به طرفم براق شد و گفت :


  



  _ آيما نمي شد عملت رو عقب انداخت اگه عقب مي انداختيم معلوم نبود ديگه کي نوبت گيرت بياد پول زيادي هم تو دست بالمون نداشتيم مجبور بودم قرض بگيرم دزدي که نکردم قرض گرفتم بهش پس مي دم ..


  



  با عصبانيت بلند شد و به طرف در رفت قبل از اينکه از اتاق بره بيرون برگشت طرفم با لحن آروم تري گفت :


  



  _ آدرس شرکت رو واست اس ام اس مي کنم ..


  



  و رفت بيرون .. روتخت خوابيدم و با حرص به چک تو دستم نگاه کردم مبلغش زياد نبود مي دونستم بايد به جز اين ديگه هم به وانيار پول بده.. بايد هر طور که شده بقيه پول رو هر چي زودتر گير مي آوردم دوست نداشتم به کسي بدهکار باشيم ..


  



  چک رو روي عسلي کنار تختم گذاشتم و گرفتم خوابيدم تا فردا خدا کريمه يه کاريش مي کردم..


  



  



  شالم رو روي سرم مرتب کردم و دستي به مانتوم کشيدم نفس عميقي کشيدم و به طرف در مجتمع رفتم...


  از اتاقک نگهباني گذشتم رفتم طرف آسانسور دکمش رو زدم منتظر موندم تا بياد..


  هــــــــــــو طبقه آخر بود تا بياد زير پاي من علف سبز شده ! به اطراف نگاه مي کردم که توجم جلب شد به برد کنار آسانسور رفتم طرفش که يه اعلاميه روش زده بودن، که نياز به منشي دارن اونم فقط صبحا !لبخند گنده اي زدم من چقدر خر شانس بودم و خودم خبر نداشتم! يه دفعه بادم خالي شد با اون مدرکي که من داشتم واسه آبدارچي هم استخدامم نمي کردن چه برسه به منشي .. ولي امتحانش كه ضرر نداشت آدرس رو برداشتم خوب همون طبقه اي بود که شرکت وانيار بود! همون لحظه آسانسور رسيد سوار شدم ..


  دوباره دستي به شالم کشيدم همه چي اوکي بود ..خوب اول مي رفتم شانسم رو امتحان مي کردم واسه استخدام بعد مي رفتم چک رو مي دادم به وانيار...


  رو به روي در شرکت وايسادم نفس عميقي کشيدم شرکت واردات صادرات ... رفتم داخل جلو منشي وايسادم لبخندي زدم و گفتم:


  _ ببخشيد خانوم


  خانومه سرش رو بلند کرد متعجب بهم نگاه کرد و گفت:


  _ بله بفرماييدكاري داشتيد؟


  _ واسه استخدام اومدم


  خانومه متعجب تر از قبل گفت :


  _ اوه چه زود


  گيج بهش نگاه کردم خانومه لبخندي زد و گفت:


  _ آخه مي دوني چيه ما تازه اعلاميه پخش کرديم واسه استخدام ،ولي خوب هر چي زودتر کسي استخدام بشه واسه من بهتره الان به آقاي رييس خبر مي دم ..


  سرم رو تکون دادم و تو جام صاف وايسادم ...اينجور که شواهد پيداست که اصلا من اينجا اسختدام نمي شم!


  منشي گوشي رو گذاشت سر جاش و گفت :


  _ بفرماييد اتاق رو به روي اتاق مدير عامل..


  سرم تکون دادم با استرس گفتم:


  _ ممنون


  دسته کيفم رو دستم فشردم و رفتم طرف در مي دونستم اگه آتا بفهمه يه دعواي راه مي ندازه..


  نفس عميقي کشيدم و دو دل به در اتاق رو زدم..بعد از چند ثانيه اقايي گفت:


  _بفرماييد


  در اتاق رو باز کردم و رفتم داخل همينجور که سرم پايين بود گفتم :


  _ سلام


  _ سلام بفرماييد؟!


  صداش خيلي آشنا بود کنجکاو سرم رو آوردم بالا..


  با چشماي گرد شده به رو به روم نگاه کردم باورم نمي شد بد شانسي از اين بيشتر اگه به آتا مي گفت چي؟


  اگه استخدامم مي شدم واسه راضي کردن آتا بايد هزارتا ترفند استفاده مي کردم ولي اگه وانيار بهش ميگفت که من واسه استخدام رفتم شرکتش زندم نمي ذاشت ..اگه منشي نمي گفت واسه استخدام رفتم مي شد گفت واسه دادن چک پيشش رفتم..


  با عجز نگاش کردم..


  وانيار يکي از ابرو هاش انداخت بالا بدجنس گفت :


  _ فکر نکنم واسه نگاه کردن به من اومده باشين بفرماييد بشينيد ببينم واسه چي اومدي!


  چک رو از داخل کيفم در آوردم و روي ميزش گذاشتم و گفتم :


  _ مي شه چيزاي كه منشي بهتون گفت رو فراموش کنيد فقط اومده بودم اين چک رو بدم بهتون و برم..


  وانيار متعجب گفت :


  _ چرا مي خوايد نشنيده بگيرم! به خاطر اينکه من رئيس شرکتم؟!


  واقعا نمي دونستم چيكار كنم .. با صداي گرفته گفتم :


  _ من اصلا نبايد بدون مشورت دست به اين کاري مي زدم مي ترسم آتا دعوام کنه


  



  وانيار با صداي بلند خنديد ..اشک روي گونم رو پاک کردم و متعجب بهش نگاه کردم ..


  وانيار _ دختر چه فکاراي که پيش خودت نمي کني تا حالا کي مي خواستي کاري انجام بدي آتا دعوات کرده که بار دومش باشه!؟


  خيره بهم نگاه كرد ،دوباره خنديد و ادامه داد :


  _ ببين چطور از داداشش مي ترسه!


  متعجب بهش نگاه کردم رفتم تو فکر واقعا هيچ وقت نشده بود که آتا تصميمي بگيرم و بهش احترام نزاره گاهي وقتا که اعتراض مي کرد هم دليل قانع کننده اي داشت ..


  وانيار برگه اي به طرفم گرفت و گفت:


  _ از شانس خوب ما خيلي زود يه منشي پيدا کرديم شما استخداميد


  با بهت برگه رو از دستش گرفتم به اين زودي بدون هيچ مصاحبه اي!؟


  وانيار دستاش رو تو هم قفل کرد و گفت:


  _ من خودم با آتا صحبت مي کنم مي گم من خودم اين پيشنهاد رو بهت دادم و تو گفتي بايد با خانوادت در ميون بذاري و من بهت گفتم من خودم باهاشون صحبت مي کنم نظرت چيه؟


  لبخندي زدم و روي مبل نشستم گفتم:


  _ اينجور عالي مي شه


  وانيار سرش رو تکون داد و خودکاري رو به طرفم گرفت و گفت :


  _ پس بهتره پرش کني


  خودکار رو ازش گرفتم و زير لب گفتم :


  _ ممنون


  و شروع کردم به پر کردن برگه..


  برگه رو به طرف وانيار گرفتم، وانيار گفت :


  _ تموم شد!


  سرم رو تکون دادم و گفتم :


  _ آره ممنوم بابت کار نمي دونم لطفتون رو چطور جبران کنم..


  وانيار _ همين که شما درخواست منو قبول کردي خودش لطفه


  لبخندي زدم و چيزي نگفتم واقعا ازش ممنون بودم به خاطر اينكه به روم نمي آورد من واسه كار پيشش رفتم ..وانيار بعد از مرور برگه گفت :


  _ خوب اين کامله


  _ پس من مي تونم برم؟


  وانيار _ آره فقط از کي مي توني بياي؟


  _ هر وقت شما بگيد


  _ پس از فردا صبح کارت رو شروع کن


  با نگراني بهش نگاه کردم و گفتم :


  _ ولي...


  وانيار لبخند اطمينان بخشي زد گفت :


  _ نگران آتا نباش من امروز باهاش حرف مي زنم و راضيش مي کنم


  لبخند بزرگي اومد رو لبم گفتم:


  _ ممنونم ازتون


  وانيار _ خواهش


  کيفم رو شونه هام جابه جا کردم و گفتم :


  _ خوب ديگه من برم فعلا


  وانيار_ خداحافظ


  از شرکت اومدم بيرون از يه نظر خوشحال بودم از نظر ديگه عذاب وجدان داشتم به خاطر زمين زدن زيبا به وانيار نزديک بشم .. شايد هيچ وقت نتونم به هدفم برسم ولي من مي خواستم تمام سعيم رو بکنم ،پس بايد عذاب وجدان رو کنار مي زاشتم..حتي اگه يه در صد احتمال داشت من بتونم وانيار رو به طرف خودم بکشونم ..


  به طرف خيابون اصلي حرکت کردم.. دوست داشتم تو اين هوا يه کم از مسير خونه رو پياده برم نفس عميقي کشيدم اگر هواي آلوده اين شهر بزرگ رو فاکتور بگيريم هوا خوب بود، بوي نم بارون مي يومد ..


  چشمم خورد به ميثاق و زيبا که دست تو دست هم مي رفتن تو يکي از کافي شاپ هاي اون طرف خيابون لبخند غمگيني زدم .. از خودم متنفر شدم عاشق چه کسي شده بودم دوست صميميم کي بود ؟!


  هدفونم رو از داخل کيفم در آوردم گذاشتم داخل گوشم... مي خواستم واسه چند لحظه هم شده از اين دنياي کثيف جدا بشم برم تو دنيا کوچيک خودم ..


  همون لحظه رعد و برق زد بارون شروع به باريدن كرد ..اولين آهنگ رو پلي کردم سرم رو انداختم پايين و به راهم ادامه دادم...


  لعنت به من چه ساده دل سپردم


  لعنت به من اگر واسش ميمردم


  



  منو گرفت و بعد ولم کرد


  لعنت به اون کسي که عاشقم کرد


  



  لعنت به من چه ساده دل سپردم


  لعنت به من اگر واسش ميمردم


  



  دست منو گرفت و بعد ولم کرد


  لعنت به اون کسي که عاشقم کرد


  



  



  کليد رو انداختم رو قفل و در باز کردم ..بارون هنوز داشت مي باريد مني که عاشق بارون بودم، ولي الان به خاطر حالي که داشتم ازش لذت نمي بردم حالم خيلي بد بود ..تا وارد حال شدم مامان اومد استقبالم با نگراني گفت:


  _ اين چه وضعيه آيما چرا خيسي؟ چرا اينقدر دير کردي؟ چرا اون گوشي لعنتي رو جواب نمي دادي؟


  با بي حالي گفتم:


  _ مامان ماشينم گيرم نيومد مجبور شدم با پياده بيام صداي موبايلم رو هم نشنيدم الانم خيلي خسته ام مي خوام برم دوش بگيرم و بعد بخوابم ..


  مامان منو به طرف حموم هدايت کرد و گفت:


  _ زود برو با آب گرم دوش بگير واست حوله ميارم شيرم داغ مي کنم بعد از اينکه از حموم اومدي بيرون بخوري..


  رفتم داخل حموم گفتم:


  _ ممنون


  و در رو بستم


  آب گرم رو باز کردم با لباس رفتم زيرش تمام تنم يخ زده بود مثل قلبم ديگه هيچي واسم مهم نبود مي خواستم تمام تلافي کاراي که اين چند وقته سرم در آوردن رو در بيارم مثل خودشون بي رحمانه خوردشون کنم همينجور که منو خرد کردن ..


  لباسم رو در آوردم دوش آب گرم گرفتم ..ديگه نبايد ضيعف باشم..


  حولم روتنم کردم و رفتم بيرون.. رفتم طرف آشپزخونه تا شيري که مامان گرم کرده بخورم تو اين موقعيت اصلا دوست نداشتم سرما بخورم..


  مامان ليوان شير واسم ريخت و به طرفم گرفت زير لب تشکر کردم ..تکيه دادم به اپن آشپزخونه و جرعه جرعه شير داغم رو خوردم..ليوان رو گذاشتم رو ظرفشور و رو به مامان که داشت يخچال رو تميز مي کردم گفتم:


  _ بقيه کجان؟


  مامان برگشت طرفم وگفت:


  _ بابات رفته بنگاه ،آتا هم که بايد ديگه پيداش بشه


  _ پس ياشار کجاست؟


  مامان زير چشمي بهم نگاه کرد و خيلي آروم گفت:


  _ رفته خونه خودش


  پوفي کردم و رفتم طرف خودم آخر نتونسته بودم مجابش کنم که اينجا بمونه از بس يه دنده و لجبازه ..


  لباسم رو پوشيدم و دراز کشيدم تا يه کم استراحت بکنم...


  با شنيدن مکرر اسمم لاي چشمام رو باز کردم و با صداي خوابالود گفتم:


  _ چيه آتا؟


  آتا کنارم نشست وگفت:


  _ چقدر مي خوابي دختر پاشو کارت دارم..


  با ترس تو جام نشستم، با استرس گفتم :


  _ چيکار؟


  آتا با چشماي ريز شده بهم نگاه کرد و گفت:


  _ امروز وانيار بهم زنگ زد گفت بهت اجازه بدم که بري تو شرکتش کار کني!


  آب دهنم رو قورت دادم دستپاچه گفتم :


  _ آره بهم گفت ولي منم گفتم هر چي تو بگي..


  آتا _ من مشگلي با رفتن ندارم ولي واسه خودت سخت مي شه صبح بري شرکت بعد از ناهارم بياي باشگاه


  خوشحال بودم که قبول کرده من واسه خودم از آتا يه غول ساخته بودما! سريع گفتم:


  _ نه واسه من مشکلي نيست صبحا تو خونه حوصلم سر مي ره مشغول باشم رو بيشتر دوست دارم..


  آتا بلند شو و گفت:


  _ هر جور خودت راحتي بيا بلند شو ناهار بخوريم البته بهش بگيم عصرونه بهتره..


  آتا رفت بيرون با ذوق دستام رو بهم زدم ايول يه کمي از بار مشکلاتمون کم مي شد


  



  



  وارد آشپزخونه شدم همه دور ميز نشسته بودن سلام بلندي کردم.. صندلي کنار ياشار رو بيرون کشيد و نشستم.. توجه اي به ياشار نکردم بايد يه کم باهاش سر سنگين بر خورد مي کردم تا آدم مي شد نامرد اين همه خواهش من رو در نظر نگرفته بود رفت خونه خودش داره تنهايي حال مي کنه !


  



  يه کم برنج ريختم و با سالاد شروع کردم به خوردن ..


  



  مامان _ آيما چرا داري برنج سفيد مي خوري ؟!


  



  لبخندي زدم و گفتم :


  



  _ مامان اگه بخوام بر مي دارم من که با خودم که تعارف ندارم !


  



  دليل اينکه خورش نريختم رو غذام اين بود که ظرف خورش طرف ياشار بود بايد از ياشار مي خواستم تا بهم بده ترجيح مي دادم برنج سفيد بخورم .. مامان با حرفم مجاب نشد چون از ياشار خواست ظرف رو بهم بده .. ياشار هم ظرف رو به طرفم گرفت.. بدون اينکه نگاش کنم ظرف رو ازش گرفتم ... ياشار خيلي آروم طوري که فقط خودم بشنوم گفت :


  



  _ يعني الان با من قهري ؟


  



  توجهي بهش نکردم چند قاشق خورش روي برنجم ريختم و ظرف رو کنار خودم گذاشتم .. صداي نفس کشيدن کلافه رو شنيدم...


  



  آتا _ بابا آيما قراره از فردا صبح بره شرکت وانيار


  



  نگاه سنگين بابا رو خودم حس کردم .. بابا خيلي آروم گفت :


  



  _ اگه خودت مشکلي نداري منم مشکلي ندارم مي تونه بره..


  



  لبخند خيلي کوچولو اومد رو لبم که فوري خوردمش عاشق رفتار بابا بودم بهمون اعتماد کامل رو داشت وقتي مي خواستيم کاري رو انجام بديم هيچ وقت نه نمي آورد هميشه مي گفت :


  



  _ هر جور خودتون مي دونيد...


  



  غذام رو تموم کردم و از سر ميز بلند شدم و گفتم :


  



  _ ممنون مامان خيلي خوشمزه بود..


  



  مامان _ نوش جونت


  



  رفتم داخل اتاقم و در رو بستم رو تختم نشستم از فردا مي رفتم شرکت وانيار خيلي بهش نزديک مي شدم پس اگه کارم رو خوب انجام مي دادم مي تونستم خيلي زود به طرف خودم بکشونمش ..من فقط مي خواستم يه بار زيبا منو با وانيار ببينه واسم کافي بود ..لبخند خبيث اومد رو لبم ...


  



  در اتاقم باز شد و ياشار اومد داخل زير لب با حرص گفتم :


  



  _ اين اتاق در داره


  



  ياشار بدون توجه به من اومد کنارم نشست با حرص بازوم رو گرفت و منو به طرف خودش بر گردوند از بين دندون هاي قفل شدش گفت :


  



  _ آيما دار چيکار مي کني ؟


  



  يکي از ابروهام رو انداختم بالا و بي تفاوت گفتم :


  



  _ دارم چيکار مي کنم ؟


  



  ياشار با چشماي به خون نشسته با صداي که از خشم مي لرزيد گفت :


  



  _ تو نمي دوني داري چيکار مي کني ؟


  



  بازو هام رو از بين دستش کشيدم بيرون گفتم :


  



  _ نه!


  



  ياشار کلافه دستي داخل موهاش کشيد و با صداي آرومي گفت :


  



  _ آيما آرزو مي کنم کاش عمل نمي کردي کاش همون آيما خجالتي و سر به زير بودي که تا منو هم مي ديدي خجالت مي کشيدي..


  



  ياشار بدون هيچ حرفي ديگه ايي از اتاق رفت بيرون ..


  



  زانو هام رو بغلم گرفتم و چشمام رو بستم .. مي دونستم ياشار فهميده مي خوام چيکار کنم .. ما از بچگي با هم بزرگ شده بوديم منظور تک تک کاراي که مي کرديم مي فهميديم فکراي هم ديگه رو مي خونديم...


  



  کلافه تکيه دادم به تاج تخت هنوز درگير بودم با خودم تواناي مقابله با ياشار رو نداشتم.. نمي دونستم واسه قانع کردنش چيکار کنم بايد اين چند وقته جلوش آفتابي نمي شدم مي دونستم جلوم رو مي گرفت..


  



  با صداي آتا چشمام رو باز کرد


  



  آتا _ باز که تو خوابت برده مگه نمي خواي بري باشگاه ؟


  



  يکي از چشمام رو باز کردم با صداي گرفته گفتم :


  



  _ امروز کلاسام کنسل شده


  



  و پشتم رو بهش کردم پتو رو کشيدم رو سرم دوباره خوابيدم.. آتا پتو رو از روم کشيد و با حرص گفت :


  



  _ بيدار شو آيما چقدر مي خوابي ! بلند شو ياشارم تنها نشسته..بلند شو ديگه


  



  يه ضرب تو جام نشستم با جيغ گفتم :


  



  _ بابا بلند شدم برو ديگه چقدر رو اعصابي تو


  



  آتا اوضاع رو خطري ديد نيشش رو باز کرد و به طرف در رفت قبل از اينکه بره بيرون با همون نيش باز گفت :


  



  _ پس زود بيا باشه


  



  بالشتم رو به طرفش پرت کردم که آتا با صداي بلند خنديد و جا خالي داد و رفت بيرون ..


  



  با حرص دستي به موهاي پريشونم کشيدم هنوز از دستش عصبي بودم خوب به من چه ياشار تنها نشسته يکي نيست بهش بگه پس تو اونجا بزغاله اي!


  



  موهام رو بستم و رفتم بيرون تو دلم به خودم دهن کجي کردم گفتم برم پيش ياشار که تنها نباشه !


  



  ****


  



  وارد شرکت شدم کسي پشت ميز منشي نبود نگاهي به ساعتم انداختم ساعت هشتو نيم بود پس چرا کسي اينجا نيست؟!


  



  همون لحظه پيرمردي سيني به دست از داخل يکي از اتاقا اومد بيرون...اومد طرفم گفت :


  



  _ کار داري بابا ؟


  



  از چهرش مهربوني مي ريخت لبخندي زدم گفتم :


  



  _ بله ،با رئيس شرکت کار داشتم


  



  به مبل هاي داخل سالن اشاره کرد و گفت :


  



  _ باباجون بشين تا نيم ساعت ديگه مياد..


  



  _ ممنون


  



  روي يکي از مبل ها نشستم و اطراف رو نگاه کردم..


  



  يه سالن گرد بود که دور تا دورش اتاق بود.. بزرگترين در و فکر کنم بزرگترين اتاق مال رئيس شرکت .. يه ميز بزرگ تو سالن بود که کامپيوتر دفتر و يه گلدون روش قرار داشت که ديروز منشي شرکت پشتش نشسته بود .. پشت ميز منشي هم يه پنجره بزرگ قدي قرار داشت که فکر کنم ويو خوبي داشته باشه ! وسايل سالنم تمام به رنگ کرم قهوه اي بود..


  



  صداي زنگ اس ام اس گوشيم بلند شد .. از داخل کيفم بيرونش آوردم ياشار بود !


  



  _ آيما ظهر وقتي کارت تموم شد زنگ بزن بهم بيام دنبالت باهات کار دارم


  



  سريع جوابش رو دادم:


  



  _ ياشار بزار واسه يه روز ديگه وقت ندارم بايد ظهر برم باشگاه کلاس دارم


  



  ياشار ديگه اس ام اس نداد.. مي دونستم چيکارم داره اگه مي رفتم مطمئن بودم از اومدن به شرکت وانيار نزديک شدن بهش منصرفم مي کرد..


  



  _ اومدين آيما خانوم؟


  



  سرم رو بلند کردم تا وانيار رو ديدم دستپاچه از سر جام بلند شدم و گفتم :


  



  _ سلام


  



  وانيار سرش رو تکون داد و گفت :


  



  _ سلام بيا داخل اتاقم..


  



  و رفت طرف اتاقش .. دنبالش رفتم داخل اتاق همينجور کتش رو آويزون چوب لباسي تو اتاقش مي کرد گفت :


  



  _ در اتاق رو ببند و بيا بشين ..


  



  با تعجب به پشت سرم نگاه کردم در باز بود !در اتاق رو بستم و روي نزديک ترين مبل توي اتاق نشستم..


  



  وانيار برگشت بهم نگاه کرد پوفي کرد و اومد رو به روي من نشست و گفت :


  



  _ خوب کارت از امروز شروع مي شه چون منشي به دليل مشکلاتي که داره نمي تونه چند وقته صبح بياد شرکت فکر نکنم تو هم بخواي واسه مدت زيادي اينجا بموني ؟


  



  سرم رو تکون دادم و گفتم :


  



  _ نه فقط اين چند ماه واسه بقيش برنامه ديگه دارم که نمي تونم بياد..


  



  وانيار به پشت مبل تکيه داد و گفت :


  



  _ خوبه ،حقوقتونم بين تو منشي قبلي نصف مي شه مشکلي که نداري ؟


  



  هر چقدر که بود واسه من غنيمته گفتم :


  



  _ نه من مشکلي ندارم با شرايت اينجا فقط کاري که بايد انجام بدم بهم بگيد تا سريع تر کارم رو شروع کنم...


  



  وانيار _ خوبه ، تلفنا رو جواب مي دي و قرارها رو تنظيم مي کني ،کار با کامپيوتر که بلدي ؟


  



  اين دوره زمونه کيه کار با کاميوتر بلند نباشه !


  



  _ آره بلدم


  



  _ خوب خوبه پس مي توني بري و کارت رو شروع کني


  



  از سر جام بلند شدم و گفتم :


  



  _ ممنون و از اتاق اومدم بيرون


  



  کيفم رو گذاشتم روي ميز و پشت پنجره وايسادم ويوش خوب بود ... هواي آلوده، ساختمون هاي بلند ماشين هاي که از خيابونه پايين برج رد مي شدن البته نبايد ميلاد رو فراموش کرد جمع ببنديم مي شد گفت يه ويو خوب داره..


  



  _ شما بايد منشي جديد باشيد درسته ؟


  



  برگشتم طرف آقاي که کنار ميز وايساده بود ..لبخندي زدم و گفتم :


  



  _ بله


  



  پسري قد بلند خوشپوش چهره اي معمولي داشت البته در برابر وانيار.. يه عينک طبي هم رو چشماش بود که جذابترش مي کرد ..لبخند خوشگلي زد که گونه هاش چال افتاد گفت :


  



  _خوشوقتم شدم از آشنايتون من پارسا آريا هستم حسابدار شرکت


  



  مثل خودش لبخندي زدم و گفتم :


  



  _ همچنين ،منم آيما صالحي هستم همينجور مي بينيد منشي شرکت


  



  پارسا _ مي شه به رئيس خبر بديد که که من اومدم ؟


  



  گوشي رو برداشتم و گفتم :


  



  _ الان ...


  



  دکمه اتصال رو زدم که طولي نکشيد وانيار گوشي رو برداشت و گفت :


  



  _ چيزي شده آيما ؟


  



  پوفي کردم اين کي مي خواست ياد بگيره منو به اسم صدا نزنه!؟ گفتم :


  



  _ آقاي آريا اومدن با شما کار دارن


  



  وانيار _ بفرستش بياد داخل


  



  گوشي رو گذاشتم و گفتم :


  



  _ بفرماييد داخل آقاي رئيس منتظرن


  



  پارسا سرش رو تکون داد و گفت :


  



  _ ممنون


  



  و رفت طرف در اتاق وانيار ..


  



  روي صندلي ولو شدم دفتر روي ميز رو باز کردم ببينم برنامه امروز آقـــــــــا وانيار چيه!؟


  



  همون لحظه تلفن به صدا در اومد..تلفن رو برداشتم و گفتم:


  _ شرکت...


  مکث کردم يادم نمي يومد اسم شرکت چي بود ولي خودم رو نباختم خيلي ريلکس ادمه دادم..


  _ بفرماييد ؟


  از اونطرف خط صداي پر عشوه اي گفت:


  _ وصل کن اتاق وانيار


  ابرو هام پريد هوا با تعجب گفتم:


  _ شما؟!


  _ بگو پريناز مي شناسه


  تو دلم گفتم اوه اوه با صداي كه تو دادي اين اسم بهت مي ياد پرينـــــــــــاز ..


  _ الان بهشون مي گم


  _ لطفا سريعتر


  فوري وصل کردم اتاق وانيار


  _ چيزي شده آيما؟


  واي الان اين پارسا داخل اتاقه و داره منو به اسم صدا مي کنه شايد با همه کارکنا همينجور راحته؟! سريع گفتم:


  _ نه فقط يه خانومي زنگ زدن گفتن پرينازن با شما کار دارن..


  کشيدن نفس عميق وانيار رو از پشت مي شنيدم


  _ بهش بگو کار دارم بعد خودم باهاش تماس مي گيرم


  و گوشي رو قطع کرد خيلي کنجکاو بودم بدونم اين دختره کيه پشت خط؟


  _ خانوم آقا رسولي گفتن خودشون باهاتون تماس مي گيرن


  برخورد تلفن با دستگاه رو شنيدم و گرنه فکر مي کردم همون اول قطع کرده.. زير لب گفتم :


  _ همه ديونه ان!


  _ کي ديونه اس!


  سرم رو بلند کردم و به پارسا که رو به روم وايساده بود نگاه کردم اين کي اومد بيرون که من متوجه نشدم!


  _ داشتم با خودم حرف مي زدم


  پارسا يه آهـــــاني گفت و دوباره گفت:


  _ به نظر مي ياد خيلي با آقاي رييس صميمي باشين


  با چشماي گرد شده نگاش کردم واسه تبرعه خودم گفت:


  _ نه نه اينطور نيست شما داريد اشتباه مي کنيد..


  پارسا شونه اش رو انداخت بالا و گفت :


  _ شايد حق با شما باشه..


  و رفت طرف اتاقش رفت.. سرم رو گذاشتم رو ميز.. واي خدا خودش رحم کنه از الان ديگه واسمون حرف در آوردن من چطور به اين پسر حالي کنم منو با فاميل صدا بزنه!؟


  امروز از شانس گند من اين تلفن يه لحظه ساکت نمي موند يه بند داشت زنگ مي خورد منم بيشتر از کپونم حرف زده بودم الان صدام گرفته بود الان دلم يه ليوان بزرگ چاي نبات مي خواست که گلوم نرم بشه..


  وسايل رو روي ميز مرتب کردم بايد مي رفتم پايين ناهار مي خوردم بعد مي رفتم باشگاه ..


  _ داري مي ري واسه ناهار؟


  سرم رو بلند کردم و لبخندي زدم گفتم:


  _ بله


  _ خوب پس بيا بريم


  با تعجب بهش نگاه کردم اين الان منظورش اين بود بريم باهام ناهار بخوريم!؟


  وانيار_ چرا اينجور داري منو نگاه مي کني زود باش ديگه


  اصلا نپرسيد باهاش مي رم يا نه فقط بلده دستور بده اگه آيما قبل بود مطمئنم نمي رفتم ولي الان...کيفم رو برداشتم و گفتم:


  _ من آماده ام..


  وانيار جلو تر از من رفت بيرون از شرکت..


  وارد آسانسور شديم ،وانيار دکمه پارکينگ رو زد ..با تعجب به دکمه پارکينگ نگاه کردم اين چرا مي خواست بره پارکينگ!


  از آسانسور اومديم بيرون من بدون هيچ حرفي دنبال وانيار مي رفتم ..وانيار قفل ماشين رو باز کرد ..ديگه نتونستم ساکت باشم با تعجب گفتم:


  _ آقا رسولي مگه نمي خواستين ناهار بخورين!


  وانيار برگشت طرفم و گفت:


  _ چرا قراره بريم ناهور بخوريم


  گيج گفتم:


  _ مگه نمي ريم رستوران پايين شرکت!


  وانيار در ماشين رو باز کرد و گفت:


  _ نه تا همينجا حواص پرتي من کار دستمون داد کافيه نمي خوام بچه هاي شرکت ما رو با هم ببينن..


  نوش دارو بعد مرگ سهراب...


  



  چي شد بالاخره آقا وانيار از خواب بيدار شد که اينجا شرکته ! چون ماشينش دودره بود نمي شد برم عقب بشينم که دوباره وانيار بهم بگه مگه من رانندتم! در جلو رو باز کردم و نشستم داخل ماشين..


  



  وانيار ماشين رو روشن کرد و حرکت کرد..هر دو سکوت کرده بوديم ..به بيرون خيره شده بودم که صداي آهنگي تو فضا پيچيد.. آهنگ ريتم تندي داشت که آدم رو وسوسه مي کرد تو جاش تکون بخوره ..با ريتم آهنگ با پام ضربه گرفتم با کف ماشين .. بي نظرم آهنگ خيلي آشنا مي يومد..با پخش شدن صداي خواننده تو فضاي پيچيد ..


  



  بغضم گرفته وقتشه ببارم


  



  چه بي هوا هواي گريه دارم


  



  باز کاغذام با تو خط خطي شد


  



  زير لب گفتم:


  



  _ خود شيفته


  



  خدا اين حس و حال و دوست ندارم


  



  باز دور پنجره قفس کشيدم ، دوباره عطرت و نفس کشيدم


  



  قلم تو دست من پر از سکوته ، دوباره از ترانه دست کشيدم


  



  لبخند کم رنگي رو لب وانيار نشست ، فکر کنم شنيد ..سرم رو برگردوندم تو دلم گفتم به درک که شنيد... ..


  



  باز خاطرات تو همين حواليه


  



  حالم همينه و يه چند ساليه


  



  جاي تو خاليه


  



  جز تو تمام شهر ميدونن حالمو


  



  مثل کبوترم که سنگ آدما شکسنه بالمو


  



  اين قلب بي قرار و از تو دارم


  



  اين حس انتظار و از تو دارم


  



  اسمت هنوز دور گردنم هست


  



  من اين طناب دار و از تو دارم


  



  اسمت نوشته رو بخار شيشه ، دلي که بي تو باشه دل نميشه


  



  من موندمو يه سايه توي خونه ، ميترسم اونم حتي رفتني شه


  



  بعد از ده دقيقه وانيار گوشه اي پارک کرد...کمربندش رو باز کرد و با تعجب گفت :


  



  _ مگه نمي خواي پياده شي؟


  



  چقدر من گيج مي زدم!کمربندم رو باز کردم گفتم :


  



  _ چرا ،چرا الان پياده مي شم


  



  از ماشين پياده شدم رفتم کنار وانيار که منتظر وايساده بود ..با هم از خيابون رد شديم رفتيم طرف رستوراني که اون طرف خيابون بود..


  



  وانيار در رستوران رو باز کرد با دستش اشاره کرد برم داخل .. تو دلم گفتم بابا جنتلمن...


  



  گوشه دنج رستوران پشت ميز دو نفره اي نشستيم...


  



  وانيار منو رو به طرفم گرفت گفت :


  



  _ چي مي خوري ؟


  



  بدونه اين که منو رو ازش بگيرم گفتم :


  



  _ من جوجه مي خورم


  



  وانيار يکي از ابروهاش رو انداخت بالا منو رو به طرف گارسون گرفت و گفت :


  



  _ دو پرس جوجه با مخلفات


  



  گارسون منو رو گرفت و رفت ..


  



  وانيار _ از کارت راضي هستي ؟


  



  همون لحظه موبايلم زنگ خورد قبل از اينکه موبايلم رو از داخل کيفم در بيارم گفتم :


  



  _ آره


  



  بدونه اينکه ببينم کيه گوشي رو برداشتم


  



  _ الو ؟


  



  _ الو آيما کجاي تو ؟


  



  ياشار بود !


  



  _ دارم ناهار مي خورم چطور ؟


  ياشار _ آدرس جاي که هستي رو واسم اس ام اس کن بايد باهات حرف بزنم نگران باشگاهتم نباش خودم مي رسونمت..


  



  کلافگي رو مي تونستم از صداش بفهمم واسه همين گفتم :


  



  _ باشه


  



  ياشار _ پس فعلا


  



  _ فعلا


  



  وانيار کنجکاو داشت بهم نگاه مي کرد گفت :


  



  _ چيزي شده ؟


  



  سرم رو تکون دادم گفتم :


  



  _ نه فقط مي شه آدرس اينجا رو بهم بگي


  



  وانيار آدرس رو گفت منم سريع واسه ياشار اس ام اس کردم ..


  



  وانيار دوباره با نگراني گفت :


  



  _ مطمئني چيزي نشده آيما ؟


  



  دليل اين نگرانيش رو درک نمي کردم لبخندي زدم و گفتم :


  



  _نه، ياشار کارم داشت مي خواست بياد دنبالم منم آدرس رو دادم تا بياد ..


  



  وانيار اخماش نامحسوس تو هم رفت و گفت :


  



  _ آهـــان


  



  غذا رو واسمون آوردن شروع کرديم به خوردن دوباره وانيار بود که سکوت بينمون رو شکست


  



  وانيار _ آقاي آريا بعد از اينکه اومد بيرون چيزي بهت نگفت؟


  



  گيج گفتم :


  



  _ پارسا رو مي گي؟


  



  وانيار سرش رو بلند کرد و با چشماي گرد شده بهم نگاه کرد ..تازه متوجه سوتيم شدم فکر کنم رنگ به رنگ شدم از خجالت حالا چه فکري مي کنه دربارم؟ سرم رو انداختم پايين..


  



  زير چشمي بهش نگاه کردم نگاش به من بود آروم گفتم :


  



  _ چرا گفت، به نظر مياد من با شما صميمي باشم منم گفتم اينطور نيست


  



  وانيار سرش رو انداخت پايين و گفت :


  



  _ آهان...


  هنوز غذام رو تموم نکرده بودم که گوشيم زنگ خورد ..نگاهي به گوشيم که روي ميز بود انداختم ياشار بود..


  قاشق و چنگال رو گذاشتم داخل بشقاب دهنم که خالي بود دکمه اتصال رو زدم ...


  _ جانم؟


  _ آيما اگه غذات تموم شده بيا بيرون که من منتظرم


  _ باشه تا چند دقيقه ديگه بيرونم..


  گوشي رو قطع کردم، صندلي رو عقب کشيدم گفتم:


  _ من برم آقا وانيار


  وانيار _ شما که هنوز غذاتون تموم نشده!


  کيفم رو برداشتم گفتم:


  _ سير شدم ياشارم بيرون منتظرمه..


  وانيارم بلند شد و گفت:


  _ باشه منم سير شدم بريم..


  به طرف صندوق رفتيم مي خواستم غذا خودم رو حساب کنم که وانيار نذاشت ..زودتر از وانيار اومدم بيرون که ياشار ما رو با هم نبينه..


  ياشار اونطرف خيابون وايساده بود..


  در ماشين رو باز کردم گفتم:


  _ سلام زود رسيدي!؟


  ياشار نگاش هنوز به در رستوران بود نگاش رو دنبال کردم رسيد به وانيار که کنار رستوران وايساده بود ...


  واي خدا اوني که مي خواستم نشه شد..


  ياشار برگشت طرفم گفت:


  _ همين اطراف کار داشتم واسه همين زود رسيدم


  



  _ آهـــان!


  ماشين رو روشن كرد و با طعنه گفت:


  _ نگفته بودي با رئيستون اومدين بيرون


  برگشتم به بيرون نگاه كردم و گفتم :


  _ اگه مي گفتم فرقي مي کرد؟


  ياشار _ نه


  _ مي خواستي چيزي بهم بگي ؟!


  ياشار _ آره دقيقا در همين مورد بود


  نفسه عميقي كشيدم و خودم رو آماده كردم براي شنيدن حرفايي كه خيلي وقته منتظر به شنيدنش هستم...


  ياشار با لحن جدي و خشك گفت :


  _ ارتباط بين تو و وانيار چيه ؟


  با لحن مسخره اي ادامه داد:


  _ ببخشيد حرفم رو تصحيح مي كنم ،تو چرا اينقدر خودت رو مي كشوني طرف وانيار ؟


  دوباره با لحن جدي و خشك ،بلند تر گفت :


  _ اصلا تو چرا رفتارت تغيير كرده ؟ ديشب چون خونتون بوديم نمي تونستم درست باهات حرف بزنم ولي الان ازت دليل مي خوام، دليلي واسه تغيير رفتارت؟


  ياشار ساكت شد منتظر جواب قانع كننده از طرف من.. هنوز نگام به بيرون بود جرات برگشتن و نگاه كردن بهش رو نداشتم...


  ياشار داد زد :


  _ آيما من منتظرم..


  با صداي بلند ياشار ترسيدم بغض راه گلوم رو گرفت ..هر كار كرده بودم به خودم مربوط بود حق نداشت سر من داد بزنه.. حالا كار من هر چقدر مي خواست بد باشه اون نه داداشم بود نه پدرم ولـــي ...


  با صدايي كه بغض داشت چشماي كه لبالب پر از اشك بود برگشتم طرفش، مثل خودش داد زدم:


  _ ياشار تو حق نداري سر من داد بزني..


  اشكام ريخت پايين .. ياشار سرش رو برگردوند و بهم نگاه كرد با ديدن اشكاي رو گونم با بهت بهم نگاه كرد با زمزمه گفت :


  _ آيما داري گريه مي كني ؟


  اشكام راه خودشون رو پيدا كرده بودن و بند نمي يومدن!


  ياشار گوشه اتوبان پارك كرد شونه هام رو گرفت و منو كشيد تو بغلش زير گوشم زمزمه وار گفت :


  _ آيما جــون ياشار گريه نكن


  جونش واسم خيلي ارزش داشت ..آب دماغم رو پر سرو صدا كشيدم بالا و با لباس ياشار اشكام رو پاك كردم ..


  ياشار با صداي كه خنده داخلش موج مي زد گفت :


  _ دختر خوب دماغت رو با لباس من پاك نكن..


  چيزي نگفتم همينقدر كه فهميده بود ديگه گريه نمي كنم كافي بود.. ياشار با صداي گرفته گفت:


  _ آيما باور كن نمي خواستم سرت داد بزنم عصبي بودم نمي دونم چطور صدام بلند شد معذرت مي خوام اين چند وقته اين رفتار رو كه ازت مي بينم خيلي به هم ريختم هيچ موقعيتي هم پيش نمي يومد ازت بپرسم دليل رفتارت رو .. امروز ديگه نتونستم طاقت بيارم كارم رو ول كردم اومدم دليل كارات رو بپرسم ..


  هنوز تو بغل ياشار بودم ياشار بازم سكوت كرد واسه شنيدن حرفاي من..


  _ آتا مي دونه من با تو مي رم باشگاه ؟


  خودمم خندم گرفته بودم واسه تغيير بحث خيلي ناشي بودم اونم تو اين لحظه..


  ياشار منو از خودش جدا كرد و ماشين رو روشن كرد و راه افتاد.. خيلي خشك و بي احساس گفت:


  _ آره بهش گفتم من مي رسونمت..


  پشتم رو كردم بهش و خودم رو داخل صندلي جمع كردم...با صداي گرفته گفتم :


  _ ياشار مي خواي چي بشنوي ؟ هر چي بگم واسه تو دليل منطقي نمي شه ..جوابي نمي شه كه تو رو قانع كنه.. نمي دونم چي بهت بگم..


  



  ياشار پريد وسط حرفم و گفت :


  _ هموناي رو بگو كه باعث شدن رفتار تو تغيير بكنه قبلا خيلي شاد بودي واست قيافت مهم نبود.. تازه كه اومدم شده بودي يه آدم خجالتي و سر به زير و كم حرف ولي اون رفتارت با من واسه چند ساعت بود باز شدي همون آيما قبلي كه من خيلي خيلي دوستش داشتم..


  ياشار مكث كوتاهي كرد و با صداي گرفته ادمه داد:


  _ ولي باز تغيير كردي اين تغييرت درست بعد از عملت بود رفتارت با ما خوب بود ولي يا ديگران اينطور نبود... اون حجب و حيا كه قبلا داشتي از بين رفته بود هر غريبه اي شده بود واست مثل من يا آتا!!


  اين بار من ادامه دادم از وقتي كه وارد تهران شديم.. گفتم كه چه جور حرفاي مردم باعث شد من سر به زير و گوشه گير بشم باعث شد مامانم بهترين كسم عزيزتر از جونم دو بار تا پاي مرگ بره... گفتم از عشقي كه چند سال تو دلم بود هيچ كس نفهميد چون براي به دست آوردنش هيچ اميدي نداشتم ..گفتم از تنها دوستم كه به خاطر حفظ داداشم باهاش دوست شدم تنها كسي بود كه از اين دوست داشتن و اين عشق با خبر بود.. گفتم از عشقي كه كمكم داشتم بهش اميدوار مي شدم مي خواستم واسه به دست آوردنش تلاش كنم.. گفتم از عشقم كه عاشقانه مي پرستيدمش ولي منو فقط بازيچه دستش قرار داد ...گفتم از همون تنها دوستم با اين كه مي دونست اون كسي كه پيشنهاد دوستي رو بهش داد هموني كه پيشش اعتراف كرد كه عاشقانه دوستش داره عشقه تنها دوستشه ولي بازم درخواستش رو قبول كرد ..گفتم فقط به خاطر انتقام از زيباست كه مي خوام به وانيار نزديك بشم فقط به خاطر فهموندن به ميثاقه كه دست گذاشته رو چه كسي.. گفتم ..و گفتم از اين همه سختي كه كشيدم گفتم به خاطر همين قيافه لعنتي بود كه منو از جامعه دور كرد باعث شد با قبول شدن تو بهترين دانشگاه ولي به خاطر نشنيدن متلك هاي مردم نرم...


  فقط صداي هق هق من بود كه تو ماشين مي پيچيد حرفاي من تموم شده بود ياشارم سكوت كرده بود ..شايد بهترين كاري بود كه تو اين لحظه مي تونست انجام بده..


  ياشار داخل پاركينگ باشگاه پارك كرد .. برگشت طرفم و دوباره منو كشيد تو بغلش و آروم كمرم رو نوازش كرد و با لحن آرامش بخشي گفت :


  _ آروم باش عزيزم آروم باش عمر من آروم باش .. الان بايد بري ديرت شده.. برو تو يه موقعيت بهتر با هم حرف مي زنيم باشه ؟؟


  با صداي كه از ته چاه بلند مي شد گفتم :


  _ باشه


  ياشار منو از خودش جدا كرد و از داخل داشبورد ماشين يه بطري آب معدني در آورد گرفت طرفم


  _ يه كميش رو بخور بقيش رو بزن به صورتت تا حالت بهتر بشه..


  بطري رو ازش گرفتم يه كميش رو خوردم.. در ماشين رو باز كردم و چند مشت آب زدم به صورتم حالم يه كم بهتر شد.. بطري رو گذاشتم داخل داشبورد باهمون صداي گرفته گفتم :


  _ ممنون


  از ماشين پياده شدم و در رو بستم قبل از اينكه برم طرف سالن باشگاه .. سرم رو پايين آوردم رو به ياشار كه داشت نگام مي كرد لبخندي زدم گفتم :


  _ ممنون كه به حرفام گوش دادي


  ياشار لبخندي زد دستم رو به صورت خداحافظي تكون دادم و برگشتم طرف سالن باشگاه.. ميثاق و زيبا رو ديدم كه يه كم اونطرف تر از ما وايساده بودن و داشتن به ما نگاه مي كردن .. مي دونستم تمام صحنه ها رو ديدن .. واسم مهم نبود .. ياشار از پاركينگ اومد بيرون بوقي زد و از كنارم رد شد .. منم بدون توجه به اون دو نفر با سرعت به طرف ساختمون باشگاه رفتم...


  



  لباسام رو عوض كردم و رفتم طرف ميز زيبا.. زيبا و ميثاق كنار هم وايساده بودن و داشتن حرف ميزدن...


  با ديدن اين صحنه ياد حرفام افتادم خود به خود اخمام تو هم رفت خيلي خشك گفتم :


  _ سلام


  زيبا و ميثاق تازه متوجه حضورم شدن برگشتن طرفم .. زيبا با ديدنم لبخندي زد و اومد طرفم دستش رو به طرفم دراز كرد و خيلي صميمي گفت :


  _ سلام دختر ،كجاي؟ كم پيداي!؟


  يه كم لبام رو كش آوردم ولي هنوز صورتم اخم داشت ..دستش رو دستم گرفتم و فوري از دستش كشيدم بيرون نمي خواستم لمسش كنم از نظر من نجس بود..گفتم :


  _ پريروز هم ديگه رو ديديم.. ديروزم ،خودت بهتر مي دوني كلاسام كنسل شده بود..


  زير لب خيلي آروم كه فقط خودم بشنوم گفتم خدا رو شكر..


  زيبا خنده صدا داري كرد و گفت:


  _ يه روز كه نمي بينمت فكر مي كنم چند وقته نديدمت


  پوزخندي زدم گفتم:


  _ آره مي دونم چقدر بود و نبود من واست مهمه


  به ميثاق اشاره كردم كه داشت ما رو نگاه مي كرد گفتم:


  _ مثل اينكه يه عروسي تو راه داريم؟!


  ميثاق لبخندي زد فكر كنم از حرفم خوشش اومده!زيبا هم لبخندي زد و سرش رو انداخت پايين.. تو دلم بلند خنديدم الان زيبا خجالت كشيد!؟!زيبا و خجالت؟! ميثاق دلش رو خوش كرده به اين زودي ها دوماد ميشه!؟زيبا هيچ وقت با ميثاق نمي موند من مطمئنم بودم .. ميثاق عروسك چند روزشه كه حوصلش سر نره..


  ميثاق _ تا خدا چي بخواد...


  پوزخندي زدم.. تا خدا چي بخواد بهترين جواب بود واسه اين سوال.. ديگه چيزي نگفتم تا الانشم ديرم شده بود رو به زيبا گفتم :


  _ برنامه منو مي دي تا برم؟


  زيبا از روي ميز كاغذي به طرفم گرفت و گفت :


  _ برنامه امروزت خيلي سنگينه بهتره بري چون ديرت شده


  برگه رو ازش گرفتم و ازشون دور شدم..


  به برگه تو دستم نگاه كردم امروز چهارتا شاگرد داشتم .. امروز خودم حالم خوب نبود تا ساعت ده شبم واسم كلاس گذاشته بودن ..پوفي كردم و كلافه كاغذ رو تو دستم مچاله كردم..


  



  ساعت كلاس شاگرد اولي تموم شه بود فوري بعدش كلاس شاگرد دومي شروع مي شد ..خيلي بي انصافي در آورده بودن ربع ساعتم وقت بينش واسه استراحت نذاشته بودن!


  بلند داد زدم :


  _ دانيال باز كه داري كار قبليت رو تكرار مي كني چند بار بهت بگم درست برو؟!


  به شقيقم فشار آوردم تا يه كمي سر دردم بهتر بشه..


  _ چرا اينقدر داد مي زني دختر گلوت پاره شد!


  سرم رو بلند كردم به پشت سرم نگاه كردم ..آتا پشت سرم وايساده بود با يه لبخند داشت نگام مي كرد..لبخند خسته اي زدم گفتم :


  _ وقتي به حرف آدم گوش نمي دن بايد سرشون داد بزني شايد حرفت رو بفهمن...


  آتا ليواني كه تو دستش بود رو به طرفم گرفت و گفت :


  _ قبلنا از اين اخلاقا نداشتي!


  به حصار هايي كه دور زمين كشيده بود تكيه دادم و به دانيال كه داشت آروم آروم اسب سواري مي كرد نگاه كردم يه قلب از نسكافه اي كه آتا بهم داده بود رو خوردم لبخند غمگيني زدم و زمزمه وار گفتم :


  _ قبلنا خيلي اخلاقا نداشتم كه الان دارم...


  فكر نكنم آتا حرفم رو شنيد!


  آتا تكيه اش رو از حصار برداشت رو به من گفت :


  _ كي كلاست تموم مي شه بريم؟


  ليوان خالي نسكافه رو به طرفش گرفتم و گفتم :


  _ من تا ساعت ده كلاس دارم تو برو من با سرويس ميام .. كارت تموم شده ؟


  آتا ليوان رو ازم گرفت و گفت :


  _ نه يه شاگرد دارم بعد از اون بايد برم خونه چون مامان نوبت چكاب داره..اگه بخواي كلاس آخرت رو كنسل ميكنم تا با هم بريم..


  همينجور داشتم به حركات دانيال نگاه مي كردم گفتم :


  _ نه بابا اگه كنسل كنم مي افته واسه فردا چه فرقي مي كنه؟! تو برو من با سرويس ميام ..


  آتا سرش رو تكون داد و گفت:


  _ باشه پس فعلا


  آتا قبل از اينكه بيرون صداش زدم


  _آتا؟


  برگشتم طرفم و گفت :


  _ جانم؟


  تو دلم قربون صدقش رفتم واقعا داشتن همچين داداشي نعمتي بود..خوشگلترين لبخندم تحويلش داد گفتم :


  _ ممنون بابت نسكافه واقعا چسپيد


  آتا لبخندي زد و گفت :


  _ نوشجونت


  و رفت منم رفتم طرف دانيال.. ديگه نه خسته بودم نه كلافه ..هيچي ارزش رو نداشت آدم بخواد به خاطرش نارحت بشه..


  با خستگي زياد به طرف سالن باشگاه مي رفتم..چشمام به زور بازشون نگه داشته بودم ديگه ناي قدم برداشتن هم نداشتم..


  خودم انداختم تو اتاقي كه مخصوص تعويض لباس .. با چشماي بسته لباسام رو عوض كردم..


  كولم رو انداختم رو شونم و به طرف سالن رفتم ..روي صندلي نشستم و منتظر موندم تا آقاي راننده بياد..


  



  ****


  با شنيدن اسمم دستي به چشمام كشيدم تا بتونم بازشون كنم چشماي خمار خوابم رو باز كردم ببينم كيه كه داره صدام مي زنه..


  هنوز نمي تونستم چهره طرف رو واضح ببينم با صداي گرفته گفتم :


  _ بله؟


  _ آيما دختر تو چرا اينجا خوابت برده؟


  گيج گفتم :


  _ مگه كجا خوابم برده؟!


  دوباره دستي به چشمام كشيدم تا بتونم چهره طرف رو واضح ببينم .. وانيار رو به روم وايساده بود و با تعجب داشت نگام مي كرد.. گيج گفتم :


  _ تو اينجا چيكار مي كني؟!


  وانيار _ دقيقا من اين سوال رو از تو دارم اين موقع تو باشگاه چيكار مي كني؟


  با بهت گفتم :


  _ باشگاه؟


  تازه متوجه اطراف شدم فوري گفتم :


  _ ساعت چنده؟


  وانيار نگاهي به ساعتش انداخت گفت:


  _ ساعت يازده و نيمه


  واي بلندي گفتم يه ساعت قبل سرويس رفته بود...


  وانيار _ نگفتي اينجا چيكار مي كني؟!


  از داخل كيفم موبايلم رو در آوردم گفتم:


  _ تا ساعت ده كلاس داشتم بعدم كه ديدي خوابم برده بود..


  وانيار _ الان مي خواي چيكار كني؟؟


  همينجور كه داشتم دنبال شماره آتا مي گشتم گفتم :


  _ مي خوام زنگ بزنم آتا بياد دنبالم ..


  



  وانيار _ نمي خواد ،من دارم مي رم خونه تو هم سر راه مي رسونم


  سرم رو بلند كردم .. وانيار دقيقا بالاي سرم وايساده بود .. دستاش داخل جيب شلوارش بود و سرش رو انداخته بود پايين و داشت منو نگاه مي كرد.. مثل هميشه خوشتيپ و مرتب ..


  _ باشه...


  موبايلم رو گذاشتم داخل جيبم.. بلند شدم و با وانيار رفتيم بيرون ساختمون...


  واسم سوال بود که اين موقع شب وانيار اينجا چيکار مي کنه!


  در ماشين رو باز کردم و جلو نشستم .. واسم عادي شده بود که جلو بشينم ديگه اون دو دلي و خجالت قبل رو نداشتم..


  وانيار ماشين رو به حرکت در آورد ..از باشگاه اومديم بيرون مثل هميشه بينمون سکوت بود ..اينبار من اين سکوت رو شکوندم..


  با لحن خودموني گفتم:


  _ بيخشيد آقا وانيار مي شه يه سوال بپرسم؟


  وانيار برگشت طرفم و يه نيم نگاهي بهم انداخت و گفت:


  _ البته هر چقدر سوال داشته باشين مي تونيد بپرسيد..


  يه کم کج رو صندليم نشستم که بتونم درست ببينمش..همينجور خيره به نيمرخ مردونش نگاه مي کردم گفتم:


  _ شما اين موقع شب داخل باشگاه چيکار مي کردين؟


  وانيار دوباره برگشت طرفم خيره شده تو نگاهم ولي فوري به خودش اومد و به رو به روش نگاه کرد..لبخندي اومد رو لباش و گفت:


  _ اسبم حالش خوب نبود مجبور شدم بيام باشگاه ..


  يه کوچولو صورتم در هم رفت و با صداي آرومي گفتم:


  _ کشتينش؟


  وانيار لبخندش پر رنگ تر شد ..سرم رو بر گردوندم نمي خواستم اون لبخندي که به خاطر مرگ يه اسبه ببينم ...با صورتي در هم به بيرون نگاه کردم.. اين ديگه کي بود که به خاطر مرگ يه موجود بي زبون لبخند مي زد؟! واسه يه لحظه تو دلم ازش متنفر شدم..


  صداي خنده ي بلند وانيار داخل ماشين پيچيد..


  وانيار _ چرا اخم كردي؟


  صورتم بيشتر در هم رفتم برگشتم طرفش و گفتم :


  _ به همون دليل تو به خاطر مرگ يه حيون مي خندي!


  وانيار يه لبخند مليح زد و گفت :


  _ كي گفته من به خاطر مرگ يه حيون دارم مي خندم ! اصلا مگه من گفتم اون اسب مرده كه تو واسش عزا گرفتي!؟


  به سرعت گفتم:


  _ مگه نمرده؟ پس چرا من فكر كردم مرده؟


  دوباره وانيار با صداي بلند خنديد..اخم كردم گفتم :


  _ چرا مي خندي خب؟


  وانيار تک خنده اي کرد و گفت :


  _ آخه قيافت خيلي باحال شده!


  با حرص گفتم :


  _ هه هه هه


  آدم فكر مي كنه دلقكه كه اينجور داره مي خنده!


  وانيار وقته قيافه اخموي منو ديد خنده اي که دوباره مي يومد رو لبش رو خورد دهنش رو باز كرد كه چيزي بگه ولي پشيمون شد و نگاهشو ازم گرفت و به جلو نگاه كرد..


  خيلي كنجكاو بودم كه بدونم مي خواست چي بگه ؟بيخيالش شدم روم نمي شد بگم وانيار جون چي مي خواستي بگي ولي پشيمون شدي!؟ سرم رو برگدوندم و به سياهي شب نگاه كردم...


  _ آيما؟


  چشم از بيرون برداشتم و بهش نگاه كردم .. وقتي نگاه منتظرم رو ديد كلافه دستي به موهاش كشيد و گفت :


  _ هيچي چيزي مهمي نبود..


  پوفي كردم و نگام رو ازش گرفتم ..اگه چيز مهمي هم نمي خواست بگه ولي بدجور كنجكاوي منو تحريك كرده بود..


  همون لحظه صداي آهنگ داخل ماشين پچيد.. خدا خيرش بده آهنگ گذاشت و گرنه تا برسيم خونه با فكراي جورواجور كلافه مي شدم..


  با پچيدن صداي خواننده داخل ماشين .. زير لب گفتم :


  _ باز اينو جو گرفت..


  لعنت به من چه ساده دل سپردم


  لعنت به من اگر واسش ميمردم


  منو گرفت و بعد ولم کرد


  لعنت به اون کسي که عاشقم کرد


  زير چشمي به وانيار نگاه كردم كه ببينم عكس العملش چيه مي دونستم گوشاش خيلي تيزه حرفم رو شنيده ..


  وانيار با اخماي در هم داشت به رو به روش نگاه مي كرد .. با يه علامت سوال بزرگ بهش نگاه كردم دليل اخماش رو نمي دونستم! يعني به خاطر آهنگ بود ؟شايد از اين آهنگ خاطره خوبي نداره؟!


  شونه امو بالا انداختم ..نمي دونم!!!


  بي خيال وانيار شدم و به بقيه آهنگ گوش دادم...


  يکي بگه که ماه من کي بوده


  مسبب گناه من کي بوده


  



  سهم من از نگاه تو همين بود


  عشق تو بدترين قسمت بهترين بود


  



  تو دل بارون منو عاشقم کرد


  بين زمين و آسمون ولم کرد


  



  يکي بگه چه جوري شد که اين شد


  سهم تو آسمون و من زمين شد


  



  از ماشين پياده شدم يه كم خودم رو خم كردم تا بتونم صورت وانيار رو ببينم لبخندي زدم و گفتم :


  _ خيلي ممنون ببخشيد كه زحمتتون دادم ،بفرماييد داخل


  وانيار خستگي از چهرش مي باريد لبخند كم جوني زد و گفت :


  _ وظيفه بود ..نه ممنون خسته ام فقط مي خوام برسم خونه..


  _ پس فعلا


  _ شب خوش


  در ماشين رو بستم و به طرف خونه رفتم .. كليد انداختم و در رو باز كردم...در حياط رو كه بستم صداي ماشين وانيار رو شنيدم كه رفت!!!


  در خونه رو باز كردم لامپ هال روشن بود! كفشام رو در آوردم و به طرف اتاقم رفتم..


  _ اومدي؟


  سر جام وايسادم و به طرف هال چرخيدم .. ياشار رو مبل داخل هال نشسته بود آرنجش رو گذاشته بود رو زانوهاش با دستاشم سرش رو گرفته ...


  سرش رو بلند کرد چشماش قرمز شده بود مي دونستم از بي خوابي و خستگيه..


  ياشار _ آيما تا اين موقع کجا بودي؟!


  آروم بود !


  _ مگه آتا نگفته ؟


  ياشار بدون اينكه نگاه كنه بهم تکيه داد به پشت مبل دستش رو گذاشت رو چشماش و با صداي تحليل رفته گفت:


  _ آيما يه ساعت قبل بايد خونه بودي نه الان؟!


  سرم رو انداختم پايين و آروم گفتم:


  _ خوابم برد سرويس رفت..


  ياشار سريع از سر جاش اومد طرفم ...واسه يه لحظه ترسيدم .. لرزي افتاد به جونم...


  ياشار اومد رو به روم وايساد ..داخل صداش نگراني ،ترس، عصبانيت رو مي شد شنيد...


  ياشار _ با کي اومدي؟؟


  نمي خواستم بفهمه با وانيار اومدم ولي نمي تونستم دروغم بگم..با نوک پام به زمين ضربه زدم با صداي آرومي گفتم:


  _ با وانيار ..


  ياشار دستم رو گرفت و کشيد داخل اتاقم ..در رو محکم بست و اومد کنار من که وسط اتاق وايساده بودم ..


  ياشار شونه هام رو گرفت و با حرص گفت:


  _ آيما وانيار اونجا چيکار مي کرد؟


  سرم رو بلند کردم و به ياشار زل زدم از عصبانيت سرخ شده بود چشمام قرمز تر از قبل بود با ابرو هاي گره خوردش تو چشمام زل زده بود ..داشت اشکام در ميومد.. يعني ياشار به من اعتماد نداشت!؟


  يه قطره اشک سر خورد رو گونه هام .. با صداي گرفته گفتم:


  _ اتفاقي ديدمش، داشت مي اومد خونه منو هم سر راه رسوند


  ياشار کلافه دستي تو موهاش کشيد و روي تخت نشست و سرش رو با دستاش گرفت مي دونستم حالش خوب نيست کلافه اس ولي من مقصر نبودم !


  نکنه...


  با ترس گفتم:


  _ ياشار ،آتا، مامان، بابا کجان؟


  ياشار سرش رو بلند کرد و گفت:


  _ نگران نباش ...


  رو تختم دراز کشد و ادامه داد


  _ خوابيدن..


  نفس راحتي كشيدم ..کنارش رو تخت نشستم .. و شروع كردم با انگشتاي دستم بازي كردن ..با حرفايي كه امروز بهش زده بودم نمي خواستم فكراي ناجور دربارم بكنه..با ترديد گفتم :


  _ ياشـــار..


  ياشار فوري پريد وسط حرفم و گفت :


  _ مي دونم..


  مكثي كرد و دوباره گفت:


  _ آتا تا چند دقيقه قبل از اينكه تو بياي منتظرت موند،خيلي نگرانت بود ولي من بهش اطمينان دادم چيزي نشده حتما سرويس رفته كس ديگه رو برسونه بعد بيا تو رو برسونه ..هر جوري بود راضيش كردم بره استراحت كنه فردا صبحم همين حرف رو بهش بزن ..


  مي دونستم اين حرف رو واسه تغيير بحث پيش اومده زده ...


  سرم رو تكون دادم و با صداي گرفته گفتم:


  _ باشه


  از رو تخت بلند شد و به طرف در اتاق رفت ..قبل از اينكه بره بيرون گفت:


  _ بگير بخواب رنگت پريده معلومه خيلي خسته اي اگه گرسنته زن دائي واست غذا گذاشته..


  گرسنم نبود فقط خسته بودم..رو تخت با لباس بيرون دراز كشيدم بدون فكر كردن به امروز خوابم برد!


  



  صبح با كسالت بيدار شدم .. گلوم سوزش داشت ..سر درد داشتم اصلا حالم خوب نبود..


  از روي تختم بلند شدم و بي حال به طرف سرويس بهداشتي رفتم ..دست و صورتم و شستم نگاهي به خودم داخل آينه انداختم رنگم پريده بود چشام خمار بود ..يه مشت آب ديگه به صورتم زدم خدا رو شكر تب نداشتم ..دستام رو با حوله خشك كردم و به طرف آشپزخونه رفتم .. از داخل آشپزخونه سر و صدا مي يومد!پس حتما همه بيدار شدن...


  وارد آشپزخونه شدم و با صداي تو دماغي گفتم :


  _ صبح بخير...


  همه جوابم رو دادن صندلي كنار آتا رو كشيدم بيرون و نشستم..مامان با نگراني گفت :


  _ چيزي شده؟؟


  لبخند بي جوني زدم و با همون صداي گرفته گفتم :


  _ نه فقط گلوم درد مي كنه..


  مامان بدون هيچ حرفي يه ليوان شير ريخت و يه قاشق عسلم داخلش حل كرد و به طرفم گرفت


  مامان _ بيا اينو بخور تا گلوت نرم بشه


  آتا _ ديشب يه كم هوا سرد بود تو هم همش بيرون بودي واسه همين مريض شدي..


  لقمه اي كه مي برد تو طرف دهنش رو وسط راه ازش قاپيدم و گذاشتم داخل دهنم و با لودگي گفتم:


  _ آتا خودت تنها فكر كردي؟!


  آتا با حرص گفت :


  _ كوفتت بشه تو گلوت گير كنه ايشالله..


  زبونم رو واسش بيرون آوردم


  _ ايــــش خسيس


  بابا _ بچــه ها..


  با اين تحكم حرف زدن يعني دارين زياده روي مي كنيد پس سرم رو انداختم پايين بدون هيچ حرفي بقيه صبحونم رو خوردم..


  از پشت ميز بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم سريع آماده شدم ..


  شيك و پيك به طرف آشپزخونه رفتم هنوز بقيه مشغول بودن !!


  _ خب ديگه من برم كاري نداريد؟!


  مامان _ صبر كن حالت خوب نيست نمي خواد خودت تنها بري آتا مي رسونت اگه حالت بدتر شد حتما برو دكتر..


  من كه از خدام بود كه با آتا برم..با اين حالم حوصله تاكسي و اتوبوس رو نداشتم.. ولي كي حوصله دكتر رو داشت؟


  آتا _ صبر كن تا آماده بشم..


  ياشار زودتر از آتا بلند شد و گفت :


  _ نمي خواد من سر راهمه مي رسونمش


  و منتظر تاييد كردن آتا نشد و از آشپزخونه اومد بيرون منم زير لب خداحافظي كردم و به طرف در ورودي رفتم..


  ***


  قبل از اينكه در رو ببندم با صداي ياشار تو جام متوقف شدم


  _ آيما؟


  خودم رو يه كم كج كردم تا بتونم ببينمش با تعجب گفتم :


  _ جانم؟


  ياشار با كلافگي نفسش رو داد بيرون و با عجز گفت :


  _ مي شه اين بازي رو تموم كني؟


  به چشماي که داشت با از ناراحتي برق مي زد خيره شدم ..نمي دونستم بايد چيکار کنم..قبول کردن حرف ياشار يعني کنار کشيدن از همه چيز يعني دوباره آيما قبل شدن دوباره شکست خوردن من اينو نمي خواستم ..من نمي خواستم باز برگردم به گذشته..


  دوباره خيره شدم به چشماي خوش رنگش نگراني داخلش دودو مي زد ..نمي تونستم بهش نه بگم، نه مي تونستم دست از کارم بکشم..


  چشمام رو بستم و نفس عميقي کشيدم.. همينکار بهترين کار بود..


  در ماشين رو محکم بستم و به طرف ساختمون دويدم.. اينجور مواقع سکوت بهترين گزينه اس...


  



  از آسانسور اومدم بيرون و به طرف شرکت رفتم...


  کيفم رو گذاشتم روي ميز و خودم روي صندلي ولو شدم ..سرم رو گذاشتم روي ميز و بي حال چشمام رو بستم ..سرم سنگين بود گيج بودم گلومم درد مي کرد ..


  با صداي حاجي چشمام رو باز کردم ..


  _ حالت خوبه دخترم؟


  سيني خالي چايش دستش بود و با نگراني داشت نگام مي کرد..


  لبخند کم جوني زدم و با صداي گرفته گفتم:


  _ خوبم حاجي فقط يه کم گلوم درد مي کنه


  حاجي يه کم بهم نزديک شد و گفت:


  _ تو که حالت خوب نبوده چرا اومدي دخترم؟


  حاجي هم دلش خوش بودا...


  _ حاجي هنوز نيومده مرخصي بگيرم! ديگه هم اونقدر حالم وخيم نيست که نيام شرکت!


  حاجي سرش رو تکون داد و گفت:


  _ چي بگم بابا جان هر چي من بگم باز تو حرف خودت رو مي زني.. پس برم يه چيزي واست بيارم بخوري يه کم گلوت بهتر بشه..


  حاجي که رفت دماغم رو پر سرو صدا بالا کشيدم و تو جام صاف نشستم..زياد طول نکشيد که حاجي در حالي داشت محتواي ليوان داخل دستش رو هم مي زد از داخل آشپزخونه اومد بيرون...


  ليوان گرفت طرفم و گفت:


  _ بيا بابا جون اين رو بخور تا يه کم صدات بالا بياد!


  ليوان رو از دستش گرفتم و با همون صداي تو دماغي گفتم :


  _ ممنون..


  يه قلپ از محتواي داخل ليوان رو خوردم ..آب گرم با طعم عسل تو ذوق مي زد ولي با آب نارنجي که داخلش داشت مي شد تحملش کرد.. متنفر بودم از آب گرم رو همينجوري بخورم حالت تهوع بهم دست مي داد..


  ليوان رو کنار دستم رو ميز گذاشتم سيستم رو روشن کردم تا برگه اي که وانيار بهم داده بود رو تايپ کنم..


  کارم تموم شد..چشماي خمارم رو محکم بستم تا سوزش چشمام کمتر بشه ..آب دماغم رو پر سرو صدا بالا کشيدم.. نگاهي به ساعتم انداختم ،ساعت يازده بود ..از عجايب بود هنوز که وانيار نيومده! يه نگاهي به دفترم انداختم..پوفي کشيدم همه مثل من بودن عالي مي شد با اين حواص پرتيم ..امروز صبح وانيار جلسه داشت..


  _ سلام ..


  سرم رو بلند کردم با ديدن وانيار کنار يه زن تعجب کردم!


  وانيار خيره داشت نگام مي کرد تازه متوجه موقعيتم شدم دستپاچه از سر جام بلند شدم سريع گفتم :


  _ سلام


  وانيار هنوز نگاهش روم بود..


  _ کسي زنگ نزد با من کار داشته باشه؟


  نمي دونم چرا استرس گرفته بودم! اصلا يادم نمي اومد امروز کسي تماس گرفته که با وانيار کار داشته باشه يا نه!فوري دفترم رو باز کردم چيزي ننوشته بودم..سريع گفتم:


  _ نه آقا کسي زنگ نزده..


  وانيار چشماش رو ريز کرد و به چشمام زل زد و خيلي خودموني گفت :


  _ سرما خوردي آيما!؟


  نيم نگاهي به خانومي که کنارش وايساده بود انداختم ..خيلي عادي داشت بهمون نگاه مي کرد..


  دوباره نگام رفت وانيار که داشت کنجکاو بهم نگاه مي کرد ..سرم رو تکون دادم و گفتم :


  _ بله..


  وانيار اشاره کرد به همون خانومه و گفت:


  _ معرفي مي کنم همکار جديدمون خانوم سحر اميني..


  



  



  خانوم اميني يا همون سحر لبخندي زد و دستش رو به طرفم دراز کرد و گفت:


  



  _ خوشبختم..


  لبخندي زدم دستش رو تو دستم فشردم و گفتم:


  _ همچنين..


  وانيار _ از امروز به بعد سحر مي شه همکار ما..اينجا کار مي کنه .. بعد از من تو اين شرکت ايشون مي شن مدير شرکت..


  يکي از ابرو هام رفت بالا به نظر مي يومد خيلي با هم صميمي باشن.. با همون لبخند گفتم :


  _ تبريک مي گم خانوم..


  سحرم سرش رو يه کم خم کرد و گفت :


  _ ممنون..


  وانيار _ آيما به حاجي بگو دو تا ليوان نسکافه بياره اتاق من..


  و با سحر به طرف اتاقش رفتن.. پوفي کردم و به طرف آشپزخونه رفتم .. تو کار وانيار مونده بودم از يه طرف ميگه نمي خواد کسي واسمون حرف در بيار ولي بازم منو تو شرکت به اسم کوچيک صدا مي کنه!


  وارد آَشپزخونه شدم کنار حاجي پشت ميز نشستم..


  حاجي _ بهتر شدي دخترم؟!


  سرم رو تکون دادم گفتم :


  _ آره حاجي، بهتر از اولم .. حاجي دو تا نسکافه واسه مدير ببر که مهمون داره..


  حاجي بهم نگاه کرد و گفت :


  _ مگه اومده؟


  _ آره حاجي..


  حاجي سريع از سر جاش بلند شد .. کتري رو پر آب کرد و گذاشت رو اجاق...از سرم جام بلند شدم گفتم :


  _ من برم حاجي..


  به طرف اتاق بچه هر رفتم ..بچه سخت مشغول بودن !دو تقه به در زدم و رفت داخل اتاق ..


  _ سلام بچه ها..


  فاطمه ،سميه،ليلا سرشون رو بلند کردن و جوابم رو دادن..


  فاطمه _ از اين طرفا؟!


  با صداي گرفتم گفتم :


  _ از اون طرفا!


  سميه پقي خنديد و گفت :


  _ صداشو!


  محلي بهش ندادم..فقط مي خواست گير بياره واسه مسخره کردن ..يکي زدم پشت ليلا که صداي بدي داد دست خودمم بيشتر درد گرفت !ليلا فوري عکس العمل نشون داد و زد سر دستم و با دسته ديگش به پشتش دست مي کشيد ..با صورت در هم گفت :


  _ ايشالله دستت بشکنه آيما،کمرم سوخت..


  موچ دستم رو تو دستم گرفتم و گفتم :


  _ نکه تو نزدي! خب منم فکر نمي کردم اينقدر دردت بگيره..


  ليلا لبخندي اومد رو لبش و با شيطنت گفت :


  _ آيما ولي صدات خيلي باحال شده ها!


  دهنم رو کج کردم گفتم :


  _ هه هه خنديدم برو خودتون رو مسخره کنيد..


  همون لحظه دو تا تقه به در خورد و پارسا اومد داخل.. دو تا پوشه گذاشت رو ميز فاطمه و گفت:


  _ خانوم اميري مي شه يه نگاهي به اين پرونده ها بندازيد؟


  فاطمه _ حتما..


  پارسا مي خواست بره بيرون که چشمش خورد به من ..يکي از ابروهاش رفت بالا از همون لبخنداي خوشگلش که چال لپاش معلوم مي شد رو زد و با تعجب گفت :


  _ شما اين جاييد آيما خونوم؟!


  طعنه حرفش رو گرفتم .. اخمام رفت تو هم ..همين رو کم داشتم ..به خاطر حواس پرتي وانيار بايد من طعنه مي شنيدم؟!


  صداي تلفن تو فضاي شرکت پيچيد ..بدون توجه به پارسا که هنوز منتظر جواب من بود از اتاق بيرون اومدم ...


  



  کيفم رو دوشم انداختم و به طرف اتاق دخترا رفتم ..در رو باز کردم و سرم رو از لاي در بردم داخل ..هنوز دخترا مشغول بودن.. وانيار بايد به داشتن همچين کارمنداي زحمت کشي افتخار کنه! با صداي نسبتا بلندي گفتم:


  _ بلند شيد ديگه بريم ناهار بخوريم من گشنمه..


  فاطمه پريد هوا و دستش رو گذاشته رو قلبش و با حرص گفت:


  _ خر احمق ترسيدم نمي تونستي قبل اومدنت اعلام حضور کني؟


  با چشماي گرد شده بهش نگاه کردم با خنده گفتم :


  _ ترسيدي؟


  ليلا کيفش رو روي شونه هاش جا به جا کرد و گفت :


  _ بابا بيخيال آيما اين هميشه تو هپروته واسه همين تا صدا مي شنوه مي پره هوا..


  فاطمه زير لب چيزي گفت که متوجه نشدم!


  سه تايي از شرکت اومديم بيرون رفتيم رستوران رو به روي شرکت..


  دور يه ميز شيش نفره نشستيم و غذايي که مي خواستي بخوريم سفارش داديم..


  ليلا _ سميه تاريخ عروسيتون مشخص نشد؟


  سميه نفسش رو پر سر رو صدا داد بيرون و گفت :


  _ چرا، بالاخره مشخص شد ..


  فاطمه با اشتياق گفت :


  _ خوب چندمه؟


  ليلا _ اسفند ولي تاريخ دقيقش مشخص نيست


  _ چهار ماه ديگه.. پس کم کم بايد وسايلات رو آماده کني..


  ليلا _ آره ولي بيشتر وسايلام آماده اس چيز زيادي نمي خوام..


  چشمم خورد به پارسا و يکي از ديگه از کارمنداي شرکت که وارد رستوران شدن.. پارسا سري چرخوند و روي ميز ما که رسيد مکث کرد و اشاره کرد به دوستش راهش رو به طرف ما کج کردن!


  پارسا _ سلام خانوما..


  آقاي شجاعي هم خيلي متشخصانه سلام کرد..


  جوابشون رو داديم..


  پارسا _ خانوما اجازه هست سر ميز شما بشينيم؟


  با اين لحن محترمانه ازمون در خواست کرد نتونستيم قبول نکنيم... پارسا کنار من نشست آقا شجاعي هم کنار ليلا..فکر کنم ليلا ذوق مرگ شد!


  پسرا هم غذا شون رو سفارش دادن .. هر کي توي سکوت يه جاي رو ديد مي زد ..سميه داشت با موبايلش ور مي رفت ،ليلا هم سرش رو برده بود تو موبايل فاطمه! آقاي شجاعي هم داشت با انگشتاي دستش ور مي رفت!


  پارسا سکوت رو شکست...


  _ آيما خانوم؟


  با تعجب بهش نگاه کردم چرا اين پسر از رو نمي رفت؟! چرا نمي فهميد خوشم نمي ياد منو با اسم کوچيک صدا کنه!


  _بله؟!


  پارسا با لبخندي رو لبش بود خيلي عادي گفت:


  _ شما با آقاي رسولي اقواميد؟


  آخه اينقدر آدم پررو؟ يعني منو با کارد مي زدين خون در نمي يومد.. همه کنجکاو داشتن به بحث ما دو تا گوش مي دادن!


  فکر کنم از عصبانيت قرمز شده بودم.. ولي واسه جمع کردن موضوع لبخند مسخره اي زدم وگفتم :


  _ آقاي اريا اونجور که شما فکر مي کنيد نيست فکر کنم قبلا هم بهتون گفتم..


  مکثي کردم واسه پيدا کردن آرامش نفس عميقي کشيدم و ادامه دادم:


  _ من و آقاي رسولي هم باشگاهي هستيم و ايشون با داداش من دوست هستن و رفت آمد خانوادگي هم داريم و اگه دقت کرده باشين ايشون عادت دارن آدما اطرافشون رو به اسم کوچيک صدا کنند فکر نکنم اين نشون دهنده چيزي باشه که شما فکر مي کنيد؟!


  برگشتم طرفش و به چشماش خيره شدم مي خواستم تاثير حرفام رو بفهمم.. مي شد پشيموني رو از چشماش خوند .. همون لحظه غذامون رو آوردن.. پارسا هم سرش رو انداخت پايين و چيزي نگفت!


  همه مشغول خوردن شدن و يه جوراي موضوع رو فراموش کردن..


  صداي زنگ اس ام اس گوشيم بلند شد.. با دستمال دور دهنم رو پاک کردم و گوشيم رو از داخل کيفم در آوردم.. وانيار بود! اس ام اس رو باز کردم نوشته بود


  _ آيما بيا بيرون منتظرم..


  همين! از پشت ميز بلند شدم و کيفم رو انداختم رو دوشتم و رو به چند جفت چشم که با تعجب و کنجکاوي نگام مي کردن گفتم:


  _ من ديگه برم امري نيست؟


  ليلا _ کجا؟


  لبخندي زدم و گفتم :


  _ بايد برم باشگاه


  مثل اينکه همشون کنجکاويشون ارضا شد ! ديگه چيزي نپرسيدن.. ازشون خداحافظي کردم و اومدم بيرون..


  



  



  وانيار اونطرف خيابون جلو شرکت وايساده بود! رفتم کنار خيابون قبل از اينکه ازش رد بشم با صداي پارسا تو جام وايسادم..


  _ خانوم صالحي.. خانوم صالحي..


  برگشتم طرف پارسا و بهش نگاه کردم رسيده بود کنارم با تعجب گفتم :


  _ بله؟!


  پارسا _ من يه معذرت خواهي به شما بدهکار خانوم صالحي ..واقعا معذرت مي خوام ازتون نبايد جلو بچه ها اينجور حرفي مي زدم..


  با صداي بوق ماشيني به پشت سرم نگاه کردم وانيار شيشه ماشين رو کشيده بود پايين و با دستش اشاره کرد برم..


  برگشتم طرف پارسا که داشت به وانيار نگاه مي کردم سريع گفتم :


  _ آقاي آريا بايد قبل از گفتن حرفتون به اين موضوع فکر مي کردين که الان از کارتون پشيمون نباشد ولي حرفيه که زده شده نمي شه کاري کرد..


  ديگه منتظر تاييد پارسا نشدم از خيابون رد شدم ..تو دلم گفتم پسره مغرور حداقل پيش بچه ها چيزي نگفت که اونا پيش خودشون فکر بد نکن..


  در ماشين رو باز کردم و کنار وانيار نشستم البته ماشين دو دره بود اگه مي خواستمم نمي تونستم برم عقب بشينم که عصبيش کنم..


  _ سلام..


  وانيار سرش رو يه کوچلو تکون داد و آروم جوابم رو داد ..ماشين رو روشن کرد و جلوي چشماي متعجب پارسا حرکت کرد..


  ديگه افکار پارسا واسم مهم نبود من براي توجيح کردنش هر کاري کردم .. ديگه پارسا دوست داشت حرف من رو قبول کنه يا نه واسم مهم نبود چون زياد تو اون شرکت نمي موندم ..اين چند وقت که بودمم نمي تونستم ذهنم رو با اراجيفي که پارسا فکر مي کرد درباره ام پر کنم..


  وانيار _ حالت بهتره؟


  گلوم بهتر شده بود ولي هنوز آبريزش بيني داشتم..


  _ بهترم


  وانيار _ قرص خوردي؟


  _ نه حاجي بهم نوشيدني داد خوردم گلوم بهتر شد ديگه چيزي مهمي نبود که قرصم بخورم..


  وانيار ديگه چيزي نگفتم ..از پرسيدن سوالاش تعجب کردم يعني سلامتي من واسش مهم بود؟!


  دماغم رو با دستمال تميز کردم و به بيرون نگاه کردم هميشه وقتي تو ماشين وانيار مي نشستم هميجور بود نه حرفي واسه گفتن بود نه شنيدن!


  وانيار ماشين رو کنار خيابون پارک کرد با تعجب برگشتم بهش نگاه کردم.. بدون توجه به من از ماشين پياده شد و رفت اونطرف خيابون .. با کنجکاوي اونطرف خيابون نگاه کردم چندتا مغازه بود .. خرازي، سوپري، داروخونه ،وسايل الکترونيک ؟!


  بعد از چند دقيقه وانيار پلاستيک به دست در ماشين رو باز کرد و داخل ماشين نشست ..پلاستيک رو گذاشت رو پاهام ..گنگ بهش نگاه کردم..پلاستيک رو باز کرد يه آبمعدني در آورد به طرفم گرفت منم بي حرف ازش گرفتم يه بسته قرصم در آورد.. بدون اينکه بهم نگاه کنه گفت :


  _ قرص سرماخوردگيه بخوري آبريزش بينيتم بند مي شه..آب ميوه هم واست گرفتم بخور واست خوبه..


  هنوز داشتم گنگ نگاش مي کردم معني اينکاراش چي بود؟!


  وانيار ماشين رو روشن کرد و حرکت کرد .. با يه دستش فرمون رو گرفته بود با دست ديگش داشت قرص رو از داخل جعبش در مي آورد! دستم رو بردم تا قرص رو ازش بگيرم که دستش رو عقب کشيد! منم ديگه توجه اي بهش نکردم هر کاري مي خواست بگو انجام بده..


  نگام رو از ازش گرفتم و سر آب معدني رو باز کردم تا يه کمشو رو بخورم ..تا سرم رو بلند کردمم چشمم خورد به ماشيني که داشت خلاف جهت ما مي يومد و هي چراغ مي زد که حواسمون بهش باشه ولي وانيار دقيق داشت به همون طرف مي رفت!


  با ترس به ماشيني که مي اومد طرف ما نگاه مي کردم .. با نور چراغي که به چشمام خورد به خودم اومدم ..با صداي بلند داد زدم :


  _ وانيـــــــــــار رو به روت...ماشين!


  وانيار با صداي داد من فوري سرش رو بلند کرد و فرمون رو به جهت مخالف چرخوند و پاهاش رو روي ترمز گذاشت...


  به شدت به طرف جلو پرتاب شدم ولي چون کمربند بسته بودم مشکلي برام پيش نيومد..


  با صداي ناله وانيار به طرفش برگشتم... وانيار سرش رو فرمون بود و ناله مي کرد .. با ترس دستم رو گذاشتم رو شونه هاش و به طرف خودم چرخوندمش...


  چشماش بسته بود و اخماش تو هم بود.. دستش رو بالا آورد گذاشت رو پيشونيش .. و آخ آرومي گفت.. با ترس گفتم :


  _ حالت خوبه؟


  وانيار با صداي آرومي گفت:


  _ سرم..


  دستش رو از روي سرش برداشتم و با نگراني به سرش نگاه کردم اتفاق خاصي نيفتاده بود..


  _ چيزي نشده فقط ضربه خورده..


  وانيار فوري چشماش رو باز کرد و وحشت زده بهم نگاه کرد سريع گفت:


  _ آيما تو حالت خوبه اتفاقي که واست نيفتاده؟!


  نفسم رو راحت دادم بيرون فکر کردم واسش اتفاقي افتاده ،که اينجور عکس العمل نشون داد..


  _ نه من کمربند بسته بودم اتفاقي واسم نيفتاده..


  



  



  با صداي تق تق شيشه ماشين به پشت سر وانيار نگاه کردم.. اقاي داشت با نگراني به داخل ماشين نگاه مي کرد.. وانيار شيشه ماشين رو کشيد پايين.. آقاهه با نگاني گفت :


  



  



  _ حالتون خوبه اتفاقي واستون نيفتاده؟


  



  



  وانيار هنوز صورتش تو هم بود .. از ماشين پياده شد .. يه لحظه ترس تمام وجودم رو گرفت نکنه مي خواد دعوا کنه؟ولي با صداي وانيار خيالم راحت شد..


  



  



  وانيار _ نه آقا ما حالمون خوبه شما خوبين؟


  



  



  آقاهه _ آره منم خوبم ..


  



  



  صداي يکي از مردمي که دورمون جمع شده بودن رو شنيدم گفت :


  



  



  _ خب خدا رو شکر به خير گذشت ..نه خودتون آسيبي ديدين نه ماشيناتون پس نيازي نيست زنگ بزنيم پليس..


  



  



  وانيار _ نه آقا نيازي نيست


  



  



  و بعد رو به آقايي که نزديک بود باهاش تصادف کنيم گفت :


  



  



  _ شما بيشتر حواستون رو جمع کنيد


  



  



  آقاهه سرش رو تکون داد و گفت :


  



  



  _ شما هم همينطور..


  



  



  وانيار سوار ماشين شد ماشين رو روشن کرد و بوقي زد و حرکت کرد... نفسم رو با خيالت راحت دادم ..بيرون بخير گذشت..


  



  



  برگشتم طرف وانيار هنوز صورتش تو هم بود.. با نگراني گفتم :


  



  



  _ حالت خوبه وانيار؟


  



  



  وانيار همينجور نگاش به رو به روش بود گفت :


  



  



  _ خوبم


  



  



  اين حرفش منو قانع نکرد چون هنوز صورتش در هم بود ضربه اي هم به سرش خورده بود شديد بود ..دوباره گفتم:


  



  



  _ بريم بيمارستان دکتر معاينت کنه؟


  



  



  وانبار دوباره آروم گفت:


  



  



  _ احتياجي نيست..


  



  



  _ ضربه اي که به سرت خورده شديد بوده بيا بريم بيمارستان؟


  



  



  _ حالم خوبه..


  



  



  نمي تونستم دلم رو راضي کنم بيخالش بشم مي دونستم سر درد داره..


  



  



  _ پس يه گوشه اي وايسا بهت مسکن بدم تا سر دردت رفع بشه..


  



  



  وانيار گوشه خيابون پارک کرد من خوشحال از اينکه بالاخره راضيش کردم يه چيزي بخوره واسه سر دردش ..از داخل کيفم بسته قرص رو در آوردم... و به طرفش گرفتم..


  وانيار با عصبانيت گفت:


  



  



  _ منظورت چيه؟


  



  



  گيج بهش نگاه کردم..


  



  



  وقتي سکوت من رو ديد مثل اينکه بيشتر عصبي شد !چون با صداي نسيتا بلند تري گفت:


  



  



  _ آيما منظورت از اين کارا چيه؟!


  



  



  با بهت بهش نگاه کردم مردمک چشمام بين چشماش در گردش بود نمي تونستم حرفش رو درک کنم.. گنگ گفتم:


  



  



  _ کدوم کارا؟!


  



  



  وانيار کلافه دستش رو کشيد تو موهاش و به رو به روش خيره شد ..


  



  



  دوباره وانيار با صداي آروم تري حرفش رو تکرار کرد :


  



  



  _ آيما منظورت از اين کارا چيه؟!


  



  



  گنگ گفتم :


  



  



  _ منظورت رو نمي فهمم وانيار!


  



  وانيار همينجور سرش رو تکيه داده بود به پشت صندليش با صداي گرفته گفت :


  وانيار _ آيما؟


  _ بله؟


  وانيار _ معني اين کارات چيه؟!


  اين بار ديگه واقعا عصبي شده بودم با حرص گفتم :


  _ وانيار تو اين چند دقيقه اين چندمين باره داري اين سوال رو مي پرسي منم جوابت رو دادم نمي فهمم چي مي گي واضح تر حرف بزن.. کدوم کارا؟!


  وانيار چند لحظه چيزي نگفت و بعد نفسش رو پر سرو صدا داد بيرون و گفت:


  وانيار _ تو هيچ وقت با من خوب نبودي وقتي منو مي ديدي هم اخم مي کردي ..مي دونستم ازم خوشت نمي ياد ..ولي رفتار اين چند وقتت رو درک نمي کنم وقتي منو مي بيني بهم لبخند مي زني با خوش روي جوابم رو مي دي.. نمي تونم بفهممت نمي تونم رفتارت رو درک کنم..


  اخمام رفت تو هم فکر نمي کردم رفتاري که وانيار در مقابل من داره و رفتار که من در مقابل وانيار دارم اصلا ديده بشه..


  وانيار _ چرا چيزي نمي گي آيما؟


  با اخم هاي در هم بهش نگاه کردم بايد يه جوري اين موضوع رو جمعش مي کردم گفتم :


  _ به نظرت رفتار تو در مقابل رفتار من خيلي خودموني تر و عادتي تر نبوده ..اصلا رفتار من در مقابل رفتار تو به چشم نمي ياد..


  وانيار برگشت و به چشمام زل زد و گفت :


  _ مي دونم همه اينا رو ..رفتار من هميشه همينجور بوده با همه همينجور بوده فقط تو نبودي ولي رفتار تو يه دفعه تغيير کرد ولي تو فقط با آتا و ياشار راحت بودي ولي وقتي برگشتي منم شدم جز اونا! مي خوام بدونم چرا منم شدم يکي از اونا مني که هميشه ازش بدت مي يومد متنفر بودي ..نه دليل تنفرت رو فهميدم و نه دليل اين رفتارت..


  هنوز به چشمام زل زده بود مثل کسايي که مي خوان از تو چشمات جواب سوالاتشون رو پيدا کنن!


  چشمام رو بستم و نفس عميقي کشيدم تا آرامش از دست رفتم رو به دست بيارم.. آروم گفتم :


  _ دليل خاصي واسه رفتارم ندارم فقط مي خواستم از اون آدم خجالتي بودن در بيام همين..


  به آدمايي که تند تند از کنارمون رد مي شدن چشم دوختم ولي صداي وانيار يه خنجري بود بر روحم..


  وانيار با صداي ناراحتي گفت :


  _ هيچ وقت نمي خواستم اين رو قبول کنم هميشه به خودم مي گفتم فقط يه احتماله فقط يه حدس مي تونه باشه همچين کاري از آيما ممکن نيست.. ولي هر چي جلو تر مي رفتيم اين احتمالات به واقعيت نزديک تر مي شد و من نا اميد تر مي شدم.. نمي تونستم درکت کنم واسه يه دليل مسخره دست به همچين کار بزني..آيما ميثاق لياقت تو رو داشت که تو به خاطر انتقام ازش اين کار رو انجام بدي يا زيبا لياقت ناراحت کردن اطرافيانت رو داشت؟! اگه تو اين کار رو هم انجام نمي دادي ميثاق خودش به زودي مي فهميد زيبا چه جور آدميه...


  چشمام رو بستم ..ديگه نمي خواستم چيزي بشنوم .. وانيار فهميده بود من به چه دليل بهش نزديک شدم ! من اين رو نمي خواستم ..من حرفاي وانيار رو قبول داشتم ولي مي خواستم اون کسي به ميثاق بفهمونه زيبا چه جونوريه من باشم مي خواستم به زيبا بفهونم در برابر من شکست خورده مي دونم آخر خود خواهي بود ولي ديگه نمي تونستم اين بازي رو ادامه بدم بازم من شکست خورده بودم..


  وانيار ماشين رو روشن کرد و حرکت کرد ..


  وانيار _ آيما چرا چيزي نمي گي؟


  _ چيزي واسه گفتن ندارم..


  صداي نفس هاي کلافه وانيار مي شنيدم..


  وانيار _ آيما واسه تبرعه خودت يه چيزي بگو..بگو که من دارم اشتباه مي کنم..


  خيلي آروم بدون اينکه منکر چيزي بشم گفتم :


  _ حرفات کاملا درسته


  



  *****


  با بي حالي کليد خونه رو از داخل کيفم در آوردم و در خونه رو باز کردم رفتم داخل ..از قضيه بحث کردن با وانيار سه هفته مي گذره ..رابطه بينمون خراب نشده هيچ بهترم شده ..راستش وانيار خودش نذاشت رابطه بينمون خراب بشه ..الان ديگه حس بدي که قبل بهش داشتم رو ندارم ..الان شده يکي مثل آتا واسم .. ياشارم وقتي فهميد بازي رو تموم کردم خيلي خوشحال شد..


  کفشام رو در آوردم و با صدا بلند گفتم :


  _ مامان کجايي؟


  صداش از داخل آشپزخونه مي يومد...به در آشپزخونه تکيه دادم اخم کردم و گفتم :


  _ مامان باز که تو داخل آشپزخونه اي ..مادر من چند بار بهتون بگم واستون خوب نيست پاي گاز وايسين؟


  مامان ملاقه به دست با اخم وايساده بود منو نگاه مي کرد ..دوباره برگشت طرف اجاق گاز و با حرص گفت :


  _ وقتي تو ياد گرفتي وقتي وارد جايي مي شي اول بايد سلام کني بعد حرف بزني ..


  لبخندي اومد رو لبم مي دونست من عادت ندارم به سلام کردن واسه اينکه من بيشتر دعواش نکنم اين بهونه رو آورده بود..لبخند رو لبم رو خوردم و به طرف مامان رفتم..


  _ مامان جان تو که مي دوني من عادت ندارم سلام کنم نه که عادت نداشته باشم به نظر من روزي يه بار سلام کردن کافيه


  مامان _ خبه،خبه نمي خواد واسه من اصول دين بياري..همينجور تو حرفاي منو مي اندازم پشت گوش منم حرفاي تو رو مي اندازم پشت گوش..


  با علامت بالاي سرم بهش نگاه کردم ..عجب دليل قانع کننده اي ..چقدر قانع شدم من!


  مامان ادامه داد:


  _ اينجا واينسا منو نگاه کني برو لباست رو در بيار بيا کارت دارم


  بدون هيچ حرفي از آشپزخونه اومدم بيرون..لباسام رو عوض کردم دوباره برگشتم داخل آشپزخونه ..آستينام رو بالا زدم همينجور که سرمو مي چرخوندم گفتم:


  _ خوب مامان جان من چه کاري کنم؟


  مامان زير قابلمش رو کم کرد و اشاره کرد به من که بشينم!


  منم با تعجب پشت ميز ناهار خوري نشستم... مامان شروع کرد به حرف زدن:


  _ آيما جان تو و ياشار خيلي وقته هم رو مي شناسيت از بچگي با هم بزرگ شديد بيشتر موقع ها هم با هم بوديد کسي چيزي بهتون نمي گفته چون همه شما دو تا رو نامزد هم مي دونستن امروز عمت زنگ زد و گفت حالا که ياشار اومده بهتره زودتري نامزديتون رو علني کنيم منم مشکلي نديدم گفتم فردا شب بيان تو که مشکلي نداري؟


  سرم رو انداخته بودم پايين و به حرفاي مامان گوش مي دادم..هيچ وقت پيش نيومده بود مامان درباره اينجور چيزا باهام حرف بزنه ..خجالت مي کشيدم..نمي دونستم چيزي بگم ..همينجور که سرم پايين بود با انگشتاي دستم بازي مي کردن مامان با صداي آرومي گفت:


  _ آيما يه چيزي بگو اگه راضي نيستي همين الان زنگ مي زنم به عمت مي گم نيان؟


  با صداي خجالت زده گفتم:


  _ نه من مشکلي ندارم..


  مامان با خوشحالي گفت :


  _ خب پس مبارکه


  خجالت زده فوري از داخل آشپزخونه اومدم بيرون.. وارد اتاقم شدم و به پشت در تکيه دادم ..چندتا نفس عميق کشيدم تا ضربان قلبم بياد پايين ..دستم روي گونم گذاشتم داغ بود! رو تختم ولو شدم و به فردا شب فکر کردم.. من ياشار رو دوست داشتم ولي هيچ وقت به ازدواج باهاش فکر نکرده بودم... هميشه با خودم مي گفتم وقتي بچه بوديم بابابزرگمون واسه دلخوشي يه چيزي گفته و گرنه کيه به حرفش عمل کنه! ولي من اگه مي خواستم بين ياشار و کس ديگه يکي شون رو انتخاب کنم ياشار رو انتخاب مي کردم چون شناخت کامل روش دارم و مهم تر از همش دوسش دارم.. چشمام رو بستم و به آينده فکر کردم لبخندي اومد رو لبم..


  با صداي زنگ موبايلم از رويا اومدم بيرم ..موبايلم رو از داخل کيفم که کنار تختم گذاشته بودم برداشتم به صحفش نگاه کردم ياشار بود!


  خجالت مي کشيدم باهاش حرف بزنم ..دو دل بودم... صداي زنگ قطع شد .. نفس راحتي کشيدم .. دوباره صداي زنگ تلفن بلند شد استرس گرفته بودم! دکمه سبز رو زدم و با صداي آرومي گفتم :


  _ بله؟


  صداي ياشار از اون طرف خط اومد ..صداش نه مثل من با خجالت زده بود نه پر از شور هيجان عادي بود!


  _ الو آيما کجايي؟


  _ من خونم..


  _ پس آماده شو ميام دنبالت.. باشه؟


  استرسم بيشتر شد ..هزار تا سوال جور واجور به مغزم حجوم آورد .. يعني چيکارم داره؟ نکنه پشيمون شده؟ شايد کسه ديگه رو دوست داره؟ فکرام رو پس زدم و گفتم :


  _ باشه..


  سريع بلند شدم ..آماده شدم وکيفم رو روي دوشم انداختم ..موبايلم رو از روي تختم برداشتم و از اتاقم اومدم بيرون ... کفشم که کنار در ورودي انداخته بودم رو برداشتم پوشيدم و با صداي بلند گفتم :


  _ مامان من دارم بيرون..


  ديگه توجه اي به حرف مامان که داشت مي گفت کجا مي ري نکردم... صداي زنگ موبايلم بلند شد نگاهي به صحفه اش انداختم ياشار بود.. گوشي رو قطع کردم و به طرف در خونه رفتم...


  



  در ماشين رو باز کردم و نشستم داخل ماشين..


  _ سلام..


  ياشار برگشت طرفم نيم نگاهي بهم انداخت و گفت :


  _ عليک سلام..


  ماشين رو روشن کرد...


  ياشار _ خوب بريم کجا ؟ بريم يه جايي بشنيم ناهار بخوريم؟


  خيلي راحت برخورد مي کرد مثل کسايي که از چيزي خبر ندارن! با صداي آرومي گفتم :


  _ نه زودتري مي خوام برگردم خونه بعدش بايد برم باشگاه..


  ياشار پيچيد داخل يه کوچه ي خلوتي و ماشين رو پارک کرد


  _ اينجور هم من راحترم هم تو بهتر مي تونيم حرف بزنيم


  سرم رو انداخته بودم پايين و با گوشه شالم بازي مي کردم..ياشار ادامه داد:


  _ مامانت بهت گفت؟


  سرم رو به معني آره چند بار تکون دادم .. ياشار نفس حبس شدش رو پر سر رو صدا داد بيرون و با صداي آرومي گفت:


  _ نظرت چيه؟


  هنوز داشتم با شالم بازي مي کردم ..نمي دونستم چي جوابش رو بدم..


  ياشار بعد از مکث طولاني گفت:


  _ آيما چرا ساکتي؟


  خيلي آروم گفتم:


  _ چي بگم؟


  ياشار با نگراني گفت:


  _ سوالم واضح نبود؟!


  ترديد داشتم جوابش رو بدم يا نه چون نظر ياشار رو در مورد خودم نمي دونستم ..نمي دونستم ياشارم راضي هست يا نه..


  فقط صداي نفس کشيدن کلافه ياشار به گوش مي رسيد.. ياشار کنار گوشم زمزمه کرد:


  _ اگه تو راضي نيستي همين الان زنگ مي زنم مامان اينا که نيان..


  پس ياشار راضي بود..لبخند کوچولويي اومد رو لبم که فوري خوردمش..


  دوباره ياشار کلافه گفت:


  _ آيما لطفا يه چيزي بگو..


  مي دونستم اگه اين خجالت رو کنار نذارم چيزي نگم ياشار فکر مي کنه من راضي نيستم و من اين رو نمي خواستم..


  سرم رو بلند کردم و به ياشار نگاه کردم.. ياشار سرش دقيقا کنار سرم بود! خيره شدم تو چشماش يه لحظه خجالت رو کنار گذاشتم و شدم همون آيما قبل


  _ بابا تو نمي فهمي من الان دارم خجالت مي کشم ازت؟! اگه فوري جوابت رو مي دادم نمي گفتي اين چقدر شوهر نديده س؟!


  لباي ياشار از هم باز شد و آروم خنديد ...لبام رو گاز گرفتم دوباره سرم رو انداختم پايين تو دلم گفتم خاک تو سرت آيما نه از حرف نزدن اولت نه از بي پروايي الانت..


  ياشار ماشين رو روشن کرد و حرکت کرد.. ياشار با صدايي که هنوز خنده داخلش موج مي زد گفت:


  _ خوشحالم تو هم راضي هستي.. هيچ وقت فکر نمي کردم تو راضي باشي با من ازدواج کني هميشه مي گفتم تا من بتونم خودم رو جمع کنم تو ازدواج کردي ولي الان خوشحالم مي تونم داشته باشمت ..اونم واسه هميشه.. اگه تو با کس ديگه ازدواج مي کردي باعث جدايمون مي شد ..همون چند سال که از هم دور بودم خيلي سخت گذشت برام ..ديگه نمي تونستم تحمل کنم.. وقتي مامان موضوع رو بهم گفت مي خواستم از خوشحالي بال در بيارم سريع گفتم به مامانت زنگ بزنه..مامان با اين پيشنهادش کار منو راحتر کرد ..چون خودم مي خواست با خودت حرف بزنم بعد به مامان اينا بگم..


  لبخندي رو لبم اومد ياشار تند تند داشت در مورد نقشه هايي که واسه آيندمون کشيده بود مي گفت..


  ياشار واي بلندي گفت و ادامه داد:


  _ ديدي اصله کاري يادم رفت ..من ياشار شاهد بيست چهار ساله ...


  پريدم وسط حرفش گفتم:


  _ استپ استپ تو کي رفتي تو بيست و چهار؟!


  ياشار _ يادت نيست بچه بوديم مي گفتن نوزده بردار بيسته اينم مثله اين..


  _ اصلانم اينجور نيست وقتي تو سنت رو مي بري بالا سنه منم مي ره بالا...


  ياشار _ باشه بابا بزار بقيه حرفم رو بزنم .. من ياشار شاهد بيست و سه ساله


  رو سه تاکيد کرد..


  _ خودت که منو بيشتر مي شناسي مستقلم ماشيني که زير پامه مال خودمه ولي خونه اي داخلش زندگي مي کنم مال بابامه .. ولي مي شه گفت خونه هم دارم..


  دوباره پريدم وسط حرفش گفتم:


  _ بسه بسه ديگه نمي خواد خودت رو معرفي کني منو ببر خونه ديرم شده..


  ياشار نيم نگاهي بهم انداخت و به طرف خونه حرکت کرد.. با لبخندي که رو لبم بود به بيرون نگاه کردم با جوي که ياشار ايجاد کرده بود خجالتم ريخته بود...


  



  در ماشين رو باز کردم و رو به ياشار گفتم:


  _ نمي ياي داخل؟


  ياشار لبخندي زد و گفت:


  _ اين از اون تعارفا بودا..


  خنديدم و گفتم:


  _ تو که مي دوني چرا به روم مياري؟


  ياشار _ برو عزيزم ناهارت رو بخور وقتي مي خواي بري باشگاه زنگ بزن تا بيام دنبالت ..


  از ماشين پياده شدم و گفتم:


  _ نه ممنون با آتا مي رم ديگه مزاحم تو نمي شم..


  ياشار _ باشه هر جور راحتي..


  _ پس فعلا..


  ياشار _ به اميد ديدار


  در ماشين رو بستم..و به طرف خونه رفتم..در خونه رو باز کردم دستي واسه ياشار تکون دادم و رفتم داخل..وقتي در رو بستم صداي روشن شدن ماشين ياشار رو شنيدم ...


  کفشام رو در آوردم و با صداي بلند گفتم:


  _ من اومدم..


  مامان از داخل آشپزخونه گفت:


  _ بيا تو آشپزخونه داريم ناهار مي خوريم..


  کيفم رو انداختم رو مبل تو هال و رفتم داخل آشپزخونه..


  _ سلام..


  بابا _عليک سلام باباجون بيا بشين ناهارت رو بخور تا سرد نشده..


  کنار آتا نشستم..مامان بشقابم رو برداشت واسم برنج کشيد..


  آتا_ سريع بخور که ديرمون مي شه..


  تيکه اي مرغ برداشتم گذاشتم تو بشقابم..


  _ باشه...


  شروع کردم به خوردن..


  مامان _ آيما کجا رفتي يه دفعه؟!


  لقمم رو قورت دادم همينجور سرم پايين بود آروم گفتم:


  _ پيش ياشار..


  آتا با مسخرگي گفت :


  _ شروع شد..


  سرم رو بلند کردم و چشم غره اي بهش رفتم که بقيه حرفش رو خورد ...


  آتا_ بلند شو آيما که ديرمون شده..


  آخرين قاشق غذام رو هم گذاشتم تو دهنم و پشت ميز بلند شدم..با دهن پر گفتم:


  _ ممنون مامان خوشمزه بود ولي ديگه خودتون غذا درست نکنيد..


  مامان _ نوش جان..


  و بعد با مسخرگي ادامه داد:


  _ باشه هر چي تو بگي!


  از داخل اتاقم کوله باشگام رو برداشتم ..کفشام رو پوشيدم و با دوو به طرف ماشين آتا رفتم..


  



  *****


  مامان _ آيما آماده شدي الان عمه ات اينا ميانـــا..


  دستي به شاله رو سرم كشيدم و صافش كردم..درست بود من جلو ياشار چيزي رو سرم نمي انداختم ولي خوب وقتي جمع خونوادگي مي شد رعايت مي كردم البته فقط تو جمع خانوادگي.. دوباره خودم رو تو آينه از پايين به بالا وارسي كردم..يه شلوار كتون قهواي سوخته پوشيده بودم با يه تونيك كرم رنگ يا شال قهوه اي با طرح هاي كرمم رو سرم انداخته بودم...آرايش صورتمم فقط يه رژ كالباسي با يه خط چشم كه چشمام رو درشتر مي كرد..


  با صداي بلند مامان به خودم اومدم..


  مامان _ كجا موندي دختر الان مي رسنــــــــــا


  صندلاي كرمي رنگم رو پوشيدم و گفتم :


  _ اومدم مامان..


  همون لحظه صداي زنگ خونه به صدا در اومد..


  سريع از اتاق اومدم بيرون و به طرف در هال رفتم واسه خوش آماد گويي.. كنار مامان وايسادم.. بابا رفته بود دم در تا بدرقشون كنه داخل خونه ..


  بابا _ بفرماييد داخل..


  آقا منصور (شوهر عمه) _ شما صاحب خونيد شما اول بفرماييد..


  تو دلم گفتم من الان دارم از استرس مي ميرم بعد اينا وايسادن تعارف تيكه پاره مي كنن!


  بالاخره شوهر عمم اومد داخل بعدشم عمو اومد داخل پشت سرشم بابا..لبخندي زدم و بهشون خوش آمد گفتم.. عمه بعد از اينكه با مامان سلام احوال پرسي كرد اومد طرف من بغلم كرد و گفت:


  _ خوبي عروس گلم؟


  لبخند خجولي زدم و سرم رو انداختم پايين گفتم:


  _ ممنون خوبم..


  بعد از عمه به زن عمو خوش آمد گفتم بعدشم يسنا مهري و ياشكين.. پسر عمو ها هم نيومده بودن.. آخر رسيد به ياشار مامان رفته بود تو پذيرايي پيش بقيه منو ياشار رو تنها گذاشته بود.. ياشار دسته گل رو به طرفم گرفت لبخندي زد و آروم گفت :


  _ خوشگل شدي..


  دسته گل رو ازش گرفتم و پشت چشمي نازك كردم و گفتم :


  _ مگه قبلا نبودم؟!


  ياشار لبخندش پر رنگتر شد و گفت :


  _ اگه نبودي كه من اينجا نبودم..


  بچه پرروايي نثارش كردم و به طرف پذيرايي راهنمايش كردم..


  از داخل كابينت گلدون كيريستالي بيرون آوردم پر آب كردم و گلا رو گذاشتم داخلشون و روي اپن آشپزخونه گذاشتم كه به پذيرايي و هال ديد داشت ..


  چند تا نفس عميق پشت سر هم كشيدم تا ضربان قلبم و استرسم كم بشه.. ليوانايي كه مامان آماده كرده بود واسه چاي رو برداشتم يكي يكي چاي ريختم داخلشون.. قبل از اينه برم بيرون صداي خنده جمع حاضر تو پذيرايي بلند شد.. داشتم از كنجكاوي مي مردم ببينم چه خبره كه همشون دارن مي خندن؟! سريع سيني چاي رو برداشتم و رفتم بيرون..


  اولين نفري كه منو ديد عمه بود كه گفت:


  _ چرا زحمت كشيدي عروس گلم ؟


  لبخندي زدم و به طرف بزرگتراي مجلس رفتم.. اول به آقا منصور تعارف كردم بعد عمو بعدم بابا آتا و ياشارم كنار هم نشسته بودن تعارف كردم ..ياشار چشمکي زد كه چشم غره ايي بهش رفتم ..ياشار تا سوژه اي نمي داد دست بقيه دست بردار نبود.. به بقيه هم چاي تعارف كردم و سر به زير كنار مامان نشستم همينجور با انگشتام بازي مي كردم به حرفاي بقيه هم گوش مي دادم..


  آقا منصور _ خوب نظر شما چيه فرهاد جان ؟


  بابا _ من كه موافقم ولي خوب اينجا نظر آيما مهمه نه من..


  با تعجب داشتم به حرفاشون گوش مي دادم.. يعني به اين زودي رفتن سر اصل مطلب؟! زير چشمي به ياشار نگاه كردم كه بفهمم دليلش چيه ؟ ياشار داشت با شيطنت نگام مي كرد پس اون خنده به دليل آقا بوده معلوم نيست چي گفته كه همه زدن زير خنده؟!اين بار عمه گفت:


  _ خوب ايما جان نظر تو چيه؟


  پذيرايي تو سكوت كامل فرو رفته بود ..نگاه خيره چند جفت چشم رو خودم رو حس مي كردم..از خجالت گرمم شده بود مطمئن بودم گونه هام سرخ سرخه..تند تند داشتم با انگشتاي دستم بازي مي كردم تا يه كم استرسم كم بشه خجالت مي كشيدم جلو همه رضايت خودم رو اعلام كنم..


  عمه _ عمه جون نظرت رو بگو چرا چيزي نمي گي؟!


  بازم سكوت حكم فرما شد.. همه منتظر جواب من بودن..با صدايي كه از استرس مي لرزيد گفتم:


  _ اگه بابا اينا موافق باشن من مشكلي ندارم..


  عمه با لحن شوخي گفت:


  _ مشكلي نداري يا موافقي..


  با خجالت گفتم:


  _ موافقم..


  صداي كل كشيدن عمه زن عمو و ياشكين بلند شد .. يعني منو مي گي دوست داشتم از خجالت آب بشم برم تو زمين..


  زن عمو _ بلند شو عزيزم شريني رو پخش كن تا دهنمون رو شيرين كنيم..


  



  با خجالت از سر جام بلند شدم و شيريني ها رو پخش كردم..


  وقتي شيريني ها رو پخش کردم دوباره سر جام نشستم...


  عمه _ داداش اگه شما راضي باشين ما آيما جان رو نشون کنيم و بين اين دو تا جوون صيغه محرميت خونده بشه تا چند وقت ديگه که مي خوان ازدواج کنن راحت باشن..


  بابا _ من که مشکلي ندارم هر جور خودتون صلاح مي دونيد..


  عمه لبخندي زد و اشاره کرد به من و گفت:


  _ پاشو آيما جان برو کنار ياشار بشين تا فرزاد واستون صيغه محرميت بخونه..


  زير چشمي به مامان نگاه کردم که ببينم چي مي گه..مامان با سرش اشاره کرد بلند شم..با مکث از سر جام بلند شدم و به طرف ياشار رفتم..آتا بلند شد و رفت کنار مامان نشست منم با دور ترين فاصله از ياشار روي مبل نشستم.. ياشار با اين کارم لبخندي رو لبش نشست.. مي دونستم دليل اين لبخند چيه اگه يه مهموني ساده بود دقيقا کنار ياشار مي نشستم بدون هيچ خجالتي ولي الان واقعا روم نمي شد بهش نگاه چه برسه کنارش بشينم..


  عمو صيغه محرميت رو خوند و منم آروم با کلي خجالت بله رو دادم..عمه انگشتر نشون رو داد به ياشار..ياشارم نامردي نکرد دقيقا اومد کنارم نشست و انگشتر رو دستم کرد..


  فوري دستم رو از دستش بيرون کشيدم و يه کم ازش فاصله گرفتم..


  مهري و يسنا مي خواستن برن ضبط رو روشن کنن يه دست بزنن برقصن که با کلي خواهش التماس راضيشون کردم بزارن واسه يه وقت ديگه.. زن اقوام نزديکم شدن اين مشکلات رو داشت!


  عمه _ خوب يه ماه ديگه خوبه واسه عقد و عروسي؟


  مامان _ خيلي زود نيست فهميه جون؟


  عمه _ نه زن داداش؛ من دوست دارم اينا زودتر عروسي کنن بسه اين همه سال انتظار بعدم؛ من براي خودشون ميگم؛ هم زندگي راحتي دارن؛ هم اين که منو زودتر نوه دار مي شم اونم يه نوه ي خوشگل و سالم..


  سرم از خجالت رفت تو يقه لباسم.. ديگه عمه ما زيادي بي پروا بود.. خدا رو شر مردا حواسشون اين طرف نبود داشتن بحث خودشون رو مي كردن..


  مامان خنده كوتاهي كرد و گفت :


  _ نمي دونم فهميه جون هر جور خودتون صلاح بدونيد..


  چرا مامان اينا اينقدر كوتاه مي اومدن شايد من راضي نبودم اينقدر زود عروسي بگيريم!!


  عمه _ فكر نكنم بچه ها مشكلي داشته باشن من مي دونم ياشار از خداشه زودتر مراسم رو بگيريم..


  با صداي عمه سرم رو بلند كردم با استرس گفتم:


  _ بله؟


  عمه لبخندي زد و گفت:


  _نظر خودت چيه؟


  گنگ گفتم:


  _ درباره چي؟


  عمه لبخندش پر رنگتر شد ..ياشكين با صدا خنديد و با شيطنت گفت:


  _ زن داداش حواست كجاست؟


  عمه ادامه داد :


  _ كه يه ماه ديگه مراسم بگيريم؟


  دوباره سرم رو انداختم پايين و با كلي خجالت گفتم :


  _ هر جور خودتون صلاح مي دونيد..


  زن عمو _ خوب پس مباركه اينجور كه معلومه تاريخ عقد و عروسي هم افتاد واسه يه ماه ديگه..


  كلافه پوفي كردم ..چي مي تونستم بگم؟ اگه روم مي شد خجالت نمي كشيدم حتما نارضايتي خودم رو اعلام مي كردم.. دوست نداشتم اينقدر زود عروسي بگيريم ..دلم مي خواست يه دوره نامزدي داشته باشيم..


  عجب ترين مراسم خواستگاري بود ..بيشتر مثل بله برون بود تا مراسم خواستگاري..


  



  بعد از خوردن شام عمه و عمو اينا رفتن ولي مهري و يسنا رو سر من بدبخت خراب شدن گفتن نمي خوان برن خونه عمه مي خوان پيش من بمونن..


  مهري _ آيما اين چه موقع خوابيدنه؟! ما اومديم اينجا شب زنده داري كنيم نه كه بخوابيم..


  چشمام رو بيشتر به هم فشردم ساعت دو شب بود ولي اين دو تا خيال خوابيدن نداشتن..


  يسنا پتو رو از روي سرم كشيد و گفت :


  _ راست ميگه ديگه بلندشو هنوز زوده واسه خواب..


  با حرص تو جام نشستم و عصبانيت گفتم:


  _ بابا دست از سرم برداريد يه نگاه به ساعتتون بندازيد مي فهميد زود نيست ..فردا شما مي تونيد تا ظهر بخوابيد ولي من بايد زود بيدار بشم..


  مهري _ بهونه الكي نيار آيما صبح زود مي خواي بيدار بشي چيكار كني؟!


  پوفي كردم ..يكي مي خواست بهشون بگه آخه به شما چه!


  _ بايد برم باشگاه كلاس دارم..


  



  يسنا _ اهان.. الان خوابيدنت مورد نداره مي توني بخوابي..


  مهري پتو رو انداخت روم و گفت:


  _ راحت باش..


  بچه پروايي نثارشون كردم و پتو رو كشيدم رو سرم و خوابيدم..


  با شنيدن اسمم از زبون مامان لاي چشمام رو باز كردم.. با صداي خواب آلود گفتم:


  _ جونم مامان؟


  مامان با صداي آروم گفت:


  _ زودتري بلند شو كه ياشار اومده دنبالت..


  با شنيدم اسم ياشار سيخ تو جام نشستم .. چشمام رو ماليدم تا خواب از سرم بپره گفتم:


  _ الان آماده مي شم..


  مامان از كنار تختم بلند شد و گفت :


  _ پس زود باش..


  بلند شدم از سر جام بدون ايجاد كردن صدايي آماده شدم و از اتاقم بيرون اومدم..


  كولم رو كنار در دستشويي گذاشتم و خودم رفتم داخل تا دست صورتم رو بشورم.. مشتم رو پر آب كردم و به صورتم زدم.. گرمي آب تمام وجودم رو گرم كرد لبخندي رو لبم نشست.. از داخل جيب مانتوم خط چشمم رو بيرون آوردم و كشيدم به چشمام و رژ كم رنگمم زدم به لبام تا صورتم يه كم از اين بي روحي بيرون بياد.. به خودم تو آينه لبخندي زدم و با انرژي از دستشويي اومدم بيرون..


  كولم رو برداشتم و به طرف آشپزخونه رفتم.. طبق معمول مامان اونجا بود ياشار داشت خيلي آروم صبحونه مي خورد..


  با همون لبخندي كه رو لبم بود سلام كردم.. ياشار سرش رو بلند كرد.. لبخندي زد و گفت :


  _ سلام به روي ماهت بيا بشين زودتري صبحونت رو بخور كه بريم ديرمون شده..


  صندلي رو به روي ياشار رو بيرون کشيدم و نشستم..


  لقمه ايي درست کردم و با آرامش شروع کردم به خوردن..


  لقمه ايي بزرگ اومد جلو صورتم با تعجب سرم رو بلند کردم..ياشار با لبخند اشاره کرد به لقمه تو دستش.. خيلي آروم فقط با لب خوني مي تونستم بفهمم داره چي مي گه..


  ياشار _ با لقمه هايي که تو مي گيري تا فردا هم سير نمي شي اينو بخور که زودتر بريم..


  زير چشمي به مامان نگاه کردم که ببينم داره چي کار مي کنه..آخه الان که نامزد شديم خجالت مي کشم از بقيه خيلي راحت باهاش بر خورد کنم.. مامان پشتش به ما بود و داشت برنج خيس مي داد..سريع لقمه رو از ياشار گرفتم.. و با حرص رو به مامان گفتم:


  _ مامان داري چيکار مي کني؟


  



  مامان با تعجب برگشت طرفم و اشاره کرد به ظرف برنج و گفت:


  _ دارم برنج خيس ميکنم..


  کلافه گفتم:


  _ مامان مگه نگفتم نمي خواد شما پاي گاز وايسين خودم يه چيزي درست مي کنم..


  مامان دوباره پشتش رو کرد به ما و گفت:


  _ ياشار اين زنت رو وردار ببر داره زيادي حرف مي زنه..


  اين حرف مامان مثل آب يخ مي موند که ريخته باشن رو سر من..ياشار داشت ريز ريز مي خنديد اشاره کرد که بريم و خودش زودتر بلند شد و رفت..


  بلند شدم و با صدايي که فقط من و مامان بشنويم گفتم:


  _ باشه مامان جون صبر کنيد من شب بيام اگه چغليتون رو پيش بابا نکردم..


  مامان برگشت طرفم و گفت:


  _ برو بچه، برو من رو از چي مي ترسوني؟


  _ هيچي مامان جون، شب هم رو مي بينيم خداحافظ


  مامان _ خدا به همراتون..


  سوار ماشين شدم ياشار هنوز لبخندش رو لبش بود.. با حرص گفتم:


  _ داري به چي مي خندي؟


  ياشار برگشت طرفم و لقمه اي که واسم گرفته بود رو به طرفم گرفت و گفت:


  _ حرص نخور نون پنير بخور ..


  لقمه رو از دستش گرفتم و با حرص يه گاز گنده ازش گرفتم..


  ياشار _ خفه نشي عزيزم..


  برگشتم طرفش هنوز داشت ريز ريز مي خنديد جيغ خفيفي کشيدم و گفتم:


  _ نخند..از دست مامانمم بايد حرص بخورم از دست تو هم بايد حرص بخورم؟!


  ياشار لپم رو کشيد و دستش رو برد طرف لباش و بوسيد و گفت:


  _ اينجور که حرص مي خوري آدم دلش مي خواد گازت بگيره حيف که اينجا جاش نيست و گرنه از خجالت در اومدم..


  لپام گل انداخت و سرم رو انداختم پايين.. نمي دونم چرا خجالت مي کشيدم ياشار اولين بارش نبود که اين حرف رو مي زد ولي من اولين بار بود که به خاطر حرفش ازش خجالت مي کشيدم..


  صداي خنده بلند ياشار تو ماشين پچيد..ماشين رو روشن کرد و حرکت کرد..


  ياشار _ واي آيما وقتي خجالت مي کشي خيلي خوشمزه مي شي ، آدم دلش مي خواد بخورتت..


  زدم به بازوش و گفتم:


  _ بسه ديگه و گرنه پياده مي شم..


  ياشار بين خندش گفت:


  _ باشه باشه ديگه نمي خندم..


  دستم رو بردم ضبط رو روشن کردم آهنگ بي کلام و ملايمي تو ماشين پخش شد..ابرو هام از تعجب پريد بالا ..ياشار و اينجور آهنگ ها!!


  ياشار _ کجا بريم؟


  شونه هام رو انداختم بالا و گفتم:


  _ نمي دونم هر جا رفتي..


  ياشار سرش رو تکون داد و پچيد تو خيابون اصلي..


  _ راستي ياشار مامانت اينا تا کي اينجان..


  ياشار نيم نگاهي بهم انداخت و گفت:


  _ ظهر حرکت مي کنن مي رن..


  با تعجب گفتم:


  _ چرا اينقدر زود؟


  ياشار _ بابام و دايي کار دارن بايد زودتر برن..


  _ خوب پس برو خونت تا من حداقل خداحافظي کنم..


  ياشار با لحن مظلومي گفت:


  _ نه جون ياشار نمي خواد ..مي خوام چند ساعت باهم باشيم..کسي ازت دستت ناراحت نمي شه که چرا نرفتي خداحافظي کني..


  لبندي زدم و گفتم:


  _ باشه بابا گريه نکن نمي ريم..


  ياشار دوباره لپم رو کشيد و گفت:


  _ قربون تو...


  زير لب گفتم:


  _ خدا نکنه...


  



  ياشار انگشت شصتش رو روي لبام کشيد.. با بهت سرم رو بلند کردم ..لبخندي رو لباش بود و نگاش به لبام بود ..


  آروم گفت:


  _ خيلي رو عصاب بود..


  از خجالت سرم رو پايين انداختم و دو بار پشت سر هم با مشت زدم به بازوش و با حرص گفتم:


  _ اينجوري نکن ياشار باور کن پياده مي شما..


  ياشار با صداي بلند خنديد و گفت:


  _ تو که خجالت مي کشي من دوس دارم سر به سرت بزارم ..تو خجالتت رو کنار بذار منم ديگه اين کارا رو نمي کنم..


  تا كي مي تونستم ازش خجالت بكشام به خاطر كاراي كه بيشترش واسم عادي بود..نفس عميقي کشيدم تا به خودم مسلط بشم با اعتماد به نفس گفتم:


  _ باشه من قبول دارم..


  با صداي آرومتري ادامه دادم :


  _ ولي بهم چند روز فرصت بده..


  ياشار با همون لبخندي رو لبش بود گفت :


  _ باشه ولي دو روز بيشتر فرصت نداري ..نه ،نه دو روز زياده يه روز نصفي..


  پوفي کردم و گفتم:


  _ تو فقط بلدي سر به سر من بذاري ازدواج کردي ولي دست از اين عادت برنداشتي..


  ياشار همينجور که مي خنديد گفت:


  _ پياده شو امروز زياد حرص خوردي ديگه کافيه..


  از ماشين پياده شدم و دوشا دوش ياشار به طرف پاساژ رفتيم ..


  همينجور داشتم ويترايناي مغازه هاي رو مي ديدم با تعجب رو به ياشار گفتم:


  _ چيزي مي خواي بخري؟


  ياشار بدون توجه به حرف من دستم رو گرفت و كشيد طرف ديگه پاساژ!


  ياشار _ آيما ببين اين خوشگله؟


  به لباسي كه ياشار اشاره مي كرد بهش نگاه كردم ..يه لباس مجلسي نارنجي خوشرنگ كه تا روي زانو مهره دوزي شده بود كه پاينشم مدل ماهي پف داشت كه تيكه هايي از تور و پارچه مهره دوزي شده بود..يه لباس خوشگل و خيره كننده بود..


  سرم رو تكون دادم گفتم :


  _ اوهوم خوشگله


  ياشار دوباره دستم رو كشيد به داخل مغازه برد گفت :


  _ پس بيا بريم پرو كن ببينم تو تنت چطوره..


  با تعجب گفتم :


  _ چرا تو تن من؟


  ياشار وايساد و برگشت طرفم لبخند مليح زد و گفت:


  _ پس تو تن كي؟


  همينجور گنگ بهش نگاه مي كردم گفتم:


  _ من لباس مي خوام چيكار؟


  ياشار لبخندش پر رنگتر شد رو به خانوم فروشنده گفت لباس تو ويترين رو سايز من بياره..دوباره برگشت طرفم و گفت:


  _ آيما مثل اينكه فراموش كردي يه ماه ديگه عروسيمونه ها..


  پوفي كردم و با لحن بي خيالي گفتم :


  _ حالا كــــــــــو تا يه ماه ديگه؟


  ياشار لباس رو انداخت تو بغلم و هدايتم كرد طرف اتاق پرو..


  ياشار _ اگه به تو باشه شب عروسيتم لباساي مال قبلنت رو مي پوشي..


  لباس رو آوزون كرد به چوب لباسي تو اتاق پرو و برگشتم طرف ياشار گفتم :


  _ اون كه صد البته آخه آدم واسه يه شب بره لباس چند ميليوني بخره واسه چي!؟


  ياشار در اتاق رو گرفت و با مسخرگي گفت :


  _ اينقدر حرف نزن بچه لباست رو بپوش..


  و در اتاق رو بست..به خودم تو آينه نگاه كردم بايد بعد از اينجا مي رفتم باشگاه نفس راحتي كشيدم خدا رو شكر چون امروز تعطيل بود شركت نرفتم واسه همين با انرژي بيشتر مي تونستم به بچه ها آموزش بدم ولي نمي دونستم چرا اينجا تعطيل نيست!؟


  لباس رو پوشيدم و يه چرخي زدم تو تنم كه عالي بود اين واسه شب اول خوب بود.. ولي نمي دونستم اينقدر عجله واسه چيه خوب بعدا هم مي تونستيم لباس بگيريم !


  صداي تق تق در اومد بعد صداي ياشار ..


  _ آيما داري چيكار مي كني اون تو در رو باز كن مي خوام منم ببينم تو تنت چطوره لباسه..


  در رو باز كردم ..ياشار نگاهش رو دوخت بهم..دستش رو برد زير چونش و متفكرانه بهم نگاه كرد ..


  ياشار _ بچرخ..


  منم مطيعانه يه دور زدم..


  ياشار سرش رو تكون داد و گفت :


  _ خوبه اگه تو هم خوشت اومده همين رو برداريم؟


  به خودم تو آينه نگاه كردم گفتم:


  _ خوبه فقط ببين سبز تيرش رو ندارن اين رنگش زيادي جيغه..


  ياشار _ باشه تو لباس رو در بياري منم از خانومه مي پرسم..


  



  از اتاق پرو اومدم بيرون.. لباسي که گفته بودم خانومه آورده بود..همون رنگي بود که مي خواستم سبز تيره با مهره دوزي هاي مشکي..


  ياشار _ اين رنگ بيشتر بهت مي ياد..


  سرم رو بلند کردم به ياشار نگاه کردم لبخندي زدم و گفتم:


  _ اوهوم خيلي خوشگله..


  ياشار لباس قبلي رو از دستم گرفت گذاشت رو پيشخون رو به خانومه به لباس سبزه اشاره کرد و گفت:


  _ خانوم اينو بر ميداريم..


  خانومه هم لباس رو گذاشت تو کاورش و بعد گذاشت تو پلاستيک..ياشار پول لباس رو کارت کشيد نامرد نتونستم بفهمم چقدر شد ..


  از پاساژ اومديم بيرون و به طرف ماشين رفتيم..


  _ ياشار منو مي بري باشگاه ديگه؟


  ياشار دزدگير ماشين رو زد و گفت:


  _ نه اول بريم ناهار بخوريم بعد مي برمت باشگاه..


  سوار ماشين شديم و ياشار ماشين رو روشن کرد..پيشنهاد خوبي بود چون واقعا گرسنم بودم..


  بعد از اينکه ناهار خورديم تو راه ياشار يه جعبه شيريني گرفت واسه بچه هاي باشگاه به عنوان شيريني نامزدي..


  در ماشين رو باز کردم که پياده بشم که ياشار بازوم رو گرفت و نذاشت!


  _ کجا؟


  با تعجب گفتم:


  _ پياده بشم ديگه..


  ياشار يکي از ابرو هاش رو داد بالا و گفت:


  _ اول سهميه منو بده بعد پياده شو..


  گنگ گفتم:


  _ سهميه؟! سهميه چي؟!


  ياشار اشاره کرد به لپش و گفت:


  _ اول منو ببوس بعد پياده شو..


  با بهت گفتم :


  _ چي؟!


  دستم رو به نشونه برو بابا تکون دادم ..مي خواستم در ماشين رو باز کنم که نذاشت!


  با حرص گفتم:


  _ ياشار..


  ياشار با لحن لوسي گفت:


  _ نمي ذارم..


  با حرص گفتم:


  _ ياشار باور کن زشته کسي مي بينه آبرومون مي ره..


  ياشار لباش رو ورچيد و گفت:


  _ نمي خوام..


  چشم غره اي بهش رفتم که نيشش شل شد لبخند گنده اي زد..


  نفسم رو کلافه دادم بيرون..خدا رو شکر شيشه هاي ماشين مخفي بود ..شيشه جلو هم خبري نبود..


  به طرف ياشار خم شدم که گونه هاش رو ببوسم که سريع سرش رو به طرفم خم کرد و دستاش رو گذاشت پشت گردنم لبام رو بوسيد..با چشماي گرد شده داشتم به چشماي بسته ياشار نگاه مي کردم..فوري به خودم اومدم و ازش جدا شدم.. همينجور که نفس نفس مي زدم گفتم:


  _ الاغ نمي گي کسي مي بينتمون؟


  با حرص زدم به بازوش و ادامه دادم:


  _ مگه قرار نبود بهم فرصت بدي؟


  ياشار هنوز نگاش به لبام بود با لحن خاصي گفت:


  _ باور کن نشد..


  جيغ خفيفي کشيدم که ياشار از هپروت اومد بيرون گفتم:


  _ اگه کسي مي ديدتمون چه خاکي تو سرم مي ريختم..


  سرم رو چرخوندم طرف شيشه که ببينم کسي نديدتمون که نگام به نگاه تيز بين ميثاق خورد..ميثاق فوري نگاهشو ازمون گرفت و رد شد..


  ياشار واسه عوض کردن جو به وجود اومده با لحن شوخي گفت:


  _ بابا کسي نديد من حواسم بود..


  زير لب گفتم:


  _ جون عمت..


  فوري از ماشين پياده شدم و به طرف ساختمون باشگاه رفتم..قلبم هنوز داشت از هيجان تند تند مي زد ..تنم داغ داغ بود..گونه هام هم به خاطر خجالت سرخ شده بود هم به خاطر گرماي بدنم..


  کلافه نفس عميقي کشيدم و با زار گفتم ميثاق رو کجاي دلم بزارم ... براي اميد دادن به خودم گفتم بابا نامزدم بوده خلاف شرع که نکردم با اين حرفم يه کم دلم آروم گرفت.. زير لب با خودم گفتم:


  _ پسره خر نفهم الاغ بشور هيچي تو كلاهش نيست اينجور نمي شه من بايد اين رو آدم نكنم آيما نيستم ..


  با صداي ياشار تو جام وايسادم..


  ياشار _ آيما وايسا منم بيام ديگه چرا اينقدر تند تند راه مي ري دختر؟!


  برگشتم طرفش و منتظر وايسادم..ديگه خيلي ناجور بود من زودتر مي رفتم داخل بعد ياشار با اختلاف چند ثانيه مي يومد...


  ياشار نفس نفس زنون کنارم وايساد گفت:


  _ چقدر تند مي ري از نفس افتادم..


  بدون اينکه چيزي بهش بگم دوباره به راهم ادامه دادم...


  وارد سالن شدم بچه ها دور يه ميز جمع شده بودن داشتن نوشيدني مي خوردن..بالاي سرشون وايسادم و با انرژي گفتم:


  _ سلام..


  همه سرشون رو بلند کردن و جوابمون رو دادن...


  ياشار هم سلام کرد..


  بعضي ها با تعجب و بعضي ها هم با کنجکاوي بهمون نگاه مي کردن..


  جعبه شيريني رو باز کردم گذاشتم روي ميز و با لبخند گفتم :


  _ بفرماييد..


  زيبا با کنجکاوي گفت :


  _ مناسبتش چيه؟


  ياشار جوابش رو داد:


  _ نامزدي من و آيما


  کنار بقيه نشستيم همه تبريک گفتن.. به ميثاق نگاه کردم مي خواستم عکس العملش رو ببينم ولي ميثاق سرش رو پايين انداخته بود و با ليوان جلوش بازي مي کرد!


  وانيار _من خيلي وقته منتظر اين شرينيم..


  با تعجب سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم..


  وانيار خنديد و گفت:


  _ اينجور نگام نکن آخه عروسي پسر عموت شنيده بودم به اسم همين ..


  سرم رو تکون دادم و گفتم :


  _ آهان..


  آتا _ آيما صبح وقتي دخترا بيدار شدن فهميدن با ياشار رفتي بيرون تا جون داشتن بهت فوش دادن..


  با بهت گفتم :


  _ واسه چي؟


  آتا همينجور ريز ريز مي خنديد گفت:


  _ مي خواستن امروز نذارن شما دو تا همو ببينين يه جور حال گيري..


  همه زدن زير خنده به جز ميثاق و زيبا که جوراي تو خودشون بودن دليلش!


  از خجالت سرم رو پايين انداختم و چيزي نگفتم ..


  



  ****


  با چشماي بسته دستم رو کشيدم روي عسلي کنار تختم تا موبايلم رو پيدا کنم ولي چيزي نبود! با بي حالي چشمام رو باز کردم و تو جام نشستم..به اطراف تختم نگاه کردم، موبايلم پايين تخت افتاده بود .. خم شدم و از پايين تخت برداشتم ..يه دکمه اي رو زدم كه صحفه موبايل روشن بشه..


  خبري نبود! با حرص موبايلم رو پرت کردم اون طرف تخت و از سر جام بلند شدم..


  ببين چطور روزم رو خراب کرد! از ديشب تا حالا خبري ازش نبود! نگرانش بودم ولي غرورم اجازه نمي داد دوباره بهش زنگ بزنم ..ديشب چند بار بهش زنگ زدم يه جوري منو پيچوند..


  يه مشت آب يخ زدم به صورتم تا يه کم عصبانيتم کم بشه..


  رفتم تو اتاقم آماده شدم که برم شرکت جعبه کادو پيچ شده از داخل کمدم بيرون آوردم و گذاشتم داخل کولم که اگه خدا خواست که اين نامزد ما دلش واسمون تنگ شد اومد ديدنمون كادو رو بهش بدم ..


  رفتم داخل آشپزخونه.. همه بودن.. سر پا وايسادم کنار ميز يه لقمه گرفتم گذاشتم دهنم با همون دهن پر گفتم :


  _ من مي رم خداحافظ..


  مامان_ کجا مي ري صبحونت رو که نخوردي..


  برگشتم به مامان نگاه کردم لبخندي زدم و گفتم:


  _ مامان جون الان ميل ندارم اگه گشنم شد يه چيزي مي گيرم مي خورم..


  مامان مثل قانع شد چون ديگه چيزي نگفت..هنوز دو قدم نرفته بودم كه با صداي آتا وايسادم..


  آتا _ آيما صبر كن تا من صبحونم رو بخورم مي رسونمت..


  _ نه نمي خواد ديرم نشده خودم مي رم..


  آتا _ ظهر مي خواي بيام دنبالت؟


  مي دونست بيشتر اوقات با ياشار مي رم باشگاه ولي بازم مي پرسيد.. من قربون اين داداش گلم برم كه هميشه به فكرمه.. لبخندي زدم و گفتم:


  _ به احتمال زياد ياشار مي ياد دنبالم اگه نيومد زنگ مي زنم بهت..


  آتا سرش رو تكون داد و گفت :


  _ باشه..


  از خونه اومدم بيرون و با اتوبوس به سمت شركت رفتم..


  كيفم رو انداختم رو ميز و روي صندليم لم دادم.. از وقتي سحر اومده بود وانيار ديرتر مي يومد يا زودتر مي رفت گاهي اوقاتم ياشار كار داشت نمي يومد دنبالم با وانيار مي رفتم باشگاه... از وقتي بچه هاي شركت فهميدن من نامزد كردم ديگه از اون نگاه هاي مي تونيم بگيم كنجكاوشون رو بهمون نمي انداختن رابطه بينمونم هم راحتر شده بود...


  با صداي وانيار سرم رو از روي كيبورد كامپيوتر بلند كردم و بهش نگاه كردم..


  _ بله؟


  وانيار _ مي خوام برم باشگاه تو هم جمع كن بيا با هم بريم..


  يه نگاه به ساعتم انداختم هنوز يه ساعت مونده بود تا ساعت كاريم با دو دلي گفتم:


  _ نه هنوز يه ساعتي تا ساعت كاريم مونده مي مونم بعد زنگ مي زنم تا ياشار بياد دنبالم..


  وانيار بي حوصله گفت :


  _ من كه مديرتم دارم بهت مي گم بيا بريم حالا تو يه زنگ ياشار بزن شايد نتونه بياد دنبالت..


  چشمام رو ريز كردم و مشكوك بهش نگاه كردم..


  _ باشه..


  گوشيم رو برداشتم ..آهي كشيدم هيچ خبري ازش نبود حداقل يه اس ام اس يا ميس كال نداشتم تا دلم خوش باشه... شمارش رو گرفتم بعد از چند تا بوق بالاخره اقا رضايت داد گوشيش رو برداشت..


  ياشار _ جانم؟


  _ ياشار جان كجايي؟


  ياشار _ عزيز من، مي خواي كجا باشم اين موقع روز سر كارم ديگه!


  آهان كشيده ايي گفتم و ادامه دادم:


  _ مي توني بيايي دنبالم..


  ياشار با لحن ناراحتي گفت:


  _ عزيزم امروز كار دارم نمي تونم بيام زنگ بزن به آتا تا بياد دنبالت..


  _ باشه گلم نمي خواد خودت رو ناراحت كني وانيار مي خواد بره باشگاه من باهاش مي رم..


  ياشار _ باشه پس مواظب خودت باش..


  _ باشه چشم تو هم ، فعلا..


  _ باشه،خداحافظ..


  گوشي رو كلافه قطع كردم اينجور كه پيدا بود تا شبم نمي تونستم ببينمش..


  وانيار سرش پايين بود و با نوك كفشش بازي مي كرد يعني مي خواست بهم بفهمونه من حواسم به تو نيست؟! سيستم رو خاموش كردم و گفتم:


  _ ياشار نمي تونه بياد دنبالم پس باهات مي يام..


  وانيار سرش رو بلند كرد و بهم نگاه كرد و گفت:


  _ پس زود باش بريم..


  از سر جام بلند شدم و كيفم رو انداختم رو دوشم و گفتم:


  _ من آماده ام بريم..


  



  سوار ماشين شديم .. وانيار ماشين رو روشن كرد .. بعد از پنج دقيقه كه تو مسير بوديم وانيار تغيير مسير داد با تعجب گفتم:


  _ داريم كجا مي ريم؟!


  وانيار همينجور كه داشت به رو به روش نگاه مي كرد گفت :


  _ اول بريم خونتون يه چيزي از آتا بگيريم بعد بريم باشگاه..


  تا نوك زبونم اومد كه بگم چي بگيري ولي خوردمش ديگه زيادي پررو بازي بود اگه مي گفتم ..


  وانيار جلو در خونمون وايساد .. در ماشين رو باز كرد هنوز پياده نشده بود كه با تعجب برگشت طرفم و گفت:


  _ پياده نميشي؟!


  با دو دلي به در خونه نگاه كردم.. مگه وانيار مي خواست بره بشينه كه منم پياده بشم؟! شايد كارش طول مي كشيد كه مي گفت پياده شم؟!


  هنوز وانيار منتظر نگام مي كرد دل رو زدم به دريا و پياه شدم حداقل اگه نمي خواست بشينه مي تونستم يه لحظه مامان رو ببينم و حالش رو بپرسم..


  كنار وانيار جلو در وايسادم ..وانيار زودتر زنگ در رو زده بود ديگه احتياجي نبود تو كولم يه ساعت دنبال كليد بگردم..


  _ كيه؟!


  با صداي آتا طبق عادت رفتم جلو آيفونم و زبونم رو بيرون اوردم و گفتم:


  _ مگه كوري نمي بيني؟


  آتا _ اِ تويي؟! تو شوهر كردي آدم نشدي؟


  _ وقتي تو با زن گرفتن آدم شدي من با شوهر كردن آدم مي شم.. در رو باز كن زير پا علف سبز شد..


  صداي خنده وانيار بلند شد در با صداي تيكي باز شد..


  آتا _ بيا تو دختر تا بيشتر از اين آبرمون رو نبردي..


  از خجالت سرم رو انداختم پايين و بدون حرفي رفتم داخل ..چي مي تونستم بگم؟ كاري كه شده بود هر كاري مي كردم نمي تونستم جمش كنم..واسه دلداري خودم گفتم بابا وانيار از خودمونه ما ديگه با هم اين حرفا رو نداريم..


  بدون اينكه تعارف بزنم به وانيار زودتر اومدم داخل خونه مهمون آتاس خودش بياد پيشوازش..بند كفشام رو باز كردم همينجور كه مي رفتم طرف آشپزخونه با صداي بلند مامان رو صدا زدم.. ولي خبري نبود!


  با صداي تركيدن چيزي كنار گوشم با وحشت يه متر پريدم هوا و دستم رو گذاشتم روي قلبم و تند تند نفس مي كشيدم.. با ترس برگشتم طرف پذيرايي با صداي چند نفر كه با هم گفتن:


  _ تولدت مبارك


  چشمام از تعجب گرد شد!


  



  همه تو پذيرايي نشسته بودن..ياشار، مامان بابا زيبا ميثاق مهري و يسنا! وقتي متوجه موقعيتم شدم کم کم لبخندي اومد رو لبام..


  ياشار اومد جلو کيک رو گرفت جلوم و خيلي آروم طوري که خودم بشنوم گفت:


  _ تولدت مبارک عشقم..


  لبخند مليحي اومد رو لبام شنيدن اين حرف از زبون ياشار خيلي شيرين بود..


  آتا _ چرا زل زدي به شوهر، زشته!شمع رو فوت کن ديگه همش آب شد..


  چشم غره اي بهش رفتم..مهري و يسنا با هم گفتن:


  _ فوتش کن ديگه..


  رفتم کنار ياشار وايسادم و گفتم:


  _ اين شمع تولد من و ياشاره من ترجيح مي دم با هم خاموشش کنيم..


  ياشار نگاه مهربوني بهم انداخت..


  و همه با هم هـــــــــــــو كردن..


  لبخندي زدم..چشمامون رو بستيم و آرزو کرديم..


  آرزو کردم يه زندگي آروم کنار کسي که دوسش دارم ..چشمام رو باز کردم و با هم شمع بيست و چهار سالگيمون رو خاموش کرديم..


  اول مامان و بابا اومدن بهمون تبريک گفتن و هديه هر دومون رو بهمون دادن..مامان کنار گوشم گفت:


  _ برو لباست رو عوض کن ..


  سرم رو تکون دادم و همه معذرت خواهي كردم و به طرف اتاقم رفتم..


  وارد اتاق و در رو پشت سرم بستم..به طرف كمدم رفتم و يه تونيك سبز رنگ بيرون آوردم با شلوار مشكي و شال مشكي ساده..


  لباسم رو در آوردم كه يه دفعه در اتاقم باز شد جيغ آرومي كشيدم و لباسم رو گرفتم جلوم.. ياشار اومد داخل و در رو هم پشت سرش بست..


  وقتي منو تو اون وضع ديد لبخند شيطوني زد ..با حرص گفتم :


  _ برو بيرون..


  ياشار ابروهاش رو انداخت بالا و گفت:


  _ كجا برم؟!


  _ برو بيرون مي خوام لباسم رو عوض كنم..


  ياشار رو تخت نشست و عادي گفت:


  _ خوب عوض كن مگه من چيكارت دارم؟!


  الان دوست داشتم بپرم رو سرش موهاش رو دونه دونه بكنم ولي مهمون داشتيم نمي شد دعوا كرد باهاش واسه همين پشتم رو بهش كردم و خيلي ريلكس لباسم رو عوض كردم.. رفتم جلو آينه يه رژ كم رنگ زدم يه كمم عطر زدم .. يه نگاه ديگه به خودم تو اينه انداختم همه چي خوب بود..


  به طرف در اتاق رفتم قبل از اينكه در رو باز كنم متعجب برگشتم طرف ياشار كه داشت خيره نگام مي كرد گفتم:


  _ مگه نمي ياي؟


  ياشار گيج گفت:


  _ هـــا؟!


  پوفي كردم و گفتم:


  _ بيا بريم بيرون..


  ياشار آهاني گفت و از سر جاش بلند شد..


  با هم به طرف پذيرايي رفتيم ..همه دور هم نشسته بودن و حرف مي زدن..


  با تعجب رو به اتا گفتم:


  _ آتا پس مامان بابا كجان؟!


  آتا برگشت طرفم و گفت:


  _ رفتن بيرون تا ما راحت باشيم گفتن اينجور خودشونم راحترن..


  _ آهان


  كنار يسنا نشستم و گفتم :


  _ شما دو تا كي اومدين چرا چيزي به من نگفتين كه مي خوايين بياين؟!


  يسنا با شيطنت گفت:


  _ صبح اومديم مي خواستيم سورپرايزت كنيم..


  با كنجكاوي گفتم:


  _ فقط واسه اين مراسم اومدين؟


  مهري _ نه بابا اومديم لباس بگيريم هم تو كارات كمكت كنيم..


  با صداي آتا برگشتم طرفش..


  آتا _ خواهر جان نمي خواي به ما كيك بدي ما گشنمونه..


  از سر جام بلند شدم گفتم:


  _ چرا تا تو بري چاي بريزي من كيك رو مي برم..


  رو به مهري و يسنا گفتم :


  _ بعدا حرف مي زنيم..


  جاي آتا نشستم تا بتونم كيك رو ببرم.. اولين بشقاب رو دادم به وانيار كه كنارم نشسته بود..وانيار بشقاب رو از دستم گرفت و گفت :


  _ ايشاا... كي بيايم شام عروسيتون رو بخوريم؟


  ياشار جواب داد و گفت :


  _ نه روز ديگه مراسمه..


  وانيار _ به سلامتي ..ايشاا... بعدشم نوبت ميثاق و زيبا خانومه بايد زودتري دست به كار بشن...


  ميثاق سرش رو بلند كرد و لبخندي زد..جوري لبخند زد اينگار از روي اجباره! گفت:


  _ هر چي خدا بخواد..


  اين لحن حرف زدن يه جور تموم كردن بحث بود.. واسم جاي تعجب داشت چرا ميثاق مثل اول ذوق نداشت!


  سرم رو انداختم پايين و تو دلم گفتم اصلا به من چه و بقيه كيك رو بريدم...


  



  *****


  ياشار در ماشين رو باز کرد و داخل ماشين نشست..با استرس گفتم:


  _ چي شد؟


  يه دفعه ياشار يورش آورد طرفم ..واسه يه لحظه ترسيدم..


  گونه هام رو بوسيد و گفت:


  _ آزماشيمون جوابش مثبتــــــــــه


  خوشحالم بودم نصف از دلشورهام بر طرف شده بود... لبخندي زدم و گفتم:


  _ آزمايش ژنتيك چي؟


  ياشار ماشين رو روشن كرد و گفت:


  _ اونم فردا مي گيريم..


  با خوشحالي گفتم:


  _ خوب بريم خبر رو به بقيه بديم ..


  ياشار سرش رو تکون داد وگفت:


  _ بريم..


  تو راه يه جعبه شيريني گرفتيم و به طرف خونه رفتيم...


  وارد خونه شديم با صداي بلند سلام کردم و گفتم:


  _ مامان، بابا کجاين؟


  بابا _ بيا تو پذيرايي..


  بابا و باباي ياشار کنار هم نشسته بودن و کارتاي عروسي رو مي نوشتن..


  عمو جان(باباي ياشار) با تعجب بهمون نگاه كرد و گفت:


  _ شيريني به چه مناسبته!


  لبخندي زدم و شيريني رو از دست ياشار گرفتم و به طرفشون رفتم ..در جعبه رو باز کردم و بهشون تعارف کردم..


  بابا _ دخترم حالا نگفتي به چه مناسبته....


  _ بابا جون مگه هر شيريني بايد مناسب داشته باشه!


  بابا و عمو جون هنوز با تعجب بهمون نگاه مي کردن..ياشار با صدا خنديد و گفت:


  _ چرا داري اذيتشون مي کني؟ بابا جون اين شيريني جواب آزمايش خونيه ..جواب مثبت بود..


  بابا جون و عمو جون دو تا لبخند زدن وگفتن:


  _ مبارکه..


  عمو جون بعدش گفت:


  _ جواب آزمايش ژنتيکتون گرفتين؟


  ياشار _ نه بابا فردا مي گيريم..


  رفتم چندتا استکان چايي آوردم تا با شيريني ها بخوريم...کنار ياشار نشستم رو به بابا گفتم:


  _ پس مامان اينا کجان؟


  بابا سرش رو از روي کارتا بلند کرد و گفت:


  _ با عمت و دخترا رفت بازار..


  بلند شدم و رفتم کنار بابا نشستم تا کمکشون کنم كه زودتر کارتا رو بنويسيم..


  _ بابا کي کارتا رو پخش مي کنيد؟


  بابا _ اين بيشترش مال روستاي خودمونه چندتايي که اينجا دعوتنم مي دم آتا پس فردا ببره..


  سرم رو تکون دادم و شروع کردم به نوشتن جناب آقاي ...


  *****


  _ ياشار بيا ببين اين خوبه؟


  همون لحظه موبايلش زنگ خورد.. وايسادم تا موبايلش رو جواب بده..


  _ جانم بابا..


  اخماش ريز رفت تو هم با صداي آرومتري گفت:


  _ چيزي شده؟


  نمي دونم چي بهش مي گفت عمو كه ياشار سريع گفت:


  _ باشه باشه ما الان ميايم..


  گوشي رو قطع كرد و اشاره كرد بهم كه دنبالش برم..هينجور كه تند تند كناش راه مي رفتم با نگراني گفتم:


  _ ياشار چيزي شده؟


  ياشار هنوز اخماش تو هم بود!نمي دونم چي بهش گفتن!


  ياشار _ چيزي نگفتن فقط گفتن سريع بريم خونه...


  چند قدم نرفته بوديم كه ياشار برگشت طرفم و لبخندي زد و با لحن آرامش بخشي گفت:


  _ گفتم كه چيزي نيست


  لبخند بي جوني زدم و دنبالش رفتم ..


  يه دلشوره اي افتاد به جونم نمي تونستم خودم رو آروم كنم...


  در حياط با صداي تيكي باز شد با عجله رفتم داخل خونه كفشام رو كنار جا كفشي انداختم و فوري رفتم تو پذيراي.. بين جمعيت كه تو پذيرايي بودن دنبال مامانم گشتم وقتي ديدمش نفس آسوده اي كشيدم...


  با خيال راحت سلام كردم.. همه جوابم رو دادن ولي قيافه هاشون تو هم بود!


  با نگراني گفتم :


  _ چيزي شده؟


  هيچ كس جوابم رو نداد!


  عمو جون _ بابا ياشار بيا اينجا بايد باهاتون حرف بزنينم..


  ياشار اومد كنارم وايساد و با نگراني گفت:


  _ چيزي شده بابا؟


  عمو جون نگاهي به بابا كرد بابا هم آروم سرش رو تكون داد !عمو جون بهمون نگاه كرد چهرش گرفته بود!


  عمو _ امروز رفتم جواب آزمايش ژنتيكتون رو گرفتم..


  مكثي كرد ..صداش گرفته بود.. مي دونستم خبر خوبي نمي شنوم..


  عمو جون _ جواب آزمايشتون منفي بود..


  بغض راه گلوم رو گرفت ..داشتم چي مي شنيدم؟! امكان نداشت..


  ياشار _ بابا مطمئنيد؟


  صداش مي لرزيد..


  



  عمو سرش رو انداخت پايين و با صداي آروم گفت:


  _ آره..


  ديگه پاهام جون نداشت..روي نزديک ترين مبل نشستم سرم رو بين دستام گرفتم..اين حرف خيلي معني داشت واسم ..خيلي عواقب داشت که من از هيچ کدومشون خوشم نمي يومد..سرم تير مي کشيد ..چشمام لبالب پر از اشک بود ولي نبايد مي ريخت چون هيچي معلوم نبود.. واسه دلداري خودم گفتم شايد اشتباه شده..


  بابا _ همه اينجا جمع شديم تا نظرتون رو بدنيم مي خواين با هم بمونيد ..


  مکثي کرد و با صداي آرومتري گفت:


  _ يا از هم جدا مي شيد..


  صداي اعتراض عمه بلند شد که گفت:


  _ داداش..


  با صداي محکم عمو که گفت:


  _ خانــوم ..


  عمه پريد وسط حرف عمو و گفت:


  _ آقا بزار حرفم رو تموم كنم بچه ها نبايد از روي احساس تصميم بگيرين كه دو روز بعد پشيمون بشن ما هم به همين دليل اينجا جمع شديم كه راهنمايشون كنيم..


  عمو اينگار با حرف عمه موافق بود چون ديگه چيزي نگفت..


  عمه ادامه داد:


  _ خوب بچه نظرت تون چيه؟


  تو دلم به خودم پوزخند زدم و گفتم هه نظر؟! مگه واسشون مهمه خوبه كه همين الان عمه خودش گفت اينجا جمع شن واسه اينكه ما تصميم اشتباه نگيريم..


  چشمام رو بيشتر به هم فشردم...اصلا حالم خوب نبود..دوست داشتم ياشار يه چيزي بگه..بگه كه نمي خواد مراسم رو به هم بزنه.. ولي ياشارم سكوت كرده بود شايد مثل من حالش خوب نبود نمي تونست چيزي بگه!


  عمه _ چرا دو تا تون ساكتين !معمولا مي گن سكوت علامت رضايته ما چي معني كنيم اين سكوت رو؟


  اين حرف عمه مثل آب سردي بود كه رو سرم ريخته سرم رو بلند كردم و سرد به عمه نگاه كردم..


  عمه نگاش به ياشار بود و گفت:


  _ نظر تو چيه پسرم؟


  ياشار سرش رو پايين انداخته بود ولي اخم بين دو تا ابروهاش رو مي تونستم ببينم..تو دلم با عجز گفتم ياشار تو رو خدا به مامانت بگو كه باهاشون موافق نيستي ..تو رو خدا..


  ياشار سرش رو بلند كرد و به مامانش نگاه كرد و آروم سرش رو بالا پايين آورد و فوري بلند شد و از پذيرايي بيرون رفت...


  با اين حركت دنيا رو سرم خراب شد قطره اشك از گونه هام پايين اومد..ياشار حتي بهم نگاه نكرد تا عجز تو چشمامم رو ببينه..


  عمه _ خوب ايجور كه پيداست ياشار با نظر من موافقه ،آيما نظر تو چيه ؟


  لحن حرف زدن عمه جوري بود انگار داشت در مورد يه چيز پيش پا افتاده حرف مي زد جوري حرف مي زد انگار از اولم دوست نداشته اين ازدواج سر بگيره!


  هنوز نگام به سمتي بود كه ياشار رفته بود .. تو دلم تلخ خنديدم گفتم مگه نظر من مهمه؟!


  ديگه نمي تونستم اين محيط رو تحمل كنم..بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم هيچ وقت فكر نمي كردم ياشار پشتم رو خالي كنه..با اين كارش خردم كرد حتي نظر من رو هم نپرسيد...


  



  ديگه نمي تونستم تحمل كنم..از سر جام بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم. صداي مامان مي شنيدم كه صدام مي زد ولي توجه اي بهش نكردم..وارد اتاقم شدم در رو قفل كردم و بهش تكيه دادم..


  مامان چند بار دستگيره در رو بالا پايين كرد و با نگراني گفت:


  _آيما جان درو باز کن عزيزم؛ آيما؟


  ولي من حركت نكردم هنوز تو شوك حركت ياشار بودم اون لحظه واسم مهم نبود مامان با اون قلب ناراحتش پشت در با نگراني داره صدام مي زنه


  مامان _ آيما جان دخترم اين در رو باز كن جون هر كي دوست داري اين در رو باز كن


  با صداي بغض دار ادامه داد:


  _ آيما جان در باز كن جان مامان اين در رو باز كن


  صداي بغض دار مامان دلم رو بيشتر آتيش مي زد.. ولي بازم نتونستم تكون بخورم ..


  تو اين فكر بودم كه ياشار رو از دست دادم كسي كه تو اين يه ماه قلبم رو وابسته خودش كرد.لحظه لحظه واسه اون مي تپيد..هنوز صداي زمزمه هاي عاشقونش تو گوشه ..


  با صداي آتا صداي مامان قطع شد


  آتا _ مامان جان چرا داري گريه مي كني؟ بيا بريم آيما رو هم به حال خودش بذار وقتي آروم شد خودش مياد بيرون..


  با شنيدن حرف آتا سست شدم..مامان داشت اشک مي ريخت!؟ واسه چي داشت گريه مي كرد واسه دختر بي لياقتش كه صداي بغض دار مامانش رو مي شنيد ولي در رو واسش باز نمي كرد؟!


  بي حال پشت در سر خوردم.. نمي دونستم بايد چيكار كنم بلند بشم برم مامان رو آروم كنم و بگم مامان من هچيم نيست.. بگم حق با ياشاره كه كنار كشيد من خود خواه شدم نمي خوام از دستش بدم؟! حق ياشاره که يه زندگي آروم داشته باشه بچه هاي سالم داشته باشه.. تو خودت چي آيما؟تو خودت دوست نداري بچه ي سالم داشته باشي يه دختر ملوس با يه پسر تپل مپلي؟!


  سرم رو تكون دادم تا اين افكار ازم دور بشه.. نه نمي خواستم.. حضور ياشار كنارم جاي همه چي رو واسم پر مي كرد.. ولي آيما يه منطقي تر فكر كن..


  نمي دونم چند ساعت گذشته بود كه به پنجره رو به روم خيره شده بودم..با صداي باز و بسته شدن در حياط به خودم اومدم.. ظهر اومده بودم تو اتاقم ولي الان هوا تاريك شده بود .. چند بار مامان و آتا اومدن دم در اتاقم ولي در رو باز نكردم..


  بي حال از روي زمين بلند شدم ..بدنم خشك شده بود..خودم رو انداختم روي تخت روي شكم خوابيدم.. موبايلم تو جيب مانتوم بود اذيتم مي كرد در آوردم گذاشتم روي عسلي..چشمام رو محكم رو هم فشردم..صداي رعد برق بلند تو گوشم پچيد واسه يه لحظه ترسيدم و تكون خفيفي خوردم.. صداي شرشر بارون بلند شد..زمستون بود ماه تولدم ماهي كه عاشقانه دوسش داشتم ماهي كه داخلش بدترين اتفاق زندگيم افتاد..


  اشكام از گوشه چشمم ريخت.. پا به پاي آسمون گريه كردم ..گوشيم رو برداشتم اولين آهنگ رو پلي كردم تا صداي گريه ام بيرون نره..


  ااي خدا خبر نداري عــــــــــــاشقا دارن ميسوزن


  تمام صورتم خيس بود .بالشت زير سرم خيس بود..صداي آهنگ و صداي بارون تو سرم مي پچيد ..چشمام رو بستم تا يه كم سر دردم كم بشه..چشمام رو باز كردم چشم خورد به كنار كمدم ..پاكتاي خريد رو هم چيده بودم.. در چمدونم هنوز باز بود..


  هر کي تا يکي رو ميخواد لباشو به هم ميدوزن اي


  صداي هق هقم تو اتاق پچيد ..از عصباني به طرف پاكتا يورش بوردم..پاكتا رو پاره كردم تمام وسايل داخلشون رو تو اتاق بخش كردم.. با صداي بلند گريه كردم زجه زدم..


  خـــــــــــــــدا خبر نداري عاشقا تنهاي تنهان قطره قطره اشـــــــــــــــــــــــ ــــــــک خون ميريزن


  نمي تونستم طاقت بيارم نمي تونستم قبول كنم.. ديگه توانش رو نداشتم من با حضور ياشار سر پا شده بودم ..تكيه گام رو ازم مي گرفتن.. زجه زدم تمام صورتم از اشك خيس بود ..زانو هام خم شد ..كف اتاق زانو زدم..موهام اومده بودن جلو صورتم با دستم به طرف عقب فرستادمشون..


  قربونت برم خـــــــــــــــدايا عاشقا دارن ميسوزن زدم


  از پشت پرده اشك به دستم نگاه كردم...نمي دونم چقدر كشيده بودمشون كه دستام پر از مو بود..


  همينجور كه نفس نفس مي زدم دستام رو با لباسم تميز كردم.. لباسم رو از داخل چمدون بيرون آوردم و اطرافم پخش كردم..


  هــرکي تا يکي رو ميخواد لباشو به هم ميدوزن اي


  من ديگه اينا رو نمي خوام.. ديگه اينا رو واسه چي مي خوام؟!


  هيچ كدوم از كارام دست خودم نبود..


  خـــــــــــــــدا خبر نداري عاشقا تنهاي تنهان


  چمدون خالي رو برداشتم و تمام قدرتم و به طرف ديوار پرت كردم.. با دو تا دستم صورتم رو پوشوندم و گريه كردم ... كم آورده بودم..


  قطره قطره اشــــــــــــــک خون ميريزن


  سرم رو به طرف آسمون گرفتم و با تمام توانم داد زدم :


  _ خدايــــــــــــا كم آوردم ..


  صداي بلندم تو صداي رعد و برق آسمون گم شد..بارون با شدت بيشتري مي باريد گريه هاي منم شدت گرفته بود ..


  روي دو تا زانو هام وسط اتاق نشسته بودم و زجه مي زدم از خدا گله مي كردم.. چرا هنوز به آرامش نرسيده دوباره آرامشم رو گرفت ..ديگه به اميد چي ؟كي ؟سر پا بشم..به طرف قبلش سجده كردم و با هق هق ازش خواستم:


  _ خدايـــــــــــا به بزرگي خودت بهم صبر بده كاري كن كه بتونم دوباره سر پا بشم بتون فراموشش كنم..


  



  *****


  _ آيما زود باش داداشت بيرون منتظره..


  دستكشام رو هم گذاشتم تو كيفم و گفتم:


  _ باشه الان مي رم چرا داد مي زنيد؟!


  مامان دوباره بدون توجه به حرف داد زد و گفت:


  مامان _ عجله كن


  از اتاقم اومدم بيرون كفشام رو پوشيدم و گفتم:


  _ مامان من رفتم


  مامان _ خدا به همرات


  رفتم تو حياط صداي بوق ماشين آتا كل كوچه رو گرفته بود دستش رو گذاشته بود رو بوق و بر نمي داشت!


  با حرص نشستم تو ماشين و گفتم:


  _ چه خبرته؟


  آتا ماشين رو روشن كرد و ريلكس گفت:


  _ خبر؟! خبر هم سلامتي..


  پوفي كردم گاهي به سالم بودن عقلش شك مي كردم ..سرم رو برگردوندم و به بيرون نگاه كردم...


  دو هفته اس از موضوع آزمايش و به هم خوردن عروسي مي گذره.. تو اين دو هفته همش تو اتاقم بودم نمي تونستم با خودم كنار بيام چند بار هم ياشار اومد ديدنم كه باهام حرف بزنه ولي نمي خواستم ببينمش چون حرفي واسه گفتن نبود كه بزنه..دو روز قبل آتا باهام حرف زد سرم داد زد دليل واسم اورد تا تونست منو از اون حال بيرون بياره ممنون بودم ازش واسه بودنش واسه درك كردنش واسه كمك كردنش ..


  آتا _ آيما كجايي؟


  برگشتم طرفش گيج گفتم :


  _ ها؟


  آتا نيم نگاهي بهم انداخت و گفت:


  _ حواست كجاست دختر يه ساعته دارم صدات مي زنم!


  خودم رو جمع جور كردم و لبخندي زدم و گفتم:


  _ يه لحظه حواسم پرت شد كاري داري باهام؟


  آتا _ مي خواستم بگم وقتي رفتيم باشگاه اگه كسي چيزي بهت گفت ناراحت نشي..


  تا حدودي مي دونستم منظورش به كيه و گرنه بقيه بچه هاي باشگاه كاري به كار آدم نداشتن گفتم:


  _ نه داداش مگه بچم واسه يه چيز بي ارزش ناراحت بشم!


  آتا لبخندي زد و گفت:


  _ نه به عاقل بودن تو شكي نيست..تو يه دختر عاقل و بالغي كه در برابر مشكلات خوب كنار مياي..


  آره خوب كنار مي يومدم اگه كنار نمي يومدم مي خواستم چيكار كنم؟ تا آخر عمر به يادش زندگي كنم به ياد كسي كه خيلي راحت كنارم گذاشت..


  



  با آتا به طرف ساختمون باشگاه رفتيم تا مثل هميشه برم لباسم رو عوض كنم و بعد برم داخل زمين اسب سواري.. آتا ازم جدا شد مي خواست اول بره اصطبل سري به اسبا بزنه بعد بياد لباسش رو عوض كنه..


  كسي تو سالن نبود! لباسم رو عوض كردم و از اتاق اومدم بيرون از سالن نرفته بودم كه سينه به سينه زيبا شدم..


  زيبا _ آيما تو اينجايي؟!


  با تعجب گفتم:


  _ آره چطور مگه؟


  زيبا زل زد تو چشمام و گفت:


  _ آخه فكر كردم ديگه نمياي!


  چشمام رو ريز كردم و بهش نگاه كردم و گفتم:


  _ به چه دليلي نبايد مي يومدم؟!


  زيبا لبخند مسخره اي زد و گفت:


  _ آخه فكر كردم بعد ازدواج سرت شلوغ مي شه ديگه نمي ياي!


  لحنش نيش داشت كه تا اعماق قلبم رو سوزوند ولي نبايد بزارم زيبا به هدفش برسه و خورد شدنم رو ببينه..نفس عميقي كشيدم و لبخندي زدم و ريلكس گفتم:


  _ فكر نكنم از قضيه خبر نداشه باشي!


  با اين حرف ضايع شد قيافش وا رفت بد جور سوخت همينجور كه منو سوزوند.. زيبا لبخندي زد كه اصلا شبيه لبخند نبود بدون توجه بهش از كنارش رد شدم.. تا حدودي مي دونستم داره از كجا مي سوزه از اين طريق مي خواست حال منو هم بگيره كه يه جورايي هم موفق شد..


  به يكي از بچه هاي دوازده سيزده ساله كلاس داشتم كه با صداي وانيار برگشتم طرفش..


  وانيار _ ببين كي اينجاست كارمند قديمي خودم!


  لبخندي زدم و گفتم:


  _ سلام..


  وانيار كنارم وايساد و گفت:


  _ عليك سلام آيما خانوم از اين طرفا كم پيدايي!


  لبخندم پر رنگتر شد وانيار با اين روحيه شادي كه داشت آدم ازش انرژي مي گرفت ..


  _ حالا كه پيدا شديم ..تو هم يه جانشين واسه خودت آوردي تو شركت فكر كنم بيست و چهار ساعته اينجا باشي نه؟!


  وانيار خنديد و گفت:


  _ نه بابا هر روز ميايم ولي بيست و چهار ساعت اينجا نيستم..


  _ خوب چه فرق مي كنه بالاخره هستي..


  وانيار _ خوب حالا بي خيال اين موضوع شو نمي خواي به اين بچه بگي وايسه تا خودش رو به كشتن نداده ؟!


  تازه متوجه شدم تو ساعت كلاسي هستيم ..با صداي نسبتا بلندي گفتم:


  _ علي كافيه بيا پايين استراحت كن..


  برگشتم طرف وانيار ..وانيار صورتش رو تو هم جمع كرده بود و گفت:


  _ دختر صدات چقدر گوش خراشه!


  چشم غره اي بهش رفتم كه با صداي بلند خنديد و گفت:


  _ هيچ وقت فكر نمي كردم پشت اين چهره آروم و خجالتي يه شخصيت شيطون باشه!


  لبخند غمگيني زدم اين شخصيت شيطون فقط واسه بعضي از افراد رو نمايي مي شد كه وانيار تازه شده بود جزو اون افراد..


  وانيار _ خوب ديگه من برم تا صداي سحر بلند نشده كاري نداري ؟


  _ نه برو بسلامت


  دستش رو به معني خداحافظ تكون داد و ازم دور شد..


  برگشتم طرف علي و اشاره كردم سوار اسب بشه...تكيه دادم به حصار چوبي دور زمين خوشحال بودم كه با وانيار آشنا شدم شخصيتش رو شناختم.. اونجور كه من قبلا در موردش فكر مي كردم نبود آدمي بود مي تونستي بهش اعتماد كني باهاش راحت باشي..لبخند غمگيني زدم و با خودم زمزمه كردم:


  _ مي تونه جاي خالي داشته هايي که به اجبار نداري رو پر کنه؟ مي تونه فقط يه دوست باشه واسم..


  



  _ آيما؟


  با صداي ياشار به طرفش برگشتم فكر كنم رنگم پريد استرسي افتاد به جونم نمي دونستم بايد چطور باهاش برخورد داشته باشم..سرعتم رو بيشتر كردم و به طرف در خونه رفتم .. ياشار به سرعت به طرف اومد و بازوم رو گرفت و گفت:


  _ آيما خواهش مي كنم بايد باهات حرف بزنم..


  لحنش پر از التماس بود ..تقلا رو گذاشتم كنار ..نتونستم رو حرفش نه بيارم تسليمش شدم همينجور كه بازوم تو دستاش بود رو به آتا كرد و گفت:


  _ دو ساعته ديگه برش مي گردونم..


  آتا فقط سرش رو تكون داد و رفت داخل خونه..


  ياشار همينجور بازوم تو دستاش بود منو به طرف ماشينش هدايت كرد.. مي خواستم دست از لجبازي بردارم و حرفاش رو بشنوم مي خواستم بدونم چه دليل قانع كننده اي داره..


  سوار ماشين شديم و ياشار ماشين رو روشن كرد...


  ربع ساعت بود بدون اينكه حرفي بزنه داشت رانندگي..بغض داشتم نمي تونستم اين محيط بسته رو تحمل كنم.. با صداي گرفته گفتم:


  _ نمي خوايي چيزي بگي؟


  نگام به بيرون بود ولي نگاه سنگين ياشار رو روي خودم حس مي كرد..ياشار پچيد تو يه كوچه خلوت و كنار كوچه ماشين رو پارك كرد..


  ياشار _ آيما منو نگاه كن..


  صداش مثل صداي من گرفته بود ولي نمي خواستم بهش نگاه كنم چون مطمئن بودم با ديدن صورتش اشكام مي ريزه..


  ياشار _ آيما منو نگاه كن


  صداش بغض داشت ولي بازم برنگشتم نمي خواستم جلوش اشك بريزم..


  ياشار دستش رو گذاشت زير چونم و سرم رو برگردوند طرف خودش.. زل زدم تو چشماي قهوايي خوش رنگش ..ديگه نتونستم تحمل كنم اشكام ريخت..ياشار با انگشت شصتش اشكم رو پاك مرد و با صداي گرفته گفت:


  _ نريز اين اشكارو..


  با شنيدن صداي گرفتش نتونستم خودم رو نگه دارم و اشكام پشت سر هم از گونهام ريختن پايين..


  ياشار خشن شونه هام رو گرفت و منو كشيد تو بغلش و با عصبانيت گفت:


  _ نريز اين اشكا رو ..همش تقصير من بود ..من لعنتي اگه اون شب حواسم سر جاش بود الان اين اتفاق نمي افتاد..


  سرم رو سينش بود و هق هق مي كردم نمي تونستم آروم بشم ..مي خواستم ياشار دليل كار اون شبش رو بهم بگه تا آروم بشم..


  ياشار _ اون شب وقتي بابا اون حرف رو زد حالم بد شد حواسم اصلا به اطرافم نبود نمي دون كي سرم رو تكون داده بودم و حرف مامان رو تاييد كردم.. فقط اون لحظه به اين فكر مي كردم از اون محل دور بشم و يه كم با خودم خلوت كنم وقتي شب رفتم خونه همه خواب بودن صبح كه مامان قضيه رو بهم گفت تازه فهميدم چه گندي زدم كه اومدم ديدنت نخواستي باهام حرف بزني مامانم بهم گفته بود تو هم با اين ازدواج راضي نيستي واسه همين اصرار زياد نكردم كه حتما ببينمت گفتم هر وقت خودت آمادگيش رو داشته باشي با هم حرف بزنيم.. امشبم اتفاقي ديدمت ولي وقت اين حالت رو مي بينم...


  مكث كرد و ديگه چيزي نگفت مي تونستم بقيه حرفش رو خودم حدس بزنم زياد سخت نبود.. آروم تر شدم ازش جدا شدم و سرم رو به پشت صندلي تكيه داد و چشمام رو بستم و با صداي گرفته گفتم:


  _ اينا رو بزار پاي تقدير ..بهتر همون روز بهم خورد چون در آخر به هم مي خورد..


  ياشار با صداي كه از ته چاه بيرون مي يوم گفت:


  _ چي مي گي آيما؟!


  نفس عميقي كشيدم تا يه كم حالم بياد سر جاش و گفتم:


  _ چيزي نمي گم كه تو متوجه نشي دارم حقيقت رو مي گم ما نمي تونستيم بچه دار شيم نمي تونستيمم تا آخر عمر بدون بچه زندگي كنيم پس خود به خود اين ازدواج به هم مي خورد ..اگه اون روز اين ازدواج بهم نمي خورد مطمئن بودم اين ازدواج سر مي گرفت چون دو تامون داغ بوديم و مصمم واسه اين كار ولي بعد از چند وقت متوجه اشتباهمون مي شديم كه خيلي دير بود ..پس اين رو بزار پاي يه خود شانسي بزرگ به فال نيك بگير چون مطمئن بودم اگه اين ازدواج سر مي گرفت بعد از چندي جدايي نصيبمون ميشد..


  چشمام رو باز كردم و برگشتم طرف ياشار كه داشت خيره بهم نگاه مي كرد لبخند كم جوني زدم و گفتم:


  _ درست نمي گم؟


  ياشار نگاش رو ازم گرفت و سرش رو انداخت پايين و با صداي گرفته گفت:


  _ نمي دونم


  _ برو خونه با خودت خلوت كن و خوب به حرفام فكر كن مطمئن باش به نتيجه اي مي رسي كه من رسيدم..


  ياشار سرش رو بلند كرد و به چشمام خيره شد و گفت:


  _ پس اين حس رو چيكار كنم؟


  زل زدم تو چشماش و گفتم:


  _ همينجور كه ساده اين حس تو قلبت جا باز كرد همينجور ساده هم از بين مي ره..


  ياشار با عجز گفت:


  _ نمي ره..


  سنگ دل شده بودم چون بايد اينطور مي بودم..


  _ مي ره مي توني حست رو تغيير بدي من بشم همون دوست همون يار قديمي نه بيشتر ..


  ياشار ماشين رو روشن كرد و حركت كرد ..بدون هيچ حرفي منو تا جلوي خونمون رسوند..قبل از اينكه پياده بشم گفتم:


  _ خوب رو حرفام فكر كن مطمئن باش به نتيجه اي مي رسي كه من رسيدم..


  در ماشين رو بستم ..


  صداي جيغ لاستيك ماشين ياشار سكوت كوچه رو شكست..ياشار به سرعت از كنارم گذشت..هنوز نگام به ماشين ياشار بود كه تو پيچ كوچه گم شد..به طرف در خونه رفتم كليد انداختم و وارد خونه شدم.. نگران ياشار بودم كه نتونه با خودش كنار بياد ولي به اين فكر كردم كه ياشار هميشه منطقي بود و منطقي فكر مي كرد خيالم راحت شد...


  



  وارد خونه شد و با صداي بلند سلام كردم..


  _ مامان كجايي؟


  مامان به سرعت اومد طرفم و با خوشحالي گفت:


  _ عليك سلام دختر خوشگلم خوش اومدي..


  از خوشحالي مامان لبخندي اومد رو لبم ولي دلم گرفت واسه اين دو هفته كه اذيتش كرده بودم.. سفت تو بغلم گرفتمش و بوسيدمش..


  صداي آتا از پشت سر مامان اومد كه گفت:


  _ دختر لوستون رسيد كه قربون صدقش برين؟!


  مامان رو از خودم جدا كردم و واسه آتا زبونم در آوردم و گفتم :


  _ چيه حسوديت مي شه؟


  آتا دهنش رو كج كرد و گفت:


  _ از كي حسوديم بشه؟ از تو! عمرا..


  مامان پوفي كرد و گفت:


  _ بسه ،بسه بچه ها گنده تا چيزي مي شه با هم دعوا مي كنيد كي گفته شما دو تا بزرگ شدين؟!


  و همينطور به طرف آشپزخونه مي رفت گفت:


  _ آيما زود لباسات رو عوض كن بيا تا واست شامت رو گرم كنم..


  رو به آتا با چشم و ابرو به مامان اشاره كردم و بي صدا گفتم:


  _ حسوديش بشه..


  آتا لبخندي زد و آروم گفت:


  _ خوشحالم با اين قضيه كنار اومدي خواهر كوچولو..


  و از كنارم گذشت..


  منم به طرف اتاقم رفتم ..رو به روي آينه وايسادم و لبخندي به چهره جديدم زدم.. بعد از چند ماه هنوز با اين چهره اُخت نگرفته بودم هنوز واسم جديد بود به خودم و گفتم:


  _ من بايد به خاطر خانوادم هم كه شده شاد باشم..


  و به طرف كمدم رفتم لباسم رو با لباس راحتي عوض كردم..


  به طرف آشپزخونه رفتم .. مامان داشت كتلت ها رو مي ذاشت داخل ظرف ..پشت ميز نشستم و دستم رو گذاشتم زير چونم و به حركات آروم مامان نگاه مي كردم..


  _ مامان؟


  مامان برگشت طرف و بشقاب رو گذاشت جلوم و گفت:


  _ جانم؟


  _ بابا كجاست؟


  مامان سرش رو بلند كرد و كنجكاو به صورتم نگاه و با مكث گفت:


  _ خوابه..


  سرم رو انداختم پايين و شروع كردم به خوردن ولي سنگيني نگاش رو روي خودم حس مي كردم .. مي دونستم با اين طرز صدا كردن مامان يعني يه چيزي ذهنم رو مشغول كرده اين سوال بي مورد بود ولي نمي دونستم سوالي كه تو ذهنم رو بپرسم جوابي رو كه مي خوام بدونم رو نمي گيرم..


  مامان از داخل آشپزخونه بيرون رفت و خودم رو مشغول ادامه غذام كردم ..


  ****


  _ خوب نگفتين امسال واسه عيد باشگاه تعطيله يا نه؟


  آتا _ معلوم نيست ولي به احتمال زياد تعطيل باشه اگه تعطيل نباشه هم مربي ها نيست ..باشگاه فقط واسه كساي بازه كه تفريحي بخوان اسب سواري كنن ..


  وانيار همينجور سرش تو موبايلش بود گفت:


  _ پس يه برنامه سفر بچنيد ديگه..


  خنديدم و گفتم:


  _ وانيار خوب شركت رو مي پيچونيا فكر كنم فقط منتظر يه نفر بودي بياد كارات رو واست انجام بده تا تو از زير كارات در بري..


  وانيار سرش رو بلند كرد و با تعجب گفت:


  _ من؟! چرا بهتون مي زني من نصف بيشتر روز رو اونجام وقتي كارام تموم شد ميام باشگاه يه سري به شما بزنم تا از دوري من دق نكنيد..


  خودش و اتا با هم زدن زير خنده.. لبام رو كج كردم و زير لب گفتم :


  _ مسخره..


  آتا _ ميثاق تو واسه عيد چيكار مي كني؟


  نگام كشيد طرف ميثاق كه كنار آتا نشسته بود اين چند مدت خيلي آروم و سر به زير شده بود معمولا تو بحثامون شركت نمي كرد بيشتر شنونده بود ..بيشتر اوقات حضورش رو تو جمع فراموش مي كردم ..فكر كنم آروميش به خاطر به هم خوردن رابطش با زيباست..خودشون چيزي نمي گن ولي از رفتارشون معلومه رابطشون به هم خورده..


  ميثاق _ برنامه ي خاصي ندارم به احتمال زياد جايي نرم ..


  آتا _ خوب اگه ما برنامه جايي ريختيم تو هم بيا ديگه جاي ديگه نرو..


  همون لحظه زيبا صدام زد برگشتم طرفش گفتم:


  _ بله؟


  زيبا _ آيما شاگردت اومده..


  سرم رو تكون دادم و گفتم:


  _ باشه الان مي رم


  از پشت ميز بلند شد و گفتم:


  _ خوب ديگه من برم فعلا..


  آتا _ وقتي كلاست تموم شد خبرم كن..


  باشه اي گفتم و ازشون دور شدم..


  



  _ خسته نباشي..


  اشكان از اسب پياده شد خستگي از چهرش مي باريد ولي بايد زياد تمرين مي كرد تا واسه مسابقات آماده بشه..


  لبخندي زدم رفتم طرفش افسار اسب رو از دستش گرفتم و گفتم:


  _ تو برو من خودم اسب رو مي برم تو اصطبل..


  اشكان دهن باز كرد كه اعتراض كنه كه نذاشتم حرف بزنم ..دستم رو به معني صبر آورد بالا و گفتم:


  _ امروز خيلي خسته اي برو يه كم استراحت كن من خودم اسب رو مي برم..


  اشكان لبخندي زد و قدر شناسانه بهم نگاه كرد و گفت:


  _ ممنون


  و ازم دور شد..


  خودم هم خيلي خسته بودم ولي مي تونستم اسب رو بسپارم دست يكي از كارگرا بعد برم استراحت كنم..وارد اصطبل شدم و يكي از كارگرا رو صدا زدم تا اسب رو بهش تحويل بدم..


  از در پشتي اصطبل خارج شدم چون راهش نزديكتر بود به ساختمون اصلي..نزديكي هاي ساختمون بودم كه با صداي پچ پچي توجم رو جلب كرد! نزديكتر شدم ..پشت ساختمون بودن به ديوار تكيه دادم ..


  _ بس كن بس كن ، هيچ كدوم از دلايلت قانع كننده نيست،من ديگه خام حرفات نمي شم..


  گوشام تيز شد اين كه صداي ميثاق بود!


  _ باور كن ميثاق همش سو تفاهم واست پيش اومده اونجور كه تو فكر مي كني نيست..


  زيبا!


  ميثاق عصبي خنديد و گفت:


  _ زيبا همش سوتفاهم بود!؟ من خودم تو چند تا پارتي هايي كه رفتي جمعت كردم!


  زيبا با حرص گفت:


  _ تو كه انتظار نداشتي وقتي با تو ام مثل دختراي آفتاب مهتاب نديده همش تو خونه بشينم؟!


  مي تونستم سرخ شده از عصبانيت دو تاشون رو تصور كنم ..


  ميثاق _ من كي همچين چيزي از تو خواستم !ولي خوشمم هم نمي ياد تو همچين مهموني هايي هم شركت كني كه آخر شب بيام تو بغل يه نره خر جمعت كنم..


  زيبا داد زد و گفت:


  _ چرا داري بوهتون مي زني؟! تو كي ديدي من برم تو بغل كس ديگه من حد خودم رو مي دونم..


  ميثاق با حرص گفت:


  _ صدات رو بيار پايين الان تمام بچه هاي باشگاه اينجا جمع مي شن..


  و بعد با تمسخر ادامه داد :


  _ وقتي خانــــــوم مست مي شن همه كار انجام مي دن..حد خودشونم فراموش مي كنن..


  زيبا _ اصلا هم اينجور تو مي گي نيست من تا اون حد نمي خورم اگه بخورمم تا حدي مي خورم كه موقعيت اطرافم رو متوجه بشم..


  ميثاق مثل ديونه ها خنديد و گفت:


  _ زيبا اينقدر منو نخندون مگه به خاطر همين مست بودنت يك شب تا صبح رو با من نگذروندي؟!


  زيبا با جيغ گفت:


  _ بس كن ميثاق من خودم اون شب مي خواستم باهات باشم..


  



  سكوتي بينشون حكم فرما شد! بعد از چند ثانيه ميثاق با صداي آرومي گفت:


  _ هدفت از اين كار چي بوده


  خنده كوتاهي كرد و ادامه داد:


  _ هه نگو مي خواستي با اين كارت منو پاي بند خودت كني كه خندم مي گيره


  زيبا با عجز گفت:


  _ چي داري مي گي ميثاق پاي بند چيه؟!


  ميثاق _ خوب خدا رو شكر هدفت پايبند كردن من نبوده چون اگه اينطور بود واقعا ..


  بقيه حرفش رو خورد ولي من پوزخندي رو لب من نشست زيبا با اين كارش تن خودش رو به حراج گذاشته بود چون يه زن مطلقه بود ..با اين كارش نمي تونست كسي رو پاي بند خودش كنه ..


  از اونجا دور شدم..به نظرم زيبا تنوع طلب بود هيچ وقت نمي تونست با يه آدم قانع بشه هميشه از يكي كه سير مي شد مي رفت طرف كسه ديگه.. نمي گم ميثاق مقصر بوده چون اون يه مرده و جذب زيباي زيبا شده ..من خودم به شخصه مي گم زيبا ،زيبايي نفس گيري داره كه هيچ كس نمي تونه ازش بگذره ميثاقم گول زاهرش رو خورده بود.. ولي بي تقصيرم نبوده..چشمام رو محكم رو هم فشار دادم تا ذهنم خالي بشه از هر چي ميثاق و زيباست..


  لبخندي زدم و وارد سالن شدم.. هميشه اين ساعت سالن شلوغ بود..به طرف اتاق رفتم تا قبل از كلاس بعدي يه كم دراز بكشم.. با شنيدن اسمم تو جام وايسادم..


  لبخندي كه رو لبم بود جمع شد و اخمي كردم وبه طرف وانيار چرخيدم..و با حرص گفتم:


  _ مگه صد بار بهت نگفتم منو تو باشگاه به اسم كوچيك صدا نزن!؟


  وانيار لبخندي زد كه سي دو تا دندون سفيد و منظمش رو به نمايش گذاشت! با حرص ادامه دادم:


  _ چرا داري دندونات رو نشونم مي دي؟! جواب منو بده؟ بابا فهميدم امروز رفتي دندون پزشكي..


  وانيار بدون اينكه حرفي بزنه با همون لبخند ژكوندش داشت نگام مي كرد اينو منو بيشتر حرصي مي كرد.. با عصبانيت لبام رو كش دادم و مثل خود وانيار سي دو تا دندونم رو نشونش داد و گفتم:


  _ ببينم دندونا من از مال تو خوشگل تر و سفيد ترن..


  وانيار بازم حركتي نكرد منم با اين كارش بيشتر حرص مي خوردم..دستم رو به نشونه برو بابا تكون دادم و پشتم بهش كردم و به طرف اتاق رفتم..زير لب گفتم:


  _ همه ديونه ان..


  صداي خنده ي بلند وانيار بلند شد! چون از دستش عصباني بودم به طرفش بر نگشتم و به راهم ادامه دادم..قبل از اينكه وارد اتاق بشم صداي وانيار رو شنيدم كه گفت:


  _ چه حالي مي ده اين دختره رو حرص داد بيشترين لذت رو آدم مي بره..


  در رو بستمو نفسم رو پر سرو صدا دادم بيرون تو دلم گفتم ديونه اس چيكار ميشه كرد؟!


  يكي از مربي هاي خانوم تو اتاق بود و داشت چاي مي خورد ..لبخندي زدم و گفتم:


  _ خسته نباشيد زهرا جون..


  زهرا به متقابلا لبخندي زد و گفتم:


  _ مرسي عزيزم تو هم خسته نباشي..


  رو تخت تو اتاق نشستم گفتم:


  _ ممنون..


  رو تخت دراز كشيدم كه زهرا گفت:


  _ آيما جان چاي مي خوري واست بريزم؟


  با صدايي كه خستگي ازش مي باريد گفتم:


  _ نه مرسي فقط مي خوام يه كم دراز بكشم..


  زهرا _ باشه عزيزم راحت باش..


  بعد از ربع ساعت كه دراز كشيدم بلند شدم ..زهرا نبود! يه ليوان چاي ريختم داغ و داغ خوردمش و سريع به طرف زمين اسب سواري رفتم..


  ****


  سارا تو زمين بود و آروم داشت اسب سواري مي كرد..سارا با توجه به سنش مهارت اسب سواريش بالا بود از اون دخترايي بود كه غرور زيادي داشت همين غرور زيادش باعث پيشرفتش مي شد..با دست اشاره كردم بهش كه بياد طرفم..


  



  مثل خودش قيافه گرفتم و گفتم:


  _ به نظر من اسب سوار خوبه مي توني حرفه اي كار كني..


  سارا لبخند مغرورانه اي زد و گفت:


  _ مي دونستم..


  و ازم دور شد.. زير لب گفتم:


  _ دختره از دماغ فيل افتاده و مغرور تشكر خشك خالي نكرد !


  _ چيزي شده؟


  با صداي ميثاق سرم رو بلند كردم و بهش نگاه كردم بي تفاوت گفتم:


  _ نه..


  ميثاق آهاني آرومي گفت و با ترديد ادامه داد:


  _ مي شه چند لحظه وقتتون رو بگيرم؟


  چه لفظ قلم! كنجكاو بودم بدونم كه چيكارم داره ولي از قالب بي تفاوتي خودم بيرون نيومدم .. گفتم:


  _ واسه چي؟


  ميثاق _ مي خواستم اگه مشكلي نيست يه كم با هم حرف بزنيم..


  اين حرفش كنجكاويم رو بيشتر تحريكم كرد.. يه نگاهي به ساعت مچيم انداختم يه نيم ساعت وقت داشتم واسه همين شونه هام رو انداختم بالا و گفتم:


  _ نه مشكلي نيست..


  ميثاق با دستش اشاره كرد راه بيفتم..


  ميثاق_ پس بفرمايد..


  كنار ميثاق حركت كردم به طرف باغ كوچيك كه پشت باشگاه بود رفت كه معمولا رفت و آمد اون طرف كمتر بود..


  ميثاق اشاره كرد به نيمكتي كه كنار ديوار گذاشته بود و گفت :


  _ بفرماييد


  منم بدون هيچ حرفي نشستم و خودشم با فاصله كنارم نشست..


  دستام رو تو هم گره زدم و به رو به روم خيره شدم و منتظر شدم تا ميثاق شروع كنه..


  ميثاق _ نمي دونم از كجا شروع كنم؟ ولي تا من يادمه هميشه شنونده خوبي بودي و الان ازت خواهش دارم حرفام رو گوش كن ..


  واسم سوال بود چرا من؟! واسه همين پريدم وسط حرفش و گفتم:


  _ چرا من؟


  ميثاق برگشت طرفم لبخند كم جوني زد و گفت:


  _ گفتم كه چون شنونده خوبي هستي ولي دليل اصليم رو خودت مي فهمي فقط الان بزار واست حرف بزنم..


  كنجكاو بودم دليل اين كارش رو بدون واسه همين سكوت كردم و چيزي نگفتم..


  ميثاق _ يادمه اولين باركه ديدمش به خاطر زيبايش چند لحظه بدون اينه نگام ازش بردارم بهش خيره شدم فكر كنم اون لحظه حتي نفس كشيدنم فراموش كردم..چند لحظه طول كشيد تا به خودم بيام..تو همين باشگاه بود ديدمش ،واسه كار اومده بود..تو دلم دعا مي كردم استخدام بشه ..اون لحظه مثل بچه هايي شده بودم كه از خدا مي خوان مامانشون واسشون اون چيز مورد علاقشون رو بخره.. وقتي فهميدم استخدام شده خيلي خوشحال شدم رو ابرا پرواز مي كردم..يه سال از اون روز مي گذشت هر روز مي ديدمش..شده بود واسم يه عروسك دست نيافتني كه فقط مي تونستم از دور ببينمش ..چون هيچ وقت به من توجه اي نداشت ولي تا چند وقت قبل احساس خطر كردم.. احساس مي كردم دارم از دستش مي دم..


  ميثاق مكثي كرد صداش غم عجيبي داشت..اين غم رو مي تونستم درك كنم غم از دست دادن كسي كه خيلي دوسش داري خيلي سخته..


  



  نفس عميقي كشيد مثل اينكه مي خواست آروم بشه ادامه داد:


  _ واسه همين تو اولين موقعيتي كه گير آوردم بهش گفتم كه دوسش دارم.. وقتي بهم گفت اونم منو مي خواد باورم نمي شد.. بهش گفتم بيا چند وقتي با هم باشيم اگه از اخلاق هم خوشمون اومد ميام خواستگاري ..اون بهم گفت يه زن مطلقه است من با اين موضوع مشكل ندارم؟ از اين صداقتش خيلي خوشم اومد منم واسم مهم نبود كه اون قبلا يه بار ازدواج كرده گفتم نه واسم مهم نيست اونم يه لبخند خوشگل بهم زد و در خواستم رو قبول كرد ..نمي دونم چطور بهت بگم اون لحظه چقدر خوشحال بودم تا بفهمي آيما؟


  با صداي آرومي گفتم:


  _ مي فهمم چي مي گي


  ميثاق تلخ خنديد و گفت:


  _ هه ولي اين خوشحالي زياد داووم نداشت..زيبا زود خودش رو نشون داد ..من هر چقدر دوستش داشتم نمي تونستم اين رفتارش رو ناديده بگيرم .. يه هفته گذشته بود كه با هم بوديم ،زيبا عالي بود هموني بود كه من مي خواستمش مهربون دلسوز، ولي اون شب كه باهاش رفتم مهموني برخوردش رو مي ديدم با بقيه پسرا فهميدم زيبا اين مهربوني هاش اين ناز كردناش تنها مال من نيست بلكه يه عادته به هر كي برسه واسش عشوه مياد واسش ناراحت مي شه ..من يه مرد بودم وقتي اين رفتار رو از كسي كه خيلي دوسش داشتم مي ديدم نمي تونستم طاقت بيارم..نمي دونم اون شب رو چطور جلو خودم رو گرفتم چيزي به زيبا نگم و شبش رو خراب نكنم ... راه برگشت به خونه بهش گفتم از اين رفتارش اصلا خوشم نمي ياد دوست ندارم ديگه ازش ببينم، اونم خيلي عادي گفت :


  _باشه ديگه تكرار نمي شه ..


  منم خوشحال از اينكه حرفم رو قبول كرده..چند روز از اون مهموني مي گذشت كه زيبا بهم زنگ زد من سرحال جوابش رو دادم ولي وقتي صداي پسري از اون طرف خط شنيدم خوشحاليم پر کشيد.. پسره بهم گفت كه حال زيبا خوب نيست برم دنبالش منم فوري به آدرسي كه پسره داده بود رفتم حال خشم جاش رو به نگراني داده بود مي ترسيدم كه زيبا تصادف كرده باشه يا بلاي سرش اومده باشه..وقتي به آدرسي كه پسره داده بود رسيدم جلو يه خونه ويلايي بزرگ بودم! شك داشتم اونجا باشه دو دل زنگ زدم و خودم رو معرفي كردم رفتم داخل..وقتي وارد خونه شدم خونه به هم ريخته بود مثل اينكه قبلا اونجا مهموني باشه! پسري اومد استقبالم و همراهيم كرد طرف اتاقي ..زيبا رو تخت دو نفره وسط اتاق خوابيده بود .. وقتي نزديكش شدم از وضعيتي كه داشت چندشم شد.. عشق من به چه روزي افتاده بود من چقدر ازش غافل بودم؟! زيبا يه لباس كوتاه مشكي تنش بود موهاشم دورش پخش بود آريش غليظش روي صورتش ماسيده بود .. رژ لبش دور لباش پخش شده بود.. به هر بد بختي بود زيبا رو از اونجا بردم ..چند روز از اون ماجرا مي گذشت ،زيبا خودش چيزي نگفت منم نمي خواستم تو عصبانيت تصميم بگيرم مي خواستم با خودم كنار بيام واسه همين گذاشتم وقتي آروم شدم باهاش حرف بزنم.. يه روز كه رفته بوديم بيرون بهش گفتم با رفتاري كه داره نمي تونيم با هم باشيم..


  ميثاق مكثي كرد فكر كنم رفت به گذشته به خاطرات اون روزش چون يه اخمي بين دو تا ابروهاش بود و دستاش مشت شده بود..چيزي نگفتم تا خودش به خودش بياد..نمي دونم چقدر گذشت كه ميثاق دوباره شروع كرد به گفتن..


  ميثاق _ زيبا گريه كرد التماس كرد تنهاش نزارم گفت ديگه به اينجور مهمونيا نمي ره من هنوز دوستش داشتم نمي تونستم ناراحتيش رو ببينم واسه همين گفتم اگه دست از اين كاراش برداره من تا آخر عمرم نوكريش رو مي كنم.. ولي كاش ام حرفاش نمي شدم ..زيبا لبخندي زد و قول داد.. از اون موضوع چند ماه مي گذشت زيبا ديگه به مهموني نمي رفت رفتارش خيلي با وقار و خانومانه شده بود البته از نظر من چون يه شب وقتي خواب بودم زنگ خونم به صدا در اومد اول فكر كردم خواب ديدم ولي زنگ در چند بار ديگه هم به صدا در اومد از جام بلند شدم گفتم حتما همسايه هان مشكلي واسشون پيش اومده در رو كه باز كرد زيبا رو ديدم با چشماي بسته به كنار در تكيه داده... اول كردم خوابم ولي وقتي صداش زدم...زيبا چشماش رو باز كرد و خنديد و با صداي كش دار گفت:


  _ ســــــلام عشقـــــم مهمــون نمي خـواي؟


  از همون اول كه ديدمش فهميدم مسته چون بوي گند الکل مي داد رفتم كنار زيبا اومد داخل در خونه رو كه بستم زيبا از گردنم آوزون شد و با لحن كشدار گفت:


  _ اومــد امشـــب كنـار عشخـــــــــم خــــــوش بـــاشـــــم..


  زيبا رو از خودم جدا كردم گفتم:


  _ برو كنار زيبا مستي برم يه چيزي واست بيارم از مستي از سرت بپره..


  زيبا بلند خنديد اومد دوباره بهم چسپيد و گفت:


  _ من مســـت نيستـــم


  من يه مرد بودم نمي تونستم در برابر زيبا مقاومت كنم ولي بازم طاقت آوردم بردمش تو حموم زير آب سرد ولي بازم فايده نداشت زيبا با اين كارام به جاي اينكه مستي از سرش بپره مست تر مي شد !اون شب نه بهترين شب بود واسم نه بدترين هر جوري بود گذشت ولي رابطه بين من و زيبا هر روز كه مي گذشت سرد تر مي شد ..تا اين چند روز قبل كه در كل به همش زديم..


  ميثاق نفس عميقي كشيد و پر سر صدا داد بيرون مثل كسايي بود يه باري از روي دوشش برداشته باشن سبك شده باشن..


  



  بازم سكوت كردم چون من اينجا شنونده بودم نه چيزه ديگه


  ميثاق _ اين حرفا رو گفتم واست بي دليل نبود..مي خوام ..مي خوام..


  مثل اينكه حرفي كه مي خواست بزنه دو دل بود!


  ميثاق _ مي خوام اگه واست مشكلي نيست درباره من فكر كني؟


  تنها كلمه اي كه به ذهنم رسيد پررو بود!


  ميثاق _ مي خوام نظرت رو درباره خودم بدونم؟


  ديگه اونقدر گيج نمي زدم كه منظور حرفش رو نفهم.. همينجور كه بدون هيچ احساسي به حرفاش گوش مي دادم همينجور بدون هيچ احساسي سر جام بلند شدم قبل از اينكه ازش دور بشم برگشتم طرفش خيلي خشك گفتم:


  _ همون شبي كه به زيبا گفتي دوستش دارم تمام حرفاتون رو شنيدم پس فكر نكنم تو ذهنم من جاي واسه فكر كردن شما باشه..


  ضربه نهايي رو زدم...


  ميثاق سرش رو انداخت پايين و چشماش رو بست ..مي تونستم لرزش دستاي مشت شدش رو ببينم ولي واسم مهم نبود..پشتم رو كردم بهش و رفتم..ميثاق خيلي وقت بود از ذهنم پاك شده بود ..اون دوست داشتنم يه دوست داشتن بچگانه بود كه خيلي زود از ذهنم پاك شده بود..


  



  به طرف سالن باشگاه مي رفتم که با صداي وانيار تو جام وايسادم..


  _ آيما؟


  برگشتم طرفش تا بهم برسه..


  رو به روم وايساد و زل زد تو چشمام بين ابروهاش اخم کم رنگي بود!


  وانيار _ ميثاق باهات چيکار داشت؟


  عصباني بودنش رو از صداش مي شد فهميد!


  با تعجب گفتم:


  _ چطور ؟


  وانيار کلافه دستي داخل موهاش کشيد و گفت:


  _ هيچي همينجوري .. زودتر برو لباست رو عوض کن که بايد بريم، ديرم شده..


  و خودش جلوتر رفت..مگه قرار بود من با وانيار برم؟! پشت سرش رفتم و گفتم:


  _ مگه قرار من با تو بيام!؟ اصلا آتا کجاست؟


  وانيار برگشت نيم نگاهي بهم انداخت و كلافه گفت:


  _ كاري واسش پيش اومد بايد سريع مي رفت بايد خودمم برم ولي چون تو باشگاه كار داشتم منتظر موندم با هم بريم الانم اگه سوالات تموم شده سريع برو كولت رو بردار بيا بريم ..


  با بهت بهش نگاه كردم چرا اينقدر عصبي بود؟! بدون هيچ حرفي سرم رو انداختم پايين و به طرف سالن رفتم..لباسم رو عوض كردم كولم رو روي شونه هام انداختم و به طرف پاركينگ رفتم..


  وانيار داخل ماشين نشسته بود ..سوار ماشين شدم ..وانيار ماشين رو روشن كرد و با سرعت بالايي از پاركينگ اومد بيرون..واسه يه لحظه ترسيدم دستم رفت سمت كمربند و فوري بستمش..


  عصبي بود ولي دليلش رو نمي دونستم! دو دل بودم كه ازش بپرسم يا نه ؟


  دلم رو زدم به دريا برگشتم طرفش و گفتم:


  _ وانيار چيزي شده؟


  اخم بين ابرو هاش بيشتر شد بدون اينكه برگرده طرفم خيلي خشك گفت:


  _ نه..


  اين نه گفتنش يعني به تو ربطي نداره فضولي موقوف..


  سرم رو برگردوندم طرف جاده تا رسيديم به شهر نه من حرف زدم نه وانيار..


  وقتي دقت كردم ديدم خيابوني نيست كه ميريم خونه ما با تعجب گفتم:


  _ جايي مي ريم؟


  وانيار نيم نگاهي بهم انداخت و گفت:


  _ اول ميريم خونه من تا لباسم رو عوض كنيم بعد مي رسونمت..


  دهنم رو باز كردم كه اعتراض كنم كه نذاشت حرفي بزنم


  وانيار _ آيما من عجله دارم اگه تو رو برسونم خونتون دوباره بايد بيام خونه لباسم رو عوض كنم دوباره برگردم بيام خونه شما..


  دهنم رو بستم و ديگه چيزي نگفتم ولي دقيق شدم به صورت وانيار ديگه خبري از اخم و عصبانيت اولي نبود!


  



  وانيار جلوي يه برج شيشه اي پارك كرد و پياده شد هنوز در ماشين رو نبسته بود كه خم شد و گفت:


  _ مگه پياده نمي شي؟!


  شونه اي بالا انداختم و گفتم:


  _ نه چرا پياده بشم برو لباست رو عوض كن و بيا ديگه..


  وانيار _ پياده شو شايد كارم طول كشيد..


  _ مگه مي خواي چيكار كني كه كارت طول بكشه؟! من همينجا منتظر مي ميمونم..


  وانيار كلافه گفت:


  _ دختر پياده شو ديگه شايد رفتم يه دوش گرفتم مي خواي تو اين سرما تو ماشين بموني؟!


  با چشماي گرد شده بهش نگاه كردم..


  وانيار _ اينجور منو نگاه نكن زود باش كار دارم سردمم هست دارم يخ مي زنم..


  پوفي كردم اونقدر كه سرد نبود كه نشه تحمل كرد! با غرغر پياده شدم..


  _ خوب تو كه كارت طول مي كشيد اول منو مي رسوندي خونه..


  وانيار هلم داد به طرف جلو و با صدايي كه خنده داخلش موج مي زد گفت:


  _ كم غر بزن دختر ..


  مي دونستم الان يه لبخند گنده رو لباشه !من نمي دونم اين پسر چرا از حرص دادن من لذت مي برد؟!


  سوار آسانسور شديم..خدا رو شكر اينقدر به وانيار اعتماد داشتيم كه آتا منو دستش بسپره..


  تا برسيم به طبقه مورد نظرمون بدون رو دروايسي رفتم نزديك آينه آسانسور وايسادم شالم رو مرتب كردم يه كم خط چشمم زير چشمم پخش شده بود تميز كردم..


  وانيار دست به سينه داشت منو نگاه مي كرد! برگشتم طرفش و گفتم:


  _ نگاه داره؟!


  وانيار هم همينجور خيره تو چشمام نگاه مي كرد خيلي ريلكس گفت:


  _ قورباغه چندتا پا داره؟


  همون لحظه آسانسور وايساد بچه پررو ايي نثارش كردم و از آسانسور اومدم بيرون.. وانيارم پشت سرم اومد بيرون و جلو تر از من به طرف يكي از واحدا رفت..در رو باز كرد و زودتر رفت داخل و در رو نيمه باز گذاشته بود ! مهمون نوازيش تو حلقم!


  وارد آپارتمانش شدم با كنجكاوي به اطراف نگاه مي كردم ..يه واحد صد متري بود ،هال پذيرايي سر هم كه فقط يه دست مبل راحتي و يه دستگاه صوتي به صورت نامنظم داخلش چيده بود در ديوار پر از عكس بود كف پذيراي روي ميز همه عكس ريخته بود! رفتم جلوتر گوشه از خونه يه آشپزخونه اُپن بود كنارشم يه در نيمه باز بود!


  با احتياط از بين عكسا گذشتم و به طرف ديوار پذيرايي رفتم كه يه عكسيش بدجور نظرم رو جلب كرده بود..خيره شدم بهش ، يه دختري بود با چشماي درشت سبز وحشي پوستي تيره لباي صورتي نصف بيشتر صورتشم موهاي مشكي فرش پوشونده بود!


  رنگ از صورتم پريد و با صداي بلند وانيار رو صدا زدم...


  



  وانيار با اضطراب گفت:


  _ بله؟


  همينجور كه پشتم بهش بود به عكس رو ديوار اشاره كردم و گفتم:


  _ اين چيه؟!


  وانيار پر سرو صدا نفش رو داد بيرون و گفت:


  _ عكس خودته.


  برگشتم طرفش با چشماي گرد شده و دهن باز گفتم:


  _ عكس من؟! عكس من رو ديوار خونه تو چيكار مي كنه؟!


  وانيار دستي داخل موهاش كشيد و گفت:


  _ چرا عصبي مي شي؟! اين خونه پر عكسه من دليل خاصي ندارم از گرفتن تك تك اين عكسا بجز اينكه من كارم عكاسيه هر سوژه اي گيرم بياد ازش عكس مي گيرم..


  باز قانع نشده بودم چرا من؟ دهنم رو باز كردم كه اعتراض كنم كه وانيار زودتر گفت:


  _ آيما بيخيال شو جون من ، من الان بايد زودتر برم آماده بشم كه بريم وقت ندارم با تو كل كل كنم..


  اينو گفت و پشتش رو كرد بهم و رفت ! نه كه جونش خيلي واسم مهم بود!


  كلافه گره روسريم رو سفت تر كردم و به طرف پنچره قدي خونه رفتم..دستمام رو پشت سرم تو هم پچيدم و به رو به روم خبره شدم ويو زيباي داشت..


  دوست نداشتم به عكس روي ديوار فكر كنم كه نمي دونستم به خاطر زيبايش به عكاسش افتخار كنم يا مدل عكسش؟!


  نفسم رو پر سر رو صدا دادم بيرون ..جلو ديدم تار شد ..با انگشت شصتم روي شيشه محو شده از نفسم اولين كلمه اي كه به ذهنم رسيد نوشتم:


  آينده..


  نمي دونستم مي خوام چيكار كنم عاشق اسب سواري بودم ولي خسته شده بودم از آموزش سواركاري ديگه شايد نمي رفتم ..ولي بايد يه كاري جور مي كردم ..شايد رو سر وانيار خراب مي شدم كه تو شركتش يه كاري بهم بده..دوست داشتم برم دانشگاه ،برم تو اجتماع يه دوست پيدا كنم آه حسرت باري كشيدم ،بايد تو عيد بهش فكر مي كردم كه مي خوام چيكار كنم..


  يه دفعه ايي احساس كردم دارم به سرعت به طرف جلو پرت مي شم! غير ارادي دو تا دستام رو ،روي شيشه گذاشتم كه باهاش يكي نشم..ترسيده بودم قلبم تند تند مي زد.. صداي خنده اي بلند شد!


  _ كجايي دختر يه ساعته دارم صدات مي زنم جوابم رو نمي دي؟!


  برگشتم طرفش با خشم بهش نگاه كردم


  _ مگه مرض داري اينجور تكونم دادي؟


  وانيار با همون لبخند رو لبش گفت:


  _ خوب چيكار كنم يه ساعته دارم صدات مي زنم جوابم رو نمي دي مجبور شدم..


  نگاهي به سر تاپاش انداختم مثل هميشه مرتب و تميز و صد البته خوشتيپ..


  _ اگه آماده اي بريم كه خيلي خستم..


  وانيار سرش رو تكون داد و گفت :


  _ بريم..


  قبل از اينكه از خونه خارج بشيم گفتم:


  _ عكسي كه روي ديوار بود ديگه هم داري؟


  وانيار _ چطور مگه؟


  در رو بست و قفل كرد.. دكمه آسانسور رو زدم و گفتم:


  _ مي خوام داشته باشمش..


  وارد آسانسور شديم .


  وانيار _ من عادت ندارم عكسام رو به كسي بدم ولي تو استثنايي ،تو گوشيم دارم يادم بيار تا بهت بدم..


  



  از پنجره ماشين به بيرون نگاه مي كردم..دلم داشت ضعف مي رفت هر رستوران يا فسفودي رو مي ديدم آب دهنم راه مي يوفتاد ..خدا كنه مامان يه چيز خوشمزه ايي درست كرده باشه ..


  با صداي زنگ گوشي وانيار به طرفش برگشتم ..اين حس كنجكاويم تحريك شده بود بدونم كيه پشت خط!


  وانيار _ آتا من تا چند دقيقه ديگه خونتنوم..


  اخماش رفت توهم با صداي آرومي گفت:


  _ باشه حواسم هست..


  دليل اين رفتارش چي بود؟! دلشوره اي افتاد تو جونم.. با صداي آرومي گفتم:


  _ چيزي شده؟


  يكي نيست به من بگه مگه فضولي دختر؟!


  وانيار همينجور نگاش به رو به روش بود گفت:


  _ نه فقط آتا گفت كاراي واسش پيش اومده رفته بيرون گفت منتظرش بمونم تا بياد..


  _ آهان..


  نفس عميقي كشيدم ..اين دلشوره الكي بود ..وانيار جتما به اين خاطر اخم كرده كه برنامه هاشون به هم ريخته..


  وانيار جلوي خونه پارك كرد و از ماشين پياده شد منم سريع از ماشين پياده شدم و دنبالش راه افتادم..


  وانيار مسيرش رو عوض كرد و به طرف خونه همسايه رفت!


  با تعجب تو جام وايسادم و به وانيار خيره شدم! چرا داشت مي رفت خونه همسايه يعني خونه ما رو فراموش كرده بود .. از محالاته..


  بعد از چند دقيقه در خونه باز شد وانيار رو به پسر همسايمون گفت:


  _ عمو برو به مامانت بگو كليد خونه آقا صالحي رو بهت بده واسم بيار بدو پسر خوب..


  هميشه يه کليد زاپاس خونه همسايه داشتيم..مگه مامان بابا خونه نبودن! اصلا من خودم كه كليد داشتم!


  وانيار كليد رو از دست پسر همسايمون گرفت و به طرف در خونمون رفت..به طرفش رفتم و گفتم:


  _ مگه مامان بابا خونه نيستن؟! من خودم كليد داشتم!


  وانيار در خونه رو باز كرد و رفت كنار تا من برم داخل..


  وانيار _ كليدت رو خونه جا گذاشتي مامان باباتم با هم رفتن بيرون ديگه سوالي نيست؟


  كلافه بود! چرا سوال داشتم ولي مي دونستم با پرسيدنشون وانيار عصبي مي شه..بدون هيچ حرفي رفتم داخل..


  خونه آروم بود ،من به اين آرومي عادت نداشتم..


  دلم از گشنگي داشت ضعف مي رفت..به طرف آشپزخونه رفتم ظرف غذا رو اجاق گاز بود و دست نخورده!


  



  دوباره دلم شور افتاد..چرا غذا دست نخورده بود؟!


  سر قابلمه رو بستم و به طرف هال رفتم...


  وانيار روي مبل نشسته بود سرش رو تکيه داده بود به پشتي مبل و چشماش رو بسته بود..


  بالاي سرش وايسادم و با صداي آرومي گفتم:


  _ وانيار؟


  پلکاش لرزش خفيفي خورد ولي چشماش رو باز نکرد


  _ هوم؟


  با نگراني گفتم:


  _ آتا نگفت مامان بابا کجا رفتن؟


  با صداي قاطع گفت:


  _ نه


  دلم بد جور شور مي زد اگه چيزي شده بود هم وانيار چيزي بهم نمي گفت..


  به طرف تلفن رفتم شماره بابا رو گرفتم شايد رفته باشن خريد اين دلشوره من بي مورد باشه..


  _ مشترک مورد نظر در دسترس نمي باشد..


  اون لحظه از اين صدا متنفر شدم ..تلفن رو کبوندم رو دستگاه..


  با حرص شروع کردم به کندن پوست لبم..يعني کجا بودن؟! چرا گوشي بابا در دسترس نبود؟!


  اون لحظه هر چي سوال بود هجوم آورده بود به مغزم..


  دوباره گوشي رو برداشتم شماره آتا رو گرفتم..


  اولين بوق...دومي ...سومي..چهاريم...


  گوشي قطع شد ...داشت گريم مي گرفت چرا هيچ کدومشون جواب نمي دادن ..اين دلشوره لعنتي هم مثل خوره افتاده بود به جونم ..خدايا کجا رفتن ؟هيچ وقت پيش نيومده بود بي خبر جايي برن!


  _ بيا اينجا بشين..


  با صداي خشک وانيار به طرفش برگشتم ..هنوز به همون حالت سر جاش نشسته بود ..قطره اشک از چشمام سرا زير شد ..اون درکم نمي کرد من الان چه حالي دارم..اصلا چرا بايد درکم مي کرد؟!


  _ آيما با تو نيستم بيا بشين


  صداي خشک و جديش آدم رو وادار به عمل مي کرد..


  رو به روش نشستم..


  وانيار تو جاش صاف نشست و خيره شد تو چشمام و جدي گفت:


  _ چته تو؟


  يه خشمي تو چهرش بود که آدم ازش مي ترسيد بهش خيره بشه سرم رو انداختم پايين و با صداي گرفته گفتم:


  _ چيزي نيست..


  وانيار با صدا نسبتا بلند گفت:


  _ پس اين آبغوره ها واسه چيه؟


  با صداي آرومتري تكرار كردم:


  _ چيزي نيست..


  اون لحظه ذهنم مشغول بود اصلا واسم مهم نبود وانيار چرا عصبيه..


  تلفنش زنگ خورد تمام عضاي بدنم گوش شد که بدونم پشت خط کيه شايد آتا باشه ؟


  _...


  وانيار _ چي مي گي پسر؟!


  _...


  _ باشه باشه من حواسم هست ..


  _...


  _ باشه نگرانش نباش خودم بهش مي گم..


  _...


  _ باشه داداش خودت آروم باش ،فعلا...


  گوشي رو قطع كرد ولي هنوز نگاش به گوشي بود!


  با صداي بغض دار گفتم:


  _ اتفاق بدي افتاده مگه نه؟!


  وانيار سرش رو بلند كرد و بهم نگاه كرد .نفس عميقي كشيد و گفت:


  _ آيما سعي كن آروم باشي ..


  پس اين دلشوره بي مورد نبود نبود !قطره اشكي از چشمام چكيد پايين ..سريع پاكش كردم..


  _ من آروم فقط بگو چي شده؟ واسه آتا اتفاقي افتاده؟


  وانيار _ آيما من هنوز چيزي نگفته تو داري بيتابي مي كني ؟! آروم باش تا بهت بگم..


  با جيغ گفتم:


  _ من آرومم وانيار فقط بهم بگو چي شده ..


  وانيار اومد كنارم نشست و با صداي آرومي گفت :


  _ باشه باشه تو الان آرومي چيزي نشده فقط مامانت يه كم حالش بد شده بردنش بيمارستان..


  چشمام سياهي رفت ديگه حرفاي وانيار رو نمي شنيدم مامان من حالش بد شده بود؟


  



  *****


  _ به دليل ضعف وفشار عصبي فشارشون اومده پايين سرمشون تموم شد مي تونن برن..


  وانيار _ ممنون آقاي دکتر..


  و صداي دور شدن ...


  سرم درد مي کرد چشمام رو بيشتر رو هم فشار دادم تا يه کمي از دردش کم بشه ولي فايده اي نداشت!


  _ آخ


  صداي نزديک شدن پاي يه نفر رو شنيدم و بعد صداي نگران وانيار..


  _ چيزي شده؟


  چشمام رو باز کردم و به چشماي نگرانش زل زدم با صدا گرفته گفتم


  _ سرم..


  وانيار لبخند کم جوني زد و گفت:


  _ يه کم استراحت کن بهتر ميشي..


  قطره اشکي از چشمام سرا زير شد ..


  _ مامانم چطوره؟


  وانيار هنوز لبخند رو لبش بود ولي اخم کم رنگي بين ابرو هاش نشست.. با لحن مسخره اي گفت:


  _ مامانت از تو هم بهتره ..


  قطره هاي اشک پشت سر هم از چشمام سرا زير شد نمي دونستم قطره هاي اشک از شادي بود يا سر دردم؟!


  _ دروغ که نمي گي؟


  وانيار با صداي آرومي گفت:


  _ نه


  من به همين نه نا مطمئنشم راضي بودم..


  وانيار _ چيزي مي خوري برات بيارم؟


  ضعف داشتم ولي گشنم نبود!


  _ نه..


  وانيار نفسش رو پر سرو صدا داد بيرون..


  در اتاق با صداي تق باز شد ..ياشار با صورت گرفته اومد داخل!


  ياشار _سلام


  وانيار جوابش رو داد ولي من هنوز خيره بهش نگاه مي کردم.. اين گرفتگي به خاطر حال خراب من نبود پس حتما اتفاقي افتاده؟


  وانيار از کنارم بلند شد و رفت طرف ياشار نمي دونم زير گوشش چي گفت که ياشار فقط چند بار پشت سر هم سرش رو تکون داد..


  وانيار قبل از اينکه از اتاق بيرون بره برگشت طرفم و گفت:


  _ من ميرم به پرستار خبر بدم بياد سرمت رو در بياره..


  و رفت..ياشار به طرفم اومد لبخند کم جوني زد و با صداي گرفته گفت:


  _ خوبي؟


  _ بهترم.. مامانم همينجا بستريه؟


  ياشار دستام رو تو دستاش گرفت و گفت:


  _ آره مي خواي بري ببينيش؟


  لبخندي رو لبام نشست..


  _ آره ،همين الان مي تونم ببينمش؟


  ياشار _ آره سرم رو در بيارن با هم مي ريم مي بينيمش..


  وانيار با يه پرستار وارد شد..


  پرستاره اومد طرفم و گفت:


  _ حالت خوبه؟


  _ آره خوبم..


  سرم رو از تو دستم کشيد بيرون و رو به وانيار گفت:


  _ حالشون خوبه فقط بايد تقويت بشن که دوباره غش نکنن...


  وانيار _ حتما..


  با بي حالي از روي تخت بلند شدم دمپاي هي ابريم که پايين تخت افتاده بود رو پوشيدم..


  ياشار اومد طرف زير بغلم رو گرفت تا بلند شم..


  _ حالم خوبه مي تونم خودم بيام..


  ياشار _ مگه ناراحتي؟


  سرم رو بلند کردم و به چشماش خيره شدم منظورش رو خوب فهميدم سرم رو پايين انداختم و گفتم :


  _ نه


  ياشار به طرف جلو هدايتم کرد و گفت:


  _ پس بيا..


  باهاش هم قدم شدم..وانيار جلو تر از ما حرکت کرده بود...


  _ مي ريم کجا؟


  ياشار _ مگه نمي خواستي مامانت رو ببيني؟


  ديگه حرفي نزدم تمام فکرم پيش مامان بود که حالش چطوره؟ مامان همه چيزه من بود من حتي نمي تونستم به نبودنش فکر کنم با هر نفسش نفس مي کشيدم..


  با ديدن نوشته روي در واسه يه لحظه قلبم وايساد..زير لب زمزمه کردم


  _ مراقبت هاي ويژه؟!


  بازوي ياشار رو چنگ زدم تا نيفتم..


  ياشار با لحن نگراني گفت :


  _ حالت خوبه؟


  حالم خوب بود؟! مسخره ترين سوالي که اون لحظه مي تونستن ازم بپرسن ..با دست ديگم در رو باز کردم زودتر مي خواستم مامانم رو ببينم..


  قدمام رو تندتر کردم بابا و آتا رو از دور مي ديدم..بابا رو زانو نشسته بود و سرش رو تو دستاش گرفته بود آتا هم کنارش وايساده بود و سرش رو به ديوار تکيه داده بود؟


  بابا رو صدا زدم :


  _ بابا؟


  ولي نشنيد! بلندتر صداش زدم:


  _ بابا؟


  سرش رو بلند کرد.. تعجب رو تو چشماش مي ديدم ..بلند شد و اومد طرفم ..دستام رو از دستاي ياشار بيرون کشيدم و به طرفش دويدم..


  تو آغوشش فرو رفتم و با صداي گرفته گفتم:


  _ مامان؟


  بابا با صداي بغض دار گفت :


  _ حالش خوبه


  اشکام سرازير شد با مشت هاي بي جونم زدم به سينش گفتم:


  _ دروغ نگو بابا دروغ نگو از وقتي فهميدم مامان حالش خوب نيست دارم دروغ مي شنوم تو ديگه بهم دروغ نگو..


  يکي شونه هام رو گرفت و منو از بابا جدا کرد و کشيد تو بغلش!


  آتا _ آروم باش عزيزم آروم باش گلم آروم باش عزيز دل مامان آروم باش ..


  _ آتا مامانم رو مي خوام ،آتا مي خوام مامانم رو ببينم ،منو ببر پيش مامان..


  آتا _ مي برمت پيش مامان فقط آروم باش..


  اشکام رو با کف دستم پاک کردم و زل زدم به چشماي خيس آتا با صداي گرفته گفتم:


  _ من آرومم ..


  آتا لبخند کم جوني زد و گفت:


  _ بيا ببرمت..


  به طرف يکي از اتاقاي تو سالن هدايت کرد در نيمه باز رو کامل باز کرد ..


  مامان عزيزم روي تخت خوابيده بود.. چشماي خوشگلش بسته بود ،دور تا دورش پر از دستگاه بود ...باورم نمي شد اين مامان من بود که بي جون رو تخت افتاده بود؟!


  دستاي سردش رو توي دستام گرفتم و با صداي آرومي صداش زدم :


  _ مامان؟


  ولي تکون نخورد! با صداي بلندتر صداش کردم بازم تکون نخورد!


  آتا يه کمي از تخت مامان دورم کرد و گفت:


  _ آيما مامان خوابه مي دوني که خوشش نمي ياد با صداي بلند بيدارش کني مگه يادت نيست هميشه بهت مي گفت دختر با صداي بلند صدام نزن آدم فکر مي کنه خدايي نکرده اتفاقي افتاده!


  سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم ..


  _ يعني الان مامان خوابه؟ کي بيدار مي شه؟


  آتا اشکاش ريخت و با صداي گرفته گفت:


  _ نمي دونم آيما نمي دونم بيا بريم هر وقت بيدار شد صدا مي زنم بيايي ببينيش..


  بدون هيچ مخالفتي دنبالش راه افتادم و از اتاق اومدم بيرون..


  



  ****


  وانيار _ اينو بهش بده پرستار گفت بايد تقويت بشه که دوباره غش نکنه..


  آتا _ باشه ممنون تو رو هم به زحمت انداختيم..


  وانيار _ اين چه حرفيه وضيفه اس..


  آتا کنار پاهام زانو زد و ظرف غذا رو گذاشت رو پاهام


  _ آجي قربونت برم يه کم از اين غذا رو بخور که دوباره حالت بد نشه..


  با بي حالي دستش رو پس زدم و گفت :


  _ ميل ندارم ..


  آتا ظرف غذا رو باز کرد و قاشقي پر کرد از پلو و آورد جلو دهنم ..


  _ لج نکن خواهر من يه کمي بخور..


  بابا _ بابا جون يه کم بخور رنگ به روت نمونده ..


  با بي ميلي دهنم رو باز کردم و غذا رو خوردم ولي نمي تونستم بجومش حالم بود حالت تهوع داشتم! با سرعت به طرف سطل تو راهرو رفتم هر چي تو دهنم بود خالي کردم تو سطل عوق زدم ولي چيزي تو معدم نبود که بالا بيارم..


  آتا فوري اومد طرفم و زير بغلم رو گرفت ..


  _ بابا شما با آيما بريد خونه يه کم استراحت کنيد چند نفرم نمي تونن اينجا بمونن..


  بابا با ناراحتي گفت:


  _ من نمي تونم برم پسر خودت خواهرت رو ببر..


  با صداي گرفته گفتم:


  _ من جايي نمي رم...


  آتا بدون توجه به حرف من گفت:


  آتا _ من نمي تونم اينجا تنهاتون بزارم ..


  وانيار _ اگه مشکلي نيست من مي تونم آيما رو ببرم خونه..


  بابا _ نه پسرم ياشار هست با ياشار مي تونه بره..


  با بغض گفتم:


  _ من نمي خوام برم، مي خوام مامان رو ببرم ..


  آتا _ بابا من برم آيما رو بسپرم دست ياشار ميام..


  بابا _ باشه پسرم..


  آتا _ بريم وانيار..


  وانيار _ نه من مي مونم..


  بابا _ نه پسرم برو خسته اي تا الانم خيلي بهت زحمت داديم..


  وانيار _ اين چه حرفيه؟! وظيفه بود..


  وانيار از بابا خداحافظي کرد و از بيمارستان اومديم بيرون..


  اينقدر بي حال بودم که نمي تونستم به رفتنم اعتراض کنم..


  ياشار روي يکي از نيمکت هاي بيمارستان نشسته بود..


  آتا _ ياشار آيما رو ببر خونه خودت حتما هم يه چيزي بده بخوره..


  ياشار _ باشه


  ياشار زير بغلم رو گرفت از بيمارستان اومديم بيرون..


  وانيار _ خوب ديگه من برم کار نداريد؟


  ياشار باهاش دست داد و گفت:


  _ نه ممنون..


  وانيار _ خداحافظ


  ياشار _ خداحافظ..


  ياشار کمکم کرد سوار ماشين بشم..


  ماشين رو روشن کرد و حرکت کرد..


  ياشار _ آيما تو چرا اينجوري شدي؟! مامانت دفعه اول نيست که ميره بيمارستان ولي تو...


  بقيه حرفش رو خورد !


  سرم رو تکيه دادم به شيشه ماشين..نفس عميقي کشيدم تا بغضم رو قورت بدم ..


  _ نمي دنم ياشار حالم خوب نيست ضعف دارم دلم شور مي زنه انگار اين دفعه مثل دفعه هاي قبل نيست، نمي دونم چمه، نمي دونم چرا اينجوري شدم ،نمي دنم اين دلشوره لعنتي واسه چيه؟!


  دوباره اشکام سرازير شد!


  ياشار _ آيما تو آروم باش نمي خواد به چيزي فکر کني فقط آروم باش ،مامانتم حتما مثل دفعه هاي قبل فشارش رفته بالا تا فردا حالش بهتر مي شه مياد خونه..


  اشکام رو پاک کردم و به بيرون خيره شدم اينا همش يه احتمال بود..


  ***


  ياشار _ آيما مانتوت رو در بيار بيا تو آشپزخونه يه چيزي بخور..


  دکمه هاي مانتوم رو باز کردم و همون جا روي مبل انداختم ..


  به دور تا دور خونه نگاه کردم پوزخندي زدم تغييري نکرده بود!


  من قرار بود عروس اين خونه باشم که نبودم!


  نمي خواستم به گذشته فکر کنم چيزي به جز ناراحتي نداشت..روي صندلي رو به روي ياشار نشستم ..ياشار ظرف غذا رو باز کرد و جلوم گذاشت ..قاشق غذا رو پر کردم و به طرف دهنم بردم ديگه تو دماغم بوي بيمارستان نمي پيچيد که حال تهوع بگيرم..


  اينقدر ضعف داشتم که ديگه جوني واسه جويدن غذا نداشتم لقمه هام رو با آب قورت دادم .. نصف غذا رو خوردم و ديگه جا نداشتم ..از پشت ميز بلند شدم ..


  ياشار _ اگه مي خواي استراحت کني برو تو اتاق من..


  بدون هيچ حرفي سرم رو تکون دادم و به طرف اتاقش رفتم..


  در اتاق رو باز کردم ،همون دکراسيون قديمي بود! ديگه خبري از تخت کمد تازه عروس دوماد نبود !ديگه خبري از اون حجله که خودمون چيده بوديمش نبود!


  خودم رو انداحتم روي تخت با تمام وجودم عطر وجودش رو بلعيدم ..اشکام سرا زير شد...


  کدوم درد رو بايد تحمل مي کردم کسي که وجودش از هر کسي بهم نزديکتر بود ولي داشتنش يه آرزو بود برام ؟ يا مادري که گوشه بيمارستان بود؟


  خدايا مگه من چقدر تحمل دارم؟!


  



  صداي قطره هاي بارون که به شيشه مي خورد منو ياد اون شب انداخت ..ياد شبي که اون خبر نحس رو بهمون دادن...


  سراغي از ما نگيري نپرسي که چه حاليم


  عيبي نداره ميدونم باعث اين جداييم


  رفتم شايد که رفتنم فکرتو کمتر بکنه


  نبودنم کنار تو حالتو بهتر بکنه


  بغض تو گلوم داشت خفم مي کرد... هق هقم تو اتاق پيچيد...


  لج کردم با خودم آخه حست به من خالي نبود


  احساس من فرق داشت با تو، دوست داشتن خالي نبود


  بازم دلم گرفته تو اين نمنم بارون


  چشام خيره به نور چراغ تو خيابون


  خاطرات گذشته منو ميکشه آروم


  چه حالي دارم امشب به ياد تو زير بارون


  _ آيماي من چرا داره گريه مي کنه؟


  سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم چشماش پر از غم بود ! من نمي تونستم اين غم رو تو چشماش ببينم ..اشکام با شدت بيشتري مي رختن!


  ياشار اومد طرفم کنارم نشست سيگار تو دستش رو روي عسلي کنار تخت خاموش کرد! شونه هام رو گرفت منو کشيد تو بغلش سرم رو گذاشت رو سينش و شروع به نوازش کردن موهام کرد..


  ياشار _ آروم باش عزيز دلم آروم باش ..


  صداش بغض داشت!


  بازم دلم گرفته تو اين نمنم بارون


  چشام خيره به نور چراغ تو خيابون


  خاطرات گذشته منو ميکشه آسون


  چه حالي داريم امشب به ياد تو من و بارون


  هنوز صداي آهنگ تو فضاي خونه پخش مي شد..


  نگام افتاد به ته سيگار روي عسلي تمام غم دنيا تو دلم نشست..


  _ سيگاري نبودي!


  ياشار با غمگين ترين لحني که تا حالا نشنيده بودم گفت:


  _ خيلي چيزا تغيير کرده خيلي چيزا..


  واقعا خيلي چيزا تغيير کرده بود ..چرا مي خواستيم از خود گذشتگي کنيم ؟که زندگي هم ديگه رو خراب نکنيم ! در صورتي که از دوري هم ذره ذره آب مي شديم ..


  _ آروم باش عزيز دلم آروم باش عمرام


  آروم بودم مگه مي شد از وجودش کنارم آروم نباشم؟!


  ياشار _ آيما؟


  ولي ياشار هنوز بغض داشت!


  _ جانم؟


  ياشار _ دارم ميرم..


  سرم رو بلند کردم تا ببينمش..چشماش بسته بود گونه هاش خيس خيس!


  دستم خود به خود رفت طرف گونش اشکاي روي صورتش رو تمييز کردم با صداي گرفته گفتم:


  _ کجا؟


  ياشار دستي که روي صورتش بود رو گرفت و کف دستم رو بوسيد..


  ياشار _ بهم پيش نهاد کاري شده تا يه ماه ديگه مي رم..


  چرا چرا مي خواست بره به خاطر من؟! ولي زبونم نمي چرخيد بگم به خاطر چي مي ره..


  _ پس عمه چي ؟چطور راضي شد؟!


  ياشار چشماش رو باز کرد و زهر خنده اي کرد و گفت:


  _ گفتم اگه مي خواد بمونم بايد تو رو راضي کنه باهام ازدواج کني ولي اون رفتن منو ترجيح داد،آيما قلبم خيلي درد گرفت خيلي ديگه نمي تونم بمونم و تو رو کنارم نداشته باشم مي خوام برم تا بتونم فراموش کنم..


  سرم رو سينش گذاشتم لباساش خيس شده بود.. صداي دادم رو تو خودم خفه کردم..مگه من مي تونستم تحمل کنم؟! خودم رو بيشتر بهش فشردم نبودش واسه يه لحظه هم دردناک بود...


  با نوازش هاي ياشار چشمام گرم شد و ديگه هيچي نفهميدم...


  کاش آخر بازي بود..


  



  ****


  چند ماه بعد...


  بابا _ آيما دخترم بلند شو بيا شامت رو بخور؟


  چشمام رو بيشتر رو هم فشردم خيلي وقت بود ديگه چيزي از گلوم پايين نمي رفت...


  بابا _ آيـــما؟!


  وقتي ديد جوابش رو نمي دم نفس عميقي کشيد و رفت بيرون...


  بعد از چند لحظه صداي بلند آتا رو شنيدم که داشت با بابا بحث مي کرد!


  آتا _ بابا تا کي مي خواد اين کاراش رو ادامه بده؟ بس نيست اين همه وقت؟ نمي خواد دست از اين بچه بازياش برداره؟ ما همه مون داغ داريم ..


  آتا ساکت شد فکر کنم بابا داشت باهاش حرف مي زد..


  آتا دوباره با همون صداي بلند ادامه داد:


  _ من خسته شدم ديگه نمي تونم آروم باشم آيما بايد به خودش بياد مامان چند ماهه که فوت کرده ولي آيما مثل روزاي اول هنوز تو شوکه!


  صداش بغض داشت! قطره اشکي از چشمام چکيد پايين چطور مي تونستم فراموش کنم؟! مامانم بود ..همه کسم بود..چطور مي تونستم باهاش کنار بيام؟ نمي تونستم قبول کنم ..


  در با صداي بدي باز شد!


  ولي من عکس العملي نشون ندادم..


  در بسته شد..صداي قدماي آتا رو مي شنيدم که بهم نزديک مي شد و تکون خوردن تشک روي تخت..


  آتا _ آيما بيداري؟


  آره بيدار بودم ..


  آتا _ مي دونم بيداري جوابم رو بده..


  عصبي بود! آره بيدار بودم ولي نمي خواستم بفهمه.. نمي خواستم چيزي بشنوم...


  پتو به شدت از روم کشيده شد! فرصت نکردم چشمام رو ببندم..


  _آيما بهم نگاه کن مي خوام باهات حرف بزنم..


  آتا مي خواست حرف بزنه ولي من نمي خواستم چيزي بشنوم من تنها چيزي که مي خواستم بشنوم دروغ بودن مرگ مادرم بود..


  آتا _ آيما فقط بشنو نمي خوام نگام کني ،آيما دارم التماست ميکنم از دست از اين کارات برداري مامان مرده تو هم داري ذره ذره با شنيدن اين اتفاق آب مي شي ،بسه آيما هر چي خودت رو زجر دادي هم ماهارو کافيه..


  آتا چونم رو گرفت به طرف خودش برگردوند و گفت:


  _ مي فهمي چي مي گم آيما؟


  صداش بغض داشت چشماش پر از اشک منتظر يه تلنگر براي ريزشش...


  خيره شده به چشماي پر از غمش قلبم فشرده شد ولي چيزي زيادي نمي خواستم فقط مامانم رو مي خواستم..


  لبام لرزيد با صداي گرفته گفتم:


  _ مامانم رو مي خوام..


  آتا شونه هام رو گرفت و کشيدتم تو بغلش ..


  آتا _ گريه کن عزيزم گريه کن بزار آروم بشي ..


  خودش پا به پام گريه مي کرد..


  بعد از اينکه خودم خالي کردم آتا منو از خودش جدا کرد ،لبخندي بهم زد و گفت:


  _ حالا که آروم شدي بگير بخواب فردا مي خوايم بريم بيرون..


  لبخند کم جوني بهش زدم و بدون هيچ حرفي دراز کشيدم ديگه هيچي نپرسيدم که کجا مي خوايم بريم...آتا بلند شد و از اتاق رفت بيرون... خيلي سبک شده بودم ولي بازم نمي تونستم با قضيه کنار بيام واسم غير ممکن بود من هنوز منتظر بودم...


  صداي حرف زدنشون با بابا از پشت در مي شنيدم...


  بابا _ چي شد ؟


  آتا _ بالاخره گريه کرد ،بياين بريم تو هال..


  



  ****


  _ آيما عزيزم بيدار نمي شي؟


  پتو رو بيشتر رو سرم کشيدم هنوز خوابم ميود ..


  آتا پتو رو از روي سرم کشيد و گفت:


  _ بلندشو هر چي خوابيدي کافيه ..


  با چشماي بسته تو جام نشستم..


  آتا _ بلند شو برو دست و صورتت رو بشور سريع آماده شو ...


  با صداي گرفته گفتم :


  _ کجا مي خوايم بريم؟


  آتا _ تو بلند شو کجاشم بعد معلوم مي شه..


  با کسلي از سر جام بلند شدم هنوز خوابم مي يومد... يکي از چشمام رو باز کردم نگاهي به ساعت رو ديوار انداختم ساعت 6 بود؟!!


  با قيافه وا رفته به طرف دستشويي رفتم معلوم نبود آتا اين موقع صبح مي خواد منو کجا ببره!


  دست و صورتم رو شستم آماده شدم و به طرف آشپزخونه رفتم...


  آتا و بابا پشت ميز نشسته بودن...


  _ سلام


  جاي خالي مامان بيش از اندازه حس مي شد تو آشپزخونه... اشک تو چشمام جمع شد بغض راه گلوم رو گرفت..


  بابا لبخندي بهم زد و با خوشرويي جوابم رو داد:


  _ عليک سلام دخترم بيا بشين بابا صبحونت رو بخور..


  آتا خيره نگام مي کرد و اخماش تو هم بود چرا؟


  لبخند کم جوني زدم کنار آتا نشستم ..سرم رو انداختم پايين و شروع کردم به خوردن...


  آتا _ اگه صبحونت رو خوردي بلند شو بريم..


  نگاهي به لقمه تو دستم کردم ديگه جا نداشتم..


  _ من سير شدم..


  آخرين لقمه رو هم گذاشتم تو دهنم و از پشت ميز بلند شدم..


  بابا _ چيکار بچم داري بزار صبحونش رو بخوره..


  نگاهي به بابا کردم که داشت آتا رو توبيخ گرانه نگاه مي کرد..


  _ بابا من سير شدم..


  بابا اومد طرفم پشونيم رو بوسيد و گفت:


  _ اگه گشنت شد يه چيزي بگير بخور ..


  صداي اعتراض آتا بلند شد


  _ باز دوباره ناز اين دختره رو خريديد؟ اين جور نازش رو خريديد که اينقدر لوس شده!


  بابا خنديد و گفت:


  _ باز تو حسودي کردي پسر..


  آتا _من حسودي کنم! اونم بي کي؟ به اين دختره لوس؟!


  با يه لبخند به بحثشون نگاه مي کردم هميشه اين بحث وقتي مامان بود با آتا داشتيم ولي الان...


  _ آتا مگه دير نشده بود بهتر نيست بريم؟


  آتا _ آره، آره اگه آماده ايي بريم؟


  _ آره من آماده ام..


  آتا _ خوب بابا جون ما مي ريم کاري نداريد با ما؟


  بابا _ نه فقط مواظب خودتون باشيد..


  آتا _ چشم..


  کيفم رو روي دوشم انداختم، کفشام رو پوشيدم از بابا خدا حافظي کردم و از خونه اومديم بيرون..


  سوار ماشين شديم رو به آتا گفتم:


  _ نمي خوايي بگي داريم کجا مي ريم؟


  آتا ماشين رو روشن کرد و محکم گفت:


  _ نه..


  نگام رو ازش گرفتم به بيرون نگاه کردم اين نه گفتن يعني حرف زيادي موقوف.. هر چي اسرار هم مي کردم هيچي نمي گفت پس بايد منتظر مي موندم...


  مسير برام آشنا بود ولي مطمئن نبودم که مي خوايم بريم اونجا!


  آتا گوشه خيابون پارک کرد ..حدسم درست بود ولي چرا اينجا؟! برگشتم طرفش پرسيدم :


  _ چرا اومديم اينجا؟


  آتا برگشت طرفم و گفت:


  _ امروز پنج شنبه اومديم ديدن مامان...


  نگام رو ازش گرفتم و خشک گفتم:


  _ من نمي يام خودت مي توني بري..


  آتا با حرص گفت:


  _ آيما تو بچه نيستي پس اين بچه بازيا چيه؟! اومديم فاتحه بفرستيم و بريم..


  _ من نمي يام خودت مي توني بري..


  آتا صداش رو يه کم برد بالا و گفت:


  _ بسه آيما تا کي مي خواي اين بچه بازي هات رو ادامه بدي؟ تمومش کن تو الان ميايي با من مثل يه آدم عاقل و بالغ فاتحت رو مي فرستي و ميريم...


  حرفي نزدم چون حرفي واسه گفتن نداشتم ،من حرف خودم رو زده بودم..


  آتا با عصبانيت از ماشين پياده شد!نگام به طرفش کشيده شد... به طرفم اومد در ماشين رو باز کرد و خشم گفت :


  _ پياده شو...


  نگام رو ازش گرفتم و بدون هيچ حرفي تو جام نشستم..آتا مچ دستم رو گرفت و به طرف بيرون کشيد ...مقاومت کردم ،نمي خواستم برم..آتا با حرص گفت:


  _ آيما..


  با بغض گفتم :


  _ چرا داري مجبورم مي کني؟


  آتا _ تو چرا مثل بچه ها رفتار مي کني؟آيما تو تغيير کردي ،آره مي دونم تو گوشه گير بودي ولي تو خونه تو جمع خانوادگي نه..آيما تغيير کردي بعد از رفتن ياشار گوشه گير تر شدي پس همش به خاطر مامان نيست چون تو قبل از عمل مامان هر ثانيه اش منتظر رفتنش بودي چون هر استرسي واسش سم بود پس مرگ مامان نبايد زياد برات شک بر انگيز باشه.. آيما تمومش کن اگه تو ياشار رو مي خواستي بايد واسه به دست آوردنش تلاش مي کردي ولي تو خودت رونديش..


  دستم رو گذاشتم رو گوشام و با صداي بلند گفتم:


  _ کافيه نمي خوام بشنوم..


  شنيدن اين حرفا واسم خيلي سنگين بود آتا خوب منو مي شناخت حرفاش درست بود ولي مرگ مامان واسم قابل پذيرش نبود ..با هق هق گفتم:


  _ آره آره رفتن ياشار واسم سخت بود خيلي سخت بود شايد اگه چند دقيقه زودتر لبام رو از هم باز مي کردم و مي گفتم نرو الان کنارم بود ،ولي مرگ مامان واسم سخته بفهم آتا نمي تونم قبولش کنم دوست دارم بچه بازي در بيارم خيال هاي بچگونه ببافم براي خودم که مامانم هنوز هست...


  نفس کم آورده بودم، نفس عميقي کشيدم و با صداي بلند تر داد زدم:


  _ آتا چرا نذاشتي اون شب کنار مامان بمونم باهاش حرف بزنم تو نذاشتي واسه آخرين بار با مامان حرف بزنم گفتي برم خونه ،مامان که بيدار شد بهم خبر مي دي ولي ندادي چرا؟


  با کف دستم اشکام رو پاک کردم..


  _ من بايد فردا صبحش وقتي ياشار داره با عمه حرف مي زنه بشنوم که مامان ديشب دو تا سکته زده و داووم نيورده! چرا از من قايمش کردين؟


  آتا مچ دستم رو گرفت و از ماشين کشيد بيرون ...منو تو بغلش گرفت و شروع کرد به نوازش کردن سرم با صداي آرومي گفت:


  _ آروم باش عزيز دلم آروم باش...


  با مشت زدم به سينش و با هق هق گفتم :


  _ همش تقصيره تو اه..


  آتا همينجور که داشت نوازشم مي کرد گفت:


  _ آره عزيزم همش تقصير منه تو منو ببخش ..


  



  آتا با نوازشش آرومم کرد..گريه ديشب و الان خيلي آرومم کرد خيلي سبک شده بودم...


  آتا آب رو ريخت رو دستم ..مشتام رو پر از آب کردم و صورتم رو شستم خيلي سر حال اومده بودم ..مثل اين مي موند جون ديگه گرفته باشم!


  آتا _ اگه آروم شدي بريم پيش مامان؟


  لبخند بي جوني به صورت نگرانش زدم و چشمام رو به معني تاييد باز و بسته کردم..


  آتا رفت از صندوق عقب ماشين چند جعبه خرما برداشت و اشاره کرد به من که دنبالش برم...


  دنبالش راه افتادم نمي دونستم قطعه که مامان خوابيده کجاست چون روز خاکسپاري از بس حالم بد بود هيچي درکي از دور ورم نداشتم..


  آتا کنار يه قبري وايساد کنارش وايسادم بعد از زمزمه کردن نوشته رو قبر ،کنار قبر روي دو زانو نشست و شروع به فاتحه خوندن کرد..


  کنارش رو دو زانو نشستم دستم رو کشيدم به سنگ سياه خاک گرفته..اسم مامان با سر انگشتام لمس کردم هنوز درکش واسم سخت بود..واسم سوال بود ،آخه چرا مامان من بايد مي رفت؟؟!


  هيچ وقت نفهميدم چرا مامان سکته کرد؟! بابا مي گفت يکي از اقوام دور مون زنگ زده خونه نمي دونم چي به مامان گفته که حالش بد شده!


  آتا _ بريم؟


  تازه به خودم اومدم..مي خواستم بگم خرماها رو پخش کردي که چشمم خورد به جعبه خاليش..انگار آتا متوجه رد نگام و تعجبم شد چون گفت:


  _ تو خودت بودي، نخواستم خلوتت رو به هم بزنم الانم بچه ها منتظرمونن..


  من هنوز فاتحه نفرستاده بودم!آروم گفتم:


  _ يه لحظه..


  سرم رو انداختم پايين و شروع کردم به زمزمه کردن آيات قرآن..


  چشمام رو باز کردم و سرم رو بلند کردم به آتا که بالاي سرم وايساده بود نگاه کردم..دستش رو به طرفم دراز کرد ..دستش رو تو دستم محکم گرفتم و قدم گذاشتم طرف آينده...


  آتا _ فکر نمي کردم اينقدر آروم باشي!


  تو شاهد بودي اون روزا يه ترسي توي چشمام بود


  ميدونستم تموم ميشه برام خوشبختي خيلي زود


  تو شاهد بودي اون روزا ، يه چيزي خنده هام کم داشت


  يه شکي تو وجودم بود که غم توي دلم ميذاشت


  هراسون بودم از روز جدايي، آخرم اومد


  من از هرچي بدم اومد ، سرم اومد


  _ شايد به خاطر اينه ديگه اشکي واسه ريختن نداشتم!


  دستم رو دراز کردم دستگاه رو خاموش کردم..


  سرم رو تکيه دادم به پشت صندلي و چشمام رو بستم..يه کم آرامش مي خواستم ..


  کجا بود؟ اگه بود مي تونستم مثل قبل آرومم کنه؟ به روزي خوب با هم بودنمون فکر کردم لبخند کم رنگ رو لبم نشست...


  ***


  آتا_ آيما بيدار شو رسيديم..


  آروم چشمام رو باز کردم و به اطراف نگاه کردم ،هنوز تو جاده بوديم! آتا پياده شد ! پياده شدم ببينم کجا رفته..


  سرم رو چرخوندم ،پشت ماشين کنار ماشين وانيار وايساده بود!


  به طرفشون ..


  _ سلام..


  وانيار به طرفم چرخيد لبخندي زد و جوابم رو داد..


  آتا_ خوب پس باغ شما؟


  نگام جلب شد به کسي که تو ماشين نشسته بود...


  



  لبخندي رو لبم نشست به طرف ماشين رفتم..


  سحر از ماشين پياده شد و اومد طدف منو با يه حرکت تو آغوشش گرفت و گفت:


  _ چطوري دختر ؟دلم برات تنگ شده بود..دستام رو دو شونه هاش حلقه کردم گفتم:


  _ منم دلم برات تنگ شده بود ..


  از سحر جدا شدم ..


  سحر با نگاش تمام صورتم رو زير رو مي کرد!


  سحر _ خيلي وقته نديدمت خيلي لاغر شدي..


  _ آره بعد از مراسم مامانم ديگه نديدمت..


  با صداي آتا به طرفش چرخيدم..


  آتا _ آيما بيا بريم بايد زودتر حرکت کنيم...


  نگام رو از آتا گرفتم و به سحر دوختم..سحر لبخندي زد و به طرف ماشين وانيار رفت و گفت:


  _ پس تو باغ هم ديگه رو مي بينيم..


  سرم رو به نشونه باشه تکون دادم و به طرف ماشين آتا رفتم..


  ****


  ليوان چايي رو از دست سحر گرفتم و گفتم:


  _ ممنون..


  سحر کنارم نشست..ليوان رو به طرف لبام بردم و چاي داغ رو مزمزه کردم ..


  سحر _ اين دو تا دارن چيکار مي کنن؟!


  _ معلوم نيست؟!


  سحر _ چرا ولي اينا اومدن تفريح يا تمرين؟


  شونه هام رو انداختم بالا و چيزي نگفتم..


  نگام به طرف آتا و وانيار بود که داشتن اسب سواري مي کردن..خوب اينم يه جور تفريح بود ديگه!


  سحر _ آيما من حوصلم سر رفت ميايي بريم داخل؟


  براي من فرقي نمي کرد..


  _ آره بريم داخل..


  سحر _ نمي خوايي اسب سواري کني؟


  اصلا حوصله هيچ کار رو نداشتم..ليوان خالي چاي رو از روي ميز برداشتم و گفتم:


  _ نه بريم داخل..


  روي مبل راحتي تو پذيراي لم دادم..سحرم دو تا کاسه بزرگ چيپس و پفک گذاشت جلوم و گفت:


  _ مشغول باش..


  يه دونه چيپس گذاشتم تو دهنم ترشيش باعث شد صورتم تو هم جمع بشه!


  سحر _ از وانيار شنيدم ديگه باشگاه نمي ري!


  چرا از وانيار بايد مي شنيد من باشگاه نمي رم؟!


  _ آره، خسته شده بودم..


  سحر _ ديگه نمي خواي بري؟


  _ نه حوصله سر رو کله زدن با بچه ها رو ندارم..


  سحر _ خوب چرا نمي ياي تو شرکت وانيار؟!


  شرکت وانيار؟ اونم با اون کارمنداش اصلا حوصله يکي مثل پارسا رو نداشتم...


  _ نه ممنون..


  سحر رو به من رو دو تا زانو روي راحتي نشست و گفت:


  _ واسه آيندت برنامه اي داري؟


  اصلا حوصله سحر رو نداشتم !حوصله هيچي رو نداشتم.. الان دوست داشتم تو اتاق خودم بودم بدون هيچ مزاحمي .


  _ نه..


  سحر که از جواباي کوتاه من بادش خالي شده بود ديگه سوالي نپرسيد ..


  از روي ميز دوربين وانيار رو برداشت و باهاش ور رفت منم تو آرامش شروع کردم به خوردن چيپساي تو کاسه..


  سحر اومد طرف و بهم چسپيد و گفت:


  _ بيا تا وانيار نيومده عکساش رو ببينيم..


  تمايلي به ديدن عکسا نداشتم..دلم يه ليوان چاي ديگه مي خواست با يه جاي آروم ..


  سوژه عکساش جالب بود جاهاي بود که آدم دلش مي خواست همون لحظه اونجا باشه..يکي از عکسا از پنجره اتاقش تو شرکت رو به خيابون عکس گرفته بود آدم دلش مي خواست الان پشت پنجره وايسه و به بيرون خيره بشه..يکي ديگه از عکسه تو خونه خوش بود يه ليوان بزرگ قهوه داغ که از داخلش بخار بلند مي شد کنار پنجره قدي پذيراي بين اون همه عکس پخش شده رو زمين به آدم احساس آرامش مي داد.. سحر يه ريز از عکساش تعريف مي کرد..


  سحر _ اين پسر کارش عاليه من نمي دونم چرا نمايشگاه نمي زنه؟!واي خدا جون اينو ببين چه خوشگله!


  همون لحظه صداي آتا و وانيار اومد که وارد خونه شدن ..سحر فوري دوربين رو خاموش کرد و گذاشت سر جاش..


  از سر جام بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتم يه ليوان بزرگ ديگه چاي ريختم و بدون توجه به بقيه از در پشتي رفتم بيرون طرف زمين اسب سواري ..


  به زمين خالي چشم دوختم باد ملايمي مي وزيد که با مو هام بازي مي کرد..با دو تا دستام ليوان رو گرفتم تا يه کم گرم بشم ..دلم از اين همه سردي خسته شده بود يه کم گرما مي خواست..ذهنم خالي خالي بود..


  يه قلب از چايم رو خوردم ..به صداي چيک دوربين توجه اي نکردم پوزخندي اومد رو لبام ..بازم من شدم سوژه؟!


  وانيار _ چرا تنها؟


  هنوز به رو به روم خيره بودم گفتم:


  _ چون اين تنهايي رو دوست دارم..


  وانيار _ چرا از حصاري که دور خودت پيچيدي نمي خواي بيايي بيرون؟!


  من اين بحث رو دوست داشتم؟!نه..


  _ من حصاري نپيچيدم دور خودم من شدم همون آيماي قبل ..


  وانيار _ آيما قبل شاد بود خندون بود!


  _ اون آيما رفت ،با قلبش رفت ..


  وانيار _ قبل از اينکه ياشار بياد فقط خجالتي بودي الان سرد شدي آيما خيلي سرد..


  ليوان خالي چاي تو دستم جا به جا کردم دوباره سردم شد..نمي دونستم بايد چي به وانيار بگم ..بگم گرماي من با مامانم و ياشار رفت ؟


  لبام رو از هم باز کردم و گفتم:


  _ ميشه تنهام بزاري؟


  صداي آروم وانيار رو شنيدم که گفت:


  _ نمي زارم تو مثل من بشي


  و بعد صداي دور شدن قدماش...


  



  چرا نمي زاشت من مثل اون بشم ..مگه اون چجوري بود؟!


  به ليوان خالي تو دستم نگاه کردم بازم دلم گرماي چاي رو مي خواست..


  _ تو اينجاي من دارم در به در دنبالت مي گردم!


  برگشتم طرفش گفتم:


  _ جونم داداش کاري باهام داشتي؟


  آتا مچ دستم رو گرفت و گفت:


  _ بيا بريم يه کم اسب سواري کنيم دلم هوس اسب سواري دو نفره کرده..


  ليوان چاي رو گذاشتم روي ميز کنارم و دنباش رفتم..


  آتا داشت اسب رو زين مي کرد..همينجور خيره بهش نگاه مي کردم گفتم:


  _ داداش چي داري مي گي اون موقع بچه بوديم دو تايي سوار اسب مي شديم، اسب مي تونست وزنمون تحمل کنه الان نمي تونه!


  آتا از اون نگاها بهم انداخت و با لحن مسخره اي گفت:


  _ آها الان دوره روغن نباتيه اسباي الانم جوني ندارن مگه نه؟!


  خندم گرفته بود ولي جلوي خودم رو گرفتم تا پررو نشه..


  آتا دستم رو گرفت و دنبال خودش کشوند طرف زمين اسب سواري و گفت:


  _ مگه تو چقدر وزن داري که نتونه تحمل کنه؟!


  زير لب طوري که فقط خودم بشنوم گفتم:


  _ من وزني ندارم تو که وزن داري!


  البته بهانه الکي بود واسه از زير در رفتن اسب سوار گفتم که تيرم به هدف نخورد!


  آتا اسب وانيار زين کرده بود ،اول کمک کرد من سوار شم بعد خودش سوار شد..با پاش آروم زد به پشت اسب و اسب حرکت کرد..


  نفساي گرمش به گوشم مي خورد آتا آروم زمزمه کرد :


  _ يادته بچه بوديم وقتي دو نفري سوار اسب مي شديم چقدر جيغ جيغ مي کردي؟


  سرم رو تکون دادم و گفتم:


  _ اوهوم هميشه اذيتم مي کردي باعث مي شد جيغم در بيا..


  آتا _ هميشه دوست داشتم بهم تکيه کني واست تکيه گاه باشم بچه که بوديم هميشه جيغت رو در مياوردم که بهم تکيه کني بفهمي يکي پشتت هست ..


  _ هميشه تکيه گام بودي هيچ وقت پشتم رو خالي نکردي هميشه بهترين همدمم بودي هميشه بودي ..


  آتا _ ولي الان احساس مي کنم نيستم آيما من تغيير کردم يا تو؟ يا اصلا من انتظاراتم بالا رفته؟!


  نمي دونستم چي جوابش رو بدم خودم گيج بودم ،نمي دونستم بايد چي بهش بگم تا آرومش کنم بهش بفهمونم هنوز واسم همون تکيه گاه فرقي نکرده ..


  آتا نفس عميقي کشيد و دوباره گفت:


  _ بابا تو اين فکره از اين شهر بريم..


  با بهت سرم رو بلند کرد و بهش نگاه کردم نگاش خيره به رو به روش بود !زير لب زمزمه کردم :


  _ اين امکان نداره!


  آتا بهم نگاه کرد و گفت:


  _ چرا امکان نداره؟


  _ پس کار تو چي کار بابا چي؟!


  آتا موهاي جلو صورتم رو کنار زد و گفت:


  _ اونجا هم واسه من کار هست هم بابا شايدم من نيومدم فعلا در حد يه حرفه..


  من نمي خواستم از خونه برم من نمي خواستم باز برگردم به اون روستا..


  با بغض گفتم:


  _ من نمي خوام برم چرا بايد بريم ما که اينجا راحتيم؟!


  آتا کلافه گفت:


  _ چرا بغض کردي آيما ؟ اصلا نبايد بهت مي گفتم، دختر خوب من دارم بهت مي گم در حد يه حرفه تازه بابا به خاطر تو اين پيشنهاد رو داده !


  با لجبازي گفتم:


  _ نمي خوام نمي خوام نمي خوام..


  آتا با صدايي که خنده داخلش خنده موج مي زد گفت:


  _ حالا کسي چيزي بهت نمي دم که تو مي گي نمي خوام!


  لبخندي رو لبم اومد درست شده بودم مثل يه بچه کوچولو!


  با صداي سحر به طرفش چرخيديم..


  سحر_ بچه ها وانيار فيلم گذاشته گفت بيام صداتون بزنم اگه دوست داريد بيايد ببينيد ..


  آتا جوابش رو داد


  _ باشه مرسي الان مي يام..


  سحر _ باشه پس منتظريم ..


  و رفت..آتا اسب رو به طرف اصطبل هدايت کرد..


  



  ****


  _ بابا رو رسوندي؟


  آتا کنارم نشست و نفس عميقي کشيد و گفت:


  _ آره رسوندم.. به به چه عطري داره..


  برگ هاي ريحون رو از ساقش جدا کردم و گفتم:


  _ اوهوم عطرش عاليه..حالا بابا تا کي اونجاست؟


  آتا ساقه ايي ريحون برداشت و گفت:


  _ نمي دونم معلوم نيست..


  با ناراحتي گفتم :


  _ من دوست ندارم برم اونجا..


  آتا برگ ريحون ها رو ريخت تو سبد و با حرص گفت:


  _ تو دست از اين رفتارت بردار ما هيجا نمي ريم..


  و از آشپزخونه رفت بيرون.. با صداي بلند گفتم:


  _ مگه رفتار من چشه خيلي هم خوبه ،چرا شما فکر مي کنيد رفتار من تغيير کرده من همون آيماي قبلم هيچ تغييري نکردم..


  دستام مشت شدم رو بيشتر فشردم ،عصبي بودم حالم خوب نبود..


  آتا سرش رو آورد داخل آشپزخونه و گفت:


  _ آيما تو هنوز خودت هم قبول نداري تغيير کردي ..من دارم مي رم بيرون معلوم نيست کي برگردم..


  ساقه تو دستم رو پرت کردم طرف ديگه ميز زير لب گفتم:


  _ لعنت به من لعنت به من..


  لعنت به من چه ساده دل سپردم


  لعنت به من اگر واسش ميمردم


  دست منو گرفت و بعد ولم کرد


  لعنت به اون کسي که عاشقم کرد


  



  *****


  



  با صداي زنگ موبايلم چشمام رو باز کردم ..هوا تاريک شده بود.. نمي دونم کي خوابم برده بود!


  



  از روي عسلي موبايلم رو برداشتم بدون اينکه نگاهي به صحفه بندازم دکمه اتصال رو زدم ..


  



  _ بله؟


  



  _ آيما تا نيم ساعت ديگه آماده باش مي يام دنبالت..


  



  با نگراني تو جام نيم خيز شدم گفتم:


  



  _ اتفاقي افتاده؟!


  



  _ نه فقط آماده شو مي يام دنبالت باهات کار دارم..


  



  با اين حرفش بازم نتونست من رو آروم کنه ..نکنه بازم اتفاقي افتاده؟


  



  _ مطمئني وانيار ، تو رو خدا اگه اتفاقي افتاده بهم بگو من طاقت شنيدنش رو دارم..


  



  صدام مي لرزيد !دروغ گفتم طاقت شنيدن هيچ خبر بدي رو نداشتم ظرفيتم پر بود..


  



  صداي خنده وانيار بلند شد ..


  



  _ تو چرا همه اش منتظر خبر بدي؟!


  



  من داغ ديده بودم.. يه بار بازي خورده بودم واسه هفت پشتم بس بود..


  



  وانيار _ آيما نگران نباش هيچ اتفاقي نيوفتاده فهميدم که آتا خونه نيست گفتم تنهايي يه کم بريم بيرون حرف بزنيم همين الانم آماده شو تا نيم ساعت ديگه پشت درتونم..


  



  نفس عميقي کشيدم و با صداي آرومي گفتم :


  



  _ باشه


  



  و تلفن رو قطع کردم..هنوز دستام مي لرزيد ..به طرف روشويي رفتم يه مشت آب يخ به صورتم زدم تا يه کمي حالم سر جاش بياد.. به طرف آشپزخونه رفتم ..هنوز سفره سبزي پاک نشده روي ميز بود! سبزي ها طراواتشون رو از دست داده بودن سفره رو جمع کردم گذاشتم تو يخچال تا سر فرصت پاکشون کنم.. غذايي که واسه ناهار درست کرده بودم دست نخورده بود گذاشتم تو يخچال واسه شام ..


  



  با بي ميلي به طرف اتاقم رفتم تا آماده بشم دوست نداشتم برم بيرون ولي کنجکاو بودم وانيار باهام چيکار داره ؟!


  



  گوشيم رو از روي تخت برداشتم و شماره آتا رو گرفتم.. بعد از چند تا بوق جواب داد:


  



  _ جانم؟


  



  _ جانت بي بلا داداش، زنگ زده بودم بگم که وانيار قراره بياد دنبالم بريم بيرون مشکلي که نيست؟


  



  آتا _ نه عزيزم مشکلي نيست بهت خوش بگذره..


  



  _ ممنون ، غذاي ظهر تو يخچاله اومدي خونه گشنت بود حتما بخور.. ديگه کاري با من نداري؟


  



  آتا _ باشه گلم ، نه فقط مواظب خودت باش..


  



  _ تو هم همينطور خداحافظ


  



  آتا _ خداحافظ..


  



  گوشي رو قطع کردم و با لبخند به گوشي تو دستم نگاه کردم ..هيچ وقت بينمون کلمه به نام قهر وجود نداشت بحث مي کرديم دعوا مي کرديم ولي هيچ وقت قهر نمي کرديم..


  با صداي بوق ماشين و صداي زنگ گوشيم به خودم اومدم.. گوشي رو قطع کردم و به طرف کمدم رفتم و سريع مانتو شلوارم رو پوشيدم و از روي تخت گوشيم رو چنگ زدم و به بدون هيچ آرايشي از خونه زدم بيرون..


  



  سوار ماشين شدم ..به خاطر اينکه دويده بودم نفس نفس مي زدم ..نفس عميقي کشيدم تا نفسم بيا سر جاش و سلام کردم..


  وانيار با همون لبخند رو لبش جوابم رو داد و حرکت کرد..


  وانيار _ کجا بريم؟


  طبق عادت با بيرون ماشين چشم دوختم و گفتم:


  _ نمي دونم..


  وانيار _ پس انتخاب رو مي زاري پاي خودم؟!


  چيزي نگفتم سرعت ماشين رو بيشتر کرد..


  از شهر خارج شده بوديم! از جاده خارج شد و از يه جاده خاکي رفت پايين !نمي دونستم مي خواد کجا بره ..به جز تاريکي چيزي ديده نمي شد ..جاي خفناکي ..اگه خودم تنها بود مطمئنم تا الان سکته رو زده بودم..


  وانيار وايساد و گفت:


  _ پياده شو..


  و خودش پياده شد ..با دو دلي پياده شدم.. با ترس به اطراف نگاه مي کردم ..


  وانيار اومد به طرفم لبخنديي بهم زد و دستش رو گذاشت پشت کمرم و هدايتم کرد طرف تپه رو به رو و گفت:


  _ از اين طرف..


  فکر کنم ترس رو تو صورتم ديد چون گفت:


  _ چيزي واسه ترسيدن وجود نداره به جز تاريکي که اونم فکر نکنم تو ازش بترسي!


  يه کم ترسم کم شده بود ولي بازم احساس مي کردم يه حيون درنده از بين تاريکي الان بيرون مي ياد و به طرفمون حمله مي کنه! مي دونستم افکارم يه کم بچگانست ولي ترس بود..


  بالا تپه وايساديم ..چشمام به تاريکي عادت کرده بود ..با نور مهتاب دشت رو به رومون نوراني شده بود ..منظره عالي به وجود اومده بود..


  ترس جاش رو يه حس خوبي داد..لبخندي رو لبم نشست نفس عميقي کشيدم هوا عالي بود..


  وانيار _ خوشحالم خوشت اومده..


  به طرفش برگشتم رو يه تخته سنگ بزرگ نشسته بود ..به طرفش رفتم و گفتم:


  _ اينجا عاليه آدم احساس آرامش مي کنه..


  کنارش نشستم..سرش رو تکون داد و گفت:


  _ آره ،آدم اينجا احساس آرامش مي کنه اگه عصبي باشي مي توني داد بزني خودت رو خالي کني اگه ذهن مشغول باشه مي توني بشيني و ساعت ها به موضوع ايي که فکرت رو مشغول کرده فکر کني تا آروم بشي بدون هيچ مزاحمي..


  سوالي که ذهنم رو مشغول کرده بود پرسدم:


  _ چرا منو آوردي اينجا؟


  وانيار خنديد و گفت:


  _ آوردمت اينجا بدمت به گرگا بخورنت از دست راحت بشيم تا اينقدر بقيه رو حرص ندي..


  از اين حرفش ناراحت شدم.. سرم رو جهت مخالف وانيار چرخوندم.. مگه من چي کار کرده بودم که بقيه بخوان حرص بخورن از دستم؟!


  وانيار بعد از چند دقيقه سکوت گفت:


  وانيار _ نمي دونم چند سالم بود که عاشق شدم ،خيلي دوسش داشتم خيلي ولي اون موقع جون بودم و مغرور ..به خاطر موقيتم بقيه مغرورم کرده بودن واسه همين بهش نگفتم که مي خوامش..


  با شنيدن حرفاش برگشتم طرفش گنجکاو بهش زل زدم..پوزخند صدا داري زد و ادامه داد:


  _ چند سال صبر کردم شايد انتظار داشتم اون پاپيش بزاره !مغرور بودم يه مغرور احمق .. اون موقع به دلايل احمقانه ايي بهش نگفتم.. مامانم چند بار بهم گفت بيا واست برم خواستگاري ..مامانم از علاقم خبر نداشت ولي هميشه مي گفت وانيار بهتر از طلا گيرت نمي ياد واقعا هم نمي يومد طلا خوشگل بود مهربون بود صبور بود آروم بود مثل اسمش بود، واسه مني که عاشقانه مي پرستيدمش همه چي تموم بود..طلا هميشه بهم مي گفت صدات خوبه چرا نمي خونم ..


  دستاش مشت شد..


  _ بعد از شنيدن خبر نامزديش واسه خالي کردن خودم شروع کردم به خوندن ..


  صداش بغض داشت..


  _ دست دست کردم و از دستش دادم ..نتونستم بهش بگم دوسش دارم چون عاشقانه نامزدش رو دوست داشت..پس از خودم گذشتم تا عشقم خوشحال باشه ..فرداي عروسيش تو راه شمال تصادف کردن دو تا شون فوت شدن..


  هق هق مي کرد قطره هاي اشک از گونه اش مي يومد پايين..دستش رو تو دستم فشردم ..درکش مي کردم با تمام وجود مي فهميدمش خيلي سخت بود خيلي ..


  با صداي گرفته گفتم :


  _ کافيه ديگه نمي تواد ادامه بدي..


  واسه اولين بار وانيار رو اينقدر داغون مي ديدم وانياري که هميشه لبخند رو لبش بود!


  وانيار _ اينا رو بي دليل نگفتم که واسم دل بسوزوني اينا رو گفتم به خودت بيايي که بدتر از تو هم بودن، من خودم تازه دو ساله به خودم اومدم تونستم با خودم کنار بيام تا حسرت اون روزا رو نخورم ولي آيما تو از دستش ندادي مي توني کنارش باشي کارت رو قبول دارم داري به آينده هم فکر مي کني راهاي مختلف هست واسه فراموشي مي توني دوست داشتن رو جايگزين عشقت کني مي دونم راحت نيست ولي شدنيه..آيما دست از اين رفتارت بردار هم داري خودت رو زجر مي دي هم اطرافيانت رو ..


  با بهت گفتم:


  _ چي مي گي؟!


  وانيار _ حرفم رو قبول نداري يه نگاه به اطرافت بنداز پدرت و داداشت به خاطر تو حاضر شدن کار و زندگيشون رو ول کنن برن به شهر ديگه، آيما خودخواه نباش مرگ مادرت همه گيتون رو ناراحت کرد ولي با رفتن ياشار تو شکستي ،رفتن ياشار رو حضم کن تا بهتر بتونيد واسه هم ديگه جاي خالي مادرتون رو پر کنيد..


  سرم رو تو دستام گرفتم باورم نمي شد يعني بابا داشت به اجبار از اينجا مي رفت ولي تنها کسي مخالف رفتن بود من بودم!


  وانيار _ من و آتا خيلي با هم صميمي هستم ،آتا تمام مشکلاتش رو به من مي گه حتي کوچيکترين اتفاق منم همينطورم هر اتفاقي بيوفته بهش مي گم شديم واسه هم ديگه سنگ صبور چند روز قبل بهم گفت ياشار بهش زنگ زده که تو رو راضي کنه بفرستت پيشش آيما با خودت کنار بيا يا برو پيشش يا فراموشش کن ...


  سرم رو بلند کردم و بهش خيره شدم تازه داشت خيلي چيزا برام روشن مي شد !


  به رو به روم خيره شدم من خيلي وقت بود تصميم خودم رو گرفته بودم نمي خواستم تغييرش بدم بايد با خودم کنار مي يومدم با هر قيمتي بود ،من نمي خواستم خانوادم به خاطر رفتار من ضربه بخورن من هيچ وقت ناراحتي بابا و آتا رو نمي خواستم ..


  از سر جام بلند شدم و گفتم:


  _ بهتره بريم دير وقته...


  



  ****


  _ سلام ،چي شد؟


  سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم ،مشتاق بهم نگاه مي کرد! رفتم داخل گفتم:


  _ عليک سلام ،مگه قراره چيزي بشه؟!


  آتا لبخند رو لبش ماسيد و با قيافه وا رفته گفت:


  _ مگه بهت نگفت؟!


  روي مبل تو هال ولو شدم سرم رو تکيه دادم به پشت مبل و با چشماي بسته گفتم:


  _ چرا خيلي چيزا بهم گفت ولي نمي دونم منظور تو کدومه؟!


  آتا سريع گفت:


  آتا _ خواستگاري..


  صداش رو از کنار گوشم مي شنيدم !چشمام رو باز کردم و سرم رو برگردوندم طرفش دقيقا کنارم نشسته بود ..


  _ خواستگاري؟!


  چشماي آتا بين چشمام در گردش بود مثل اينکه دو دل بود از اين حرفي که مي خواد بزنه!


  آتا _ مگه وانيار از تو خواستگاري نکرد؟!


  با بهت چشماي گرد شده و دهن باز بهش نگاه کردم اين داشت چي مي گفت ؟! يک دفعه با صداي بلند زدم زير خنده بين خندم بريده بريده گفتم:


  _ خيلي ..با ...حالي.. آتا..


  دوباره زدم زير خنده ..وقتي به قيافه آتا نگاه کردم خنده رو لبم ماسيد ..آتا با اخماي در هم داشت بهم نگاه مي کرد!


  آتا با عصبانيت گفت:


  _ من دارم جدي باهات حرف مي زنم آيما..


  اخمام رفت تو هم ..


  _ آخه چرا اون بايد از من خواستگاري کنه ،اون به من گفت روي رفتنم پيش ياشار فکر کنم بعد مياد ازم خواستگاري مي کنه امکان نداره داداش من ،اصلا مسخرس..


  آتا کلافه دستي کشيد داخل موهاش و گفت:


  _ نمي دونم حتما مي خواسته از تصميم موندن يا رفتن تو مطمئن بشه بعد بهت بگه نمي دونم آيما ،نمي دونم چرا بهت نگفته..


  از کنارم بلند شد و به طرف آشپزخونه رفت..


  شکه شده بودم ..پس آتا واقعا داشت راست مي گفت؟! يعني وانيار قرار بوده از من خواستگاري کنه؟ ولي اين امکان نداره، چرا من؟ سرم رو بين دستام گرفتم هنوز حرف آتا برام قابل حضم نبود، حتما شوخيه! يه شوخي مسخره..


  حواسم جلب شد به صداي آتا..


  آتا _ داداش من نمي دونستم بهش نگفتي ..


  _ ...


  آتا با شيطنت گفت:


  _ حالا چرا جوش مي ياري من که کارت رو راحتر کردم..


  _ ...


  _ باشه پس منتظريم...


  پس قضيه واقعيت داشت!


  _ مهمنون داريم؟


  مي دونستم کي پشت خط بوده ولي اين موقع ،موقع جايي رفتن نبود!


  آتا نگاه گذرايي بهم انداخت و گفت :


  _ آره ،ميشه بيايي غذا گرم کني خيلي گشنمه..


  خودمم گشنم بود پس بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتم..از داخل يخچال ظرف غذا رو بيرون آوردم و گذاشتم رو اجاق گاز تا گرم بشه ..


  ميز رو چيدم و غذا رو کشيدم تو ظرف و گذاشتم روي ميز..آتا واسه خودش غذا کشيد و شروع کرد به خوردن..رو به روش نشستم و واسه خودم غذا کشيدم ..


  من اين سکوت رو دوست نداشتم..من دليل مي خواستم واسه اين رفتارش ،چرا بهم نگفته بود ياشار بهش زنگ زده ؟چرا بهم نگفته بود به خاطر من مي خوايم بريم؟!


  از پشت ميز بلند شدم و بدون هيچ حرفي به طرف اتاقم رفتم..دوست داشتم آتا خودش برام توضيح بده نه خودم بپرسم..الان دلم يه خواب مي خواست ،يه خواب بدون دغدغه..لباسم رو عوض کردم و روي تخت دراز کشيدم خسته بودم خوابم مي يومد..


  صداي در خونه بلند شد! با خودم زمزمه کردم:


  _ چه زود رسيد!


  صداي پاي آتا که به سمت در خونه مي رفت مي شنيدم !


  آتا _ چه زود رسيدي!


  _ همين اطراف بودم..


  پس حدسم درست بود خودش بود..


  وانيار _ کجاست؟


  آتا _ کي ؟


  وانيار کلافه گفت:


  _ گيج مي زني داداش من! آيما رو مي گم..


  آتا _ آهان تو اتاقشه..


  و بعد صداي قدم هاي تند وانيار..


  آتا _ داداش کجا مي ري؟


  وانيار _ دارم مي رم پيش نامزدم..


  مطمئنم اگه وانيار مفهميد من حرفاشون رو مي شنوم هيچ وقت اين کلمه استفاده نمي کرد..


  پوزخندي زدم اين قضيه داشت جلب مي شد وانيار منو خواستگاري کرده! داشت منو نامزد خودش خطاب مي کرد! پس فکر نکنم اين موضوع مال امشب و ديشب باشه حتما آتا رضايت خودش رو اعلام کرده که وانيار منو نامزد خودش خطاب مي کرد!


  دلم پر شد چرا نبايد به من مي گفت مگه نظر من مهم نبود؟


  صداي در اتاق بلند شد و بعد صداي وانيار


  _ آيما؟


  جوابش رو ندادم بغض داشتم..


  آتا _ کجا مي ري داداش من ديگه زياد پررو بازي در نيار..


  خدا رو شکر اينقدر داداشم غيرت داشت که نزاره وانيار بياد داخل..


  



  با صداي باز و بسته شدن در سرم رو بيشتر تو بالشت فرو بردم ...


  _ آيما؟


  صداش از کنار گوشم مي شنيدم! تکون نخوردم.. ازش دلخور بودم..


  _ آجي جونم؟


  صداش ملايم و با آرامش بود.. پتو از روي سرم کنار رفت ! سعي نکردم چشمام رو ببندم چون فايده ايي نداشت.. به چشماي هم رنگ چشماي خودم خيره شدم..


  _ آيما از دست داداشت ناراحتي؟


  ناراحت بودم آره ناراحت بودم..


  چشمام رو به نشونه آره باز و بسه کردم..


  _ چرا آجي؟ نمي خواي حرفي بزني؟!


  نبايدم دليلش رو بدونه، نه اصلا حوصله بحث کردن رو نداشتم..


  آتا از کنارم بلند شد و گفت:


  _ من که دليل حرف نزدن تو رو نمي دونم ،ولي بلند شو وانيار مي خواد باهات حرف بزنه ..


  دهنم رو باز کردم که اعتراض کنم که وانيار گفت:


  _ مي دونم موقعيت مناسبي نيست ولي تا باهات حرف نزنه از اين جا نمي ره..


  ساکت نموندم قبل از اينکه آتا بره بيرون گفتم:


  _ ولي من نمي خوام باهاش حرف بزنم..


  ولي دير شده بود آتا در رو باز کرده بود و وانيار دقيقا پشت در بود!


  آتا اشاره کرد به وانيار و گفت:


  _ خودت ميتوني بهش بگي


  و از کنار وانيار گذشت و رفت...


  زير لب لعنتي گفتم ..وانيار با قيافه خشک دست به سينه به ديوار تکيه داده بود.. اومد داخل در اتاق رو بست و گفت:


  _ چرا نمي خواستي با من حرف بزني؟


  روي تخت نشستم و دو تا زانوم رو بغل گرفتم و مثل خودش خشک گفتم:


  _ خودت دليلش رو مي دوني..


  وانيار روي صندلي ميز مطالعه نشست و گفت:


  _ من نمي دونم تو بهم بگو تا بدونم!


  چيزي نگفتم چون نمي خواستم بحث کنم.. فقط مي خواستم حرفش رو بزنه و بره ...


  وانيار _ مي دونم آتا قضيه خواستگاري رو بهت گفته ،اما نبايد مي گفت الان موقعيتش نبود مي خواستم خودم تو موقعيت بهتر بهت بگم ولي نشد آتا همه چي رو بهم ريخت مي دونم داري با خودت فکر مي کني دارم مسخرت مي کنم اول بهت گفتم به رفتن پيش ياشار فکر کني بعدم ازت خواستگاري کنم! باور کن آيما من قصدم اين نبود.. قصه زندگي خودم بهت گفتم که بدوني موقعيتت رو درک مي کنم فکر نکني که من اون بچه پولداراي بدون غمم که فقط واسه آرومم کردن تو يه چيزي مي گم نه اينطور نيست من درکت مي کنم بهتر از هر آدمي که اطرافت هست واسه همين پيشنهاد رفتن رو بهت دادم ،مي خواستم وقتي پاپيش بزارم که بفهمم واقعا ياشار رو نمي خواي و اميدي به جواب مثبت دادنت هست ،من خيلي وقته تو رو از بابات خواستگاري کردم مامانمم زنگ زده و باهاش صحبت کرده ولي من ازشون خواستم چيزي بهت نگن تا خودم باهات حرف بزنم چون مي دونستم اونجوري صد در صد جوابت منفيه ..


  دليل انتخابش رو نمي دونستم با صداي گرفته گفتم:


  _ چرا من؟


  نگاه سنگين وانيار رو روي خودم احساس مي کردم ..


  وانيار _ چون من تو مثل هميم مي تونيم هم ديگر رو درک کنيم ،آيما مي خوام خوب به اين موضوع فکر کني، اگه جوابت منفي بود بايد دليل قانع کننده داشته باشي چون من قبول نمي کنم..


  در اتاق رو باز کرد و گفت:


  _ منتظر خبرت هستم من رو زياد منتظرم نزار چون زياد صبر ندارم ..


  و از اتاق رفت بيرون...


  از روي تخت بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم محکم بستمش..


  نمي دونستم کار درستي کردم که چيزي بهش نگفتم يا نه؟! ولي اين فرستي خوبي بود براي هر دوي ما يه فرصت براي دوباره دوست داشتن.. ولي نمي دونستم اين عشقي تو قلبمه رو چيکار کنم ؟! يه فرصت مي خواستم براي فکر کردن براي تنها بودن ..نمي تونستم همينجوري کوتاه بيام در برابر اين خواسته ..


  گوشيم رو از روي عسلي برداشتم و رفتم تو دفتر تلفن گوشيم ،روي شماره مورد نظرم توقف کردم دو دل بودم زنگ بزنم يا نه؟!


  دلم رو زدم با دريا شماره رو گرفتم.. بعد از چند تا بوق گوشي رو برداشت ..خودش بود همون صداي گرم هميشگي..


  _ الو؟


  صداش خوابالود بود ..يه لحظه خجالت کشيدم چرا اين موقع زنگ زدم ..


  _ الو ؟الو؟


  ولي دير بود براي قطع کردن ..


  _ الو ؟


  مکثي کرد و با ترديد گفت:


  _ بفرماييد..


  خوشحال بودم که بعد چند وقت هنوز صدام رو مي شناسه..مي دونم من بي معرفت بودم قبول داشتم ولي مشکلات اجازه هيچ کاري رو بهم نمي داد...


  



  با صداي آرومي گفتم:


  _ خاله منم آيما..


  _ آيما؟


  تعجب تو صداش موج مي شد.. بعد مکث طولاني مثل اينکه تازه به خودش اومده باشه گفت :


  _ خاله به قربونت بره.. آيما تويي عزيزم؟! گل دختر معلوم هست کجايي؟ نمي گي اين خاله پيرت دلت واست تنگ مي شه؟


  خاله قل مامانم بود از نظر قيافه با هم مو نمي زدن .. واسه يه لحظه دلم واسش تنگ شد يه قطره اشک از گونم چکيد پايين ..با صداي گرفته گفتم:


  _ آيما قربونت بره فردا مي خواستم بيام پيشتون گفتم قبلش خبر بهتون بدم نمي دونستم خوابيد و گرنه فردا زنگ مي زدم..


  خاله _ خدا نکنه.. قدمت رو چشم با اتوبوس مياي ديگه ؟


  از صداش مي شد خوشحاليش رو فهميد...


  _ آره خاله به احتمال زياد با اتوبوس بيام ..چيزي لازم نداريد؟


  خاله _ نه خاله فقط سلامتيد ..


  _ پس من ديگه مزاحتمون نمي شم فردا مي بينمتون کاري با من نداريد؟


  خاله _ نه خاله قربون چشماي سبزت بره


  _ خدا نکنه، پس فعلا خداحافظ


  خاله _ خداحافظ..


  گوشي رو قطع کردم و سريع به سمت کامپيوترم رفتم بايد ببينم واسه فردا بليط واسه شيراز هست؟ تا دستگاه بالا بياد به سمت کمدم رفتم و ساک دستي کوچيکم رو برداشتم همينجور تو سايت نگاه مي کردم لباسام رو ميزاشتم تو ساکم ..


  بليط واسه فردا صبح به مقصد شيراز داشت سريع رزرو کردم ..با خيال راحت خوابيدم فردا صبح هم به آتا مي گفتم مي خوام برم ..هي جا بهتر از پيش خاله نبود هم دلتنگيم رفع مي شد هم فکرام رو مي کردم..


  صبح با صداي زنگ گوشيم بيدار شدم ..از دستشويي بيرون اومدم و به طرف آشپزخونه رفتم به احتمال زياد آتا هم اونجا باشه...


  وارد آشپزخونه شدم حدسم درست بود آتا مشغول خوردن صبحونش بود.. آروم سلام کردم ..اونم چون دهنش پر بود فقط سرش رو تکون داد..کنارش نشستم يه لقمه نون پنير گرفتم و با همون صداي آروم گفتم:


  _ امروز صبح بليط دارم مي خوام برم پيش خاله..


  دستش از حرکت وايساد..مي دونستم داره با تعجب نگام مي کنه ..با دهن نيمه پر گفت:


  _ به چه مناسبتي؟


  لقمم رو قورت دادم و گفتم:


  _ مگه مهموني رفتن مناسب مي خواد دلم واسش تنگ شده مي خوام برم ببينمش..


  آتا نفسش رو پر سرو صدا داد بيرون.. از پشت ميز بلند شدم و گفتم:


  _ من مي رم آماده بشم منو مي رسوني ترمينال؟


  آتا سرش رو تکون داد و گفت:


  _ آره ،تا تو آماده بشي من يه زنگ بزنم به بابا که داري مي ري..


  مي دونستم با موقعيتي که دارم کسي با رفتنم مخالفت نمي کنه..


  آماده شدم ساکم رو برداشتم و به طرف در هال رفتم کفشم رو پوشيدم و با صداي بلند گفتم:


  _ آتا کجاي؟ ديرم شد؟


  آتا از اتاقش اومد بيرون ساکم رو برداشت و گفت:


  _ بريم..


  سوار ماشين شديم و به طرف ترمينال حرکت کرديم..


  آتا _ بليط گرفتي؟


  _ نه فقط رزرو کردم..


  آتا ساکم رو به طرفم گرفت و گفت:


  _ تو برو طرف اتوبوس شيراز منم ميرم بليطت رو بگيرم به نام خودت ديگه؟


  سرم رو آروم تکون دادم گفتم:


  _ آره..


  به طرف پايانه شيراز رفتم ديرم شده بود تا نيم ساعت ديگه اتوبوس حرکت مي کرد..


  کنار اتوبوس وايسادم بعد از ربع ساعت آتا اومد بليط رو به دستم داد..


  رفتم تو آغوش و گفتم:


  _ مطمن باشيد اوني که شما مي خوايد بر مي گرده..


  آتا سرم رو بوسيد و گفت:


  _ تو هميشه اوني بودي که مي خواستيم..


  صداي مرد راننده بيشتر اجازه نداد تو بغل آتا بمونم.. از بغلش اومدم بيرون..آتا دستم رو محکم فشار داد و گفت:


  _ مواظب خودت باش..


  لبخند کم جوني زدم و گفتم :


  _ تو هم همينطور..


  ساکم رو تحويل دادم و سوار اتوبوس شدم.. تا آخرين لحظه اتوبوس حرکت کرد قيافه ناراحت آتا از جلو چشمام دور نشد..


  با صداي گوشيم از فکر آتا اومدم بيرون دکمه اتصال رو زدم:


  _ بله؟


  _ چرا رفتي؟


  وانيار بود!


  سرم رو تکيه دادم به پشتي صندلي با حالت خنثي گفتم:


  _ ديدن اقوام دليل نمي خواد!


  وانيار _ ولي مسافرت تو بي دليل نيست!


  آروم بود..


  نفس عميقي کشيدم و گفتم:


  _ مگه نگفتي دليل مي خواي اونم قانع کننده مي خوام فکر کنم..


  سکوت طولاني بينمون حکمفرما شده بود !.بالاخره وانيار شکست اين سکوت رو..


  وانيار _ پس اميدوارم بهت خوش بگذره..


  و گوشي رو قطع کرد..


  گوشي رو گذاشتم تو کيفم و بي شخصيتي نثارش کردم و چشمام رو بستم..


  



  هنوزم خيلي سوال داشتم که ازش بپرسم ولي وقتي خودش رو مي ديدم همه سوالا از ذهنم پر مي کشيد!


  دو ساله بيشتره که مي شناسمش ..اول تنفر بود! متنفر بودم از لبخند هاي گاه بي گاهش ولي وقتي براي ضربه زدن به زيبا بيشتر بهش نزديک شدم تازه فهميدم اين آدم چقدر مي تونه خوب باشه مي تونه مهربون باشه مي تونه بهترين تکيه گاه باشه ،با لبخنداش مي تونه لبخند رو لبات بياره..


  به ياد لبخندش لبخند کمرنگي رو لبم نشست ..وانيار مي تونست بهترين دوست واسه آدم باشه ..


  وقتي قصه زندگيش رو شنيدم فهميدم اوني هميشه لبخند رو لبشه يه غم بزرگ تو دلشه..


  بعد از ياشار، وانيار مي تونست بهترين انتخاب باشه ولي نمي دونستم اين قلبي که سراسر پر از ياشار بود رو چيکار کنم؟!


  ترديد داشتم ،وانيار شايد الان مي گفت مي تونيم کنار هم باشيم ولي اون مي تونست کنار کسي باشه که تمام قلبش مال کسه ديگس؟! اون خودش چند سال بود فراموشش کرده بود ولي من ..


  ****


  با صداي خانوم کناريم چشمام رو باز کردم..


  خانوم _ بالاخره بيدار شدي؟


  گنگ بهش نگاه کردم..لبخند دوستانه اي زد و گفت:


  _ پياده شو رسيديم..


  تازه به خودم اومدم به اطراف نگاه کردم رسيده بوديم چه زود !


  بلند شد و به سمت در خروجي رفتم تا پام رو بيرون گذاشتم نفس عميقي کشيدم بعد خودم رو کشيدم تا خستگي از تنم بيرون بره..اين موقع سال هواي شيراز عالي بود..


  با صداي کسي که اسمم رو صدا مي زد به پشت سرم نگاه کردم با تعجب گفتم:


  _ تو اينجا چيکار مي کني؟


  ايلماز اومد طرفم و گفت:


  _ مامان گفت بيام دنبالت..


  اخمام رفت تو هم گفتم:


  _ ولي من گفتم نمي خوام کسي بياد دنبالم..


  ايلماز ساکم رو از جلو پام برداشت و خشک گفت:


  _ حالا که اومدم مي خواي برم !؟


  پوفي کردم دنبالش راه افتادم هميشه همينجور بود خاله هر کاري که دلش مي خواست انجام مي داد ديگه کاري به حرف ديگران نداشت حالم هم کي رو فرستاده بور ايلماز!


  صندلي جلو کنار ايلماز نشستم..


  ايلماز قبل از اينکه ماشين رو روشن کنه برگشت طرفم خيره بهم نگاه کرد ،از نگاه خيرش معذب بودم..نگاش رو ازم گرفت پوزخند صدا داري زد و ماشين رو روشن کرد..


  ايلماز _ دختر خاله خيلي تغيير کردي ..


  مي دونستم منظورش چيه ولي خودم رو به ندونستن زدم..


  _ از چه نظر ؟


  ايلماز نيم نگاهي ديگه بهم انداخت و گفت :


  _ هم اخلاق هم قيافه .. ديگه اون دختر خجالتي زشت نيستي تغيير کردي شايد اين قيافه جديدت باعث شده از خجالتي بودنت در بيايي..البته هر کي جاي تو بود با اون قيافه هميشه خودش رو قايم مي کرد..


  ايلماز نيش مي زد ..حرفاش زهر داشت ..تا ته قلبم رو مي سوزوند..اگه مي دونستم با اومدنم قراره با ايلماز رو به رو بشم هيچ وقت پام رو خونه خاله نمي زاشتم ..به خاطر ايلماز بود که زياد به خاله سر نمي زدم ولي خدا کنه بره خونه خودش چون نمي تونستم واسه چند لحظه هم شده حضورش رو تحمل کنم..


  ايلماز خيلي مغرور .. قيافه زيبا و جذابي داشت و موقعيت خيلي خوب.. اين دو تا باعث شدن بيش از حد مغرور بشه ..اگه جلوش کم مي آوردي خوردت مي کرد .. اگه تک فرزند نبود خاله هم اينقدر لي لي به لالاش نمي زاشت فکر نکنم بهتر بود ..


  از ماشين پياده شدم ايلمازم پياده شد !ساکم رو کنار پام گذاشت ،زنگ در رو زدم و رو به ايلماز گفتم:


  _ مگه تو هم ميايي؟


  ايلماز برگشت طرفم خيره شد تو چشمام چشماي سبز و عسليش غرور ازش مي باريد .. پوزخندي زد و گفت:


  _ نمي تونم بيام خونه خودم؟!


  در خونه با صداي تيکي باز شد..ساکم رو برداشتم و با طعنه گفتم:


  _ آخه شما هميشه کار دارين الان چطور وقتتون آزاده ؟! شما الان نبايد تو اتاق عمل باشيد؟!


  بدون توجه به ايلماز رفتم داخل خونه ،خاله رو که جلو در هال ديدم به طرفش پرواز کردم..


  



  خودم رو انداختم تو بغلش و سفت بهش چسپيدم بوي مامانم رو مي داد قطره اي اشک از چشمام سرا زير شد ..صورتش رو گرفتم تو دستام و خيره شدم به چهرش ..صورتش خيس اشک بود ..صورتش رو غرق بوسه کردم با صداي آرومي گفتم:


  



  _ خيلي دلم براش تنگ شده خاله..


  



  خاله منو بيشتر به خودش چسپوند و گفت:


  



  _ همه ما دلمون براش تنگ شده اينقدر بي تابي نکن اون خدا بيامرز راضي نيست تو اينطور واسش اشک بريزي..


  



  با هق هق گفتم:


  



  _ نمي تونم خاله ،خيلي دلم براش تنگ شده..


  



  خاله _ آروم باش عزيز دلم آروم باش..


  



  ايلماز _ بهتر نيست بريم داخل بقيه حرفاتون رو داخل بزنيد!؟


  



  خاله فوري منو از خودش جدا کرد و اشکاش رو پاک کرد و تند تند گفت:


  



  _ آره آره بهتره بريم داخل


  



  ايلماز با يه پوزخند مسخره از کنار ما گذشت ، مثل اينکه مجبور بود وايسه و به حرفاي ما گوش کنه؟!


  



  ساکم رو برداشتم و دنبال خاله رفتم داخل..


  



  خاله منو به طرف پذيرايي راهنمايي کرد و گفت:


  



  _ خوش اومدي خاله اگه خسته ايي مي خوايي برو تو اتاقت استراحت کن..


  



  روي مبل راحتي رو به روي تلوزيون لم دادم همينجور به اطراف نگاه مي کردم گفتم:


  



  _ نه ممنون خاله مي خوام يه کم پيشتون بشينم خيلي وقته نديدمتون دلم واستون يه ذره شده بود..


  



  سرم رو برگردوندم طرفش و گفتم:


  



  _ راستي عمو کجاست؟


  



  خاله بلند شد و همينجور که مي رفت طرف آشپزخونه گفت:


  



  _ ديروز صبح رفت جنوب يه مشکلي پيش اومده بايد يه چند وقتي مي رفت اونجا..


  



  _ خوب چرا شما نرفتيد؟!


  



  خاله با يه سيني چاي اومد طرفم و گفت:


  



  _ اگه مي رفتم دلم اينجا بود واسه همين موندم، حالا که واسم بد نشده تو اومدي پيشم..


  



  پس اينجور که شواهد پيدا بود اين چند وقت رو بايد ايلماز رو تحمل مي کردم که ولي من اصلا اين رو نمي خواستم..


  



  ايلماز _ مامان نمي خوايي به ما شام بدي؟


  



  خاله _ بيا بشين تا تو يه ليوان چاي بخوري شامم آمادست..


  



  خاله بلند شد که بره واسه دوردونش چايي بياره که فوري گفتم:


  



  _ خاله مي شه چاي منم عوض کنيد به جاي اين استکان بريزيد تو يه کپ بزرگ؟


  



  خاله لبخندي زد و ليوان چاي رو از دستم گرفت و گفت:


  



  _ چرا که نه الان واست ميارم..


  



  ايلماز _ خوبي دختر خاله؟


  برگشتم طرفش همون ژست هميشگيش ..دست به سينه و با همون پوزخند مسخرش ..خيره شدم تو چشماش غرور ازش مي باريد ،گفتم:


  _ مگه قراره بد باشم؟!


  با همون حالت قبليش گفت:


  _ نمي دونم !آخه تا چند دقيقه قبل داشتي آبغوره مي گرفتي!


  دندونام رو به هم فشردم ..مي خواست ضعفم رو به رخم بکشه..نگام رو ازش گرفتم نمي خواستم خشمم رو تو چشمام ببينه با صدايي که سعي مي کردم لرزه گفتم:


  _ تو اينا رو بزار پاي دلتنگي ..


  خاله وارد پذيرايي شد و بحث ما ادامه پيدا نکرد ولي مي دونستم اين نيش و کنايه ها تازه اولشه..


  ليوان چايي رو از دست خاله گرفتم و از جام بلند شدم گفتم:


  _ خاله من مي تونم برم ؟


  خاله با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:


  _ کجا؟


  ساکم رو برداشتم گفتم:


  _ مي رم تو اتاقم چايمم تو اتاقم مي خورم..


  خاله _ باشه هر جور راحتي عزيزم..


  لبخندي زدم و گفتم:


  _ همون اتاقه هميشگيه ديگه؟


  خاله _ آره عزيزم همون اتاق هميشگيه..


  زير لب تشکري کردم و سمت طبقه بالا رفتم ..طبقه بالا يه هال کوچيکتر داشت و دور تا دورش اتاق بود .. خوته خاله خيلي بزرگتر از خونه ما بود.. به سمت اتاق هميشگي رفتم اتاقي که وقتي مي يومدم خونه خاله مي شد اتاق من، مي شدم مالک اون اتاق دوازده متري..


  وارد اتاق شدم ..اتاقي که تنها وسايلش يه تخت کنار پنجره و يه کاناپه راحتي و يه کمد ديواري..ساکم رو کنار کمد گذاشتم و خودم به سمت کاناپه رفتم و روش ولو شدم ..ليوان چاي رو به لبم نزديک کردم هنوز داغ بود!


  لبخندي زدم ..من اين آرامش رو مي خواستم ،جايي بدون هيچ سرو صداي واسه چند دقيقه هم شده مي تونستم دور از هر چي هياهو باشم..


  ****


  به طرف آشپزخونه رفتم.. فرداي اون روزي که او اومدم پيش خاله ايلماز رفت خونه خودش ..اين موضوع رو که شنيدم زيادي ذوق مرگ شدم ولي خاله ناراحت شد که پسرش مي خواد بره از پيشش ..


  با صداي خاله تو جام وايسادم..


  خاله _ پسر معلوم هست اين چند روز کجايي؟


  _...


  _ من اين حرفا که تو مي زني قبول ندارم تو هميشه کار داري ولي اين دليل نميشه تو نياي پيش من خدا رو شکر يه ماهه دگيه بابات بر مي گرده ديگه من محتاج تو نيستم..


  _ ...


  _ خوب دارم راست مي گم ديگه ،من با اين پا دردم کجا مي تونم برم خريد کجا مي تونم اين دختر رو ببرم بيرون؟ از وقتي اومده تو خونست..


  _ ...


  _ خودش بره؟ خودش اگه جايي بلد بود الان خونه نبود..


  _...


  _ من اين بهانه ها رو قبول ندارم واسه ناهار خونه باش بعدشم بايد بري خريد چون هيچي تو خونه نداريم..


  _ ...


  _ واسه من بهونه نيار ايلماز ظهر مي بينمت ..


  و گوشي رو قطع کردم ..تو دلم حسابي ذوق مرگ شدم که خاله حاله اين ايلماز رو گرفته ، آخه چه معني مي ده پسر خونه مجردي داشته باشه شب نياد خونه؟!


  وارد آشپزخونه شدم و با خوشرويي گفتم:


  _ صبح بخير خاله..


  



  خاله برگشت طرفم وبا خوشرويي گفت:


  _ صبحت تو هم بخير ،خوب خوابيدي عزيزم؟


  _ ممنون خاله ، آره خيلي خوب خوابيدم چرا زودتر بيدارم نکرديد؟ خيلي خوابيدم..


  خاله _ تو اومدي اينجا استراحت کني حالا من صبح زود بيدارت کنم؟! چي مي خوري واست بيارم؟


  به طرف يخچال رفتم و گفتم:


  _ ممنون خاله خودم هر چي بخوام بر مي دارم..


  از داخل يخچال پاکت شير رو در آوردم و از داخل کابينتم کلوچه برداشتم.. شير رو ريختم تو ليوان و گذاشتم تو ماکرويو تا گرم بشه،بعد از گرم شدن شير پشت ميز نشستم شروع کردم به خوردن ...


  صداي اعتراض خاله بلند شد!


  خاله _ فقط يه ليوان شير؟ آدم بايد صبحونه رو مفصل بخوره ..


  لبخندي به قيافه عصبيش زدم گفتم:


  _ خاله الان ظهره اگه صبخونه مفصل بخورم ناهار نمي خورم ..


  مثل اينکه قانع شد چون ديگه چيزي نگفت..


  خاله همينجور که پشتت به من بود گفت:


  _ از وقتي اومدي همش خونه ايي زنگ زدم به ايلماز با هم بريد بيرون يه هوايي عوض کنيد..


  بيرون رفتن! اونم با کي!ايلماز! محشر مي شد! نرفته مي دونستم چقدر خوش مي گذره! پوفي کردم ،نمي تونستم چيزي بگم ..چي بگم؟ بگم خاله جون من از پسر شما خوشم نمي ياد باهاش بيرون نمي رم؟


  با صداي خاله به خودم اومدم..


  خاله _ آيما صداي موبايل تو نيست؟


  



  گوشام رو تيز کردم خودش بود! يعني کجا گذاشته بودمش که صداش مي يومد؟! از سر جام بلند شدم و به طرف صدا رفتم.. رو ميز تلفن کنار پله ها گذاشته بود..


  



  ياشار بود! به طرف اتاقم رفتم..نمي دونستم بايد چه عکس العملي داشته باشم... نفس عميقي کشيدم بايد مي شدم مثل قبلا ..اين يه بايد بود..


  



  لحظه آخر گوشي رو برداشتم


  



  _ بله؟


  



  صداي گرفته ياشار از اون طرف خط اومد


  



  ياشار _ آيما؟


  



  دلم گرفت از اين همه دوري.. از نداشتنش..قطره اشکي از چشمام ريخت پايين .. نبايد وا مي دادم .. اشکم رو پاک کردم با خوشحالي گفتم:


  



  _ ياشار تو ايي؟!


  



  ياشار مکثي کرد ..مثل اينکه تعجب کرده بود ازلحن شاد من..


  



  _ آره ،خوبي؟


  



  با همون لحن شادم گفتم:


  



  _ آره ،عاليم اومدم پيش خاله مي دوني چقدر اينجا رو دوست دارم؟ تو خوبي ؟ خوش مي گذره؟


  



  ياشار با صداي آرومي گفت:


  



  _ مي دونم چقدر اونجا رو دوست داري..


  



  مکثي کرد و با ترديد گفت:


  



  _ خوبم؟ نمي دونم ،نمي دونم.. آيما مگه آتا بهت نگفت؟


  



  بغض داشت ،غم داشت، صداش قلبم رو آتيش مي زد..پاهام ست شد گفت اتاق نشستم اشکام پشت سر هم از گونهام پايين مي يومدن..نبايد کم مي ياورم ولي نمي تونستم ،نمي تونستم جلوي خودم رو بگيرم..بين گريه هاي بي صدام.. با لحن جدي ولي به خاطر گريم مي لرزيد گفتم:


  



  _ ياشار ما حرف زديم گفتيم اين ازدواج به نتيجه ايي نمي رسه پس جدا شديم..ديگه حرفي نمي مونه..


  



  ياشار _ ديگه نمي شناسمت تو ديگه آيماي من نيستي..


  



  تلفن رو قطع کرد.. صداي گريه هام بلند شد.. با صداي بلند گريه کردم ..


  



  مي خواستم فراموشش کنم ولي نمي تونستم با شنيدن دوباره صداش قلبم دوباره بي قرار مي شدم.. به صداي خاله که پشت سر هم اسمم رو صدا مي زد توجه نکردم... قلبم درد داشت خيلي ..بغض راه گلوم رو گرفته بود نمي تونستم نفس بکشم..


  



  خاله اومد داخل اتاقتم تا منو ديد زد به صورتش و با لحن نگراني گفت:


  



  _ خاک بر سرم چي شده دختر؟ پشت تلفن کي بود؟؟


  



  خودم رو انداختم تو بغلش.. الان کسي رو مي خواستم که واسش حرف بزنم تا آروم بشم.. با هق هق گفتم:


  



  _ خاله مي خوام فراموشش کنم ولي نمي تونم ،خيلي سخته کسي که عاشقشي بياد طرفت ولي تو پسش بزني .. به نظرت کاره بدي کردم که پسش زدم؟ بايد مي رفتم پيشش نه اون زجر مي کشيد نه من.. دارم تاوان کدوم گناهم رو پس مي دم؟ خاله نمي کشم به خدا بگو تمومش کنه..


  



  خاله همينجور که پشتم رو نوازش مي کرد گفت:


  



  _ آرومش باش عزيز دلم تو بهترين کار رو کردي چند سال بعد مي فهمي، الانم پاشو يه آبي به صورتت بزن تا آروم بشي ،ايلماز پايينه با هم بريد بيرون تا يه کم حال و هوات عوض بشه ..پاشو عزيزم..


  



  *****


  به بيرون از ماشين زل زدم .. به اصرار خاله با ايلماز اومده بودم بيرون.. حالم خوب نبود الان تنهايي مي خواستم که با خودم کنار بيام نه کنار کسي مثل ايلماز که هر دفعه چيزي بارم کنه تا دلم رو بسوزونه، ولي تا الان چيزي نگفته بود فقط تو سکوت رانندگي مي کرد گوشم رو دادم به آهنگ تا از فکر ايلماز که قراره بعدا" حرف بارم کنه بيام بيرون...


  



  به تو عادت کردم


  



  همه جا فقط تو هستي


  



  چشمم ديگه چيزي نمي بينه


  



  نبودنت خيلي تلخه


  



  شب ها تموم نمي شن


  



  ساعت ها نميگذرن


  



  انگار که از وقتي که تو رفتي زمان متوقف شده


  



  و رفتن عشق براي قلب بيچاره و نااميد منتظرم جقدر سخته


  



  تنها گناهم دوست داشتن بود و اين جدايي مجازاتشه


  



  گريه کن گريه کن اما دوباره که برنمي گرده


  



  نمي شه نمي شه


  



  هرکاري مي کنم نمي شه


  



  جاي خالي تو پر نمي شه


  



  اگر بياي مي بيني که قلبم گريه مي کنه


  



  جاي خالي تو پر نمي شه


  



  olmuyor به اسم murat boz و oguz berkay fidan


  



  ( اين آهنگ ترکيه ايه چون متن آهنگ و ترجمش جدا بود من فقط ترجمه رو گذاشتم)


  



  قطره اشکي از چشمام چکيد پايين .. ياشار چرا نمي تونستم فراموشت کنم؟ تو خيلي راحت تو قلبم جا باز کردي چرا نمي تونم به همون راحتي از قلبم پاکت کنم؟ چرا نمي تونم جاي خاليت رو با هيچي پر کنم ؟ خدايا خودت کمکم کن تا فراموشش کنم ..به جز تو کسي نمي تونه اين مهر رو از دلم پا کنه...


  



  صورت خيسم رو فوري پاک کردم نمي خواستم ايلماز بفهمه دارم گريه مي کنم ..من جلو ايلماز هيچ وقت خودم رو ضعيف نمي گرفتم چون مي دونستم با اين کارم در برابرش مي شکنم..


  



  با صداي ايلماز به خودم اومدم.


  



  ايلماز _ اول بريم خريد يا بريم يه گشتي بزنيم؟


  



  با تعجب برگشتم طرف ايلماز مي خواستم مطمئن بشم خودشه آخه هيچ وقت نظر ديگران واسش مهم نبود هر کاري که خودش دوست داشت انجام مي داد!


  



  ايلماز بيخيال داشت رانندگيش رو مي رد حتي برنگشت نگام کنه!


  



  _ نمي دونم واسه من فرقي نمي کنه..


  



  ايلماز _ باشه پس اول مي ريم يه گشتي مي زنيم بعد تو رو مي رسونم خونه خودم مي رم خريد..


  



  ايلماز تنها قصدش اين بود که منو زودتر از سرش خودش باز کنه که منم همين رو مي خواستم پس چيزي نگفتم تا با برنامه هايي خودش چيده پيش بره تا من زودتر برسم خونه..


  



  ايلماز کنار خيابون پارک کرد مي دونستم اومديم حافظيه جايي که من خيلي دوسش داشتم ...مکاني بود که به آدم آرامش مي داد.. هر وقت مي يام شيراز دوست دارم بيام حافظيه فال حافظ بگيرم..


  



  ايلماز _ اول بريم حافظ بعد بريم باغ ارم..


  



  واسه تغيير حال و هوا خوب بود .. مثلا اينکه ايلماز امروز آتش بس اعلام کرده بود چون فوق العاده مهربون شده بود! دنباش راه افتادم به سمت ورودي..


  



  موبايلم زنگ خورد! از تو کيفم درش آوردم آتا بود ..اين چند وقت هر روز در ارتباط بوديم ،حتما الانم زنگ زده مثل روزاي قلب حالم رو بپرسه.. دکمه اتصال رو زدم


  



  _ جونم آتا؟


  



  _ جونت بي بلا، سلام خوبي آيما؟


  



  مي شد نگراني رو از تو صداش فهميد ..لبخند کم جوني زدم به اين همه نگرانيش گفتم:


  



  _ عليک سلام خوبم تو خوبي؟ بابا خوبه ؟ اومد؟


  



  آتا _ آره عزيزم ما خوبيم آره ديشب رسيد..


  



  _ خوب خدا رو شکر..


  



  آتا _ کجايي آيما ؟خونه ايي؟


  



  وارد حافظه شدم دنبال ايلماز به طرف مقبره رفتم..


  



  _ نه داداش الان با ايلماز اومديم بيرون، حافظه اييم جات خالي..


  



  آتا _ پس بيشتر مزاحمت نمي شم بهت خوش بگذره، سلام برسون ..


  



  _ مراحمي ،ممنون عزيزم ،حتما..


  



  آتا _ خداحافظ


  



  _ خداحافظ


  



  همراه ايلماز کنار مقبره وايساديم و فاتحه فرستاديم.. دلم خيلي مي خواست فال بگيرم نمي دونستم مي خوايم بيايم حافظ و گرنه کتابم رو مي ياوردم حيف شد ولي بازم دلم طاقت نياورد رو به ايلماز گفتم:


  



  _ اينجا فال حافظ پيدا ميشه؟


  



  ايلماز برگشت طرفم گفت:


  



  _ آره ،همين اطراف بچه هايي هستن فال مي فروشن يه کم دقت کني مي بينيشون..


  



  با اين حرفش بادم خالي شد.. من وقتي از خونه اومدم بيرون فقط موبايلم رو با خودم آوردم ،الان هيچي پول همرام نبود عمرا اگه به ايلماز مي گفتم پول بده بهم..


  



  ايلماز _ تو چرا هنوز اينجايي مگه نمي خواستي فال بخري؟!


  



  دلم مي خواست خفش کنم يعني کور بود نمي ديد من کيف همرام نيست؟!


  



  _ نه نمي خوام ،خيلي خستم مي خوام برم خونه..


  



  ايماز سرش رو تکون داد و گفت:


  



  _ باشه هر جور راحتي پس بريم..


  



  به طرف خروجي حرکت کرديم ..بايد يه روز ديگه خودم مي يومدم واسه گرفتن فال ...


  



  با برخورد به يه چيزي سفت تلو تلو خوردم نتونستم خودم رو نگه دارم محکم خوردم زمين ..آخم در اومد..


  



  ايلماز کنارم زانو زد و با عصبانيت گفت:


  



  _ معلوم هست حواست کجاست؟!


  



  دستش رو به طرفم دراز کرد مي خواستم نگيرم خودم بلندشم که با چشم غره ايي که بهم رفت پشيمون شدم دستم رو گذاشتم تو دستش ايلماز سريع بلند شد و منو هم بلند کرد که قيافم از درد تو هم جمع شد ..


  



  آقاهه که بهش برخورد کرده بودم اومد طرف و گفت:


  



  _ مشکلي که براتون پيش نيومد من واقعا معذرت مي خوام يه لحظه حواسم رفت پيش بچم ..


  



  لبخند کم جوني زدم و گفتم:


  



  



  _ نه مشکلي پيش نيومده منم معذرت مي خوام منم حواسم نبود..


  



  ايلماز با همون اخم روي صورتش گفت:


  



  _ خوب بهتره بريم..


  



  همينجور که دستم تو دستش بود دنبال خودش کشيد!!


  



  با شنيدن اسمم تو جام وايسادم..برگشتم طرف صدا..


  از ديدنش تعجب کردم..اين اينجا چيکار مي کرد؟!


  داشت نفس نفس مي زد !معلوم بود مسافت طولاني دويده..


  رو به روم وايساد و خيلي آروم گفت:


  _ من هيچ وقت جا نمي زنم..


  _ تو ! تو اينجا؟!


  صداي عصبي ايلماز رو از کنار گوشم شنيدم که گفت:


  _ آقا کي باشن ؟


  اخماي وانيارم تو هم رفت.. حضور يه دفعه اي وانيار اصلا متوجه حضور ايلماز کنارم نبودم..حالا بايد چيکار مي کردم ؟وانيار رو بايد کي معرفي مي کردم؟


  برگشتم طرف ايلماز لبخند تسنه ايي زدم و گفتم:


  _ آقاي رسولي يکي دوست هاي خانوادگي ما هستن..


  ايلماز پوزخندي زد و گفت:


  _ دوست خانوادگي؟


  مي دونم باور نکرده اينجور صدا زدن وانيار و صميمانه رفتار کردنش..


  برگشتم طرف واينار که ديدم اخم کرده و خيره داره ايلماز رو نگاه مي کنه! پوفي کردم ،اينو ديگه کجاي دلم بزارم؟


  با دست به ايلماز اشاره کردم و گفتم:


  _ ايشونم پسر خاله من هستن ايلماز ..


  دوتاشون با اخم به هم نگاه مي کردن اصلا موقعيت خوبي نبود..


  وانيار نگاش رو از ايلماز گرفت و بهم نگاه کرد و خشک گفت:


  _ مي خوام تنها باهات حرف بزنم..


  پوزخند صدادار ايلماز رو شنيدم و گفت:


  ايلماز _ که دوست خانوادگي هستن ايشون ؟!


  برگشتم طرفش و نگران بهش نگاه کردم نکنه حرفي بزنه ؟ ايلماز خشک گفت:


  _ من مي رم تو ماشين زياد منتظرم نزار..


  خيلي جدي اين حرف رو زد مي دونستم اگه منتظرش بزارم حسابم با کرام الکاتبينه..ايلماز رفت..برگشتم طرف وانيار سوالم رو دوباره تکرار کردم:


  _ تو اينجا چيکار مي کني؟!


  وانيار کلافه دستش رو کشيد تو موهاش و گفت:


  _ کار داشتم اومدم ،گفتم قبل از رفتن ببينمت ولي فک نکنم الان موقعيت خوبي نباشه..


  _ آره الان بايد برم اصلا حوصله ايلماز رو ندارم..


  وانيار با حرص گفت:


  _ اصلا از اين پسر خالت خوشم نيومد زياد مغروره، غرور از سرو کلش ميباره..


  لبخند کوچولو رو لبم نشست وانيار فکر مي کرد بايد همه مثل خودش بي شيله پيله باشن..


  با صداي کسي که وانيار رو صداي زد متعجب برگشتيم طرف صدا... آقاي جوني بود که متعجب و با ذوق داشت وانيار رو نگاه مي کرد و گفت:


  _ آقاي رسولي خودتونيد؟


  وانيار با انگشتش به يارو اشاره کرد يه لحظه.. بعد از چند سال هنوز طرفداراش دست از سرش بر نمي داشتن..


  وانيار برگشت طرفم و گفت:


  _ فردا قبل از رفتنم مي خوام ببينمت به گوشيت زنگ مي زنم و قرار رو تنظيم مي کنم مشکلي که نيست؟


  لبخند مليحي زدم گفتم:


  _ نه پس من فردا منتظرتم فعلا


  دستم رو به نشونه خداحافظي تکون دادم و ازش دور شدم..


  سوار ماشين شدم ..ايلماز بدون اينکه نيم نگاهي بهم بندازه ماشين رو روشن کرد و حرکت کرد.. چند دقيقه نگذشته بود که ايلماز گفت:


  _ هه فکر مي کردم اينقدر ياشار رو دوست داري که تا آخر عمرت ازدواج نکني..


  فکم منقبض شد ..دوباره شروع کرد...


  ايلماز _ خوب که چند ساعت قبل به خاطر نداشتن ياشار زار زار گريه مي کردي ولي الان داري با يه لبخند ژکوند با اين يارو حرف ميزني؟! پس ياشار بايد خدا رو شکر کنه که آزمايشتون جور نشده و گرنه بايد بعد چند وقت شاهد خيانت زنش بود..


  دوست داشتم سرش داد بزنم بگم : به تو چه ،مگه فضولي ،آخه تو چي مي دوني از زندگي من؟ اين يارويي که تو مي گي تنها کسيه مي تونه منو از فکر و ياد ياشار دور کنه کسيه مي تونه واسه چند دقيقه لبخند رو لبام بياره، اوني که هيچ کس من نيست واسه خندوندن من هر کاري مي کنه ولي تو، کسي که مثل داداش مي مونه واسم واسه چزوندن من هر کاري مي کنه..


  ولي سکوت کردم هيچي نگفتم واسه حرص دادن ايلماز سکوت بهترين گزينه بود ،اگه مي ديد دارم از حرفاش حرص مي خورم لذت مي برد ،به نظر من ايلماز يه ديوانه رواني بود...


  ايلماز _ پس اينجور پيداست ترس رو دست موندنت رو نداريم، آخه خاطر خواه زياد داري اونم کي وانيار رسولي!


  و با صداي بلند زد زير خنده..


  از روي حرص چشمام رو هم فشار دادم ..ايلماز يه رواني بود شک نداشتم ..


  



  بدون هيچ حرفي از ماشين پياده شدم و به طرف خونه رفتم.. صداي جيغ لاستيک هاي ماشين ايلماز رو از پشت سرم شنيدم ..


  خدا کنه هيچ وقت ديگه باهاش رو در رو نشم..


  در با صداي تيکي باز شد و رفت داخل..خاله کنار در ورودي وايساده بود..لبخندي زدم نمي خواستم متوجه ناراحتيم بشه..


  خاله دستاش رو از هم باز کرد فرو رفتم تو آغوش گرم مادرانش..محتاج اين گرما بودم ..کاش ايلمازم يه کم خصلت هاي خاله رو به ارث برده بود..


  خاله _ خوبي عزيزم؟


  از بغلش اومدم بيرون گفتم:


  _ آره خوبم خاله..


  خاله نگاش به پشتم بود و با نگراني گفت:


  _ پس ايلماز کجاست؟


  چشمام رو از حرص بستم حتي شنيدن اسمش عذاب آور بود..


  لبخند مصنوعي زدم و گفتم:


  _ من خسته بودم منو رسوند خونه خودش رفت خريد کنه...


  از کنار خاله گذشتم و گفتم:


  _ خاله من مي رم استراحت کنم..


  خاله _ باشه دخترم ..


  رو تختم دراز کشيدم و تو خودم جمع شدم..باز فکر خيال به سمتم هجوم آورد ..صدا طعنه آميز ايلماز تو مغزم تکرار مي شد ..


  دلم بازم هواي ياشار رو کرده بود ..دلم هوس بوي تنش رو کرده بود بوي عطرش..


  بيشتر تو خودم جمع شدم..نمي دونستم اين قلب بي قرار رو چيکار کنم!


  دلم مي خواست مثل چند ساعت قبل فراموشش کنم..دلم مي خواست کنار کسي باشم که با لبخنداي مهربونش با حضورش با حرفاش آرومم کنه..


  *****


  _ خاله با من کاري نداريد؟


  خاله از داخل آشپزخونه اومد بيرون و با نگراني گفت:


  _ مطمئني خودت بلدي؟ نمي خواي زنگ بزنم ايلماز بياد دنبالت؟


  رفتم طرفش دستم رو گذاشتم رو شونه هاش لبخندي به اين همه نگرانيش زديم گفتم:


  _ خاله جونم مگه من بهت نگفتم ديروز يکي از دوستاي خانواديگيمون رو ديدم اونم امروز زنگ زد ناهار دعوتم کرد اون که منو وسط رستوران ول نمي کنه بره منو بر مي گردونه خونه ،ديگه هم اگه بر نگردوند تاکسي مي گيرم بر مي گردم اين ديگه اين همه نگراني نداره!


  خاله _ دختر چيکار کنم تو دست من امانتي نمي تونم همينجوري بفرستمت بيرون..


  خاله حرفاي منو در نظر نمي گرفت فکر مي کرد اگه من تنها برم بيرم حتما گم مي شم! نه که با يه يچه دو ساله طرفه..


  گوشي موبايلم زنگ خورد ،از داخل جيبم در آوردم وانيار بود ،دکمه اتصال رو زدم گفتم:


  _ الان مي يام


  گوشي رو قطع کردم ،به طرف در خروجي رفتم گفتم:


  _ خاله جان اگه گم شدم حتما مي رم پيش آقا پليسه..


  



  خاله لبخندي زد.. بوسي رو هوا واسش فرستادم..لبخندش پر رنگتر شد.. دستم رو به نشونه خداحافظي تکون دادم و از خونه اومدم بيرون..


  



  وانيار داخل تاکسي منتظرم بود..سوار شدم ..سلام کردم وانيارم با خوشرويي جوابم رو داد..


  وانيار به راننده اشاره کرد حرکت کنه..


  طبق عادتم به بيرون از ماشين خيره شدم بودم..


  وانيار _ اينجا بهت خوش مي گذره؟


  برگشتم طرفش لبخندي زدم گفتم:


  _ آره من اينجا رو خيلي دوست دارم ،طبيعتش ، آرامشش،هواش، همه چي عاليه..


  وانيار _ خوشحالم که خوشحالي..


  لبخند کم جوني بهش زدم و دوباره به بيرون خيره شدم..


  نمي دونم چقدر گذشت که راننده وايساد و گفت:


  _ همينجاست؟


  وانيار حساب کرد و گفت:


  _ بله ممنون..


  از تاکسي پياده شديم و به طرف رستوران شيکي که اون طرف خيابون بود رفتيم..


  دنج ترين جاي رستوران نشستيم ..وانيار منو رو گرفت طرفم و گفت:


  _ همينجور که غذا مي خوريم حرفم مي زنيم..


  لبخندي زدم و منو از دستش گرفتم..بعد از چند بار زير بالا کردن منو، غذا رو انتخاب کردم..منو رو به طرف وانيار گرفتم و رو به گارسون گفتم:


  _ من کباب لاري


  وانيار منو رو داد به گارسون و گفت:


  _ دو پرس کباب لاري با تمام مخلفات...


  گارسون تعظيمي کرد و ازمون دور شد..


  وانيار خيره شد بهم و با همون لبخند هميشگيش گفت:


  _ ساکتي؟


  لبخند خجولي زدم همينجور که با انگشتي دستم بازي مي کردم گفتم:


  _ چي بگم؟


  وانيار بدون مقدمه گفت:


  _ به پيشنهادم فکر کردي؟


  سرم رو بلند نکردم ،شايد ازش خجالت مي کشيدم..


  همينجور سرم پايين بود گفتم:


  _ هنوز دليلي پيدا نکردم...


  وانيار _ يعني دنبال دليل مي گردي که به در خواستم جواب منفي بدي؟


  اينطور نبود من دنبال دليل بودم واسه قانع کردن قلبم واسه جواب مثبت دادن به وانيار..


  وانيار _ بيين آيما من ازت جواي منفي نمي خوام واسه همين گفتم اگه جوابت منفي باشه دليل قانع کننده مي خوام اونم واسه راضي کردن قلبم.. من چند وقته دلم رو بهت باختم به هر شرايطي که شده مي خوام به دست بيارم ،تا هر وقت که بخوايي صبر مي کنم تا تو ياشار رو فراموش کني ولي پا پس نمي کشم ..من از اونايي نيستم که بخوايي با چند تا دليل همينجوري از سرت باز کني من پاپيش گذاشتم پس تا آخرش هستم..


  وانيار با اومدن گارسون حرفش رو قطع کرد ..گارسون غذا رو گذاشت رو ميز و رفت..وانيار با دست اشاره کرد به غذا رو به روم و گفت:


  _ شروع کن 


  



  يه تکيه از کباب رو گذاشتم تو دهنم..نمي دونستم بايد بهش بگم اونجور که اون فکر مي کنه نيست.. دهنم رو باز کردم که بهش بگم خيالش رو راحت کنم.. که پشيمون شدم .. بايد اول با خودم کنار مي يومدم..نبايد الکي اونو اميدوار مي کردم..


  وانيار _ واسه دانشگاه چيکار ميکني؟


  سرم رو بلند کردم بهش نگاه کردم..شونه هام رو انداختم بالا و با صداي آرومي گفتم:


  _ نمي دونم..


  وانيار چنگالش رو گذاشت تو بشقابش دستاش رو تو هم گره زد و کم به جلو خم شد و گفت:


  _ يعني چي نمي دوني چند وقت ديگه دانشگاه ها باز مي شه ،فکر نکنم ديگه بهونه واسه نرفتن داشته باشي..


  همينجور با غذام بازي مي کردم گفتم:


  _ فکر کنم امسال رو بخونم واسه کنکور سال ديگه برم..


  وانيار _ واسه چي ؟ فکر نکنم اونقدر رتبت پايين باشه که بدون کنکور نتوني بري دانشگاه!


  بدون مکث گفتم:


  _ هزينه ها بالاس ..


  وانيار _ اون خدا کريمه ،ولي تو فکر نکنم دوست داشته باشي يه سال ديگه صبر کني..


  _ نمي دونم وقتي اومدم با آتا حرف مي زنم ببينم چي مي شه..


  وانيار تکيه داد به پشت صندليش و يه تيکه از کبابش رو گذاشت تو دهنش گفت:


  _ اينم خوبه، کي مي خواي برگردي؟


  _ نمي دونم..


  وانيار _ چرا اينقدر کوتاه جواب مي دي؟ احساس مي کنم داري مجبوري حضورم رو تحمل مي کني؟


  سرم رو بلند کردم و به قيافه کلافش نگاه کردم..


  _ من هيچ وقت پر حرف نبودم، اجباري در کار نيست من مي تونستم به در خواستت جواب رد بدم و نيام ..


  ايلماز _ اينم حرفيه... پسر خالت چيکارست؟


  سرم رو انداختم پايين دوباره مشغول غذام شدم..


  _ پزشکه..


  تا آخر غذا ديگه حرفي بينمون رد بدل نشد..


  وانيار _ اگه غذات تموم شد بريم؟


  با دستمال دور دهنم رو تميز کردم گفتم:


  _ بريم..


  وانيار حساب کرد و از رستوران اومديم بيرون..


  وانيار اشاره کرد به پارک رو به روي رستوران گفت:


  _ يه کم قدم بزنيم؟


  سرم رو تکون دادم و گفتم:


  _ آره...


  هوا ابري بود، به قول آتا هوا دو نفره .. هر وقت هوا ابري مي شد مي گفت هوا دو نفرست بريم قدم بزنيم .. ياد گذشته لبخندي رو لبام آورد چه روزاي بود..


  بدون هيچ حرفي تو سکوت دوشا دوش وانيار تو پارک قدم مي زدم ..حس خوبي به آدم منتقل مي کرد...


  صداي رعد و برق پيچيد تو گوشم ،لرزي افتاد تو تنم.. بارون آروم شروع کرد به باريدن..


  بزن بارون،


  ببار آروم


  به روي پلکاي خستم


  بزن بارون تو ميدوني هنوزم ياد اون هستم


  با اينکه رفـــت و پژمردم


  هزار بار از غمش مردم


  ولي بازم دوسش دارم


  فکرش تنها نمي ذارم


  بزن بارون، ببار آروم


  به روي پلکاي خستم???


  صداي زمزمه آروم وانيار کنار گوشم بود که آدم رو مي برد تو خلسه..


  شيريني حضورش جاش رو به دلتنگي داد به دو دلي داد..


  اين خوندن وانيار هزار تا معني مي داد ،يعني هنوزم تو فکرشه؟ ولي اون گفت خيلي وقته بهش فکر نمي کنه؟! فراموشش کرده!


  گيج شده بودم...


  *****


  _ نمي يايي داخل؟


  وانيار _ نه ممنون بايد برم پرواز دارم تا چند ساعت ديگه..


  از تاکسي پياده شدم..خم شدم تا صورتش رو ببينم..


  _ خوب پس سفر بخير


  وانيار لبخند شيريني زد و گفت:


  _ ممنون..


  _ خداخافظ


  وانيار دستش رو به نشونه خداحافظي آورد بالا و لب زد خداحافظ ..تاکسي حرکت کرد و من تا محو شدنش تا سر کوچه از سر جام تکون نخوردم ،وقتي به خودم اومدم اثري از تاکسي نبود به طرف در خونه رفتم و زنگ رو فشار دادم..


  وارد خونه شدم ..خسته بودم ،لباسم نم داشت،دوست داشتم يه دوش آب داغ بگيرم و بخوابم..خبري از خاله نبود! هنوز پام رو پله اول نزاشته بودم که با صداي ايلماز تو جام وايسادم..


  ايلماز _ خوش گذشت؟


  اخمام رفت تو هم اين اينجا چيکار مي کرد؟


  جوابش رو ندادم مي دونستم به جز طعنه شنيدن چيزي عايدم نمي شه..دو تا پله رفتم بالا که دوباره ايلماز گفت:


  _ زبونت رو موش خورده؟


  دندونام رو روي هم فشار دادم دوست داشتم برگردم طرفش بگم :به تو چه،مگه فضولي؟ ولي سکوت بهترين راه بود..


  سريع پله ها رو دو تا يکي کردم و خودم رو تو اتاق زندوني کردم ..معلوم نبود خاله کجاست که اين دور دونش خونه تنهاست؟!


  



  ****


  خاله _ بيا عزيزم..


  تلفن رو از دست خاله گرفتم لب زدم


  _ کيه؟


  خاله _ باباته..


  با خوشحالي گوشي رو به گوشم چسپوندم گفتم:


  _ الو سلام بابا..


  بابا _ سلام عزيزم خوبي؟


  _ آره خوبم شما خوبيد؟ آتا خوبه؟


  بابا _ ما هم خوبيم آتا هم سلام مي رسونه...


  _ سلام منم برسونيد..


  بابا _ چشم ، خوش مي گذره بهت؟


  _ آره مي دونيد چقدر اينجا رو دوست دارم..


  بابا _ پس دوري از ما خوشي؟


  مي دونستم داره شوخي مي کنه منم لحن با ناراحتي گفتم:


  _ بابا اين چه حرفيه من از روزي که اومدم دلتنگ شمام..


  بابا خنديد و گفت:


  _ معلومه نزديک يه ماهه خونه خالتي ولي هنوز دوست نداري برگردي!


  _ بابا جون خاله تنهاست واسه همين بيشتر موندم شوهر خاله برگرده منم بر مي گردم..


  بابا _ باشه گلم ولي زود برگرد که دلمون حسابي واست تنگ شده..


  با لحن لوسي گفتم:


  _ چشم ..


  بابا خنديد و گفت:


  _ آخه که مي گه تو بزرگ شدي؟!


  خوشحال بودم که صداي بابا رو اينقدر پر انرژي و سر زنده مي شنيدم...


  _ نمي دونم والا ما که نمي گيم!


  بابا _ شيطوني بسه من ديگه برم کاري نداري ؟


  صداي زنگ در خونه بلند شد ،خاله از کنارم بلند شد رفت تا در رو باز کنه..


  _ نه مرسي شما چيزي لازم نداريد براتون بيارم..


  بابا _ نه ممنون فقط سلامتيد خداحافظ..


  _ خداحافظ..


  تلفن رو قطع کردم ماشين ايلماز اومد تو خونه.. بازم اين ،از سر جام بلند شدم برم تو اتاقم که خاله به يه سيني چاي اومد طرفم گفت:


  _ کجا؟ بشين چاي آوردم..


  مجبوري نشستم ..ايلماز اومد طرفمون گفت:


  _ چي شده اومدين تو حياط نشستين..


  صورت مامانش رو بوسيد ،خاله گفت:


  _ پيشنهاد آيماست گفت هوا خوبه بيايم بيرون..


  ايلماز اومد طرفم باهاش دست دادم و کنارم نشست گفت:


  _ چه پيشنهاد خوبي!


  اين حرف رو بايد بزارم پاي تعريف؟


  خاله _ چي شده اومدي ديدن ما؟!


  واسه خالم هم سوال شده چرا پسرش اومده ديدنش !


  ايلماز يه ليوان چاي برداشت و گفت:


  _ مامان جان من که هميشه ميام اينجا چرا شما فکر مي کنيد من نمي يام بهتون سر بزنم؟!


  چرا مي يومد ولي وقتي کار داشت مي يومد، عذاب جون من مي شد..


  خاله _ آره تو هميشه مي ياي حالا بگو چيکار داري؟


  خاله هم خوب پسرش رو مي شناخت.. ايلماز خنديد و گفت:


  _ دو روز ديگه مهموني دعوتيم مي خواستم شما هم همراهيم کنيد..


  اين منظورش مادرش بود کاري با من نداشت...


  خاله يه کم از چايش رو خورد و گفت:


  _ مي دوني من از مهموني هاي که تو مي ري خوشم نمي ياد پس مثل دفعه هاي قبل ياسمن رو با خودت ببر...


  ياسمن دختر عموش بود..


  ايلماز _ مامان ياسمن قبول نکرد باهام بياد..


  خاله بامزه يکي از ابروهاش رو انداخت بالا و گفت:


  _ واقعا چطور جرات کرد؟ نگفتي شوهرش رو از کار بي کار مي کني؟


  ايلماز با صداي معترضي گفت:


  _ خوب مگه دروغ مي گم هميشه همينجور اون بد بخت رو ور مي داري مي بري ،به جاي اين که شوهرش رو همراهي کنه بايد تو رو همراهي کنه!


  داشت بحث بين مادر و پسر جالب مي شد مي دونستم ياسمن نامزد داره ولي همراهي کردن ايلماز اونم تو مهموني با داشتن نامزد جالب بود!


  ايلماز _ ياسمن تو يکي از اين مهموني هايي که با من اومد شوهر پيدا کرد و گرنه کي مي يومد اين رو بگيره! پس موظفه منو همراهي کنه و گرنه کجا شوهر پيدا مي کرد؟!


  خاله _ مغرور يه دنده لجباز کله شق،پسر من نمي دونم تو به کي رفتي با اين اخلاق گندت ،با اين اخلاقي که تو داري هيچ کس همراهيت نمي کنه ياسمنم چون واسش اخلاق تو عادي شده و رشوه هاي که بهش مي دادي همراهيت مي کرد و گرنه اونم عمرا همراهيت مي کرد..


  دوبارص صداي اعتراض ايلماز بلند شد


  ايلماز _ مامان...


  فکر کنم مادر و پسر حضور من رو به کل فراموش کردن که اينقدر راحت حرف مي زدن!


  خاله _ يامان پسره گنده ..


  زير لب آروم ادامه داد: الان بايد بچش بغلش باشه خودش مثل بچه ها مي مونه..


  خندم رو به زور قورت دادم فقط لبخندي رو لبم نشست..


  خاله اشاره کرد به من و گفت:


  _ با آيما برو..


  ايلماز برگشت طرفم ،لبخند رو لبام محو شد،خاله چي گفت؟ من باهاش برم؟ عمرا ..ايلماز تو خواب ببينه..


  نگاه خيره ايلماز و خاله دو تا رو من بود ..دست پاچه گفتم:


  _ خاله احساس مي کنم يه کم گلوم درد مي کنه من برم استراحت کنم..


  از سر جام بلند شدم ،ايلماز چشم غره وحشتناکي بهم رفت ،سرم رو انداختم پايين و سريع به طرف ساختمون رفتم..صداي خنده خاله رو پشت سرم مي شنيدم!


  فک کنم زياد ضايع بازي در آوردم !


  



  خاله از پايين اسمم رو صدا مي زد..از اتاقم اومدم بيرون و از نرده ها آوزون شدم و با صداي نسبتا بلندي گفتم:


  _ بله خاله؟


  خاله پايين پله وايساده بود گفت:


  _ بيا پايين کارت دارم..


  پله ها رو دو تا يکي کردم اومدم پايين..


  با خيال اينکه ايلماز رفته دوباره با صداي بلتد گفتم:


  _ کجايي خاله؟


  صداي خاله از تو پذيرايي اومد


  خاله _ چه خبرته دختر؟ بيا تو پذيرايي..


  به طرف پذيرايي رفتم با ديدن ايلماز چشمام گرد شد چرا اين اينجا بود؟! بايد حضورش رو بيخيال مي شدم وگرنه حسابي از خجالتم در ميومد ...


  کنار مبل خاله نشتم گفتم:


  _ جونم خاله؟


  خاله بشقاب ميوه هاي پوست گرفته شده رو روي پاهام گذاشت و گفت:


  _ مهدي دو روز ديگه مياد ..


  يه تيکه از خيار رو گذاشتم تو دهنم گفتم:


  _ بسلامتي چشمتون روشن پس منم واسه دو روز ديگه بليط مي گيرم..


  صداي معترض خاله بلند شد..


  خاله _ من اين حرف رو نزدم که تو بگي مي خوام برم..


  تو حرف خاله پريدم گفتم:


  _ خاله جون خودت که مي دونيد بابا اينا تنهان منم خيلي وقته اينجام ..


  خاله _ بچه بزار حرفم رو بزنم نپر وسط حرفم..


  سرم رو انداختم پايين و خجالت زده گفتم:


  _ بفرماييد..


  خاله _ ايلماز دو روز ديگه مهموني دعوته البته ما هم دعوتيم ،اسرار داره من همراش برم چون مهدي مي ياد نمي تونم برم پس تو همراهش برو ..


  صداي اعتراض ايلماز بلند شد که گفت:


  _ مامان..


  خاله به طرفش براق شد و گفت:


  _ ساکت باش بچه مي دوني من عمرا پام رو تو اون مهموني ها نمي زارم، اصلا خودت تنها برو..


  ايلماز ساکت شد..منم هنوز سرم پايين بود..خاله هم خوب آدم رو تو کار انجام شده مي زاشت شايد اصلا من راضي نباشم ايلماز رو همراهي کنم،حالا کي روش مي شد اعتراض کنه؟!


  خاله _ خوب پس حرفي نمي مونه ، فردا با آيما برو تا لباس بگيره..


  بشقاب ميوه رو گذاشتم رو ميز و آروم گفتم:


  _ ممنون


  رفتم طبقه بالا تو اتاقم..فکر کنم خاله متوجه دلخوريم شد.. يعني چي نظر من رو نپرسيد؟


  پنجره اتاقم رو باز کردم و خودم رو تخت نشستم و زانو هام رو بغل گرفتم و به بيرون خيره شدم..


  واسه دو روز ديگه بايد بليط مي گرفتم ،بايد به وانيار جواب مي دادم ..بابا و آتا رو به خاطر مخفي کردن خواستگاري وانيار بخشيده بودم حق بهشون مي دادم چيزي بهم نگن چون هنوز اتفاقي نيوفتاده بود...ولي وانيار هنوز نمي دونستم چي مي خوام بهش بگم ،نه که ندونم ولي دو دل بودم ...باور کنم، حرفاش ؟ فراموش کردنش؟ پس شعر اون روز چي؟


  نسيم ملايمي پيچيد تو اتاق صورتم رو قلقلک داد.. لبخندي زدم اون شعر رو مي زاشتيم به پاي حال هواي باروني..


  وانيار هيچ عيب و ايرادي نداشت ،ولي دل من بود که واسه کسي ديگه مي تپيد ،يعني واقعا وانيار کمکم مي کرد فراموشش کنم..


  حضور شيرينش،لبخند مهربونش، همراهيش ،واسه يه لحظه از مغزم گذشت..


  اگه بخوام جواب منفي بدم نمي دونم چع دليل بيارم به جز رفتنم ،همون حرفي که وانيار قبل از خواستگاريش بهم گفت...مغزم داشت منفجر مي شد از سوال هاي بي جواب...


  ****


  خاله _ آماده ايي دخترم؟


  برگشتم طرف خاله چشمکي بهش زدم ،خنديدن گفتم:


  _ کلک تو هم خوب به خودت رسيديا..


  خاله خنديد و گفت:


  _ دختر اين حرفا به تو نيومده بدو بيا پايين که ايلماز منتظرته..


  _ باشه خاله شما بريد من الان مي يام..


  برگشتم طرف آينه دستي به لباسم کشيدم امروز صبح رفتيم با ايلماز لباس خريدم ،ياسمنم واسه رفتن به هر مهموني چه باجي نمي گرفته از آقا دکترمون !از سر تا پام يه ميليون خوردي پاش آب خورده بود.. لباس کوتاه تا زير زانوم به رنگ چشمام سبزه تيره،که زير لباس جوراب پوشيده بودم ،آقا ايلماز با اخم تخم بهم فهمونده بود خوشش نمي ياد همينجوري بيام مهموني واسه لباس کت گرفته بود واسه زير لباسم جوراب..کفشاي چرمي براقم رو پوشيدم کيف دستي ستش از روي تخت برداشتم، مانتوم رو پوشيدم شال نازکي روي موهاي لختم انداختم،ظهر رفته بودم آرايشگاه دستي تو صورتم برده بودم گفته بودم موهام هم صاف کنه ،دوست داشتم رفتم خونه تغيير کرده باشم ،موهاي صاف خيلي بهم مي يومد ،خاله وقتي منو ديد کلي قربون صدقم رفت ولي ايلماز بي تفاوت از کنارم گذشت ،آرايشم ساده ساده بود ، ايلماز دوست نداشت همراهش تو چشم باشه چون به غيرتش بر مي خورد!،ناسلامتي ناموسش بوديم!


  صداي داد ايلماز بلند شد که از پايين داشت صدام مي زد


  ايلماز _ آيما کجي موندي؟


  با اون کفشاي پاشنه بلند بدوو رفتم پايين


  



  _ چه خبرته اومدم..


  يه نگاهي سر سري به ايلماز انداختم..کت شلوار مشکي پوشيده بود زيرشم لباس سفيد براق مثل هميشه خوشتيپ و جذاب ..


  ايلماز _ بدوو ديگه دير شد ، مامان ما رفتيم..


  خاله از داخل آشپزخونه اومد بيرون و گفت:


  _ خوش بگذره بهتون..


  رفتم طرفش لپاش رو محکم بوسيدم و شيطون زير گوشش گفت:


  _ به شما هم خوش بگذره..


  خاله منو از خودش جدا کرد و با حرص گفت:


  _ چيکار مي کني دختر جاي رژت رو صورتم موند..


  ريز ريز خنديدم و ازش جدا شدم ..


  از خونه اومديدم بيرون و سوار ماشين شديم،قيافه جدي به خودم گرفتم و به بيرون خيره شدم ،نمي خواستم شبم خراب بشه ،مي خواستم آخرين شبم تو شيراز واسم بهترين خاطره باشه..


  خاله امروز از دلم در آورده بود گفت مي دونسته اگه از من نظر بپرسه حتما مخالفت مي کنم البته حدسشم درست بوده، خاله مي خواسته منو از تنهايي در بياره و آخرين شب تو شيراز رو به بهترين شکل بگذرونم نمي دونسته ناراحت مي شم...


  ايلماز سکوت بينمون رو شکست


  _ اونجا که رفتيم از کنارم جم نمي خوري ،من اگه مجبور نبودم هيچ وقت همراه ،همراه خودم نمي بردم..


  برگشتم طرفش گنگ بهش نگاه کردم..ايلماز نگاه گنگ منو ديد گفت:


  _ اونجا که ميريم همه آدم هاي کله گنده هستن ،درسته واسه خودشون اسم رسمي دارن ولي قرار نيست همشون آدمهاي درستي باشن..


  تازه دو هزاريم افتاد به خودم لعنت فرستادم چرا همراش اومدم..آخرين بار که رفتم مهموني ،مهموني خونه وانيار بود يه سال نيم قبل که اونجا هم کسي کاري به من نداشت..


  بعد از يک ساعت ايلماز جلوي يه خونه باغ که تقريبا بيرون شهر بود وايساد ،بعد از زدن چند تا بوق در خونه باز شد و ايلماز ماشين رو برد داخل..با کنجکاوي به اطراف نگاه مي کردم تو حياط پر از ماشين هاي لوکس ،آخر جاده هم يه خونه بزرگ و شيک با لامپ هاي که دور تا دورش روشن بود زيبا ترش کرده بود ..


  از ماشين پياده شديم و به طرف خونه رفتيم ..قبل از اينکه از پله هاي مرمر بريم بالا ايلماز بازو هاش رو به طرف گرفت،گنگ بهش نگاه کردم،ايلماز با چشم و ابروش به بازوش اشاره کرد تازه فهميدم منظورش چيه ..بازوش رو بين دستام گرفتم و دو تاي با هم از پله ها بالا رفتيم..


  کنار در آقاي وايساده بود تا ما رو ديد تعظيمي کرد و ما رو راهنمايي کرد داخل ..


  ايلماز اشاره کرد به اتاقي و گفت:


  _ برو لباست رو عوض کن من منتظرم..


  سرم رو تکون دادم رفتم داخل اتاق..


  چند تا دختر کنار هم وايساده بودن و داشتن حرف ميزدن بهتر بگم غيبت مي کردن، بدون توجه بهشون مانتو و شالم رو در آوردم آوزون کردم رژمم تمديد کردم دستي به مو هام کشيدم اومدم بيرون..ايلماز پشت به من وايساده بود.


  _ بريم؟


  برگشت طرفم از سر تا پام رو اسکن کرد مثل اينکه مي خواست مطمئن بشه همه چي خوبه..بازوش رو به طرفم گرفت ..بازوش رو بين دستام فشردم ،يه کم استرس داشتم ،نمي دونستم قراره با چه کسايي رو به رو بشم ،از دخترايي که تو رختکن بودن که اصلا خوشم نيومد ..


  وارد پذيرايي که شديم انواع و اقسام بو ها به مشامم رسيد حالت تهوع بهم دست داد اين همه بو يک جا؟!


  آقا و خانومي به طرفمون اومدن و خوش آمد گفتن بهمون ..


  آقاهه با لحن شوخي گفت:


  _ چي شده آقاي دکتر همراهتون رو تغيير دادين؟


  ايلماز نيم نگاهي بهم انداخت و با لحن جدي گفت:


  _ خبر که داري ياسمن ازدواج کرده


  آقاهه بلند خنديد! و گفت:


  _ آره خبر دارم


  خانومي که کنارش بود فکر کنم زنش بود، غرور از سر و صورتش مي باريد معلوم بود از اون دسته آدماست به جز خودشون کسه ديگه اي رو نمي بينن... از کسي مثل ايلماز همچين دوستايي بعيد نبود...


  کسي صداشون زد و رفتن ديگه وقت واسه معرفي نشد!


  ايلماز دستم رو گرفت و کشيد طرف ديگه سالن برگشت طرفم و گفت:


  _ چرا رنگت پريده؟


  نگام رو از جمعيت گرفتم و بهش نگاه کردم بدون هيچ رودروايسي گفتم:


  _ نمي تونم اين همه بو رو يک جا تحمل کنم، بوي سيگار انواع اقسام عطر هاي تند حالت تهوع بهم دست داده..اگه مي دونستم اينجور مهمونيه عمرا مي يومدم..


  ايلماز نفسش رو کلافه داد بيرون و گفت:


  _ يه کم تحمل کن واست عادي مي شه..


  مگه بجز اينم مي تونست حرفي بزنه؟


  به دور تا دور سالن نگاهي انداختم خيلي با مهموني وانيار فرق مي کرد مثل اينجا اينقدر اشرافي نبود! ازشون فخر فروشي غرور ميباريد از اون آدمايي بودن تا نوک دماغشون بيشر نمي ديدن يکي مثل خود ايلماز..


  به خاله حق مي دادم اينجور جاها نياد..


  با صداي دختري به طرفش چرخيدم..


  دختر _ واي ايلماز خودتي؟ فکر نمي کردم اينجا ببينمت!


  ليوان نوشيدني به طرفش گرفت از نوع ليوان و رنگش راحت مي شد حدس زد چيه..


  ايلماز بدون تعارف ليوان رو از دستش گرفت و پوزخندي زد و گفت:


  _ منم فکر نمي کردم اينجا ببينمت، بابات هم اومده؟


  دختره بدون توجه به لحن خشک ايلماز خنديد و گفت:


  _ آره اومده ،مثل هميشه با دوستاش گرم گرفته و بحث سياست و کار ،چيزي که شما آقايون عاشقشين...


  با اين اخمي که روي صورت ايلماز بود معلوم بود از اين دختره خوشش نمي ياد! شايدم از هيچ دختري خوشش نمي ياد آخه با منم بهتر از اين رفتار نمي کنه! ولي مثل اينکه واسه دختره عادي بود....


  



  



  احساس تشنگي مي کردم ليوان آبميوه رو ميز کناريمون داشت بهم چشمک مي زد،واسه يه لحظه جدا شدن از ايلماز مشکلي نبود..


  يه ليوان آبميوه برداشتم ،نوشيدني هاي الکلي گوشه ديگه ميز گذاشته بود ولي هنوزم شک داشتم واسه همين ليوان رو بردم نزديک دماغم بو کشيدم ،بوي پرتقال لبخندي رو لبم نشوند..


  _ الکلي نيستن..


  ليوان رو آوردم پايين و با ترس به طرف صدا چرخيدم ..بدون هيچ مکثي مي تونم بگم خوشتيپ جذاب..


  آقاهه لبخند مليحي زد و گفت:


  _ نمي خواستم بترسونمتون..


  سرم رو آروم تکون دادم گفتم:


  _مشکلي نيست ..


  يه قدم برداشتم برم طرف ايلماز که دوباره گفت:


  _ آشنايي رو با چه کسي رو دارم؟


  ايلماز بهم اخطار داده بود نمي خواستم باهاش بحث کنم واسه همين خشک گفتم:


  _ من همراه آقاي نيرومند هستم..


  آقاهه همينجور داشت با گلاس تو دستش بازي مي کرد گفت:


  _ ايلماز؟!


  _ کسي منو صدا زد؟!


  آب دهنم رو به زور قورت دادم با ترس سرم رو بلند کردم ،رنگ از صورتم پريد ،هميشه اخمو مي ديدمش ولي هيچ وقت اينقدر عصبي نه..


  آقاهه دوباره خنديد و گفت:


  _ داشتم با خانوم آشنا مي شدم گفت همراه شماست..


  و اومد جلو و باهاش دست داد ..


  ايلماز يه چشم غره وحشتناک بهم رفت..آقاهه اومد طرفم که باهام دست بده که ايلماز فوري دستم رو گرفت يه لبخند مصنوعي زد رو به آقاهه گفت:


  _ ماني جان حال آيما اصلا خوب نيست ببرمش بيرون هوايي عوض کنه بعد بيشتر باهم حرف مي زنيم..


  آقاهه که حالا فهميده بودم اسمش مانيه سرش رو تکون داد و متعجب گفت:


  _ باشه..


  ايلماز دستم رو کشيد و از خونه آورد بيرون..فقط حواسم به جلو پام بود با اين سرعتي که ايلماز مي رفت نخورم زمين..تو باغ بوديم پام گير کرد به يه سنگ سکندر خوردم و ليوان آبميوه ايي که وقت نکرده بودم بزارم سر جاش ريخت رو لباسم و ليوان افتاد شکست..ايلماز وايساد و متعجب گفت:


  _ چي شد؟!


  با حرص بهش نگاه کردم و گفتم:


  _ چي چي شد؟ پسر شد !


  ايلماز لبخندي رو لبش نشست چشم غره ايي بهش رفتم که لبخندش کم رنگتر نشد پر رنگ ترم شد! با خشم گفت:


  _ ببين چه گندي زدي به لباسم ؟


  ايلماز متعجب گفت:


  _ گند؟! چي شده مگه؟


  _ هر چي آبميوه بود ريخت رو لباسم..


  ايلماز با چشماي گرد شده گفت:


  _ آبميوه ؟


  ايلماز خودشو جمع جور کرد و گفت:


  _ چي مي گي تو ؟ آبميوه از کجا اومد ؟اصلا صداي شکستن چي بود؟


  با عصبانيت بهش نگاه کردم گفتم:


  _ شما اينقدر سريع منو کشيدين از سالن بيرون من اصلا وقت نکردم ليوان آبميوه ام رو بزارم سر جاش..


  حالت صورت ايلماز تغيير کرد تعجب جاش رو به خشم داد مي دونستم فکرش رفته کجا ،قبل از اينکه دستام رو بگيره به حالت تسليم آوردم بالا با حالت زار گفتم:


  _ تو رو خدا ايلماز امشب نه، جون خاله امشب بيخيال نيش و کنايه شو، من از الان خودم رو شکست خورده اعلام مي کنم جون خودت بخيال شو..


  لبخند مليحي رو لب ايلماز نشست! دستم رو گرفت و با صداي آرومي گفت:


  _ بيا بريم اون گوشه باغ با هم حرف بزنيم..


  منم بدون هيچ مخالفي دنبالش رفتم مگه مي تونستم مخالفت کنم ؟ايلماز قدماش رو آروم بر مي داشت تا بتونم در کنارش قدم بردارم...


  آخر باغ از کنده درخت که به شکل ميز و صندلي درست کرده بودن گذاشته بود زير يه درخت پير..


  روي يکي از کنده ها نشستم ،ايلمازم رو به روم نشست..


  با کنجکاوي بهش نگاه کردم نمي دونستم چرا منو آورده اينجا ،تا حال هواي من عوض بشه؟عمرا..


  ايلماز کلافه دستش رو کشيد تو موهاش و سرش رو بلند کرد و بهم خيره شد لبخندي زد و لب زد :خيلي تغيير کردي..


  تعجبم بيشتر شد..


  خيره شد تو چشمام و گفت:


  _ نمي دونم از کجا شروع کنم از بچگي هامون يا سالي يه بار مي يومدين خونه ما...


  



  ايلماز سرش رو انداخت پايين و ادامه داد:


  _ از وقتي يادم مي ياد ،بچه ها مسخرت مي کردن و بهت مي گفتن دختر زشت و باهات بازي نمي کردن،تنها کسايي که هميشه پشتت بودن آتا و ياشار بود، هميشه دوست داشتم تو جمعتون باشم ولي تو خيلي گوشه گير و خجالتي بودي با کسه ديگه گرم نمي گرفتي ،تا گذشت و ما اومديم شيراز و ديدنت سالي يه بار ،تو هيچ تغيير نکرده بودي بازم همنجور گوشه گير و خجالتي بودي در برابر متلک هاي ديگرانم فقط سکوت مي کردي ،دوست داشتم بهت کمک کنم دوست داشتم از تو لاک خودت بيايي بيرون ،دوست داشتم اشتباهاتي که مي کني چيزهايي که بايد بهشون توجه کني بهت گوش زد کنم..


  پوزخند صدا داري زد و گفت:


  _ مامان چند دفعه بهم گفته بود دارم با حرفام زجرت مي دم ولي من قبول نداشتم ،مغرور بودم يه دنده و لجباز به نظرم کاري که مي کردم بهترين کار بود من هيچ وقت ناراحتيت رو نمي ديدم چون هيچ وقت دوست نداشتي بوروز بدي هميشه مي ريختي تو خودت ،سکوت مي کردي ولي الان خيلي تغيير کردي شدي هموني که هميشه دوست داشتم باشي..


  سرش رو بلند کرد و به چشمام خيره شد و گفت:


  _ من معذرت مي خوام..


  از ايلماز مغرور بعيد بود اين حرفا! وقتي نگاه متعجبم رو ديد لبخند مليحي زد و گفت:


  _ اينجور نگام نکن ، اونقدر مامانم بهم ياد داده غرور همه جاها به درد نمي خوره..


  _ قضيه تو شده قصه دوستي خاله خرسه!


  ايلماز خنديد و از سر جاش بلند شد و گفت:


  _ دقيقا ،راستي تا يادم نرفته معذرت خواهي کردم ،يادت نره من همون ايلماز مغرورم، اهل ناز خريدن نيستم پس بلند شو بيا بريم تنبيه اون کارت هم بمونه واسه بعد..


  از سر جام بلند شدم و با غرغر گفتم:


  _ پسره سه نقطه خودشم قبول داره مغرور لجبازه! هر کي جاي من بود حتما يکي مي زد تو گوشش با اين دوستي خاله خرسش!


  کنار ايلماز به طرف ساختمون رفتيم ..


  ايلماز با صداي آرومي گفت:


  _ خوشم مي ياد خيلي زود فراموش مي کني..


  _ زمونه بهم فهمونده اگه بخوام بهش فکر کنم دو روزه از پا در ميام..


  ايلماز _ چرا در برابر حرفام هميشه سکوت مي کردي؟


  يه کم ازش فاصله گرفتم گفتم:


  _ چون فکر مي کردم مريضي ،دست خودت نيست ،حتما بايد غر بزني، مي خواستم قبل از اينکه برم به خاله بگم حتما ببرتت دکتر..


  ايلماز برگشت طرفم با عصبانيت نگام کردم اگه اونجا مي موندم مطمئن بودم جنازمم نمي موند،به سرعت ازش دور شدم و با صداي بلندي که بشنوه گفتم:


  _ خودت باعث شدي آقاي دکتر ولي حتما پيش يه روانپزشک روانکاو روان پريشي برو..


  ايلماز غريد :


  _ آيما..


  همينجور نفس نفس مي زدم دستم رو به نشونه تسليم بردم بالا گفتم:


  _ حالا چرا حرص مي خوري شوخي کردم


  ايلماز با همون حرصي تو صداش پيدا بود گفت:


  _ بيا بريم داخل فکر کنم شام رو سرو کردن..


  يه نگاهي به لباسم انداختم گفتم:


  _ عمرا من با اين لباس بيام داخل ،تو اگه گشنته برو شام بخور بيا بريم..


  ايلماز نگاهي به ساعتش انداخت و گفت:


  _ نه ديگه ديره تو برو لباست رو بپوش منم مي رم خداحافظي کنم بيام ..


  سرم رو تکون دادم گفتم:


  _ باشه..


  لباسم رو سريع پوشيدم و به طرف ماشين ايلماز رفتم..ايلماز کنار ماشين بود، سوار شديم و از باغ اومديم بيرون..


  ايلماز دستش رو برد سمت دستگاه و روشنش کرد بازم آهنگ ترکيه ايي من فقط مي فهميدم ولي نمي تونستم حرف بزنم ولي ايلماز مسلط بود..


  ايلماز _ يه سوال بپرسم؟


  برگشتم طرفش به رو به روش خيره بود گفتم:


  _ آره بپرس..


  ايلماز _ اون روز که رفتيم حافظ حالت خوب نبود مي دونستم به خاطر ياشاره ،در جريان به هم خوردن عروسيتون بودم ولي چرا شما اينقدر هم رو دوست داشتيد از هم جدا شديد؟


  خيره بهش نگاه کردم اين اون ايلماز مغرور نبود اين ايلماز شده بود يکي مثل وانيار آتا..نفس عميقي کشيدم از ياد آوريشم برام درد آور بود..


  _ ما هم دوست داشتيم ،دوست داشتنم نمي شد گفت ما عاشق هم بوديم شنيدي مي گن بين عشق نفرت يه قدمه منم نمي خواستم اين عشق تبديل به نفرت بشه،ما مشکل داشتيم خونواده هامون راضي نبودن بهتر بود از هم جدا مي شديم ..شايد ديگه هيچ وقت عاشق نمي شديم ديگه هيچ طمع عشق رو نمي چشيديم ولي همون دو ماه کافي بود من نمي خواستم يه روز از ياشار متنفر بشم ،مي فهمي چي مي گم؟


  ايلماز برگشت طرفم لبخندي زد و گفت:


  _ آره مي فهمم ،ولي اون روز تو چشمات به جز درد چيزه ديگه هم ديدم يه جور آرامش اونم با ديدن وانيار چرا؟


  بدون مکث گفتم:


  _ وانيار هميشه پشتم بوده باورت مي شه اولاش ازش متنفر بودم ولي وقتي شناختمش فهميدم چقدر اشتباه مي کردم من در کنارش احساس آرامش مي کنم چون هميشه آرومه مهربونه آدم کنارش احساس امنيت مي کنه..


  ايلماز _ شنيدي مي گن گاهي دوست داشتن خيلي زيبا تر از عشقه؟


  با صداي آرومي گفتم:


  _ آره ..


  ايلماز _ پس بهش فکر کن..


  چشمام رو بستم با خودم گفتم دارم بهش فکر مي کنم..


  صداي آهنگ بلند شد و صداي خواننده تو گوشم پيچيد ...


  



  Korkular?yla yüzle?iyor insan er ya da geç


  Bir tela? sar?yor ?nce yüre?i


  Gerçeklerle yüzle?iyor insan er ya da geç,


  Bak mesela benim gib


  



  (آهنگ افلاطون و گونل معني رو پيدا نکردم)


  



  ****


  ساکم رو پايين پله ها گذاشتم و به طرف آشپرخونه رفتم..خاله داشت ميز صبحانه رو مي چيد ..لبخندي زدم و پر از انرژي سلام کردم..


  خاله جوابم رو داد و گفت:


  _ بيا بشين صبحونت رو بخور تا تو راه ضعف نکني..


  پشت ميز نشستم چند لقمه نون پنير خوردم با يه ليوان داغ شير ..


  _ خاله پس عمو کجاست؟


  خاله _ ديشب خيلي خسته بود واسه همين هنوز خوابه..


  _ پس حيف شد نمي تونم ببينمش..


  خاله تو جاش نيم خيز شد و گفت:


  _ الان مي رم صداش مي کنم..


  دستم رو گذاشتم رو شونش و برشگردوندم روي صندلي و گفتم:


  _ خاله جون خودت مي گي خسته اس پس بزاريد بخوابن ،دفعه ديگه اومديم شيراز بيشتر همو زيارت مي کنيم تا جبران بشه..


  خاله هم چيزي نگفت..صبحونم رو خوردم از سر جام بلند شدم گفتم:


  _ خاله زنگ مي زني تاکسي؟


  خاله بلند شد و گفت:


  _ نمي دونم اين پسر کجا رفته صبح به اين زودي! وگرنه بهش مي گفتم ببرتت..


  _ خاله جان خودم مي رم بچه که نيستم! شما خودتون رو ناراحت نکنيد..


  خاله زنگ زد به تاکسي ..ساکم رو برداشتم با خاله خداحافظي کردم و از زير قرآن رد شدم.. از خونه اومدم بيرون..


  تاکسي جلو در بود ..خيلي دلم مي خواست با ايلماز خداحافظي مي کردم، ولي مثل اينکه قسمت نبوده واسه بار آخر ايلماز رو حرص بدم..


  ساکم رو گذاشتم تو تاکسي قبل از اينکه سوار بشم با صدايي تو جام وايسادم..


  ايلماز _ مي خواستي بدون خداحافظي بري؟!


  برگشتم طرفش لبخندي رو لبام نشست معلوم بود پياده روي بوده..


  ايلماز رفت طرف راننده تاکسي باهاش حساب کرد ،ساکم رو از تو ماشين در آورد کنار پام گذاشت با تعجب بهش نگاه کردم


  ايلماز _ خودم مي رسونمت..


  و رفت داخل..چند ثانيه هم طول نکشيد در خونه باز شد ، ايلماز ماشين رو از حياط آورد بيرون..با تعجب بهش نگاه کردم هنوز لباس ورزشيش تنش بود ،ايلماز وسواس رو تيپش مي خواد منو با لباس ورزشي برسونه ترمينال؟؟


  ايلماز _ داري چي رو نگاه مي کني؟! بيا سوار شو ديگه..


  شونه هام رو انداختم بالا و سوارش شدم..


  ايلماز _ ميري ترمينال ديگه؟


  _ نه اول برو حافظيه..


  ايلماز بدون هيچ حرفي پيچيد طرف خيابون حافظيه..


  وقت نکرده بودم دوباره برم حافظ الان دوست داشتم قبل رفتنم برم فال بگيرم...


  ايلماز جلو در ورودي وايساد و گفت:


  _ مي خوايي باهات بيام؟


  يه نگاهي به تيپشم کردم و گفتم :


  _ اگه تو واست آبروت مهم نيست من آبروم رو دوست دارم تو بمون من مي رم زود مي يام..


  ايلماز چشم غره ايي بهم رفت از ماشين پياده شدم ..


  ايلماز _ من جلو تر پارک مي کنم ديگه بيا..


  _ باشه..


  کيفم رو کولم جا به جا کردم و به طرف مقبره حافظ رفتم..


  فاتحه خوندم و از داخل کيفم کتاب حافظم رو بيرون آوردم..


  چشمام رو بستم و نيت کردم ..انگشتام رو بين صفحات کشيدم و کتاب رو باز کردم نفس عميقي کشيدم و شروع کردم به خوندن ...


  دل مسکين


  هرگزم نقش تو از لوح و جان نرود


  هرگز از ياد من آن سرو خرامان نرود


  ....


  معني:


  اي صاحب فال به هدفي که داري بسيار پاي بند هستي که اين کار خيلي خوب و پسنديده و درست است و صلاح شماست. اگر بعضي مواقع وسوسه مي شوي که نظرت را عوض کني اين کار رو نکن و با توکل بخدا پيش برو که موفق مي شوي انشاءا...


  



  سوار ماشين شدم..ايلماز با طعنه گفت:


  _ خيلي شاد مي زني؟


  برگشتم طرفش با چشمايي که مطمئن بودم برق مي زنه گفتم:


  _ آره شادم تو هم به هيچ وجه نمي توني حالم رو بگيري..


  ايلماز چيزي نگفت و حرکت کرد ..فهميدم از دستم دلخوره ولي حقش بود کم از دستش نکشيده بودم...


  _ نمي خواي ازدواج کني؟


  ايلماز با لحن بي تفاوتي گفت:


  _ چرا تو فکرش هستم..


  دستام رو با ذوق به هم زدم و گفتم:


  _ ايول پس يک عروسي افتاديم..


  ايلماز نيم نگاهي بهم کرد و گفت:


  _ شايدم دو تا..


  با تعجب گفتم:


  _ دو تا مگه کسه ديگه هم مي خواد عروسي کنه؟


  ايلماز بي تفاوت گفت:


  _ نمي دونم شايد..


  اين کوتاه جواب دادنش حرص منو در مي ياورد ولي مي دونستم پا پيچش هم بشم چيزي نمي گه ..


  از ماشين پياده شديم.. ايلماز تا کنار اتوبوس همراهيم کرد ساکم رو داد بهم و گفت:


  _ خوشحالم که بهتر شدي، برات آرزو بهترين ها رو مي کنم..


  لبخندي زدم و گفتم:


  _ خوشحالم اخلاقت خوب شده ،منم واست آرزو بهترين ها رو مي کنم..


  ايلماز چشم غره اي بهم رفتم که خندم بيشتر شد..ولي حقش بود.. باهاش دست دادم و سوار اتوبوس شدم..


  



  تلفنم رو از داخل جيبم در آوردم و شمارش رو گرفتم...


  لبخند رو لبم پاک نمي شد..بعد از چند تا بوق گوشي رو برداشت..


  _ الو؟


  صداش بهم قوت قلب مي داد..


  _ سلام..


  با مکث جوابم رو داد..


  _ زنگ زدم بهت ببينم مي توني بياي ترمينال دنبالم؟


  با تعجب گفت:


  _ الان..


  لبخندم پر رنگتر شد گفتم:


  _ نه من تا شب مي رسم ساعت.. مي توني بياي؟


  دستپاچه گفت:


  _ آره ، آره ميام دنبالت..


  _ خوب پس فعلا..


  _ فعلا..


  گوشي رو قطع کردم و گذاشتم تو جيبم..چشمام رو بستم و سرم رو تکيه دادم به پشت صندلي..


  مي خواستم گذشته رو فراموش کنم يه زندگي جديد شروع کنم..


  ميدانم که کامل نيستم، آدمي معمولي هستم..چهره اي شگفت انگيز و اندامي فوق العاده ندارم...بيرون از خونه آرايش چنداني ندارم ولي توي خونه و پيش محارم زندگيم نهايت زيبايي را حفظ ميکنم...بد اخلاق ميشم و ديوانه بازي در مي آورم...گاهي آنقدر غمگينم که حاضرم خودکشي کنم و گاهي آنقدر شادم که دوس دارم نهايت ديوانه بازي هايم را به رخ تمام دنيا بکشم...اگه مجبور بشم هر کاري رو ميکنم حتي اوني که فکرشو نميکني، فقط کافيه احساسم تغيير کنه...غُد و مغرور هستم و از هيچ چيز جز خدا نميترسم...کسي رو تا حد مرگ دوس ندارم و توي دنيا فقط به خودم اعتماد دارم بدم مياد از ادمايي که حرفي رو الکي ميزنن و به راحتي به کسي اعتماد نميکنم...آدم رکي هستم و هر چيزي به نظرم بياد رو ميگم...من اشتباه ميکنم و گاهي حرف هاي نادرست ميزنم...من تظاهر به ادم بودن و خوب بودن نميکنم...من هماني هستم که هستم...


  با صدايي لاي چشمام رو باز کرد..


  _ خانوم بيدار شيد رسيديم..


  خميازه ايي کشيدم و با صداي خمار خواب گفتم:


  _ باشه..


  بلند شدم و کيفم رو برداشتم و از اتوبوس اومدم بيرون ..تلافي بي خوابي هاي اين چند وقت رو در آورده بودم..ساکم رو گرفتم و به سمت پارکينگ رفتم قرار بود بياد اونجا..


  ديدمش ،تکيه زده بود به ماشينش و کلافه پاهاش رو به زمين مي کوبيد ..


  لبخندي به اين همه کلافگي زدم..رو به روش وايسادم و با صداي بلند سلام کردم..


  سرش رو فوري بالا آورد فکر کنم از صداي بلندم ترسيد!


  لبخندم پر رنگتر شد..با تعجب از پايين تا بالا اندامم رو اسکن مي کرد!


  اين رو مي ذاشتم جاي تعجبش يا هيز بودن؟


  اگه چيزي نمي گفتم مي خواست همينجور تو هپروت بمونه!


  _ حالت خوبه؟


  به چشمام نگاه کرد و گيج گفت:


  _ ها؟


  اين بار نتونستم جلو خندم رو بگيرم و با صداي بلند خنديدم..


  کلافه دستش رو کشيد تو موهاش و چمدونم رو از جلو پاهام برداشت و گفت:


  _ برو بشين تو ماشين..


  همينجور مي خنديدم سرم رو تکون دادم و رفتم داخل ماشين نشستم..


  چمدون رو گذاشت صندوق عقب و اومد نشست پشت فرمون..قبل از اينکه حرکت کنه برگشت خيره بهم نگاه کرد ..لبخندم پر رنگتر شد مثل اينکه هنوز باور نداشت کنارشم!


  هيچ وقت از اين نگاه خيره خوشم نمي يومد ولي الان اين نگاه رو دوست دارم زلال بود ..


  _ نمي خوايي حرکت کني؟


  نگاش رو ازم گرفت و ماشين روشن کردو زير لب گفت:


  _ هيچ وقت خنده از ته دلت رو نديده بودم..


  با صداي آروم و ملايمي گفت:


  _ نمي دونم چي بهت بگم چون هنوز باور نکردم که کنارم نشستي...


  خيره بهش نگاه کردم من اين مرد رو مي خواستم به همين سادگي به همين آرومي..


  _ بريم همون جايي که دفعه آخر منو بردي؟


  لباش کش اومد و گفت:


  _ امروز روزه تو اه..


  پايين تپه پارک کرد ..مثل دفعه قبل همه جا تاريک و خف ناک بود ولي اينبار مثل دفعه قبل نمي ترسم ...


  روي تپه وايسادم و به ماه کامل چشم دوختم زيبا بود به زيبايي دوست داشتن ما..


  صداش رو از کنار گوشم شنيدم که گفت:


  _ نمي خوايي چيزي بگي؟


  برگشتم طرفش و رو به روش وايسادم مي خواستم لحظه به لحظه رو تو ذهنم ثبت کنم.. بدون هيچ مقدمه چيني گفتم:


  _ هنوز رو حرفت هستي؟


  لبخندي زد و گفت:


  _ اگه در مورد اوني باشه که من فکر مي کنم ..


  با صداي ملايم تري ادامه داد:


  _ آره هستم تا آخرش..


  _ قول ميدي تو مشکلات کنارم باشي قول مي دي تکيه گاهم باشي مثل يه مرد؟


  دستم رو تو دستش محکم گرفت و گفت:


  _ قول مي دم کنارت باشم تا آخر تا پاي جونم،قول مي دم قول مردونه..


  چشماش برق مي زد ..اين برق منو بيشتر به کارم يک دل تر مي کرد..


  دستاش رو فشردم و گفتم:


  _ پس باش و به حرفات عمل کن ..


  دستم رو کشيد افتادم تو آغوشش، گرم بود به گرمي نگاهش..


  با بغض گفتم:


  _ قول بده همون قدر که دوست دارم دوسم داشته باشي..


  نفساي گرمش گوشم رو قلقلک مي داد


  _ قول مي دم قول مردونه بيشتر از تو دوست داشته باشم... آيما هنوز نمي تونم باور کنم که کنارمي ،فکر مي کنم ديشب خوابيدم هنوز بيدار نشدم ..


  خنديدم گفتم:


  _ بيداري وانيار


  وانيار _ مي خوام اين خبر خوش رو زودتر به همه بگم..


  دنبال خودش کشيد پايين تپه..


  _ وانيار آرومتر قول مي دم کسي مانع خبر دادنت نشه..


  وانيار _ نمي تونم صبر کنم..


  سوار ماشين شديم ،وانيار با خوشحالي گفت:


  _ اول بريم خونه ما..


  پريدم تو حرفش گفتم:


  _ چي چي رو بريم خونه شما مي خوايي آبروم رو ببري ،برو خونه ما من هنوز به بابا اينا خبر ندادم دارم ميام..


  وانيار دستام رو تو دستاش گرفت و گفت:


  _ باشه پس بريم خونه شما..


  سکوت بينمون حکمفرما بود ..از گرمي دستاش گرم بودم ..هنوز هم تو شک کنار هم بودن بوديم..


  وانيار سکوت رو شکست و گفت:


  _ از بچه هاي باشگاه خبر داري ؟


  برگشتم طرفش و گفتم:


  _ نه چطور مگه؟!


  وانيار _ هيچي همينجوري..


  _ لوس نشو حرفت رو کامل کن..


  وانيار خنديد و گفت:


  _ حالا چرا عصبي مي شي چيزي خاصي نيست..


  _ من عصبي نيستم ،خوب بگو مي خوام بشنوم..


  وانيار _ چند وقت قبل از آتا شنيدم در گيري بين ميثاق و زيبا پيش اومده..


  پريدم وسط حرفش و با تعجب گفتم:


  _ واسه چي؟!


  وانيار چشم غره اي بهم رفت و گفت:


  _ نپر تو حرفم بهت مي گم..


  _ ببخشيد..


  وانيار لبخندي به قيافه مظلومم زد و گفت:


  _ مثل اينکه زيبا از ميثاق باردار بوده و ميثاق هم بهش گفته بچه نامشروع نمي خواد و مجبورش کرده سقطش کنه ،وقتي خانواده زيبا مي فهمن مامانش کارش مي کشه به بيمارستان زيبا هم واسه اينکه بحث ها بخوابه زن يه پيرمرد مي شه که وضعه مالي چندان خوبي هم نداره..


  با بهت گفتم:


  _ نه!


  وانيار خنديد و دهنم رو بست گفت:


  _ آره..


  باورم نمي شد آخر عاقبت زيبا اينطور بشه کسي که هميشه دنبال بهترين ها بود الان اين بلا سرش بياد!


  وانيار _ خانومي پياده شو رسيديم..


  از ماشين پياده شدم و در خونه رو زدم بعد از چند دقيقه صداي خوابالود آتا از اون طرف آيفون اومد


  _ کيه؟


  تو دلم حسابي قربوت صدقش رفتم خيلي دلم واسش تنگ شده بود..


  _ منم آيما، داداش در رو باز کن..


  آتا با مکث در رو باز کرد...وارد خونه شدم آتا جلو در هال وايساده بود ..با ديدنش از خوشحالي بال در آوردم به طرفش دويدم ..خودم رو انداختم تو بغلش با صداي گرفته گفتم:


  _ خيلي دلم برات تنگ شده بود ...


  آتا _ قربون خواهر گلم برم ،منم دلم واست تنگ شده بود ..


  وانيار _ سلام..


  آتا سرش رو بلند کرد و با تعجب گفت:


  _ تو اينجا!


  با چشماي گرد شده بهم نگاه کرد لبخندي بهش زدم..


  دوباره منو تو آغوشش گرفت و گفت:


  _ خيلي خوشحالم برات تو بهترين انتخاب رو کردي..


  زير گوشش زمزمه کردم:


  _ شنيدي مي گن گاهي دوست داشتن خيلي زيبا تر از عشقه؟
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